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 گفتارپيش
   سنجي در ايران به قبل از انقلاب اسلامي سال هاي كلان سابقة تاريخي تهيه و تنظيم و كاربرد مدل 

اند. اين اهداف عبارتند از  سنجي مربوطه اصولاً براي سه هدف مهم و اساسي ساخته شده هاي كلان گردد. مدل برمي 
زاي   زا و درون بيني متغيرهاي برون هاي اقتصادي قبل از اجرا، پيش گيري ميزان و شدت تأثير اجراي سياست اندازه

قتصادي مطمح نظر مسئولين اجرايي و كارگزاران امور اقتصادي.  موجود در مدل، و همچنين كنترل برخي از متغيرهاي ا
،  سارجنت-ماتس ،  كلاين-كينزين ،  لئونتيف - والرلسهاي  توان از مدل هرچند بمنظور دسترسي به سه هدف فوق مي 

هاي غير تعادلي و ... استفاده  طرف عرضه و مدل   هايسازي همانند مدل هاي مدل و ديگر روش  برگستورم-فيليپس
فوق دستگاه نمود اولية  به دو هدف  اما جهت دسترسي  مدل ،  از  معمولاً  ذيربط    كلاين -كينزينهاي ساختاري  هاي 

 استفاده نموده و هدف سوم بدليل پيچيدگي خاص خود همواره فراموش شده است.  
ازارها و  هاي مختلف اقتصادي با عنايت به سطوح همفزوني در بهاي مزبور روابط عليّ پديده با استعانت از مدل 

كار و  هاي مختلف شناسايي شده و با توجه به مفروضات حاكم بر اقتصاد، روابط الگو در بازار كالا، پول، نيروي بخش 
ها عمدتاً در سطح كلان تهيه و تنظيم شده و با استفاده از آمارهاي سالانه  گيرند. اين مدل سرمايه در كنار هم قرار مي 

 د.  انبرداري قرار گرفتهمورد بهره 
برنامه پژوهش مديريت در  آموزش و  بنابر سفارش موسسة عالي  پژوهشي است كه  ريزي،  اين تحقيق حاصل 

سنجي ايران جهت مقاصد  ريزي تهيه و تنظيم شده است. در اين تحقيق مدل اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه 

هاي پيشين منفك  ي كه اين الگو را از طرحويژگي خاص  گردد.هاي فصلي تهيه و تنظيم مي بينيگذاري و پيش سياست
گذاري، برآورد پارامترهاي مدل به روش  سنجي جهت مقاصد سياست هاي كلان كند توجه به نقد لوكاس در مدلمي

LSE    باشد. لذا در اين الگو ابتدا به مطالعة تحليلي و كميّ اقتصاد  فصلي بودن متغيرهاي موجود در مدل مي و همچنين
الگويي  سيستمي و همزمان    روابط   و سپس  ه،بعد از انقلاب اسلامي پرداخت  هاي اقتصاديت به بخش كلان با عناي

. در  د شد سنجي ارائه خواه و در چارچوب يك مدل ساختاري كلان   بر مبناي آمارهاي فصلي  ،مناسب در سطح كلان 
 واقع اهداف كلي از طراحي الگوي اقتصاد ايران عبارتند از: 

 

هاي ساختاري، تخمين پارامترهاي سيستم معادلات مربوطه  الگويي مناسب در چارچوب مدل طراحي   •
 هاي مناسب آماري و سپس آزمون فرضييات؛ با استعانت از روش 

زا همانند نوسانات  ن هاي برو هاي اقتصادي و همچنين شوك سازي مدل با عنايت به تأثير سياست شبيه •
شود كه اثر هر تغيير در متغيرهاي سياستي در ابتدا و در طول  مت سعي مي قيمت نفت بر كل اقتصاد. در اين قس

مدت و بلندمدت شقوق مختلف اين  . نتايج ضمني فوري، ميان شود گيري  هاي زماني فصلي بطور كميّ اندازه دوره 
  آن،   زاء ها برحسب تأثيراتشان روي مسير زماني متغيرهاي مهم اقتصادي همانند توليد ناخالص ملي و اج سياست

در    گيرد.مورد محاسبه قرار مي  نرخ تورم، نرخ بيكاري، نرخ برابري ارز و برخي از متغيرهاي مهم و قابل دسترس
ايي حاصل در سيستم اقتصادي  توجه به تأثير يك و يا چند اقدام سياست اقتصادي بر كل روابط زنجيره   قسمت  اين

ئولين اجرايي معمولاً علاقمندند بدانند كه اعمال يك سياست  در دنياي واقعي اقتصاد ايران خواهد بود، زيرا مس



 

هاي اقتصادي به تجزيه و  چه تأثيري بر متغيرهاي كلان اقتصاد خواهد گذاشت. جهت محاسبه شدت اثر سياست 
هاي اقتصادي خواهيم پرداخت. محاسبة  مدت و بلندمدت هر يك از سياستميان   ،مدتتحليل ضرايب تكاثر كوتاه 

هاي اقتصادي  ضرايب و رسم مسير زماني آن، ابزار بسيار مناسبي را براي تجزيه و تحليل عواقب سياست  گونهاين 
دهد و لذا امكان انتخاب بهينه سياست اقتصادي را ممكن  در جهت كنترل اقتصاد به مسئولين اقتصادي ارائه مي 

 سازد. مي

ها از  بيني ونزاي سيستم. اين پيش بيني فصلي متغيرهاي درهدف مهم ديگر نيز عبارت است از پيش  •
سازي و همچنين  هاي جديد مدل زا و سپس درونزاي سيستم با روش بيني مطلوب متغيرهاي برون طريق پيش 

 زده شدة الگو بدست خواهند آمد.  ضرايب تخمين 

 
 جهت دسترسي به اهداف فوق، در اين تحقيق مراحل كلي زير دنبال شده است: 

 

ساختار اقتصاد كلان بعد از انقلاب اسلامي جهت شناسايي چگونگي روابط متغيرهاي كلان  مطالعه اي دقيق از   •
 اقتصادي در بازارهاي مختلف؛ 

با عنايت    و  در آن   هاي اقتصادي هاي ساختاري با اراية تصويري از بخش طراحي الگويي مناسب در چارچوب مدل  •
 به متغيرهاي قابل دسترس آن بخش؛  

 گيرد؛ لي از اقتصاد ايران كه در الگوي طراحي شده مورد استفاده قرار مي ايجاد پايگاه آماري فص •

 ؛ مناسب سيستم معادلات همزمان با روشتخمين ضرايب معادلات رفتاري  •

 هاي اقتصادي در دسترس مسئولين اجرايي؛ سازي مدل با عنايت به تأثير سياست شبيه •

 اراية گزارشات فصلي.  •

 

طرح موضوع آغاز شده و سپس با گردآوري اطلاعات كه عمدتاً از طريق    مراحل انجام آن ازو    روش پژوهش
و حساب  نماگر، مجله  و  آماري  بدست  سالنامه  ايران  آمار  مركز  و  ايران  اسلامي  بانك مركزي جمهوري  ملي  هاي 

  7و       ،5  افزار  با استفاده از نرم   و  آيند، تصريح و تخمين سيستم معادلات به روش  مي
 دهي و استفاده از نتايج حاصل  ، آزمون فرضييات، بررسي اعتبار مدل و نتايج حاصل از آن و بالاخره تعميم
 رسد. بيني بااتمام مي گذاري و پيش جهت سياست

سنجي ارائه شده به شش بخش مهم يعني بخش توليد، بخش دولت، بخش پول و نرخ ارز،  الگوي اقتصاد كلان
تعيين و تبيين هر يك از روابط الگو  گردد.  ها تقسيم مي زد، بخش اشتغال و بخش تراز پرداختها و دستمبخش قيمت

صفحه است   2500هاي اين گزارش كه بالغ بر با توجه به مباني نظري و در چارچوب ساختار اقتصاد ايران در پيوست
اين پيوست شامل گزارشات مربوط به مصرف و سرمايه آمده است.  درآمد و  گذاربه تفصيل  ي، واردات و صادرات، 

ها و درآمد  ها، اشتغال، منحني فيليپس، ترازپرداختمخارج دولت، عرضه و تقاضاي پول، نرخ ارز، سطح عمومي قيمت
نفتي است. تهيه و تدوين اين گزارشات توسط جنابان آقايان دكتر حسين قادري، اراية گزارش مربوط به نرخ ارز و  

ايران قيمت اقتصاد  گزارش مربوط به درآمدهاي نفتي و اقتصاد    عليرضا فرهادي،دكتر اسفنديار جهانگرد و    -ها در 
پرتوي، اراية گزارش مربوط به    -ها اراية گزارش مربوط به تراز پرداخت  محمود محمودزاده و حسين اصغرپور،  -ايران 

اراية گزارش مربوط به صادرات و واردات در اقتصاد    منصوره عباسي، ها  و سركاران خانم   - گذاري مصرف و سرمايه 
زارش مربوط به  ، اراية گكشيدهمرجان دامن   -پروانه سلاطين، اراية گزارش مربوط به درآمدها و مخارج دولت   -ايران 



 

، اراية گزارش مربوط به  ندا فرحبخشهاي رشد و  آزاده محرابيان، اراية گزارش مربوط به مدل   - عرضه وتقاضاي پول
 بازار نيروي كار در اقتصاد ايران انجام شده است. 

تعريف موضوع تحقيق توسط مرحوم دكتر حسين عظيمي مسئول وقت موسسة عالي آموزش و پژوهش مديريت  
هاي مصرانة دكتر حسين راغفر ديگر  ريزي انجام شد و پس از آن با پيگيري ريزي، سازمان مديريت و برنامهامه در برن

دريغ آنان ممكن نبود. لذا از آن  هاي بي شك انجام اين تحقيق بدون  حمايت مسئول وقت آن موسسه آغاز گرديد. بي 
هاي آن به روح پاك مرحوم دكتر حسين عظيمي  ستي نمايم و اين تحقيق را با همة كاعزيزان صميمانه تشكر مي 

 نمايم.  تقديم مي 
كه نظرات اصلاحي را متذكر شدند  و بر    ي نژاد از همكاري و همراهي ناظر محترم طرح جناب آقاي دكتر عباس 

 تشكر و قدرداني مي نمايم. غناي اين گزارش افزودند 
راهنمايي  در خ ها و مساعدت از  آقاي پرهيزگار  بانك مركزي جمهوري اسلامي  هاي جناب  آمارهاي منتشرة  صوص 

هاي و آمارهاي اقتصاد ايران، جناب آقاي دكتر اميني در  آوري داده ايران، جناب آقاي محمدعلي صالحي جهت جمع 
بهره  زاده در خصوص صادرات و واردات در اقتصاد ايران بي خصوص عرضه و تقاضاي نيروي كار و دكتر حميد اشرف 

 كنم.    از نقطه نظرات آنان نيز صميمانه تشكر مي  نبودم و لذا 
گيري و مقابلة متن گزارشات برعهدة جناب آقاي  كار پرزحمت تايپ گزارشات بر عهدة جناب آقاي صميعي و غلط

 مهدي لشيني بوده است كه از هر كدام كمال تشكر را دارم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مقدمه
آزمون    اقتصادسنجي، ي  هاالگو در  بسيار مهمي  نقش  معادلات،  و سيستم  معادله  تك  بزرگ،  و  از كوچك  اعم 

اند. اين الگوها از  بيني و كنترل متغيرهاي اقتصادي ايفا نموده هاي اقتصادي، پيش فرضيات، تجزيه و تحليل سياست
ابعاد خرد و كلان ايج   ات ها و نظريهاي آمار و رياضي، و تئوريتلفيق روش شوند. بخش اعظم  اد مياقتصادي در 
بدست مي ااقتصاد خرد   گزينش عقلايي  نحوة  بر  ناظر  اصول  استنتاجيِ  نتايج  و  از  ز محاسبه  اقتصاد كلان  اما  آيد، 

متغيرهاي كليّ و كلان بدست آمده، و     قابل آزمون آماريِ هاي تجربي گسترده و عميقِها، نظريات و تعميم تئوري
هاي كلان، اقتصاد كلان و اقتصادسنجي رابطة نزديكتري در قياس با پيوند ميان  پذيري آمارهاي متغيربدليل دسترس

 اند. اقتصاد خرد و اقتصادسنجي با يكديگر داشته
سنجي تا حدود زيادي اتفاق نظر وجود  سازي اقتصاد كلان در مورد شالوده و رويكرد مدل ،  1970تا قبل از دهة  

ـ درسي بود كه پس از تشكيل جامعه اقتصادسنجي  همان رويكرد سنتي، يا دانشگاهي  خصوصداشت. اجماع نظر در  
رتقاء و پيشبرد  ، طي چندين دهه شكل گرفت. هدف اصلي جامعه اقتصادسنجي، ا1930در سال    كميسيون كولز يا  

ساخت و وظيفة  وحدت رويكردهاي نظري و آماري در علم اقتصاد بود. نظرية اقتصادي، مدل مورد نظر را فراهم مي 
تخمين پارامترهاي آن مدل بود. سپس آزمون فرضيات با ملاحظه و بررسي ميزان معناداري    ،متخصصين اقتصادسنجي 

تر، فروض مكملي در مورد فرآيندهاي  د. در موارد عملي و كاربردي شآماري و علايم پارامترهاي معادلات ميسر مي 
الگوي نظري    ترتيب انحرافات احتمالي حاصله ازشد تا بدين تعديل، اشكال تبعي و شرطي ساختن متغيرها مطرح مي 

 .  )نيز مد نظر قرار گرفته شود
مورد نقد جدّي قرار گرفت. در آن  پردازان و كاربران استراتژي فوق  ، روش سنتي از سوي نظريه 1970طي دهه  

  1976در سال   لوكاس بدست آمد. شايد بتوان گفت مقالة  هاي فوقاي در مورد شكست رويكرد زمان شواهد گسترده 
سال اخير منتشره شده است. وي در مقالة خود استفاده از  تقريباً سي  خصوص باشد كه در طول  ترين مقالة در اين مهم
  ها مورد انتقاد جدي قرار داد. استدلال مشهور جي را جهت اهداف تجزيه و تحليل سياستسنهاي اقتصاد كلان مدل

گيريِ كارگزاران اقتصادي  توان به اين شكل بيان كرد: رويكرد سنتي، پارامترهايِ ناظر بر قواعد تصميم را مي لوكاس 
هاي اقتصادي  هاي آيندة متغير ز پيامد زند. اگر اين كارگزاران تصميمات خود را براساس انتظاراتشان ارا تخمين مي 

پارامتر شكل دهند، آنگاه پارامتر  از  هاي سياستي خواهد بود.  هاي توابع هدفِ كارگزاران و متغير هاي مدل، تركيبي 
هاي دولت  گيريِ كارگزاران، هنگام مواجهه با تغييرات حاصله در سياست هاي ناظر بر قواعد تصميمبنابراين، پارامتر 

 هاي سياستي گمراه كننده خواهد بود. گيري براي بررسي اثرات متغير خواهند ماند و لذا، استفاده از قواعد تصميم ثابت ن

هاي  هاي جديد و به تبع آن روش با توجه به نقد روش سنتي يا سيستم معادلات همزمان در شكل ساختاري، ديدگاه 
اقتصاد كلان حوزة  در  نظريات نويني  ارزيابي  جهت  پيش تصادي،  اق  سنجي  متغير دقت  اندازه بينيِ  و  آن  گيري  هاي 

 LSE1شناسي  ها روشهاي اقتصادي بوجود آمد. يكي از اين ديدگاه هاي اقتصادي و كنترل متغير تأثيرگذاري سياست 
رويكردِ    است كه در آن نقد لوكاس از اهميت خاصي برخوردار است و در اين مدل نيز از آن استفاده شده است. اين 

شكل گرفت و مطالعات تكميلي بعدي و    LSE،  هاي زمانيِ اقتصادي، ابتدا در مدرسة اقتصادي لندنسازيِ سري دلم
توسط   با آن مدرسه در مقام يك نهاد  و ديگر اقتصادسنجي   هندريگسترش آن اساساً  ارتباط مستقيمي  داناني كه 

،  هندريگيرد كه بزعم سازي متفاوت اين نهلة فكري، از آنجا شكل مي اند، صورت گرفت. رويكردِ مدل فكري نداشته 
تحليل  بيني و تجزيه و هاي اقتصادي، پيش هايي است كه براي فهم رفتار اقتصادي، آزمون نظريه اقتصاد نيازمند الگو 
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فوق مستلزم اكتشاف روابط تجربي پايدار ميان    ةهاي اقتصادي مفيد باشند. دستيابي به تمام اهداف چهارگانسياست
هاي مطلوب باشند. اكتشاف روابط تجربي  هايي است كه فاقد ويژگي مدل ابعاد اقتصادي مشاهده شده و نفي و ردّ  

با پذيرش اين نكته كه ساختارها در اقتصادسنجي    هندريباشد.  ي پايدار با انكشاف و آشكارسازي ساختارها مرتبط م
ساز و كار اقتصادي تعريف  هاي اساسي و دائمي اي از ويژگي داراي معناي واحدي نيستند، اين واژه را بعنوان مجموعه 

است كه اين    آن  د،اي از پارامترها، مشخص كنندة يك ساختار باشكند. شرايط لازم و نه كافي براي آنكه مجموعه مي
 هاي مورد بحث ثابت باشند. گيري، مجموعه اطلاعات و تغيير نظام دورة نمونه   پارامترها نسبت به گسترش يا بسطِ

در پذيرش اين نكته نهفته است كه اطلاعات بالقوة مفيد، براي    مدرسة اقتصاد لندنشناسي  اساس رويكرد روش  
نظرية اقتصادي،  . اين منابع ممكن است  نابع متعددي بدست آيند تجزيه و تحليل هر مسئلة اقتصادي ممكن است از م

نمونة موجود براي مشاهدات انجام شده در مورد متغيرهاي بالقوة مهم، اطلاع از تاريخ اقتصادي دورة مورد مطالعه،  

  د بحث باشند ها با متغيرهاي نظرية مور هاي مشاهده شده و نحوة رابطة آنگيري داده اطلاع از نحوة تعريف و اندازه 
بنابراين در تدوين و توسعة الگوهاي اقتصادسنجي، نكتة مهم آن است كه اطلاعات بدست آمده از تمامي اين منابع  

 حتي الامكان مورد استفاده قرار گيرند.  
هاي  اي براي سري هاي تك معادله مدلهاي اقتصادسنجي پويا است و نوعي  در اين روش، تأكيد اصلي بر مدل

اين  هاي مطرح شده است. شناسي شود كه از بسياري جهات متفاوت از ساير روشمورد بحث در نظر گرفته ميزمانيِ 
گو است. بنابراين كانون اصلي معطوف  هاي بلندمدت يا ايستا پاسخ مدعي است كه نظريه، عمدتاً در قبال ويژگي   روش

هاي  اي سازگار با ويژگي خطاي پويا به گونه   ي تصحيح ها ها از آزمون آماري براي انتخاب مدلالگوهايي است كه در آن 
هايي هستند كه در مقابله  در جستجوي مدل   LSEعام نظري و بلندمدت استفاده شده است. طرفداران روش شناسي  

پذيرفته، و نقش آزمون آماري و  را نيز به لحاظ اصولي    نقد لوكاس با مداخلات مختلف پايدار باشند، و بدين ترتيب  
 دهند.اي براي سنجش تصريحات رقيب الگوها را مورد تأكيد قرار مي هاي استاندارد مقايسهروش

 ايم.  بنابر نكات مطروحه در فوق مدل كلان سنجي اقتصاد ايران را در هفت فصل تهيه و تنظيم نموده

تفسير نقد    سنجي خواهيم داشت و پس از بيان و توضيح و اقتصاد كلان  نگرشي كلي بر الگوهاي  فصل اول در  

ميلادي به بعد خواهيم پرداخت كه   1980سنجي از دهة هاي الگوسازي اقتصاد كلان به روش  ، 1976لوكاس در سال 
 در آنها سعي شده است از نقد لوكاس مبرّا باشند.  

نحوة تعامل  پردازد، كه در آن رفتار متغيرهاي اقتصادي و  سنجي ايران مي به اراية الگوي اقتصاد كلان  فصل دوم

پذير  ها در يك مجموعة واحد، و مطالعة فرآيند آثار وارد شده بر هر يك از متغيرهاي اصلي اقتصادي امكان و ارتباط آن 
ها و دستمزد،  شود. اين الگو به شش بخش مهم يعني بخش توليد، بخش دولت، بخش پول و نرخ ارز، بخش قيمتمي

 گردد. ميها تقسيم بخش اشتغال و بخش تراز پرداخت

هاي فصلي  سنجي فصلي است، لذا نياز به دادهكلان اقتصاد جا كه هدف ما طراحي مدل نيز از آن فصل سوم  در 

اجتناب ناپذير خواهد بود. در اين فصل توضيح داده خواهد شد كه در مدل    جهت برآورد پارامترهاي مدل اقتصادي

ها  فصلي بودن دادهاز مشكلات،  يكي    شويمسنجي فصلي ايران حداقل با دو مشكل اساسي مواجه مي كلان اقتصاد  
يا به تعبيري وجود نوسانات فصلي در داده بوط به  و ديگري عدم دسترسي به مشاهدات مرهاي اقتصادي است،  و 

. در اين فصل هر يك از موارد فوق را مورد بررسي قرار  باشد مي  متغيرهاي فصليِ موجود در معادلات مورد بررسي 
 هاي اقتصادي ارائه خواهيم نمود. هاي مناسب را جهت فصلي نمودن داده دهيم و روشي مي

رزيابي و مقايسة الگوهاي  را مطرح ساخته و بر اهميت ا  LSEشناسي  هاي اصلي روش ، مؤلفه فصل چهارمدر  

ترتيب اطمينان حاصل  بديل در يك چارچوبِ همگن و سازگار به لحاظ اقتصادي و آماري تأكيد خواهيم نمود. بدين 



 

سنجي در اين مكتب خصلت يگانه داشته و فقط آن دسته از الگوهايي را  سازي اقتصاد كلان خواهيم كرد كه مدل 
ما را بهبود بخشند. در آن فصل، بعنوان مثال يكي از روابط اقتصاديِ معرفي  انتخاب خواهيم نمود كه عملاً بررسي  

-( در ايران طي سال 90ها و بيكاري )معادلة  سنجي فصل دوم يعني رابطة ميان دستمزدها، قيمتشده در مدل كلان
نماييم تا  برآورد مي  را مورد بررسي قرار داده و پارامترهاي اين الگو را با استفاده از رويكرد فوق   1368-1383ايه

زمينه را جهت برآورد كلية معادلات رفتاري مدل آماده سازيم. در اين فصل كلية معادلات رفتاري به روش فوق برآورد  
 شوند. مي

اعتبار سيستم معادلات اقتصاد ايران كه در فصل دوم معرفي و در فصل چهارم برآورد شده است را  فصل پنجم  

برآورد شده، جهت مقاصد    ِِكه در مطالعات كاربردي بتوان ادعا نمود يك مدل زيرا قبل از آن  .دهد مورد ارزيابي قرار مي 
قرار داده و    سازي بايست آن مدل را در معرض شبيه، مييا خير  گذاري و كنترل آمادة استفاده استبيني، سياستپيش

دهد يك مدل، چقدر و تا چه اندازه جهت  مي   به بياني ديگر، بررسي اعتبار مدل نشان  بررسي نمود.  راسپس اعتبار آن 
دهيم  را كه در فصل پنجم مورد بررسي قرار مي   ايسازيالذكر قابل اعتماد و مناسب است. شبيه استفاده در مقاصد فوق

 زا را با عملكرد واقعي اقتصاد مورد مقايسه قرار دهد. تواند برازش متغيرهاي درون مي
توان  هاي مختلف را مي تكاثر اجراي سياست   ضرايبفصل ششم   قرار گرفت، در چنانچه اعتبار مدل مورد تأييد  

اقتصادي ِبرآورد شده در فصل چهارم بدست آورد. هر چند ارزيابي موارد زيادي از    سازي پوياي مدلبه كمك شبيه 
، و همچنين نيازهاي  پذير است، اما در اين فصل بنابر ضرورتها امكان ها و نهايتاً محاسبة ضرايب تكاثري آن سياست

ها را محاسبه خواهيم  كنوني اقتصاد كلان كشور سه سياست اقتصادي را مورد ارزيابي قرار داده و ضرايب تكاثري آن 
اين سياست  افزايش قيمت سوختنمود.  از؛  فرآوردهها عبارتند  نرخ سود سپردههاي معدني و  آن، كاهش  هاي  هاي 

هاي  سازي شبيهكلية  د انتظار تسهيلات و نهايتاً افزايش قيمت جهاني نفت خام.  دار و نرخ سود مور گذاري مدت سرمايه

نتايج    ادامه خواهد داشت.   1382شود و تا سال  آغاز مي  1372فصل از سال    44انجام شده بصورت پويا بوده و براي  
در متغيرهاي مربوطه تعديل    هاي كنترلي و اخلالي بر حسب تغييرسازي هاي ميان شبيه و تفاوت   سازها نرمال شده شبيه
سازي شده بيان و  زا صرفاً به صورت تفاوت ميان دو سري شبيهاند. در اينجا تغيير در متغيرهاي سياستي و برون شده

العمل برآورد شدة  بندي شده و نهايتاً درصد تغييرات كه از ابزارهايي توصيفي مناسب براي نشان دادن عكس فهرست
 زاست محاسبه خواهد شد. حاصلة معين در متغيرهاي سياستي و برون يك اقتصاد به تغييرات 

سنجي مورد بررسي و تجزيه و  هاي كلان بيني در علم اقتصاد به كمك مدل موضوع پيش فصل هفتم    نهايتاً در

ابعاد و جنبه  اين فصل سعي شده است  از مدل كلان تحليل قرار خواهد گرفت. در  سنجي جهت  هاي مهم استفاده 
 هاي مناسب معرفي گردند.  بيني مورد بررسي قرار گيرد و ابزارها و تكنيك مقاصد پيش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول 
 سنجي، اقتصاد كلان الگوهاي

 نقد لوكاس و تحولات بعد از آن 

 

 
 

نظريه  اوليدر  كلان  ة هاي  يابد  ، اقتصاد  تداول  كلان  اقتصاد  اصطلاح  آنكه  از  پيش  حتي  ترديد    ، يعني  بدون 
و مقاومت در برابر وسوسه و انگيزة بررسي و    ، شدنداز اصول اوليه استخراج مي   ، هاي قابل قبول و معقولگيري نتيجه

 David)  و ديويد ريكاردو  (David  Hume)  ميوهاي تجربي امكان ناپذير بود. ديويد هدر پرتو داده   ، آزمون اين اصول

Ricardo)  مختلف روايت كم   يهاي  نظرية  اراِّاز  آن،  و    هدنمو ه  ئي  از  كوتپس  زمان  مدت  توماس    ،اهي در 

–   ،هاتاريخچة قيمت  "  يعني اثر خود  (William Newmarch)و ويليام نيومارچ   (Thomas Tooke)توك

  "   هاي  از بكارگيري نظرية كمّي و اراية داده  هدف منتشر نمودند.  ها  مجموعة شش جلدي از داده   را در يك
در اين حوزه از تحقيقات علمي،    بود.نمقداري پول    ةابطال نظري بررسي و  آزمون و در نهايت    اقتصادي، چيزي جز  
جونز استانلي  تجربي  راستاي    در را،    (William Stanley Jevons)ويليام  و    وي مطالعات  استاندارد طلا  مورد  در 

  1نمود. دان مدرن تلقي عنوان اولين اقتصادسنجي بهتوان ميهاي تجاري چرخه
ه همراه پژوهش ــل بـ اري مفصـ ات آمـ العـ ام مطـ ــتم، انجـ از قرن بيسـ ــر در مورد نرخدر آغـ اي ايرونيـف فيشـ اي  هـ هـ

ار ديگر  و  ، (Fisher, 1930)بهره داري  بـ ة مقـ ات  نيز  و  ، (Fisher, 1931)پول  نظريـ العـ انري  مطـ  Henry) مور  هـ

Moore)، هاي  موجود ميان اقتصـــاد كلان و پژوهش   پيوندهاي نزديكِ هايي ازهاي تجاري، نشـــانهدر مورد چرخه
 . استآماري 

به بررسـي و پژوهش دربارة رشـتة ديگري از   (Ragnar Frisch)در اوايل دوران زايش اقتصـاد كلان، راگنار فريش
ــنجي پرداخـت. ــادسـ ــاده در    اقتصـ مورد  فريش مقـادير معقول و قـابـل قبولي براي پـارامترهـاي يـك الگوي نظري سـ

بيهبتواند  ترتيب  تا بدين  ،هاي تجاري تعيين كردچرخه ازي شـدة  رفتار شـ را بررسـي كرده و آن رفتار   مدل مطمح نظرسـ
 .نمايدمقايسه متغيرهاي مدل واقعي مقادير را با 
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اهدةرغم  علي اد كلان و  مشـ نجي  مراحل تكامل    پيوندهاي نزديك ميان اقتصـ ادسـ نجي، دانش اقتصـ ادسـ خود را اقتصـ
تقلاً  نيز تا  پيمود.  مي  مسـ ادسـنجي  (Morgan, 1990) مري مورگاندر اين راسـ تة جداگانه و مجزا از تفكر اقتصـ دو رشـ

هاي تجاري بكار گرفته  هاي آماري براي شرح و توصيف چرخهاز يك سوي روش  بزعم وي،.  ه استرا مشخص نمود
د.  مي تفاده از  شـ هدف از آن آموختن نكات و واقعياتي در    اسـت وعمدتاً مبتني بر رويكردي غير نظري ها  روشاين  اسـ

مورد اســتفاده قرار هاي تقاضــا  هاي آماري براي تخمين منحنياز ســوي ديگر، روش  بود.تجاري    يهامورد چرخه
ــايِگرفتمي ــد  .  نظرية منحني تقاضـ ــيب نزولي امري مفروض و معين تلقي شـ فقط    ،علم آمار  و هدفِ  هداراي شـ

 گرديد. محسوب مي ضاتقاهاي گيري كششاندازه

ال   ار كتاب  1936در سـ تغال، بهره و پول"، اقتصـاد كلان با انتشـ ط كينز    "نظرية عمومي اشـ تخوش  توسـ تغيير و دسـ
ــاســـي  دگرگوني  تحول و   ــير اوليه  شـــد.اسـ ــاد كلانِتفاسـ      هاي جان هيكسكينزي در مدل  اي كه در مورد اقتصـ

(Hicks, 1937)      انيو فرانكو هـاي لازم را براي تـدوين و بعمـل آمـد، چـارچوب (Modigliani, 1944) موديگليـ
 اقتصادسنجي فراهم آورد.  فيعتر

اد كلان را به بارزترين    ينزديك نجي و اقتصـ ادسـ كلو تلاقي اقتصـ   لورنس كلاين مطالعات و مكتوبات  توان در  مي  شـ

(Klein, 1947)    ــال  يافت. كتاب ــي از   "قلاب كينزيان"تحت عنوان    1947وي در س ــوري و رياض ــيري ص تفس

تغال، بهره و پول"  مندرجات كتابِ گام نمود وه ئارا  "نظريه عمومي اشـ عه دهنده  به پيشـ ازندة الگوهاي    وترين توسـ سـ
نجي كلان ادسـ نجيكلان  توان به مدلمي  خصـوصدر اين  .  مقياس تبديل گرديد-اقتصـ   FRB- PENN- SSRC  سـ

 شد. ميهاي اقتصادي بكار گرفته  براي تجزيه و تحليل سياستايالات متحدة آمريكا  اشاره كرد كه توسط فدرال رزرو  
ــتنـد. همـانهـايي از قبيـل مـدل كلاين بنـابر دلايـل متعـددي اهميـت قـابـل ملاحظـهمـدلدر آن زمـان   گونـه كـه در  اي داشـ
رغم توسـل به مقادير كلي، اسـاسـاً و ذاتاً  د، نظام كينزي علييكس و موديگلياني نيز مشـهود بوههاي نظري صـورتبندي

رمايه  ،مصـرف  اين مدل،يك نظام مبتني بر تعادل عمومي بود. در   هاي  گذاري و تقاضـاي پول به درآمد ملي و نرخسـ
ــته بودند ــرمايهو نرخ  ،بهره وابس ــرف، س ــاي پولهاي بهره و درآمد به نوبة خود بر مص ــت  گذاري و تقاض   ند.اتكا داش

ــاد كلاندلگونه روابط در قالب ماين ــنجي،  هاي اقتص ــتگاه  عنوانبهس ــته، اغلبِ  يدس موارد    از معادلات بهم پيوس
شـدند كه پس از گذشت بيست و پنج سال و از اواسط هاي والراسـي تعادل عمومي تلقي ميعنوان خويشـاوندان مدلبه

 يافت.ها افزايش ميعلاقه و توجه به آن 1930دهة 
ــورتهرگ ــي ص ــطح كلان و كلّي ويژگي بندي مياه يك مدل كينزي به زبان آماري يا رياض ــد، ظاهراً در س هاي  ش

اري معـادلاتِ ــاختـ ــاد خرد را تكرار مي  سـ ا روشچرخـه ،در اين معـادلات  ، وكردموجود در اقتصـ هـاي  هـاي تجـاري بـ
نجي براي اندازه ادسـ ا پيوند مياقتصـ يون كوگيري تقاضـ نجي هدف خود را تركيب  1لزيافت. برنامة كميسـ ادسـ در اقتصـ

ــورتاين دو   ــنجي قرار داد.  يهفكري در دوران اول  ص ــادس ــد اقتص   ،مانند هر روند تركيبي در اين پيوند مبارك، ه  رش
  3.و تشـخيص   2،معادلات همزمان  ِِاز مسـئلة تورش  بودند  عبارتاين مسـائل  ترين  مهم  د.مسـايل جديدي پديدار شـ

يِ كل    توجه به بررسـ تم  ِِتورشمشـ يسـ عة    ،ادلات همزمانعم  سـ تگاه معادلات  زنتخمينبه توسـ هاي نويني براي دسـ
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ــط  همزمـان انجـاميـد. در حـالي ــخيص، بـه طرح و تـدوين، و بسـ ــئلـة تشـ ــداي نظريـهكـه طرح مسـ   در آن  كـه منتج شـ
ــينِمحدوديت ــيون كولز آن و  هرا مطرح و مورد تأييد قرار داد  يمعين  1ها يا قيود پيش ــل  ها را راهكميس حل اين معض

 دانست.مي
تجو براي يافتن قيود يا محدوديت اختاري  جسـ تيابي به روابط بنيادين و سـ ين و دسـ اد كلاندر  هاي پيشـ انگيزة   ،اقتصـ

اي را هاي اقتصـاد خرد براي اقتصـاد كلان را فراهم سـاخت. كينز پيشـتر دلايل غير صـوري و سـادهتنظيم برنامة شـالوده

اد خرد براي مصـرف رمايه  ،بر مبناي مفاهيم اقتصـ رمايه  در كتاب  سـ نظريه  "خود تحت عنوان  گذاري و رفتار ذخيرة سـ

تغال، بهره و پول ال  . كلاين  ه كرده بودئارا  "عمومي اشـ تخراج مؤلفه  1947در سـ لي  اولين تلاش را براي اسـ هاي اصـ
هاي  مطالعات بعدي در راسـتاي اسـتخراج چنين نتايجي شـامل پژوهش   .مدل كينزي از اصـول اولية معين به عمل آورد

توبين  ((Baumol, 1952بــامول   ت  ((Tobin, 1956   و  ــوص  مــاديگليــاني و ودر خصـ پول،  ــاي  تقــاضــ ابع 
ي  پسـهاي ليدر مورد توابع مصـرف، بررسـي  (Friedman, 1957)و فريدمن    (Modigliani et al, 1954)برومبرگ

(Lipsey, 1960)   پس از جنـف جهـاني دوم كـه عملاً   هـاي مـدل كينزيِيكي از مؤلفـهبعنوان دربـارة منحني فيليپس

تغال، بهره و پول"در كتاب   ده بود  "نظريه عمومي اشـ اهده نشـ   ((Jorgenson, 1963ون  هاي يورگنسـپژوهش  ،مشـ
 . است گذاري و همين طور الي آخردربارة تابع سرمايه

الوده  يتوان به مثابة تلاشـهر يك از اين مطالعات را مي اختن شـ اد خرد براي يك بخش از براي فراهم سـ هاي اقتصـ
موفقيت   باحد معيني    تابه لحاظ نظري و تجربي    هاكه هر كدام از آن، و بايد اذعان داشت مدل كينزي در نظر گرفت

ــيدهذا ميزان موفقيت تجربي آنمع  ند.ه بودهمرا عموماً، براي تأمين خلوص نظري الگوها و  ، وها به كمال خود نرسـ
ــازگـاري آن بيني اين  دار خـاص براي بهبود ميزان برازش تجربي و قـدرت پيشهـاي وقفـههـا بـا واقعيـات، از توزيعنيز سـ

 شد.ها استفاده ميمدل
عنوان  هاي مدل كينزي را بههر يك از جوانب يا ويژگي  ،تك معادلاتمبتني بر بررسـي تك  ، رويكرد پژوهشِمضـافاً

ئلة جداگانه در نظر مي اختاري،هاي  گرفت و مطابق با محدوديتيك مسـ طح خرد    سـ ده در سـ تعادل عمومي برقرار شـ
ــادي را در خود جـاي نمي ــال  اقتصـ ه خـاطر    (Leontief, 1936)، لئونتيف1936داد. در اوايـل سـ نظـام كينزي را بـ
ه ا بهينـ اري فرض آن بـ ــازگـ اسـ اد قرار دادنـ ادل عمومي مورد انتقـ الـت تعـ ار فردي در حـ ــازي رفتـ ا سـ ــتـ  . در اين راسـ

ــت كه  اولين  احتمالاً ً  (Patinkin, 1956)پاتنكين ــي اس ــكس دقيق براي تبديل الگوي كينزي به چارچوب    يتلاش
 رد.بعمل آورا نظرية تعادل عمومي 

تحت عنوان    (Clower, 1965)ر  وهاي خرد در مقالة كلوگسست فكري نهايي و قطعي با رويكرد تدريجي به شالوده

د انقلاب كينزي" ورت گرفت  "ضـ تدلال  وكلو.  صـ الوده  نمودر چنين اسـ ل به رويكرد    ،هاي خردكه تبيين شـ بدون توسـ
هاي الگوي كينزي باشـد،  چنين رويكردي داراي ويژگيكه اگر  آن  ، ضـمنمبتني بر تعادل عمومي رضـايت بخش نبوده

پس از كلوور، اقتصاد كلان دو مسير جداگانه را دنبال   د.وها بايد كنار گذاشـته شـقيمت  فرض تعديل يكنواخت و هموارِ
 كرد: 

 
اختن ويژگي • اً همان رويكرد  وهاي الگوي كينزي و بكارگيري نتايج بر آمده از الگوي  رها سـ اسـ الراس كه اسـ

  ،كلاسيك نوين است

ــالوده • ــاختن ش   ،ها يكنواخت قيمت  تعديلِ هاي خرد براي تبيين عوامل بازدارنده و مانعِتلاش براي فراهم س
 نوين تبديل شد. نهاي الگوي كينزي بود و بعدها به رويكرد كينزيكه توجيه كنندة ويژگي

 
1A Priori Information 



 

 
نجي ابتدتبعات و نتايج نظرية تعادل عمومي براي مدل ادسـ تگاههاي اقتصـ تر تخمين دسـ ا  ا در بسـ هاي معادلات تقاضـ

برقرار    يادلاتعم بينها يا قيود  احســاس شــد. در اينجا بر اين نكته وقوف حاصــل گرديد كه قانون والراس محدوديت
ــل براي تخمين زن  ،دنكمي ــريح مدلكه هم چالش و معض ــي دقيق براي تص ــوب  ها و هم آزمون و بررس ها محس
 د. وشمي

اقتصـادي، بخصـوص   سـازيدر مورد شـالوده و رويكرد مدل،  1970تا قبل از دهة  حولات اشـاره شـده  با عنايت به ت
همان رويكرد ســنتي، يا    خصــوصســنجي تا حدود زيادي اتفاق نظر وجود داشــت. اجماع نظر در  كلانهاي  مدل

ــ درسـي بود كه پس از تشـكيل جامعه اقتصـادسـنجي يا كميسـيون كولز در سـال  دانشـگاهي ، طي چندين دهه  1930ــ
برد وحدت رويكردهاي نظري و آماري در علم اقتصـاد   نجي ارتقاء و پيشـ كل گرفت. هدف اصـلي جامعه اقتصـادسـ شـ

  ،ســاخت و وظيفة متخصــصــين اقتصــادســنجي . نظرية اقتصــادي، مدل مورد نظر را فراهم مي(Frisch, 1933)بود
ــيـات بـا ملاحظـه ــپس آزمون فرضـ ــي ميزان معنـاداري آمـاري و علايم   تخمين پـارامترهـاي آن مـدل بود. سـ و بررسـ

تر، فروض مكملي در مورد فرآيندهاي تعديل، اشـكال شـد. در موارد عملي و كاربرديپارامترهاي معادلات ميسـر مي
ترتيب انحرافات احتمالي حاصله از الگوي نظري نيز مد نظر قرار شد تا بدينتبعي و شـرطي سـاختن متغيرها مطرح مي

 . (Pesaran et al, 1995) گرفته شود
پردازان و كاربران استراتژي فوق مورد نقد جديّ قرار گرفت. در آن زمان  ، روش سنتي از سوي نظريه 1970طي دهه 

بيني متغيرهاي اقتصادي بدست آمد. هنگام مواجهه با  در پيش   هاي فوقاي در مورد شكست رويكردشواهد گسترده 
اقتصاد جهاني را به شدت تكان داد، روابط اقتصاديِ كاملاً تثبيت شده از  عرضه كه  طرف  هاي بزرگ وارد بر  شوك

هاي سادة سريِ زمانيِ يك متغيره، از رويكرد پيشين عملكرد  مدل قبيل منحني فيليپس در هم شكست و به اين ترتيب  
 نمود. بيني ارائه مي بهتري به لحاظ دقت پيش 

اد كلانمدل نجيِهاي اقتصـ ت  بازرگاني و يا تجزيه و تحليل  -هاي تجاريبينيپيش  رايج و متداول در  سـ ياسـ هاي  سـ
د  ر هاي خبه اين سـو در واقع نوعي سـازش يا تركيب ناپايدار ميان انگيزة اسـتفادة عميق از شـالوده  1970دولتي از سـال 

ي  قيمت   هايها هنگام مواجه با تورم، بيكاري و شــوكشــدند. اين مدلهاي واقعيات تجربي محســوب ميو ضــرورت
ط دهة  واو ا  1960در اواخر دهة   كالاها و نفت ت، نمي1970سـ ازند.  عنوان الگوهاي مقبول جلوهخود را به  ندتوانسـ گر سـ

 )منفريدتئوري  عبارت بود از   ،ســـنجيهاي بزرگ اقتصـــاد كلانمدل  يالعمل اوليه به شـــكســـت و ناتوانعلكس

Friedman, 1968)،  و فلپس(Phelps, 1967) ،    ــوص تا امكان    ،دغام منحني فيليپس همراه با انتظاراتادر خص
ــود. اين   ــازي فرآيندهاي تورمي فراهم ش ــكلمكانيزميكي از   روشبهبود الگوس عملكرد روش قديمي    هاي حل مش

 تك معادلات بود.هاي خرد بر اساس بررسي تكشالوده
ها بجاي بررسي رابطة ميان بيكاري و مسير ديگري را در پيش گرفتند. آن  (Lucas et al, 1969)لوكاس و راپينف  

 نـاپـذير نظـام تعـادل عمومي، در الگوي خود قرار دهنـد.عنوان بخش جـداييتورم، تلاش نمودنـد تـا بـازار نيروي كـار را بـه

  بر اســـاسبه الگوســـازي  ن  مفريد  انندو هم  ههمراه با انتظارات در مدل خود جاي دادرا  ترتيب منحني فيليپس  بدين
 پرداختند. ،گرفتهاي گذشته و قبلي تورم صورت مييابي بر اساس نرخكه در آن برون ي،طابقتانتظارات 

لوكاس و راپينف مطرح   توسطد مبتني بر تعادل عمومي  رهاي خدر چارچوب شالودهكه   ،اقتصاد كلان كلاسيك نوين
   (Muth, 1961)اتسم ِِكه لوكاس فرضية انتظارات عقلاييملاحظه مواجه شد  لرشد قاب ابهنگامي  شده بود



 

چنين اسـتدلال كرد كه انتظارات بدسـت آمده از   اتسم  1نمود.   ,Cagan)1956(  تطبيقيِ كاگانرا جايگزين انتظارات  
ــت.يابي غيرعقلايي و نامعقول  برون ــادي را  اين مكانيزم  زيرا    اس تا خطاهاي    داردبر آن ميكارگزاران و عوامل اقتص

و در نتيجه تصـحيح پذيري را هنگام شـكل بخشـيدن به انتظاراتشـان  را هميشـه بهمراه داشـته،  مند  نظامو سـيسـتماتيك  
ــه   ــوند. در عوض، مبراي هميش ــنهاد    ستامرتكب ش ــان  نمودپيش ــود كه كه رفتار انس ــازي ش ها بايد چنان الگوس

ــد كه مدل مورد نظر پيشانتظارات ــت همان چيزي باش ــان درس كند. بنابراين انتظارات بايد با الگوي مورد  بيني ميش
ــته ــازگاري داش ــت  ،بحث س ــريال ناهمبس ــيدن به يك خطاي س ــند  ة ديگر،و تا رس خطاهاي  به تعبيري    .دقيق باش

قتصاد كلان كلاسيك نوين، نكتة مهم از ديدگاه ا  گيري انتظارات وجود نداشته باشد.در شكل  مندنظامو سـيستماتيك  
ية م ازي براي انتظارات به  ستادر خصـوص فرضـ الودهآن بود كه در اينجا الگوسـ ي از برنامة شـ هاي خرد  عنوان بخشـ

 عبارت است از؛اقتصاد كلان كلاسيك نوين مهم جنبه يا ويژگي دو  گرفت.مبتني بر تعادل عمومي صورت مي
 

قواعد  به    ،سـياسـت واحد اعمال يكها را از مسـير تجزيه و تحليل سـياسـت(  ,a1972Lucasاولاً، لوكاس ) •
ت ناظر بر ياسـ رفنظر از آنكه تعمداً مبتني بر يك قاعدة خاص    د. زيراها معطوف نموسـ تي، صـ ياسـ هرگونه سـ

ود.   يسـتماتيك و يك مؤلفة تصـادفي تقسـيم شـ د يا خير، ممكن اسـت به يك مؤلفة سـ گونه كه همانبوده باشـ
وديملاحظه م ادفي فقط يك اخلال اسـت. وجود    ،شـ تماتيك بوده و مؤلفة تصـ يسـ انتظارات مبتني بر مؤلفة سـ

ادي را كاهش دهد   ت كارايي نظام اقتصـ تفاده از آن براي و اين اخلال ممكن اسـ د  اسـ تمقاصـ ياسـ گذاري  سـ
ب ن د،مناسـ تلازيرا اين اخ  باشـ تماتيك اسـ يسـ تمايك را مي  . لذا تنهال غير سـ يسـ ميمات  مؤلفة سـ توان در تصـ

ادي مورد توجه قرار داد.بهينه ازي عوامل يا كارگزاران اقتصـ ت  سـ ياسـ توانند تعامل ميان قواعد  گذاران نميسـ
ــده و رفتار كارگزاران يا عوامل عقلايي را ناديده انگارند و در ن ــتي وضـــع شـ ــياسـ يجه هنگام طراحي  تسـ

 را مدنظر قرار دهند. هايشان بايد چنين تعامليسياست

هاي اقتصـادسـنجي تخمين زده شـده  مدلدر  ( از اهميت تفسـير سـاختاري   ,b1972Lucasلوكاس )  ثانياً، •
ــت. لوكاس علي ــالودهكاس ــي تكرغم تلاش براي فراهم آوردن ش تك معادلات،  هاي خرد مبتني بر بررس

اخت كه خودِ ان سـ نجيانتظارات عقلايي، به تنهايي براي وادا  خاطر نشـ ادسـ اختن اقتصـ دانان جهت توجه  ر سـ
اددانان  براي مثال ملاحظه مي  كند.بر تعامل ميان معادلات در حالت تعادل عمومي كفايت مي ود كه اقتصـ شـ

اختاري در نظر ميكينزي منحني فيليپس را به رايب    ،گرفتندعنوان يك رابطة سـ ان داد كه ضـ اما لوكاس نشـ
سـياسـتي حاكم در جامعه دارد. پس هرگاه اين قاعده دستخوش   هيت قاعدةبسـتگي به نوع و ما  ،داروقفه  تورمِ

  2دگرگوني شـود، ضـرايب فوق الذكر نيز بايد تغيير كنند. اين نكته همان چيزي اسـت كه بعدها به نقد لوكاس

د يك و عام  ،معروف شـ ال  توان در مقالة لوكاس  تر آن را ميو بيان كلاسـ ارزيابي  "تحت عنوان    1976در سـ

   .(Lucas, 1976)  يافت "ها از ديدگاه اقتصادسنجي: و نقد آناستسي

 
ها مورد انتقاد جدي قرار  هاي اقتصادسنجي را جهت اهداف تجزيه و تحليل سياست مدلوي در مقالة خود استفاده از 

گيريِ  پارامترهايِ ناظر بر قواعد تصميم توان به اين شكل بيان كرد: رويكرد سنتي،  داد. استدلال مشهور لوكاس را مي 
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هاي آيندة  زند. اگر اين كارگزاران تصميمات خود را براساس انتظاراتشان از پيامد كارگزاران اقتصادي را تخمين مي 
پارامتر متغير آنگاه  اقتصادي شكل دهند،  پارامتر هاي  از  تركيبي  متغير هاي مدل،  و  كارگزاران  توابع هدفِ  هاي  هاي 

گيريِ كارگزاران، هنگام مواجهه با تغييرات حاصله در  هاي ناظر بر قواعد تصميم خواهند بود. بنابراين، پارامتر  سياستي
هاي سياستي گمراه  گيري براي بررسي اثرات متغير هاي دولت ثابت نخواهند ماند و لذا، استفاده از قواعد تصميمسياست

 كننده خواهد بود. 

سال  تقريباً سي  ترين مقالة منتشره در اقتصاد كلان در طول  مهم   1976در سال  وكاس  شايد بتوان گفت كه مقالة ل 
سنجي را  اقتصاد كلانسازماندهي مطالب    در نقش كليدي    بي شك  و  شده، آن  د ب  نيز  و بيشترين ارجاعات  باشد اخير  

   ده است.پس از آن ايفا نمو 
هاي جديد و به تبع  ديدگاه  2؛يافتهتقليل يا 1ساختاري  ل ك ش در همزمان   معادلاتبا توجه به نقد روش سنتي يا سيستم 

هاي آن و  بينيِ متغير دقت پيش اقتصادي،    نظريات ارزيابي  سنجي جهت  هاي نويني در حوزة اقتصاد كلانآن روش 
   هاي اقتصادي بوجود آمد. هاي اقتصادي و كنترل متغير گيري تأثيرگذاري سياست اندازه

ــن و  ــارجنتلارس پيتر هانس ــارجنتو  (Hansen et al, 1980) س توان از را مي (Sargent, 1981) توماس س
د در عمل مدلاي تلقي كرد كه ميمدافعين اولية برنامه اد كلانكوشـ ون دارد هاي اقتصـ نجي را از نقد لوكاس مصـ   .سـ

ــعه و تدوين تمام عيار پيآنها با   ــالودهتوس ــيك جديد و اع  هاي خردِآمدها و نتايج ش هايي در فنون  مال نوآوريكلاس
معادلات همزمان  هاي غيرخطي در معادلات مختلف يك دسـتگاه  بررسـي رفتار قيود يا محدوديت هاقتصـادسـنجي ب

 . پردازندميخاص 
هاي  به نقد لوكاس در بسـتر تعميم سـنت قديمي و غيرنظري اقتصـادسـنجي سـري  نيزوتي  هاي متفاپاسـخدر اين راسـتا  

ي چرخهزماني و بكارگيري آن   دهاي تجاري  در بررسـ يمزارائه شـ توفر سـ خود تحت در مقالة    (Sims, 1980). كريسـ

شود كه چنين استدلال نمود كه برنامة كميسيون كولز هنگامي با شكست مواجه مي  "اقتصاد كلان و واقعيت"عنوان  
ي مدل اد كلانبه بررسـ نجي بپردازدهاي بزرگ اقتصـ نجيويمطابق نظر  .  سـ ادسـ يار  ان محدوديتدان، اقتصـ هاي بسـ

ا برآمده از يك هبه اين معنا كه اين محدوديت  .هسـتند سـازند كه نادرسـت يا فاقد اعتبارها وارد ميزيادي را در مدل
بلكه صـرفاً از ضـرورت بكارگيري قيود كافي براي تضـمين    ،نظرية مسـتحكم اقتصـادي يا دانش واقعي و نهادين نيسـتند

ن ادسـ وي اقتصـ يمز در  دانان ناشـي ميجيتشـخيص مدل از سـ وند. سـ اد كلاننمايد  آن مقاله ادعا ميشـ نجي  كه اقتصـ سـ
الت ناممكن خود   خيص مدلرا  رسـ ش  براي پيدا كردن تشـ ته و در عوض فقط به اين پرسـ اختاري كنار گذاشـ هاي سـ

 قتصاد كلان آموخت. هاي اتوان از دادهالذكر، چه نكاتي را ميهاي فوقمحدوديتبودن  دهد كه بدون برقرار  ميپاسخ  
  با   كل خلاصه شده تِ ش از معادلا  ييعني دستگاه   VAR ،3  ،برداري   هاي خودرگرسيونيمدلگيري  ز از بكار مسي لذا  

به    ي هاي زمان يها را بر اساس سرتواند ويژگي داده مي   زعم وي كه ب   ،كنددفاع مي   العمل تكانه يا ضربه توابع عكس 
سيستم  هاي  ا كه ويژگي الگو ههاي نامعقول مشخص ساختن متغيراز اتكاء بر محدوديت   ،نمايش گذاشته و در عين حال

گويي به نقد لوكاس ابتدا آن  ظاهراً سيمز براي پاسخ .  خودداري نمايد  است  كمسيون كولز   ساختاريِ  معادلات همزمانِ
خاطر نشان كرد كه نقد لوكاس اصولاً درست   1986و   1982هاي  سال در ولي در واقع پاسخ او  ،را ناديده گرفته است
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اين بدان علت است   1شوند. و معتبر است ولي وقوع تغييرات واقعي و مطلوب در نظام مورد بررسي به ندرت حادث مي 
گزينه  فهم  به  قادر  باشند،  انتظارات عقلايي  داراي  كه  اقتصادي  عوامل  يا  كارگزاران  كه  كه  روياروي  هايي هستند 

هاي محتمل يا ممكن سياستي تشكيل  هاي احتمالي در طول طيف وضعيت گذاران قرار داشته و در نتيجه توزيع سياست
 دهند.  مي

هاي معين و سـت از برداشـتا  در واقع عبارت  اسـتالظاهر تغييرات مختلف در نظام اقتصـادي  ترتيب، آنچه عليبدين
ازي  ل بهينهئپيشـاپيش در قالب مسـاهاي احتمالات كه خاصـي از توزيع  اقتصـادي قراركارگزاران منفرد  روي  پيشسـ

اند. هر تغيير واقعي در نظام مورد نظر ممكن اســت برابر تغيير در كل توزيع باشــد. اما وقوع چنين تغييرات نه گرفته
ت ت تحت عملكرد توزيعي از  بلكه طيف توزيع ،فقط نادر اسـ ته هاي احتمالي نيز خود ممكن اسـ مرتبة بالاتر قرار داشـ

 باشد.
ــيمز براي ارا ة سـ امـ ــيونرة مـدل خوديـبرنـ ه روي   يگرسـ ــوي كولي و لـ و     (Cooley et al, 1985)برداري از سـ

ــاختاري  قرار گرفت. آن  انتقادمورد    (Learner, 1985)ليمر ــات س ــاختند كه بدون طرح مفروض ــان س ها خاطر نش
العمل تكانه يا ضـربه ممكن نخواهد  ا تفسـيري از رفتار توابع عكسب  واحد و منحصـر به فردروابط  گونه  هيچ  ،ضـمني

ال  لذا  بود.   يمز عملاً اين نكته را مي  1986در سـ ته از مدلسـ ي آن دسـ پردازد كه در  مي  VARهاي  پذيرد و به بررسـ
معمولاً تصــريحات آن دســته از   وجود دارد. اين فروض  هاســازي مدلها فروض ضــعيف مربوط به مشــخصآن
ة تفاسـير معقول  يسـاختار مناسـب و كافي را براي توجيه اراو  باشـند،  كه قابل قبول و همزمان مي  اسـتهايي  بسـتگيهم

 . باشندمنتسب مي 2ساختاري VARالگوهاي . اين الگوها به   سازندفراهم ميرا  VARهاي از مدل
  با   آن ةبيش از انداز  ينه صرف ارزياب  استاقتصادي    هاينظريه بر  كيد  أت   ،سازي كه در آنمدل   رويكردطرفي ديگر  از  

پيشگامان تجزيه  ها از  آن  . ,Kydland et al)1995(شودات، آغاز مي و پرسك  كيدلند مطالعات  با    ،هاي آماريتكنيك
و   . كيدلند باشندپارامترهاي مدل مي  3و تعيين و تحميل دامنة مناسب گيري هاي واقعي تجاري و اندازه و تحليل چرخه 

 ،كنندجستجو مي  1933در سال    (Frisch, 1933)شناسي را در مطالعات اوليه فريش  هاي اين روشت ريشه ا پرسك
  برآورد ها، روش  آن   زعمنمايند. به  رائهي اقتصادسنجي اس شناعنوان يك روشدارند مزاياي روش جاسازي را به   وسعي

بندي و بيان  و در سطح اقتصاد كلان نيز براي جمع   ،ساختاري ممكن است در سطح اقتصاد خرد قابل اجرا و مفيد
تواند به طور مستقيم پارامترهاي  در سطح اقتصاد كلان نمي برآورد  روش  ، اما  ها سودمند واقع شودمختصر رفتار داده 

ديگر بكارگيري برنامة كميسيون كولز در قلمرو اقتصاد كلان    به بيان   گيري كند. را اندازهالگوي مورد نظر  ساختاري  
بود.   از مدل كنند كه مدل ها پيشنهاد مي آن  لذاخطايي بيش نخواهد  آرماني  اقتصاد هاي  استخراج  يهاي  كه    شودي 

  ازي كرد. ها را در الگوي مورد نظر جاس پارامترهاي اين مدل توان  ميسپس    .ها وجود داشته باشدهاي خرد در آن شالوده
هاي اقتصادسنجي، يا واقعيات نمادين استخراج شده به شكل نه چندان  به بيان ديگر، مقادير اين پارامترها از روش 

سازي شدة مدل  هاي شبيهاقعي و دادهوهاي  شوند كه سازگاري مناسبي ميان رفتار كلان داده چنان گزينش    ، دقيقي 
هاي  هاي جاسازي شده براي تجزيه و تحليل سياستترتيب مدل بدين  د. در امتداد ابعادي محدود و مورد نظر بدست آي

هاي  شود زيرا مدل نقد لوكاس نيز پاسخ داده مي   ، تااقتصادي مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از ديدگاه كيدلند و پرسك

 
1 Sims, Christopher A. (1982). "Policy Analysis with Econometric Models." Brookings Papers on Economic 
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نظر مي  آرمانيمورد  به حدود  تا رسيدن  تكنولوژي  ، توانند  كانون  و  رفتار  بستر  نمايند كه  را مشخص  ها و سلايقي 
 سازي افراد را مقيد و محدود سازند. بهينه

اختارهاي علّ اس خود معطوف ميزان بازنمايي سـ اد كلاندلي در منقد لوكاس در پايه و اسـ ت.هاي اقصـ نجي اسـ له   سـ
اختار علّي در اقتصـاد كلانروي چنين اسـتدلال مي سـنجي وجود  كند كه سـردرگمي زيادي در خصـوص خود مفهوم سـ

ندارد و مي ئله را روشـ د تا اين مسـ ازد.  كوشـ تدلالي    (Cooley et al, 1984) باتفاق كولي و رايمن ويرتر سـ در اسـ
يمز در مورد نقد لوكاس كه در بالا ب  نيز وات قبلي  عمرتبط با مطال ددتفسـير سـ د كه ندارچنين اظهار مي  ،آن اشـاره شـ

ــتي دريافتـه و   ،هاي مطروحه در مورد نقـد لوكاسبنـديبخش اعظم فرمول ــير  لذا  مفهوم تغيير نظـام را به نادرسـ تفسـ
 مناسب از فرضية انتظارات عقلايي ضروري است.

ــون به همراه جان آيرونز   ــي اين نكته مي  (Erricsson et al, 1995)نيل اريكس ــلاً نقد  نپردازبه بررس د كه آيا اص
ــه  لوكاس اهميت عملي دارد يا خير. آنها بررســي گســترده اي در مورد ميزان اثرگذاري مقالة لوكاس بر روي انديش

از اهميت    قد لوكاسگيرند كه نو نتيجه ميآورند  ســنجي بعمل مياي و نيز مطالعات مشــخص اقتصــادمحافل حرفه
 .باشدنميعملي زيادي برخوردار 

گذاري بر هاي سـياسـتكه مشـابه نظر سـيمز مبني بر آنكه نظام  ،بررسـي خود  در (Hamilton, 1994) ونجيمز هاميلت
هاي زماني به هاي الگوسـازي سـريبه بحث دربارة روش اسـت،شـوند  هاي احتمالاتي اداره و تعيين ميمبناي توزيع

 پردازد.هاي سياستي ميتغيير نظام امواجهه بهنگام 
ــاد ــنجياقتص ــل كه خطاهاي واقعي در معادلاتي كه تخمين زده  انددانان معمولاً با طرح اين فرض موافقس   تاند خص

  -از قبيل تورم يا رفتار بازارهاي مالي   -ل كلان اقتصـاديئدر بسـياري از مسـا  رند. قافل از آنكههمسـاني واريانس دا
ــت فرآينـدي درون  واريـانس ــه رفتـار ديگر متغيرهـا را تحـت تـأثير قرار دهـد.زا بوده و فيخطـاهـا ممكن اسـ روش    نفسـ

يوني رطي خود رگرسـ نجي مربوط به چنين فرآيندهايي كه ناهمسـاني شـ شـود، براي ناميده مي 1(ARCH)اقتصـادسـ
وي رابرت انگل ال   (Engle, 1982)  اولين بار از سـ ي قرا  1982در سـ هاي  ت و  پس از آن در مدلر گرفمورد بررسـ

 . سنجي مورد استفاده قرار گرفتاقتصاد كلان
كنند كه براي بررسـي  چنين اســتدلال مي  نيز(Calomiris et al, 1995) كريســتوفر هينس     چارلز كالوميريس  و

 اقتصاد داشته باشيم.  ها، ضرورتاً بايد درك كاملي از ساختاردقيق و جدي تغييرات ساختاري و تغييرات حاصله در نظام
تخراج و كسـب چنين فهمي مي لت تاريخيبراي اسـ كارا خصـ د. از توان از رويكردي مدد جسـت كه آشـ ته باشـ تري داشـ

ــاد كلانِ ــوي، اقتصـ ــتفـاده قرار مي  ،تـاريخي يـك سـ ابع اطلاعـاتي را مورد اسـ هـاي  بكـارگيري روش تـادهـد  انواع منـ
نجي در تجزيه و تحليل   ادسـ ري زماندادهاقتصـ ازد.تر ميدقيقرا   يهاي سـ وي ديگر، تاريخ مي  سـ تواند موارد و يا  از سـ

وسيلة آن بتوان هاي آشـكار سـاختاري را براي ما فراهم سـازد كه بههاي بديل و تحولات و دگرگونيهايي از نظاممثال
 اد كلان را در عمل دريابيم.هاي خاصي اقتصهاي خود و يا اهميت برخي نظريهاهميت نقد لوكاس را در بررسي

ــادي را ميتحول ديگر در حوزه مبـاحـث مربوط بـه مـدل ــتفـاده از متغيرهـاي نـامـانـهـاي اقتصـ در معـادلات    2اتوان در اسـ
  . لذاهسـتند  3اقتصـادي، ماناهاي  شـود كه دادهسـنجي چنين فرض ميدر نظرية سـنتي اقتصـادرفتاري اقتصـادي دانسـت.  

يات آنها، ب وصـ تقل از زمان مي  يه مفهومويژگي و خصـ د. بديهي اسـت هرگاه دادهخاص، مسـ ته  باشـ ها روند زماني داشـ
توان  را ميعلّي    متغيرهاي موجود در روابطمعمولاً  در چنين حالتي    د.بود  ننخواههاي اقتصـادي مانا آنگاه دادهباشـند،  
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آنها از سـنجي كه در  ي مربوط به اقتصـاد كلان. در آثار و مطالعات نظرمودتبديل ن  ماناها به حالت  گيري دادهتفاضـلبا  
ــتفاده مي ــودمتغيرهاي نامانا اس ــده اســت كه آزمون فرضــيياتِ مربوط به وجود و يا عدم وجود برخي از   اثبات،  ش ش

د. ورت گرفته باشـ ورت كاذب صـ ت بصـ رف كل به متغيرهايي از قبيل   1متغيرها ممكن اسـ توليد ناخالص داخلي و مصـ
ادفي  قيمت ثابت، ه  هافرآيند پوياي حاكم بر آنيا   بوده و  2ممكن اسـت نوعي گام تصـ د،هاي واحد بداراي ريشـ ولي    اشـ

ريِاين   وند كه تركيبي خطي از سـطوح آنها خود پايدار  ممكن اسـت به گونه  نامانا،زماني    دو سـ اي با يكديگر مرتبط شـ
د. ورتي  باشـ ود كه اين دادهگفته مي  در چنين صـ تند. در عمل ملاحظه مي  3جمعيگي همها داراي ويژشـ ود كه هسـ شـ

دة هم ديـ ده گرفتن پـ اديـ ــي را در مورد  نـ اصـ ات خـ ة  جمعي اطلاعـ دت از نظر دور ميرابطـ دمـ ه براي تبيين  بلنـ دارد كـ
ــت  رفتـارهـاي كوتـاه مـدت  ــنـدمفيـد ممكن اسـ ــتـا مطـالعـات زيـادي، .بـاشـ مربوط بـه تخمين   ادبيـات جـديـدِ  در اين راسـ

امـانـافرآينـدهـاي  ــي قرار دادهويژگي همو    نـ ــان مي جمعي را مورد بررسـ توان از اطلاعـات  چگونـه ميكـه  د نـدهو نشـ
 استفادة مؤثري بعمل آورد. ناماناهاي سري

اد كلان روي دادهاز طرفي ديگر   ة اقتصـ تفاده از مدلتوجه به برخي تحولات جديد نظري كه در عرصـ ر  هاي غي اند اسـ
هاي تجاري در دوران ركود و هاي نامتقارن براي رفتار چرخهبراي مثال طرح مدل  ســاخته اســت.خطي را ضــروري  

ان دهندة نظام  رونق ادي نشـ تاقتصـ ت كه احتمال گذار در آنها متفاوت اسـ ت  .هاي مختلف اسـ با همچنين ممكن اسـ
 ,Potterشـويم. سـايمون پاترمواجه   ،اسـت 4نامنظمآن آشـوبناك و  متغيرهاي  خاصـي كه رفتار    هاي اقتصـادسـنجيِمدل

اد كلانكمروري    (  )1995 نجيِلي در مورد اقتصـ تهغيرخطي    سـ هايي از موارد كاربرد تجربي آنها را مطرح و مثال  داشـ
 .كنده ميئرا براي بررسي تحولات آتي ارا يپيشنهاداتنهايتاً ه و نمود

كه نقد لوكاس، در صـورتي كه تفسـير درسـتي از آن به  اسـتر اين باور ب پارامترها كهجاسـازي  شـناسـي  روشبر خلاف  
اعتبار  در ســطح اقتصــاد كلان كاملاً تضــعيف و بيرا  ســاختاري  برآورد پارامترهاي  عمل آيد، دليل اســتفاده از روش  

  ازيِســمدل  ويكردِر  . اينبرخوردار اســت  خاصــينقد لوكاس از اهميت عملي   5،(LSE)شــناســي  روش، در  ســازدمي
مطالعات تكميلي بعدي و گسـترش   ت وشـكل گرف ،LSE،  لندن  اقتصـادية  در مدرسـ ابتدا،  اقتصـادي  هاي زمانيِسـري

در مقام يك نهاد فكري  آن مدرسـه  ارتباط مسـتقيمي با  داناني كههندري و ديگر اقتصـادسـنجيتوسـط   اسـاسـاً  آن
ه ــتـ داشـ دنـ دلانـ ت. رويكردِ مـ ــورت گرفـ اوت اين  ، صـ ــازي متفـ ل ميسـ ــكـ ا شـ ة فكري، از آنجـ ه بزعم نهلـ گيرد كـ

هاي اقتصادي،  هايي اسـت كه براي فهم رفتار اقتصـادي، آزمون نظريه، اقتصـاد نيازمند الگو(Hendry, 1995)هندري
فوق مســتلزم    ةهاي اقتصــادي مفيد باشــند. دســتيابي به تمام اهداف چهارگانبيني و تجزيه و تحليل ســياســتپيش

هاي  هايي اســت كه فاقد ويژگي مدلبي پايدار ميان ابعاد اقتصــادي مشــاهده شــده و نفي و ردّ  اكتشــاف روابط تجر
باشد. هندري با پذيرش اين مطلوب باشـند. اكتشـاف روابط تجربي پايدار با انكشـاف و آشـكارسازي ساختارها مرتبط مي

هاي اساسي  اي از ويژگيبعنوان مجموعه نكته كه ساختارها در اقتصادسنجي داراي معناي واحدي نيستند، اين واژه را
اي از پارامترها، مشخص كنندة  كند. شرايط لازم و نه كافي براي آنكه مجموعهساز و كار اقتصادي تعريف ميو دائمي
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اختار باشـ گيري، مجموعه اطلاعات و تغيير  دوره نمونه  آن اسـت كه اين پارامترها نسـبت به گسـترش يا بسـطِ  د،يك سـ
 رد بحث ثابت باشند.هاي مونظام

توان نسبت به تغييرات گروهي از مداخلات انجام شده تعريف كرد كه وضعيت  ، ثابت بودن پارامتر را مي بياني ديگربه   
گذاري  دهند. اين مداخلات ممكن است تغييرات حاصله در نظام ارزي، نظام سياستاقتصادي را تحت تاثير قرار مي 

هاي سياسي باشند. هر برداري از پارامترها نسبت به  هاي تكنولوژيك و يا اغتشاشآوريمالياتي، تغييرات نهادين يا نو
رغم اين مداخلات  تغيير خواهند ماند كه مقدار آن پارامترها علي رده يا گروهي از اين مداخلات در صورتي ثابت و بلا

سبت به انجام مداخلة معيني ـ مثلاً تغيير  هاي مورد نظر ن. اين ادعا كه پارامتر  (Ericsson et al, 1998)ثابت باشند
مورد نظر در صورت    هايد با نشان دادن اين نكته نفي و ابطال خواهد شد كه پارامتر نماندر نظام نرخ ارز ـ ثابت مي 

  مداخله و يا تغيير در نظام اقتصادي ثابت نباشند. لذا هرگونه ناتواني در ابطال و نفي ثابت بودن اين پارامترها، خود 
هاي  شاهدي است بر خلاف صحت و سقم تجربي نقد لوكاس در يك مدل خاص. امّا، اين نكته كه آيا واقعاً ويژگي 

كند كه احتمال  است. معهذا، هندري چنين استدلال مي اي حل نشده  ثابتي در يك اقتصاد وجود دارند يا خير، مسئله 
هاي اقتصادي بلاتغيير باقي  انواع تغييرات حاصله در نظام هاي تجربي اقتصادسنجي نسبت به تمام  مدلرود كه  آن نمي 
 بمانند.  

براي تجزيه    ،مفيد  ةدر پذيرش اين نكته نهفته است كه اطلاعات بالقوشناسي مدرسة اقتصاد لندن  روش اساس رويكرد  
ادي، نمونة  ة اقتصنظري. اين منابع ممكن است  بع متعددي بدست آيند ااقتصادي ممكن است از من  ة و تحليل هر مسئل

اطلاع از  ،  مورد مطالعه  ة دورموجود براي مشاهدات انجام شده در مورد متغيرهاي بالقوة مهم، اطلاع از تاريخ اقتصادي  
بنابراين    .باشند  مورد بحث  ة ها با متغيرهاي نظريآن   ةرابط  ة هاي مشاهده شده و نحوگيري داده تعريف و اندازه  ةنحو

از    ةنكت  ،الگوهاي اقتصادسنجي   ةدر تدوين و توسع اين منابع حتي  مهم آن است كه اطلاعات بدست آمده  تمامي 
منابع مختلف متفاوت بوده و  الامكان مورد استفاده قرار گيرند. البته بازدهي نهايي استفاده از اطلاعات بدست آمده از  

ميان اين اطلاعات و ارزيابي    ةاطلاعات موجود و رابطاز    است. بهرحال   متغير   ميزان استفاده از منابع در اين راستا نيز 
 خواهد شد.   پديده استفاده  انه شده براي تفسير و بررسي همئارا يلِ دو مقايسه الگوهاي ب 

اني در اقتصـادسـنجي مربوط به م، نمايانگر تحول مسـتقيم سـنت اولية سـري زVARشـناسـي  اين ديدگاه بيش از روش
تهاچرخه داز برخي جهات ميو   ي تجاري اسـ يسـتم معادلات همزمان  و VAR  هايمدلاي بين  راه ميانه  ،كوشـ   سـ

اي  هاي تك معادلهمدل  ينوعاست و  هاي اقتصادسنجي پويا  تأكيد اصلي بر مدل  ن روش،ساختاري بدست آورد. در اي
هاي  شـناسـي متفاوت از سـاير روش  از بسـياري جهاتشـود كه در نظر گرفته ميمورد بحث   يِهاي زمانبراي سـري
هاي بلندمدت يا  عمدتاً در قبال ويژگي  ،كه نظريه مدعي اسـت  اين روش  .(Hendry et al, 1984)اسـتمطرح شـده 

  اصلي  سازد. بنابراين كانونهاي كوتاه مدت مطرح نميولي نكتة چنداني بالاخص در مورد پويايي استايستا پاسخگو  
ازگار با پويا به گونهخطاي    تصـحيحهاي  مدلها از آزمون آماري براي انتخاب  معطوف الگوهايي اسـت كه در آن اي سـ

 استفاده شده است.هاي عام نظري و بلندمدت ويژگي
بدين  و    ،دنهايي هسـتند كه در مقابله با مداخلات مختلف پايدار باشـدر جسـتجوي مدل  LSE  طرفداران روش شـناسـي

ــولي  را ترتيب نقد لوكاس   ــهنقش آزمون آماري و روش فته، وپذيرنيز به لحاظ اصـ ــتاندارد مقايسـ اي براي هاي اسـ
 .دهندمورد تأكيد قرار مي را سنجش تصريحات رقيب الگوها

اين گزارش در   اصل مؤلفه ،  فصل چهارم  مقايس  LSEشناسي  روش   يهاي  و  ارزيابي  اهميت  بر  و    ة را مطرح ساخته 
ترتيب اطمينان  بدين  نمود. همگن و سازگار به لحاظ اقتصادي و آماري تاكيد خواهيم   يل در يك چارچوبِ دالگوهاي ب

را    يه از الگوهاي داشته و فقط آن دست  يگانه  در اين مكتب خصلت  سازي اقتصادسنجي كه مدل   حاصل خواهيم كرد



 

در آن فصل، بعنوان مثال يكي از روابط اقتصاديِ معرفي    بهبود بخشند.را    بررسي ما  كه عملاً  نمود  انتخاب خواهيم
- 1383  هاي سال  ايران طي ها و بيكاري در  قيمت  ، ميان دستمزدها   ةرابطسنجي فصل دوم يعني  شده در مدل كلان

نماييم تا زمينه را جهت  برآورد مي  فوق با استفاده از رويكرد  را    را مورد بررسي قرار داده و پارامترهاي اين الگو   1368
 شناسي آماده سازيم.  برآورد كلية معادلات رفتاري مدل بر اساس اين روش 
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 فصل دوم  
 سنجي ايرانساختار الگوي اقتصاد كلان

 

 

 

هاي محاسباتي جهت  رفتار متغيرهاي اقتصادي را در قالب فرمول در اين فصل  سنجي ارائه شده  الگوي اقتصاد كلان
شده بر هر  بررسي نحوة تعامل و ارتباط متغيرهاي گوناگون اقتصادي در يك مجموعة واحد، و مطالعة فرآيند آثار وارد  



 

سازد. اين الگو به شش بخش مهم يعني بخش توليد، بخش دولت،  پذير مييك از متغيرهاي اصلي اقتصادي را امكان
 گردد. ها تقسيم ميها و دستمزد، بخش اشتغال و بخش تراز پرداختبخش پول و نرخ ارز، بخش قيمت

 39معادله وجود دارد كه از آن ميان   133مجموع   سنجي ايران كه در ذيل ارائه شده است دردر الگوي اقتصاد كلان

رفتاري بودجة دولت و    2  1، فضا-معادلة حالت  17  ، معادله  اعتبارات كسري  تأمين  اختياري جهت  اتحاد     75پارامتر 
همچنين  زا و سياستي و  متغير برون   19متغير مجازي،    7متغير حالت،   17زا،  متغير درون  133باشد. اين مدل شامل  مي

 سه بلوك مستقل، يك بلوك همزمان و دو بلوك بازگشتي است. 
هاي اين  تعيين و تبيين هر يك از روابط الگو با توجه به مباني نظري و در چارچوب ساختار اقتصاد ايران در پيوست

-مايهصفحه است به تفصيل آمده است. اين پيوست شامل گزارشات مربوط به مصرف و سر  2500گزارش كه بالغ بر  
ها، اشتغال،  ذاري، واردات و صادرات، درآمد و مخارج دولت، عرضه و تقاضاي پول، نرخ ارز، سطح عمومي قيمتگ

 ها و درآمد نفتي است.  منحني فيليپس، ترازپرداخت
مشاهدة    60هاي مختلف الگو با استفاده از  در بخش فضا-هاي حالتپارامترهاي معادلات رفتاري و همچنين مدل 

از  و    (OLS)هاي حداقل مربعات معمولي  به روش  Q  الي   Qهاي  آمار سري زماني سال   فصلي 
 اند. برآورد شده (ML)حداكثر راستنمايي 

 

 

 

 

 

 معادلات و اتحادها  .1.2
 

 هاي ملي حساب 

Eq1:    _NA01PFCEC pfcec  =  F( cpi, gdpcd, idr1, pfcec, whc ) 

Eq2:     _NA02GFCEC gfcec  =  F( cpi, gdnfa, gdpdef, gfcec ) 

ID3:     "fcec  = pfcec  + gfcec "  

Eq4:     "gdpcd  = gdpc  - (tax "  

Eq5:     _NA03GFCFPC gfcfpc  =  F( erpf, gdpc, gfcfgc, gfcfpc, ksc, ppi ) 

Eq6:    _NA04GFCFGC gfcfgc  =  F( gdnfa, gdpc, gdpdef, gfcfgc, ppi ) 

Eq7:     "gfcfc  = gfcfpc  + gfcfgc "  

Eq8:     "inc  = gfcfc  + cisc "  

Eq9:     "cisc  = svcisc  * inc " cisc  =  F( inc, svcisc ) 

Eq10:    "ksc  = (1  - svksc)   " ksc  =  F( inc, ksc, svksc ) 

Eq11:     "ks  = ksc  * igfcfci "  

Eq12:     _NA07EXGOC exgoc  =  F( exgoc, exrp, gdpw, mpi, xpi ) 

Eq13:     _NA08EXGOGC exgogc  =  F( exgogc, gdpw, oilpopec ) 

Eq14:     _NA09EXSC exsc  =  F( exgoc, exrp, exsc, gdpw ) 

Eq15:     "exrp  = exrfm  / exrom "  

Eq16:     "exgc  = exgoc  + exgogc "  

 
1 State-Space 



 

Eq17:     "exgsc  = exgc  + exsc "  

Eq18:     _NA10IMGC imgc  =  F( exrfm, gdpc, imgc, mpi, xpi ) 

Eq19:     _NA11IMSC imsc  =  F( exrfm, gdpc, imsc, mpi, xpi ) 

Eq20:     "imgsc  = imgc  + imsc "  

Eq21:     "nexgsc  = exgsc  - imgsc "  

Eq22:     "gdpc = fcec + inc + nexgsc + sdc"  

Eq23:     "rgdpc  = ((gdpc  - gd "  

Eq24:     "rgdpcq  = ((gdpc  - g "  

Eq25:     "rgdpca  = (((gdpc  +  "  

Eq26:     "nfic  = rfic  - pfic "  

Eq27:     "gnpc  = gdpc  + totadc  + nfic"  

Eq28:    _NA12CFCC cfcc  =  F( cfcc, gfcfc ) 

Eq29:     "ntaxidc  = svntaxid   " ntaxidc  =  F( gdpdef, svntaxid, taxid ) 

Eq30:     "nic  = gnpc  - cfcc  - ntaxidc"  

    

    

 
 نتيجة رابطة بازرگاني 

Eq31:     "imgs  = imgsc  * impi "  

Eq32:     "exgs  = exgsc  * ixpi "  

Eq33:     "imxpi  = impi  / ixpi "  

Eq34:     "imexgs  = imgs  / exg "  

Eq35:     " totadc  = ((2  * imexgs  * (1  -                          
imxpi))  / (imxpi  * (1  + imexgs)))                   * exgsc "  

 

 

انداز خالص ملي پس   

Eq36: "gnsc=gfcfc+cisc+nexgsc+ totadc  + nfic"  

Eq37:     "nnsc  = gnsc - cfcc "  

 

 

هاي جاري و ثابت  قيمت درآمدهاي ملي سرانه به   

Eq38:     "ni  = nic  * inii "  

Eq39:     "nip  = ni  / pop "  

Eq40:     "nicp  = nic  / pop "  

    

    

 
 دولت 

Eq41:     _G01TAXD taxd  =  F( dq2, gdpdef, nic, out812, t, taxd ) 

Eq42:     _G02TAXID taxid  =  F( dq1, fcec, gdpdef, imgc, out824, taxid ) 

Eq43:     "tax  = taxd  + taxid "  

Eq44:     "grev  = tax  + orev "  

Eq45:     _G03GCEX gcex = F( dq4, gcex, gdnfa, gdpdef, grev, out82, t ) 



 

Eq46:     "gob  = grev  - gcex "  

Eq47:     _G04GDNFA gdnfa  =  F( dq4, exrfm, gdnfa, gob, oilpopec, t ) 

Eq48:     _G05GANFA ganfa  =  F( dq1, ganfa, gdnfa, t ) 

Eq49:     "ngdnfa  = gdnfa  - ganfa "  

Eq50:     "gnlb  = ngdnfa  + gob "  

  

If  gnlb<0 then go   

  

Eq51:    "spp  = spp(-1)  + alfa  * (-gnlb) "  

Eq52:     "ncps  = ncps(-1)  + beta  * (-gnlb)"  

Eq53:      "  nfa  = nfa(-1)  + (1  - alfa  - beta)                               
* (-gnlb)"   

Eq54:     "alfa  = optional "  

Eq55:     "beta = optional "  

 

 پول 

Eq56:     _M01CURP curp  =  F( cpi, curp, dq4, gdpc, idr1 ) 

Eq57:     "bdcbl  = svbdcbl  * dd " bdcbl  =  F( dd, svbdcbl ) 

Eq58:     _M03DD dd  =  F( cpi, dd, dq1, gdpc, idr1, svbdcbl ) 

Eq59:     "m1  = curp  + dd "  

Eq60:     _M04CURB curb  =  F( cpi, curb, dq4, idr1 ) 

Eq61:     "bdcbs  = svbdcbs  * dd " bdcbs  =  F( dd, svbdcbs ) 

Eq62:     " mbu = curp+cur+bdcbl +bdcbs "  

Eq63:     " mbr  = nfa  + ncps  + noal  + bc "  

Eq64:     "mb  = mbr = mbu "  

Eq65:     "curpdd  = curp  / dd "  

Eq66:     "curbdd  = curb  / dd "  

Eq67:     " mul  = (curpdd  + 1)  / (curpdd  +                       
urbdd  + svbdcbl  + svbdcbs) " mul  =  F( curbdd, curpdd, svbdcbl, svbdcbs ) 

Eq68:     _M07MS m2  =  F( m2, mb, mul ) 

Eq69:     "rm2 = ((m2-m2(-1)) /m2(-1))* 100"  

Eq70:     "rm2a=((m2-m2(-4))/m2(-4))*100"  

Eq71:     "qm  = m2  - m1 "  

Eq72:     _M10MDC mdc  =  F( gdpc, idr1, mdc, whc ) 

 

 

 نرخ ارز 

Eq73:     _EX01EXRFM exrfm=F( cpi, cpii, exrfm, exrom, gdpc, idr1, m2 ) 

Eq74:     "exrom  = svexrom  * exrfm" exrom  =  F( exrfm, svexrom ) 

 

 

ها و دستمزدقيمت  

Eq75:     _P01CPI cpi  =  F( cpi, gdpc, m2, mpi, ppi ) 



 

Eq76:     _P02PPI ppi  =  F( bspi, ffdpi, gdpc, mpi, ppi ) 

Eq77:     _P03XPI xpi  =  F( exrfm, gdpw, m2, mpi, xpi ) 

Eq78:     _P04MPI mpi  =  F( cpii, exrfm, gdpw, mpi ) 

Eq79:     _P05GDPDEF gdpdef  =  F( gdpc, gdpdef, m2, ppi ) 

Eq80:     "rcpi  = ((cpi  - cpi( "  

Eq81:     "rcpiq  = ((cpi  - cpi "  

Eq82:     "rcpia  = (((cpi  + cp "  

Eq83:     _P06IXGOGI ixgogi  =  F( oilpopec, svexgog ) 

Eq84:     _P07IIMGI iimgi  =  F( cpii, svimg ) 

Eq85:     _P08IXSI ixsi  =  F( cpi, ixgogi ) 

Eq86:     _P09IIMSI iimsi  =  F( cpii, svims ) 

Eq87:     "irfii  = svirfi  * cp " irfii  =  F( cpii, exrom, svirfi ) 

Eq88:     "ipfii  = svipfi  * cp " ipfii  =  F( cpii, exrom, svipfi ) 

Eq89:     _P13CPII cpii  =  F( cpii, gdpw, oilpopec ) 

Eq90:     _W01BSPI bspi  =  F( bspi, cpi, t, urt ) 

 

 

 اشتغال 

Eq91:     _EM01LFF lff  =  F( bspi, cpi, lff, t ) 

Eq92:     _EM02LFM lfm  =  F( bspi, cpi, lfm ) 

Eq93:     "lft  = lff  + lfm "  

Eq94:     _EM03EF ef  =  F( bspi, d76, ef, gdpc ) 

Eq95:     _EM04EM em  =  F( bspi, em, gdpc, t ) 

Eq96:     "et  = ef  + em "  

Eq97:     "uf  = lff  - ef "  

Eq98:     "um  = lfm  - em "  

Eq99:     "ut  = uf  + um "  

Eq100:     "esf  = ef  / et "  

Eq101:     "esm  = em  / et "  

Eq102:     "prf  = lff  / p10mf "  

Eq103:     "prm  = lfm  / p10mm "  

Eq104:     "urf  = (uf  / lff)  * 100 "  

Eq105:     "urm  = (um  / lfm)  * 100"  

Eq106:     "urt  = (ut  / lft)  * 100 "  

Eq107:     "urta  = ((ut  + ut(-1 "  

 

 

هاتراز پرداخت  

Eq108:     "exgo  = xpi  * exgoc "  

Eq109:     "exgo$  = (1  / svexgo ) * exgo " exgo$  =  F( exgo, svexgo ) 

Eq110:     "exgog  = ixgogi  * ex "  

Eq111:     "exgog$  = (1 / svexgog ) * exgog " exgog$  =  F( exgog, svexgog ) 



 

Eq112:     "exg$  = exgo$  + exgo "  

Eq113:     "img  = iimgi  * imgc "  

Eq114:     " img$  = (1  / svimg)  * img " img$  =  F( img, svimg ) 

Eq115:     "tb$  = exg$  - img$ "  

Eq116:     "exs  = ixsi  * exsc "  

Eq117:     "exs$  = (1  / svexs) * exs  " exs$  =  F( exs, svexs ) 

Eq118:     "ims  = iimsi  * imsc "  

Eq119:     "ims$  = (1  / svims) * ims " ims$  =  F( ims, svims ) 

Eq120:     "rfi  = irfii  * rfic "  

Eq121:     "rfi$  = (1  / svrfi) * rfi  " rfi$  =  F( rfi, svrfi ) 

Eq122:     "pfi  = ipfii  * pfic "  

Eq123:     "pfi$  = (1  / svpfi) * pfi " pfi$  =  F( pfi, svpfi ) 

Eq124:     "ser$  = exs$  + rfi$  - ims$  - pfi$"  

Eq125:     "cuab$  = tr$  + ser$  "  

Eq126:     "bop$  = cuab$  + ca$  "  

 

 

 جمعيت 

Eq127:     _POP pop  =  F( pop ) 

Eq128:     "p10mf  = svp10mf  * pop " p10mf  =  F( pop, svp10mf ) 

Eq129:     _POPSV10MF svp10mf  =  F( svp10mf ) 

Eq130:     "p10mm  = svp10mm  * pop " p10mm  =  F( pop, svp10mm ) 

Eq131:     _POPSV10MM svp10mm  =  F( svp10mm ) 

 

Eq132:     "wh  = ks(-1)  + m2(-1 "  

Eq133:     "whc  = wh  / cpi "  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 متغيرهاي مدل   .2.2
 ALFA Endog Eq54      Coefficient      0≤ALFA≤1 

 BC Exog Exog      Banks Claims 

 BDCBL Endog Eq57      Bank Deposit with the Central Bank, Legal 

 BDCBS Endog Eq61      Bank Deposit with the Central Bank, Sight 

 BETA Endog Eq55      Coefficient      0≤BETA≤1 

 BOP$ Endog Eq126    Overall Balance (Change in International Reserves) 

 BSPI Endog Eq90      Bulding Services Price Index 

 CA$ Exog Exog      Capital Account 

 CEX$ Exog Exog      Change in Exchange Rate 

 CFCC Endog Eq28      Consumption of Fixed Capital 

 CISC Endog Eq9        Change in Stock 

 CPI Endog Eq75      Consumer Price Index 

 CPII Endog Eq89      Consumer Price Index; Industrial Contries 

 CUAB$ Endog Eq125    Current Account Balance 

 CURB Endog Eq60      Currency with the Bank 

 CURBDD Endog Eq66      curbdd  = curb  / dd 

 CURP Endog Eq56      Currency with the Public 

 CURPDD Endog Eq65      curbdd  = curb  / dd 

 D76 Exog Exog      Dummy Variable, 1376=1 

 DD Endog Eq58      Demand Deposit 

 DQ1 Exog Exog      Dummy Variable, Quarter One=1 

 DQ2 Exog Exog      Dummy Variable, Quarter Two=1 

 DQ4 Exog Exog      Dummy Variable, Quarter Four=1 

 EAO$ Exog Exog      Error and Ommission 

 EF Endog Eq94      Emploied, Female 

 EM Endog Eq95      Emploied, Male 

 ERPF Exog Exog      Expected Rate of Profit on Facilities 

 ESF Endog Eq100    Emploied, Female - Share 

 ESM Endog Eq101    Emploied, Male - Share 

 ET Endog Eq96      Emploied, Female & Male 

 EXG$ Endog Eq112    Exports of Goods 

 EXGC Endog Eq16      Export of Goods at Constant 1376 Prices 

 EXGO Endog Eq108    Export of Goods-Non Oil 

 EXGO$ Endog Eq109    Export of Goods-Non Oil, Billion Dollars 



 

 EXGOC Endog Eq12      Export of Goods, Others 

 EXGOG Endog Eq110    Exports-Oil ang Gas 

 EXGOG$ Endog Eq111    Exports-Oil ang Gas 

 EXGOGC Endog Eq13      Export of goods, oil and gas 

 EXGS Endog Eq32      Export of Goods & Services 

 EXGSC Endog Eq17      Export of Goods & Services at Constant 1376 Prices 

 EXRFM Endog Eq73      Exchange Rate, Interbank Market Rate, Average Selling Rate 

 EXROM Endog Eq74      Exchange Rate, Parallel Market Rate, Average Selling Rate 

 EXRP Endog Eq15      exrp=exrfm/exrom 

 EXS Endog Eq116    Export of Services 

 EXS$ Endog Eq117    Export of Services 

 EXSC Endog Eq14      Export of Services at Constant 1376 Prices 

 FCEC Endog 
Eq3        Private & Government  Final Consumption Expenditure 
at                            Constant  

 FFDPI Exog Exog      Fossi Fuel and its Derivatives Index 

 GANFA Endog 
Eq48      Government Development Expenditure_Acquisition of 
non                             Finantioal Assetss 

 GCEX Endog Eq45      Government Current Expenditure 

 GDNFA Endog Eq47      Government Disposal of Non-Financial Assets  

 GDPC Endog Eq22      Gross Domestic Expenditure 

 GDPCD Endog Eq4        gdpcd  = gdpc  - (tax  / gdpdef) 

 GDPDEF Endog Eq79      GDP Deflator 

 GDPW Exog Exog      GDP World at Costant Prices 

 GFCEC Endog Eq2        Government Final Consumption Expenditure 

 GFCFC Endog Eq7        Gross Fixed Capital Formation at Constant 1376 Prices 

 GFCFGC Endog 
Eq6         Gross Fixed Capital Formation at Constant 1376 Prices, 
Public                    Services                                     

 GFCFPC Endog 
Eq5        Gross Fixed Capital Formation at Constant 1376 Prices, 
Private                   Services 

 GNLB Endog Eq50      Government Net Lending and Borrowing 

 GNPC Endog Eq27      Gross National Expenditure (Product) in Market Prices 

 GNSC Endog Eq36      Gross National Saving at Constant 1376 Prices 

 GOB Endog Eq46      Government Operating Balance 

 GREV Endog Eq44      Government Revenue 

 IDR1 Exog Exog      Investment deposit one year 

 IGFCFCI Exog Exog      Implicit Deflator of Gross Fixed Capital Formation- Percent, Bas 

 IIMGI Endog Eq84      Implicit Deflator of Import of Goods- Percent, Base Year 1376 

 IIMSI Endog Eq86      Implicit Deflator of Import of Services- Percent, Base Year 1376 

 IMEXGS Endog Eq34      imexgs  = imgs  / exgs 

 IMG Endog Eq113    Import of Goods 

 IMG$ Endog Eq114    Import of Goods, Billion Dollars 

 IMGC Endog Eq18      Import of Goods at Constant 1376 Prices 

 IMGS Endog Eq31      Import of Goods and Services 

 IMGSC Endog Eq20      Import of Goods & Services 

 IMPI Exog Exog      Implicit Import Price Index 



 

 IMS Endog Eq118    Import of Services 

 IMS$ Endog Eq119    Import of  Services, Billion Dollars 

 IMSC Endog Eq19      Import of Services at Constant 1376 Prices 

 IMXPI Endog Eq33      imxpi  = impi  / ixpi 

 INC Endog Eq8        Private and Public Investment at Constant 1376 Prices 

 INII Exog Exog      Implicit National Income Index 

 IPFII Endog Eq88      Implicit Payment Factor Income Index 

 IRFII Endog Eq87      Implicit Receiptd Factor Income Index 

 IXGOGI Endog Eq83      Implicit Export of Oil and Gas Index 

 IXPI Exog Exog      Implicit Export Price Index 

 IXSI Endog Eq85      Implicit Export of Services Index 

 KS Endog Eq11      Capital Stock 

 KSC Endog Eq10      Capital stock at Constant 1376 Prices 

 LFF Endog Eq91      Labor Force Female 

 LFM Endog Eq92      Labore Force Male 

 LFT Endog Eq93      Labore Force, Total 

 M1 Endog Eq59      Money 

 M2 Endog Eq68      Liquidity 

 MB Endog Eq64      Monetary Base 

 MBR Endog Eq63      Monetary Base, Resorces 

 MBU Endog Eq62      Monetary Base, Uses 

 MDC Endog Eq72      md=m2/cpi 

 MPI Endog Eq78      Import Price Index 

 MUL Endog Eq67       Money Multiplier 

 NCPS Endog Eq52       Net Claims on Public Sector 

 NEXGSC Endog Eq21       Net Exports of Goods & Services at Constant 1376 Prices 

 NFA Endog Eq53       Net Forign Assets, Central Bank 

 NFIC Endog Eq26       Net Factor Income at Constant 1376 Prices 

 NGDNFA Endog Eq49       Net Government Disposal of Non-Financial Assets 

 NI Endog Eq38       Natinal Income 

 NIC Endog Eq30       National Income at Constant 1376 Prices 

 NICP Endog Eq40       National Income Per Capita at Constant 1376 Prices 

 NIP Endog Eq39       National Income Per Capita  

 NNSC Endog Eq37       Net National Saving 

 NOAL Exog Exog       Net other Liabilities and Assets 

 NTAXIDC Endog Eq29       Net Indirect Taxes 

 OILPOPEC Exog Exog       OPEC Basket Crude Oil Price,  

 OREV Exog Exog       Other Government Revenue 

 OUT812 Exog Exog       Outlier 1381Q2=1 

 OUT82 Exog Exog       Outlier after 1381Q4=1 

 OUT824 Exog Exog       Outlier 1382Q4=1 

 P10MF Endog Eq128      Population, 10 and more, Female 

 P10MM Endog Eq130      Population,10 and more Men 



 

 PFCEC Endog Eq1          Private Final Consumption Expenditure 

 PFI Endog Eq122      Factor Income from Abroad, PAYMENTS 

 PFI$ Endog Eq123      Factor Income from Abroad, PAYMENTS, Billion Dollars 

 PFIC Exog Exog        PAYMENT Factor Income from Abroad-Billion Rials 

 POP Endog Eq127      Population 

 PPI Endog Eq76        Producer Price Index 

 PRF Endog Eq102      Participation Rate of Female in Labor Force 

 PRM Endog Eq103      Participation Rate of Male in Labor Force 

 QM Endog Eq71        Non sight Deposit ( Quasi Money) 

 RCPI Endog Eq80        Inflation Rate, Quarterly 

 RCPIA Endog Eq82        Inflation Rate, Annual 

 RCPIQ Endog Eq81        Inflation Rate, Same Quarter 

 RFI Endog Eq120      Factor Income from Abroad, RECEIPTS 

 RFI$ Endog Eq121      Factor Income from Abroad, RECEIPTS, Billion Dollars 

 RFIC Exog Exog        Recipts Factor Income from Abroad-Billion Rials 

 RGDPC Endog Eq23        GDPC Growth, Quarterly 

 RGDPCA Endog Eq25        GDPC Growth, Annual 

 RGDPCQ Endog Eq24        GDPC Growth, Same Quarter 

 RM2 Endog Eq69        Liquidity Growth, Quarterly 

 RM2A Endog Eq70        Liquidity Growth, Annual 

 SDC Exog Exog        Statistical Discrepancies 

 SER$ Endog Eq124      ser$  = exs$  + rfi$  - ims$  - pfi$ 

 SPP Endog Eq51        Sales of Participation Papers 

 SVBDCBL Exog Exog        State Variable for BDCBL 

 SVBDCBS Exog Exog        State Variable for BDCBS 

 SVCISC Exog Exog        State Variable for CISC 

 SVEXGO Exog Exog       State Variable for EXGO 

 SVEXGOG Exog Exog       State Variable for EXGOG 

 SVEXROM Exog Exog       State Variable for EXROM 

 SVEXS Exog Exog       State Variable for EXS 

 SVIMG Exog Exog       State Variable for IMG 

 SVIMS Exog Exog       State Variable for IMS 

 SVIPFI Exog Exog       State Variable for IPFI 

 SVIRFI Exog Exog       State Variable for IRFI 

 SVKSC Exog Exog       State Variable for KSC 

 SVNTAXID Exog Exog       State Variable for NTAXID 

 SVP10MF Endog Eq129     State Variable for P10MF 

 SVP10MM Endog Eq131     State Variable for P10MM 

 SVPFI Exog Exog       State Variable for PFI 

 SVRFI Exog Exog       State Variable for RFI 

 T Exog Exog       Time Trend 

 TAX Endog Eq43       Tax Revenue 

 TAXD Endog Eq41       Direct Tax 



 

 TAXID Endog Eq42       Indirect Tax 

 TB$ Endog Eq115     Trade Balance 

 TOTADC Endog Eq35       Terms of Trade Adjustment 

 TR$ Exog Exog       Transfers 

 UF Endog Eq97       Unemploied, Femail 

 UM Endog Eq98       Unemploied, Mail 

 URF Endog Eq104     Unemployment Rate, Female 

 URM Endog Eq105     Unemployment Rate, Male 

 URT Endog Eq106     Unemployment Rate, Total 

 URTA Endog Eq107     Annula Unemployment Rate Annual, Total 

 UT Endog Eq99       Unemploied, Total 

 WH Endog Eq132     Wealth 

 WHC Endog Eq133     Wealth at Constant 1376 Prices 

 XPI Endog Eq77       Export Price Index 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ALFA Endog Eq54                                                                                        0≤ALFA≤1 

 BC Exog Exog                                                   ها به بانك مركزي           بدهي بانك  

 BDCBL Endog Eq57       ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي                  هاي قانوني بانك سپرده  

 BDCBS Endog Eq61     ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي                  هاي ديداري بانكسپرده  

 BETA Endog Eq55                                                                                       0≤BETA≤1 

 BOP$ Endog Eq126 المللي                                                ها، تغيير در ذخائر بينپرداخت موازنة  

 BSPI Endog Eq90                                                                       شاخص بهاي خدمات ساختماني 



 

 CA$ Exog Exog                                                                                 حساب سرمايه 

 CEX$ Exog Exog                                                                                                تغييرات نرخ ارز 

 CFCC Endog Eq28                                                                  ناخالص استهلاك سرمايه هاي ثابت  

 CISC Endog Eq9                                                                        تغيير در موجودي انبار  

 CPI Endog Eq75                                                     شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي 

 CPII Endog Eq89                               ،كشورهاي صنعتي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي  

 CUAB$ Endog Eq125                                                                                          تراز حساب جاري 

 CURB Endog Eq60                                                                        ها اسكناس و مسكوك نزد بانك  

 CURBDD Endog Eq66                                                                             curbdd  = curb  / dd 

 CURP Endog Eq56                                                  اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 

 CURPDD Endog Eq65                                                                             curpdd  = curp  / dd 

 D76 Exog Exog                                                                                         1376=1متغير مجازي  

 DD Endog Eq58                                                                    هاي ديداري بخش غيردولتي سپرده  

 DQ1 Exog Exog                                                                    =1متغير مجازي فصل اول  

 DQ2 Exog Exog                                                                                1  =متغير مجازي فصل دوم 

 DQ4 Exog Exog                                                                             1  =متغير مجازي فصل چهارم 

 EAO$ Exog Exog                                                                   هااشتباهات آماري در موازة پرداخت  

 EF Endog Eq94                                                                      شاغل  ساله وبيشتر 10جمعيت زنان  

 EM Endog Eq95                                                                    شاغل  ساله وبيشتر 10 مردانجمعيت  

 ERPF Exog Exog                                                                          نرخ سود مورد انتظار تسهيلات 

 ESF Endog Eq100                                                  شاغل  بيشتر ساله و  10جمعيت زنان سهم  

 ESM Endog Eq101                                                شاغل  بيشتر ساله و  10 مردانجمعيت سهم  

 ET Endog Eq96                                                                             شاغل  بيشتر ساله و 10جمعيت  

 EXG$ Endog Eq112                                                                              )صادرات كالاها )مليون دلار 

 EXGC Endog Eq16       1376صادرات كالاها به قيمت ثابت سال                                              

 EXGO Endog Eq108      صادرات غيرنفتي به قيمت جاري                                                     

 EXGO$ Endog Eq109                                                             )صادرات غيرنفتي )ميليون دلار 

 EXGOC Endog Eq12       1376صادرات غير نفتي به قيمت ثابت سال                                          

 EXGOG Endog Eq110                                                                 صادرات نفت و گاز به قيمت جاري 

 EXGOG$ Endog Eq111                                                                       )صادرات نفت و گاز )ميليون دلار 

 EXGOGC Endog Eq13       1376صادرات نفت و گاز به قيمت ثابت سال                                        

 EXGS Endog Eq32                                                  صادرات كالاها و خدمات به قيمت جاري 

 EXGSC Endog Eq17                                       1376صادرات كالاها و خدمات به قيمت ثابت سال  

 EXRFM Endog Eq73                                                           خ ارز بازار آزاد)متوسط فروش( نر  

 EXROM Endog Eq74                                                           )نرخ ارز بين بانكي)متوسط فروش 

 EXRP Endog Eq15                                                                                 exrp=exrfm/exrom   

 EXS Endog Eq116                                                           صادرات خدمات به قيمت جاري 

 EXS$ Endog Eq117                                                               )صادرات خدمات )مليون دلار 

 EXSC Endog Eq14            1376صادرات خدمات به قيمت ثابت سال                                       

 FCEC Endog Eq3          1376به قيمت ثابت سال  هزينه هاي مصرفي خصوصي و دولتي                



 

 FFDPI Exog Exog                     آن يهاو فرآورده يمعدن ي هاسوخت يعمده فروش يشاخص بها    

 GANFA Endog Eq48                                                                     اي دولت هاي سرمايهتملك دارايي  

 GCEX Endog Eq45                                                                     اي جاري دولت هاي هزينه پرداخت  

 GDNFA Endog Eq47      اي دولت                                                  هاي سرمايهواگذاري دارايي  

 GDPC Endog Eq22                                           توليد ناخالص داخلي به قيمت   1376ثابت سال 

 GDPCD Endog Eq4                                                         gdpcd  = gdpc  - (tax  / gdpdef) 

 GDPDEF Endog Eq79                                                شاخص تعديل كنندة توليد ناخالص داخلي 

 GDPW Exog Exog                                                          توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 

 GFCEC Endog Eq2           1376به قيمت ثابت سال  هزينه هاي مصرفي دولتي                              

 GFCFC Endog Eq7       1376به قيمت ثابت سال  تشكيل سرماية ثابت ناخالص خصوصي و دولتي        

 GFCFGC Endog Eq6  1376به قيمت ثابت سال  تشكيل سرماية ثابت ناخالص دولتي                             

 GFCFPC Endog Eq5   1376به قيمت ثابت سال  تشكيل سرماية ثابت ناخالص خصوصي                     

 GNLB Endog Eq50                                                                          ايتراز عملياتي و سرمايه دولت  

 GNPC Endog Eq27    هزينه)توليد(ناخالص ملي به قيمت بازار                    1376به قيمت ثابت سال 

 GNSC Endog Eq36     1376پس انداز ناخالص ملي به قيمت ثابت سال                                       

 GOB Endog Eq46                                                                                            تراز عملياتي دولت 

 GREV Endog Eq44                                                                                درآمدهاي دولت 

 IDR1 Exog Exog                    ساله( دار)يكگذاري مدتهاي سرمايهالحساب سپردهنرخ سود علي  

 IGFCFCI Exog Exog                                                         شكيل سرمايه ثابت ناخالصت شاخص ضمني   

 IIMGI Endog Eq84                                                                            شاخص ضمني واردات كالاها 

 IIMSI Endog Eq86                                                             شاخص ضمني واردات خدمات 

 IMEXGS Endog Eq34                                                                        imexgs  = imgs  / exgs 

 IMG Endog Eq113                                                               واردات كالاها به قيمت جاري 

 IMG$ Endog Eq114                                                                   )واردات كالاها)مليون دلار 

 IMGC Endog Eq18       1376واردات كالاها به قيمت ثابت سال                                                

 IMGS Endog Eq31                                                    واردات كالاها و خدمات به قيمت جاري 

 IMGSC Endog Eq20    1376واردات كالاها و خدمات به قيمت ثابت سال                                      

 IMPI Exog Exog                                                                         شاخص ضمني واردات 

 IMS Endog Eq118                                                             واردات خدمات به قيمت جاري 

 IMS$ Endog Eq119                                                                 )واردات خدمات)مليون دلار 

 IMSC Endog Eq19       1376واردات خدمات به قيمت ثابت سال                                             

 IMXPI Endog Eq33                                                                                imxpi  = impi  / ixpi 

 INC Endog Eq8   1376گذاري بخش خصوصي و دولتي به قيمت ثابت سال سرمايه                      

 INII Exog Exog                                                                     شاخص ضمني درآمد ملي 

 IPFII Endog Eq88                               ها ، پرداختدرآمد عوامل توليد از خارج شاخص ضمني  

 IRFII Endog Eq87                                  ها ،دريافتدرآمد عوامل توليد از خارج شاخص ضمني  

 IXGOGI Endog Eq83                                                         شاخص ضمني صادرات نفت و گاز 

 IXPI Exog Exog                                                                                     شاخص ضمني صادرات 

 IXSI Endog Eq85                                                                        شاخص ضمني صادرات  خدمات 

 KS Endog Eq11                                                                        موجودي سرمايه به قيمت جاري 



 

 KSC Endog Eq10                                                    1376موجودي سرمايه به قيمت ثابت سال 

 LFF Endog Eq91                                                  ساله وبيشترفعال اقتصادي   10جمعيت زنان  

 LFM Endog Eq92                                                ساله وبيشترفعال اقتصادي  10ن مرداجمعيت  

 LFT Endog Eq93                                                                  ساله وبيشترفعال اقتصادي  10جمعيت  

 M1 Endog Eq59                                                                                                                 پول 

 M2 Endog Eq68                                                                                                            نقدينگي 

 MB Endog Eq64                                                                                                          پاية پولي 

 MBR Endog Eq63                                                                                  پاية پولي، منابع 

 MBU Endog Eq62      مصارف                                                                        پاية پولي ،  

 MDC Endog Eq72                                                                                               md=m2/cpi 

 MPI Endog Eq78                                                                         شاخص قيمت وارداتي 

 MUL Endog Eq67                                                                               ضريب تكاثر پولي 

 NCPS Endog Eq52                                                 به بانك مركزي خالص بدهي بخش دولتي  

 NEXGSC Endog Eq21     1376ت سال خالص صادرات كالاها و خدمات به قيمت ثاب                         

 NFA Endog Eq53                                                    هاي خارجيخالص دارائي بانك مركزي  

 NFIC Endog Eq26    خالص درآمد عوامل توليد از خارج                        1376به قيمت ثابت سال 

 NGDNFA Endog Eq49                                                                 ايهاي سرمايهخالص واگذاري دارايي  

 NI Endog Eq38                                                                                                        درآمد ملي 

 NIC Endog Eq30  درآمد ملي                                                       1376ثابت سال  به قيمت 

 NICP Endog Eq40                                                                  درآمد ملي سرانه به قيمت ثابت سال 

 NIP Endog Eq39                                                                               درآمد ملي سرانه 

 NNSC Endog Eq37                                                                                         انداز مليخالص پس  

 NOAL Exog Exog                                             هاها و بدهيخالص ساير دارايي بانك مركزي  

 NTAXIDC Endog Eq29     هاي غير مستقيم خالص ماليات                            1376به قيمت ثابت سال  

 OILPOPEC Exog Exog                                                                                        سبد نفتي اوپك قيمت  

 OREV Exog Exog                                                                                         ساير درآمدهاي دولت 

 OUT812 Exog Exog                                                                                 Outlier 1381Q2=1 

 OUT82 Exog Exog                                                                        Outlier after 1381Q4=1 

 OUT824 Exog Exog                                                                                Outlier 1382Q4=1 

 P10MF Endog Eq128                                                                             بيشتر  ساله و 10جمعيت زنان  

 P10MM Endog Eq130                                                                          بيشتر  ساله و 10ان مردجمعيت  

 PFCEC Endog Eq1             1376به قيمت ثابت سال هزينه هاي مصرفي خصوصي                         

 PFI Endog Eq122                                                  ها ، پرداختدرآمد عوامل توليد از خارج  

 PFI$ Endog Eq123      ها)مليون دلار(                              ، پرداختدرآمد عوامل توليد از خارج  

 PFIC Exog Exog                    1376ها به قيمت ثابت سال ، پرداختدرآمد عوامل توليد از خارج  

 POP Endog Eq127                                                                                                     جمعيت كل  

 PPI Endog Eq76                                                                                   كننده شاخص قيمت توليد  

 PRF Endog Eq102                                                                      نرخ مشاركت زنان در نيروي كار 

 PRM Endog Eq103                                                                    نرخ مشاركت مردان در نيروي كار 

 QM Endog Eq71                                                                       هاي غير ديداري)شبه پول( سپرده  



 

 RCPI Endog Eq80                                                                                              نرخ تورم، فصلي 

 RCPIA Endog Eq82                                                                                                نرخ تورم، سالانه 

 RCPIQ Endog Eq81                                                                                       نرخ تورم، فصل مشابه 

 RFI Endog Eq120                                                  ها ، دريافتدرآمد عوامل توليد از خارج  

 RFI$ Endog Eq121    ها)مليون دلار(                                ، دريافتدرآمد عوامل توليد از خارج  

 RFIC Exog Exog                    1376ها به قيمت ثابت سال ، دريافتدرآمد عوامل توليد از خارج  

 RGDPC Endog Eq23                                                                  ملي، فصلي نرخ رشد توليد ناخالص  

 RGDPCA Endog Eq25                                                                  ملي، سالانه  نرخ رشد توليد ناخالص  

 RGDPCQ Endog Eq24       ملي، فصل مشابه                                             نرخ رشد توليد ناخالص  

 RM2 Endog Eq69                                                                                  نرخ رشد نقدينگي، فصلي 

 RM2A Endog Eq70                                      نرخ رشد نقدينگي، سالانه                               

 SDC Exog Exog                                                                                                اشتباهات آماري 

 SER$ Endog Eq124                                            ser$  = exs$  + rfi$  - ims$  - pfi$  

 SPP Endog Eq51                                                                                       فروش اوراق مشاركت 

 SVBDCBL Exog Exog                                                                  BDCBL الت براي متغير ح  

 SVBDCBS Exog Exog                                                                                BDCBS متغير حالت براي    

 SVCISC Exog Exog                                                                                    CISC متغير حالت براي   

 SVEXGO Exog Exog                                                                                  EXGO متغير حالت براي   

 SVEXGOG Exog Exog                                                                               EXGOG متغير حالت براي   

 SVEXROM Exog Exog                                                                 EXROM متغير حالت براي    

 SVEXS Exog Exog                                                                        EXS متغير حالت براي   

 SVIMG Exog Exog                                                                          IMG متغير حالت براي   

 SVIMS Exog Exog                                                                          IMS متغير حالت براي   

 SVIPFI Exog Exog                                                                                      IPFI متغير حالت براي   

 SVIRFI Exog Exog                                                                                      IRFI متغير حالت براي   

 SVKSC Exog Exog                                                                                     KSC متغير حالت براي   

 SVNTAXID Exog Exog                                                                               NTAXID متغير حالت براي   

 SVP10MF Endog Eq129                                                                               P10MF متغير حالت براي   

 SVP10MM Endog Eq131                                                                              P10MM متغير حالت براي   

 SVPFI Exog Exog                                                                                        PFI متغير حالت براي   

 SVRFI Exog Exog                                                                                       RFI متغير حالت براي   

 T Exog Exog                                                                                                       متغير روند 

 TAX Endog Eq43                                                                                           درآمد مالياتي دولت 

 TAXD Endog Eq41                                                                                           هاي مستقيم ماليات  

 TAXID Endog Eq42       هاي غيرمستقيم                                                                    ماليات  

 TB$ Endog Eq115       تراز بازرگاني                                                                               

 TOTADC Endog Eq35                                                                                نتيجه رابطه مبادله بازرگاني 

 TR$ Exog Exog                                                                                                            انتقالات 

 UF Endog Eq97                                                                      بيكار ساله وبيشتر  10 زنان جمعيت  

 UM Endog Eq98                                                                    بيكار ساله وبيشتر  10 مردان جمعيت  



 

 URF Endog Eq104                                                                                             نرخ بيكاري زنان 

 URM Endog Eq105                                                                                          نرخ بيكاري   مردان  

 URT Endog Eq106                                                                             نرخ بيكاري فصلي 

 URTA Endog Eq107                                                                                          نرخ بيكاري سالانه 

 UT Endog Eq99                                                                         ساله وبيشتربيكار 10كل جمعيت  

 WH Endog Eq132                                                                                                               ثروت 

 WHC Endog Eq133                                         1376ثروت به قيمت ثابت سال                  

 XPI Endog Eq77                                                                                     شاخص قيمت صادراتي 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ها  ساختار بلوك  .3.2

Number of independent blocks: 3 
Number of simultaneous blocks: 1 
Number of recursive blocks:                                                                                                                        . 
 
 
Block 1: 6 Recursive Equations 
 
exgogc(13)                exgoc(12)                 exgc(16)                  exsc(14)                  
gsc(17)                gfcfgc(6) 
 
 
 
Block 2: 26 Simultaneous Equations 
 
pfcec(1)                  gfcec(2)                  fcec(3)                   gdpcd(4)                 
gfcfpc(5)                gfcfc(7)                  inc(8)                    cisc(9)                   imgc(18)                 
imsc(19)                 imgsc(20)                 nexgsc(21)                gdpc(22)                  taxd(41)                 
taxid(42)                tax(43)                   grev(44)                  gcex(45)                  gob(46)                  
gdnfa(47)                exrfm(73)                 cpi(75)                       ppi(76)                   mpi(78)                  
gdpdef(79)               bspi(90) 
 
 
 
Block 3: 101 Recursive Equations 
 
ksc(10)                   ks(11)                    exrom(74)                 exrp(15)                 
rgdpc(23)                rgdpcq(24)                rgdpca(25)                nfic(26)                  exgs(32)                 
imgs(31)                 imexgs(34)                imxpi(33)                 totadc(35)                gnpc(27)                 
cfcc(28)                 ntaxidc(29)               nic(30)                   gnsc(36)                 
 nnsc(37)                  ni(38)                   pop(127)                  nip(39)                   nicp(40)                 
 ganfa(48)                ngdnfa(49)                gnlb(50)                  alfa(54)                 



 

 spp(51)                    beta(55)                 ncps(52)                  nfa(53)                  
 curp(56)                  dd(58)                      bdcbl(57)                m1(59)                   
 curb(60)                  bdcbs(61)                 mbu(62)                   mbr(63)                  
mb(64)                    curpdd(65)                curbdd(66)                mul(67)                    
m2(68)                   rm2(69)                   rm2a(70)                  qm(71)                   
 wh(132)                   whc(133)                 mdc(72)                   xpi(77)                  
 rcpi(80)                  rcpiq(81)                  rcpia(82)                ixgogi(83)               
 cpii(89)                  iimgi(84)                 ixsi(85)                     iimsi(86)                
irfii(87)                 ipfii(88)                 lff(91)                   lfm(92)                     lft(93)                  
ef(94)                    em(95)                    et(96)                    uf(97)                       
um(98)                   ut(99)                    esf(100)                  esm(101)                 
 svp10mf(129)          urta(107) p10mf(128)                prf(102)                 
 svp10mm(131)              p10mm(130)            exs(116)   prm(103)                  urf(104)                 
 urm(105)                  urt(106)                    rfi$(121)             exgo(108)                
 exgo$(109)                exgog(110)                exgog$(111)              exg$(112)                
 img(113)                  img$(114)                 tb$(115)                                   exs$(117)                
 ims(118)                  ims$(119)                 rfi(120)                                    pfi(122)                 
 pfi$(123)                 ser$(124)                 cuab$(125)               bop$(126) 

 
 

 معادلات رفتاري و اتحادهاي مدل  .4.2
در اين قسمت بدون در نظر گرفتن مباني نظري هر يك ازمعادلات رفتاري مدل كه شرح مبسوط آن در گزارشات  

فضا و  -آمده است، صرفاً به اراية توضيحات اجمالي هر يك معادلات رفتاري، معادلات حالت  مرحلة چهارم پيوست 
 اتحادها خواهيم پرداخت.  

 

 هاي ملي حساب
 1مصرفي بخش خصوصي  هايهزينه : 1معادلة  •

هاي قبلي و درآمدهاي مورد  در بررسي تحولات مربوط به تابع مصرف، نقش درآمد يا درآمد قابل تصرف، مصرف دوره 
انتظار آينده در مطالعات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعات و تجربيات جديد غير از عوامل فوق بر  

 ي، تغييرات فصلي درآمد و نقش نرخ بهره تأكيد شده است.هاي نقدعواملي همچون تورم، دارايي 

مورد توجه بوده و بصورت تأثير مثبت و يا منفي نرخ تورم بر تغييرات    اگر چه بررسي نقش تورم از اوايل دهه 

اين مسئله به شكل وسيعتر مورد    هاي شديد در آغاز دهة  ليكن با بروز تورم  ،مصرف بدان اشاره شده است
 جه قرار گرفت.  تو

ها بطور نامحدود افزايش  تواند با كاهش قيمت كند كه ارزش واقعي ثروت خصوصي مي تأكيد مي  1947پيگو در سال  
هايي  هاي چاپ شده دولتي، اوراق قرضه دولتي، و همه دارائي پيدا كند. زيرا كاهش قيمت، قدرت خريد طلا، اسكناس

ها، ميل به مصرف رو به افزايش  افزايش خواهد داد. با برخوردار شدن مالكين اين داراييكه ارزش اسمي ثابت دارند را  
اي براي مواقع اضطراري نيستند. تمايز اصلي و عمومي بين  خواهد گذاشت. اما، همة انواع ثروت بطور مساوي ذخيره 

همه انواع ثروت غيرانساني نيز  و ثروت غيرانساني است. از اين گذشته،  -هاي جسمي و فكري توانايي- ثروت انساني
بخش نيستند. به اين دليل است كه انواع معيني از ثروت  بطور يكسان بعنوان يك ذخيره براي مواقع اضطراري رضايت 

دارايي آنچه  نظير  مي غيرانساني،  ناميده  نقدي  بههاي  برگزيده  شود،  تجربي  مطالعات  برخي  در  خاص  توجه  منظور 
دارايي مي يعني سپرده شود. زيرا، بجز  نقدي  بانكي، حسابهاي  اجزاء اصلي  هاي پس هاي  ديگر  اوراق قرضه،  انداز، 
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آساني قابل  غيرمنقول خانه، كالاهاي بادوام مصرفي، حقوق بازنشستگي و ... به   باقيمانده ثروت خالص يعني دارايي 
لا، كه قادرند در هر زمان و به هر  هاي طبقات درآمدي باتبديل به قدرت خريد جاري نيستند. بعلاوه، بجزء خانواده 

هاي ديگر، ثروت خود را بشكل نقد نگهداري كنند، براي  ها و بدهيمقدار كه بخواهند با خريد و فروش سريع دارايي
هايي هستند كه نگهداري  هاي نقدي، بطور بالقوه تنها نوع داراييهاي طبقات درآمدي پايين ، داراييبسياري از خانواده 

بعنوان ثروت استفاده    اوراق مشاركتبنابر از متغير مناسب و جايگزين حجم نقدينگي، موجودي سرمايه و  كنند.  مي
 شده است. 

تنها توسط تغييرات درآمد و ثروت كل و نرخ تورم، بلكه ازطريق تغييرات در نرخ بهره جهت خريد  مصرف جمعي نه
سنجي ارائه شده  بخش خصوصي در الگوي اقتصاد كلان  تواند متأثر شود. لذا تابع مصرف كالاهاي بادوام مصرفي مي 

 بصورت زير تصريح شده است؛
             PFCEC  =  F( CPI, GDPCD, IDR1, WHC ) 

 
توليد    GDPCD،  1376هاي ثابت سال  هاي مصرفي بخش خصوصي به قيمت هزينه  PFCEC كه در آن متغيرهاي

 شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي،  CPI،  1376هاي ثابت سال  ها به قيمت ناخالص داخلي پس از كسر ماليات

IDR1  ساله( و  دار)يكگذاري مدتهاي سرمايهالحساب سپردهنرخ سود عليWHC    1376ثروت به قيمت ثابت سال  
 باشد.  مي
 

 1مصرفي بخش دولتي  هاي: هزينه2معادلة  •

ترين عامل موثر در ميزان مصرف بخش دولتي باشد. علاوه بر درآمدهاي  ميزان درآمدهاي نفتي دولت شايد عمده 
نفتي، درآمدهاي مالياتي دولت نيز در ميزان مصرف بخش دولتي موثر است. همچنين بايد به اين مطلب اشاره گردد  

توان  شود. به عنوان مثال مي ختلف تأمين مالي مي هاي مهاي خاص مخارج دولت از ناحيه كه در كشورمان و در زمان
هاي خود كه به  هاي اخير اشاره كرد. در برخي موارد نيز دولت براي پوشش هزينه به صندوق ذخيرة ارزي در سال 

دربرمي  را  دولتي  بخش  دارايينوعي مصرف  فروش  از  مي گيرد  دولتي كمك  دولتي  گيرد.  هاي  بخش  تابع مصرف 
 شده است؛  صورت زير تصريحبه

GFCEC  =  F( CPI, GDNFA/GDPDEF) 
 

متغيرهاي آن  در  دولتيهزينهGFCEC كه  مصرفي  سال    هاي  ثابت  قيمت                                        GDNFA،1376به 
 CPI شاخص تعديل كنندة توليد ناخالص داخلي و    GDPDEFجاري،    به قيمتاي دولت  هاي سرمايهواگذاري دارايي

 شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي است.  

 

 مصرفي كل  هاي: هزينه3معادلة  •

 آيد. هاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي بدست مياين معادله صرفاً يك اتحاد بوده و از جمع هزينه

 
FCEC  = PFCEC  + GFCEC 

 درآمد قابل تصرف: 4معادلة  •
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ها به قيمت ثابت از  دهد. در اين معادله مقادير كل مالياتمعادله نحوة محاسبة درآمد قابل تصرف را نشان مي اين 
 گردد تا متغير مناسب و جايگزين درآمد قابل تصرف حاصل آيد. لذا خواهيم داشت؛ توليد ناخالص داخلي كسر مي 

 
(GDPCD  = GDPC  - (TAX  / GDPDEF   

 

  1خصوصي تشكيل سرماية ثابت ناخالص  : 5معادلة  •

ها، براساس  شود. بنگاهعنوان يك عامل توليد ناشي مي هاي اقتصادي بهتشكيل سرماية ثابت، از تقاضاي سرماية بنگاه 
رفتار اقتصادي فردي تقاضاي عامل سرمايه را مشخص نموده و مقدار تقاضاي مطلوب سرمايه در هر دوره فعاليت  

گذاري، اين مقدار موجودي مطلوب، سرمايه نام دارد. رسيدن  آورند. در ادبيات مربوط به سرمايه اقتصادي را بدست مي 
شود كه حركت و تصميم بنگاه، منجر به تغيير در موجودي سرمايه  گاه به اين موجودي مطلوب بعد از آن مطرح مي بن

گذاري خالص است و مقدار اين موجودي مطلوب با  در هر دوره شود، كه اين تغيير در موجودي سرمايه، همان سرمايه
گذاري در هر دوره فعاليت اقتصادي، متأثر از دو عامل  مايه توان گفت مقدار سركند. در نتيجه، مي دورة ديگر تفاوت مي 

است، اول مقدار موجودي مطلوب سرمايه كه بنگاه بايد داشته باشد و دوم، سرعت تعديلي كه بنگاه براي رسيدن به  
اري  گذگيرد.اين دو مرحله، پايه و اساس مباحث مربوط به مطالعة رفتار سرمايه اين موجودي مطلوب سرمايه پيش مي 

گذاري سعي دارند كه پاسخ دو موضوع زير را بيابند.اولاً چگونه مقدار  هاي سرمايه دهند و تمامي نظريهرا تشكيل مي 
بعد از مشخص شدن موجودي مطلوب، بنگاه    پذيرد و ثانياً شود و از چه متغيرهائي تأثير مي مطلوب موجودي تعيين مي 

شود؟  كند و اينكه اين سرعت تعديل توسط چه عواملي تعيين مي مي   چه سرعت تعديلي را براي رسيدن به آن اتخاذ 
تئوري در  تنوع  سرمايه لذا  مخارج  هاي  صورت  به  سرمايه  مطلوب  موجودي  تعيين  نحوة  به  مربوط  عموماً  گذاري 

 گذاري است. سرمايه 
ال توسعه وجود دارد.  گذاري و مدلهاي بكار رفته براي كشورهاي در ح اما شكاف بزرگي بين تئوريهاي مدرن سرمايه 

هم از نظر تئوريكي و هم از نظر تجربي است. يك سري نقايص ساختاري مانند عدم   اين شكاف نتيجة علل گوناگوني 
وجود بازارهاي مالي كارا، نقش نسبتاً مسلط دولت در تشكيل سرمايه، اختلالات ايجاد شده در اثر محدوديتهاي مبادلة  

غلب كشورهاي توسعه نيافته موجب عدم تأمين فروض مربوط به بهينه كردن رفتار  خارجي و ديگر نواقص بازار در ا 
 سازند. گذاري را با مشكل مواجه مي شود و بكارگيري تئوريهاي سرمايه گذاري مي سرمايه 

گذاري ناخالص داخلي را بر مبناي تعريف  شود، سرمايه هاي ملي وارد مي اقلامي كه در حسابهاي مالي در طرف هزينه 
كند. در يك وضعيت  وابسته به بانك جهاني به اجزاء خصوصي و دولتي تقسيم مي  2(IFC)المللي  مؤسسه مالي بين 

گذاري كل از  گذاري بخش خصوصي را تفاضل سرمايه المللي، كه سرمايه كلي با توجه به تعريف مؤسسه مالي بين 
 آيد: ت مي دارد نتايج زير از تعريف فوق بدس گذاري دولتي بيان مي سرمايه 
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گذاريهائي كه در اقتصاد در يك سال مالي تحقق پذيرد و تمام يا قسمتي از  اي، سرمايه از نظر شكل بودجه •
 گذاري خصوصي است.  هزينة تشكيل سرماية ثابت آن از بودجة دولتي نباشد سرمايه 

ها و ادارات  تخانه گذاريهائي كه در اقتصاد ملي صورت پذيرد و مجري آن دستگاههاي دولتي، وزارسرمايه  •
تأمين  سازمان  و  دولتي  غيرانتفاعي  مؤسسات  دولت،  به  وابسته  شركتهاي  و  نباشد،  دولتي  اجتماعي 

 گذاري خصوصي است. سرمايه 

در تنظيم اسناد مالي و بانكي اگر طرف تعهد، دولت يا مؤسسات دولتي نباشد و فرد يا افرادي تقبل تعهدات   •
 مالي را نموده و اسناد مالي به عنوان  افراد  حقيقي  تنظيم  شده  باشد  و  آن  تعهد  براي  

 است.  گذاري بخش خصوصي گذاري از مؤسسات پولي و مالي اخذ بشود جزء سرمايه سرمايه 
 

عنوان متغيري مناسب و جايگزين براي تقاضا و همچنين نرخ بهره و موجودي سرمايه و تغيير  علاوه بر سطح توليد به
هاي  گذاري بخش خصوصي را تحت تأثير قرار دهند،  هزينه توانند سرمايهدر سطح عمومي قيمت توليدكننده كه مي

سرمايه بازدهي  روي  غيرمستقيم  بطور  كه  تأثيري  طريق  از  تقاضاي  دولت  بر  است  ممكن  دارد،  گذاري خصوصي 
 شود.  گذاري بخش خصوصي مؤثر واقع  سرمايه 
بزرگراهگذاريسرمايه  احداث  مانند  بنايي دولت  زير  باعث گسترش  م ها، سيستها، فرودگاههاي  آبرساني و غيره  هاي 

شود و تقاضا براي توليدات خصوصي را از طريق افزايش تقاضا براي  گذاران بخش خصوصي مي امكانات براي سرمايه 
گذاري  گذاري زيربنائي دولت و سرمايه دهد. پس انتظار بر اين است كه بين سرمايه ها و خدمات جنبي افزايش مينهاده 

گذاري عمومي بيشتر، تقاضا براي توليدات بخش  و مثبتي وجود داشته باشد. همچنين سرمايه خصوصي رابطه مكمل  
گذارد. افزايش  گذاري بخش خصوصي تأثير مي خصوصي را افزايش داده و از آن طريق بر انتظارات توليد و نياز سرمايه 

ا منجر به افزايش منابع فيزيكي و  گذاري عمومي از طريق افزايش توليد كل و در نتيجه افزايش پس اندازهسرمايه 
 شود.  مالي در اقتصاد مي 

گذاري خصوصي براي منابع مالي و فيزيكي كمياب رقابت كرده و از اين  گذاري دولتي ممكن است با سرمايه سرمايه 
د داشته  ها به منابع مالي و اعتباري كنترل شدي طريق اثري منفي بر آن بگذارد. زيرا در كشورهاي در حال توسعه دولت

از آنجا كه در  گذاري خصوصي  و با افزايش تقاضاي دولت براي كسب اعتبارات، باعث كاهش سرمايه  شوند. مضافاً 
گذاري دولت در  شوند، سرمايه هاي توليدي مي ها بطور گسترده و مستقيم وارد فعاليتكشورهاي در حال توسعه, دولت 

ليدات بخش خصوصي مبادرت دارند، حجم محدود بازار و تقاضاي  هائي كه بر توليد كالاها وخدمات رقيب توپروژه
گذاري بخش خصوصي  موثر بخش خصوصي را تحت فشار قرار داده و در نتيجه تأثير منفي روي سودآوري سرمايه 

 دارد.  
دارد.    هاي مطرح شده بستگي گذاري خصوصي به عملكرد مكانيسماي دولت بر سرمايه بنابراين اثر كلي مخارج سرمايه 

 صورت زير تصريح شده است؛ به تشكيل سرماية ثابت ناخالص خصوصي تابع لذا 
 

GFCFPC  =  F( ERPF, GDPC, GFCEGC, KSC, PPI ) 
 

   نرخ    ERPF،  1376به قيمت ثابت سال    تشكيل سرماية ثابت ناخالص خصوصي GFCFPC كه در آن متغيرهاي  

تشكيل سرماية ثابت    ،  GFCFGCتوليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت    GDPC،  سود مورد انتظار تسهيلات 

ثابت سال    ناخالص دولتي  شاخص بهاي  PPI و    موجودي سرمايه به قيمت ثابت    KSC ،  1376به قيمت 
 باشد.  توليدكننده مي



 

 

   تشكيل سرماية ثابت ناخالص دولتي  : 6معادلة  •

تشكيل سرماية ثابت ناخالص  ترين مجراي اثرگذاري  بخش نفت و گاز در انحصار دولت است لذا مهم با عنايت به اينكه  
اي است. زيرا با كاهش قيمت جهاني نفت و صادرات نفت كه از منابع مهم  هاي سرمايههمان واگذاري دارايي   دولتي 

ورزد. بنابراين عوامل  مبادرت مي   الصتشكيل سرماية ثابت ناخاي است، دولت به كاهش  هاي سرمايهواگذاري دارايي
 عبارت خواهند بود از؛ تشكيل سرماية ثابت ناخالص دولتيمؤثر بر 

 
GFCFGC  =  F( GDNFA/ GDPDEF, GDPC, PPI ) 

 
واگذاري     GDNFA،  1376به قيمت ثابت سال    تشكيل سرماية ثابت ناخالص دولتي GFCFGC كه در آن متغيرهاي  

توليد ناخالص داخلي    GDPCشاخص تعديل كنندة توليد ناخالص داخلي،    GDPDEF  اي دولت، هاي سرمايهدارايي

 باشد.  شاخص بهاي توليدكنندة مي  PPIو به قيمت ثابت  
 

 تشكيل سرماية ثابت ناخالص كل  : 7معادلة  •

 نمايد. لذا خواهيم داشت؛ را محاسبه مي 1376تشكيل سرماية ثابت ناخالص كل به قيمت ثابت اين اتحاد 

 
GFCFC  = GFCFPC  + GFCFGC 

 گذاري كل: سرمايه8معادلة  •

باشد  به تفكيك بخش خصوصي و دولتي در دسترس نمي  تغيير در موجودي انبارهاي ملي  از آنجا كه در آمارهاي حساب
  1376گذاري كل به قيمت ثابت سال  لذا با افزودن تشكيل سرماية ثابت ناخالص كل به تغيير در موجودي انبار سرمايه

 شود. لذا  محاسبه مي
INC  = GFCFC  + CISC  

 

تشكيل سرماية ثابت ناخالص    GFCFC،  1376گذاري كل به قيمت ثابت سال  سرمايه  INC كه در آن متغيرهاي  
 باشد.  مي 1376به قيمت ثابت سال  تغيير در موجودي انبار CISCو خصوصي و  دولتي 

 

 تغيير در موجودي انبار : 9معادلة  •

انبار به از بخشتغيير در موجودي  بيانگر وضعيتاست  گذاري  هاي مهم سرمايهعنوان يكي  هاي رونق و  و در واقع 
هاي مبتني بر تغيير در موجودي انبار در صورتي از دقت كافي برخوردار خواهند بود كه  باشد. تحليلاقتصاد ميركودي  

درصدي    تغيير در موجودي انبار با فرض آنكه  بيني نشده در دسترس باشند.  بيني شده و پيشمقادير آن به تفكيك پيش
 نوشت؛توان ميدهد گذاري كل را تشكيل مياز سرمايه 

 
CISC  = SVCISC × INC 

 



 

با توجه به شرايط اقتصادي    SVCISCمتأثر از شرايط اقتصادي است، لذا ضريب  تغيير در موجودي انبار  از آنجا كه  
  1فضا -هاي حالتنمايد از روش مدلكه در طول زمان تغيير مي  SVCISCدر نوسان خواهد بود. جهت برآورد ضريب  

 ن خواهيم داشت؛ ايم. بنابراياستفاده نموده
 
@state     SVCISC =C(1)+C(2) × SVCISC(-1)  
@signal  CISC = SVCISC × INC 

 

متغيير حالت يا   SVCISCگيري يا مشاهده و معادلة اندازه  signal@معادلة گذار يا حالت،     state@كه در آن 
گذاري كل  سرمايهINC و تغيير در موجودي انبار CISCگذاري كل، نسبت به سرمايه  تغيير در موجودي انباردرصد 
 است.   

 

 1376: موجودي سرمايه به قيمت ثابت سال 10معادلة  •

گذاري و كسر استهلاك موجودي  از آنجا موجودي سرمايه از حاصل جمع موجودي سرمايه در دورة گذشته و سرمايه 
 آيد، لذا  سرماية دورة گذشته بدست مي

KSC = (1-SVKSC) × KSC(-1) + INC 
 

شود كه نرخ استهلاك موجودي سرمايه بسته به ماهيت آن در طول زمان در حال تغيير است لذا  و چون فرض مي
 خواهيم داشت؛  

@state SVKSC = C(2) × SVKSC (-1)  

@signal KSC = (1- SVKSC) × KSC(-1) + INC 
 

  1376موجودي سرمايه به قيمت ثابت سال    ksc،  نرخ استهلاك موجودي سرمايه  متغير حالت يا   SVKSC كه در آن
    2گذاري كل است. سرمايه INCو 

 

 : موجودي سرمايه به قيمت جاري 11معادلة  •

ضرب همين متغير به قيمت ثابت در شاخص ضمني تشكيل سرماية  به قيمت جاري كه از حاصل  موجودي سرمايه
 آيد. ثابت ناخالص بدست مي 

KS  = KSC × IGFCFCI 
 
 

 3صادرات و واردات 
جهت    ، نمودمطرح مي     الملل بين     تجارت     در     ريكاردو     ل مزيت نسبيص اغلب كشورهاي در حال توسعه همانطور كه ا

كه تجارت    ، ئوكلاسيك تجارتنهاي  و با توجه به نظريه   ، يابي به تخصص و تخصيص بهينه منابع و افزايش رفاهدست
قيت كشورهاي  ف. اما عدم مود، به صادرات مواد اوليه پرداختن كردندرا به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادي معرفي مي 

 
1 State Space Model 

 يابند.  جهت اطلاع بيشتر به  هايي است كه در آن پارامترها تغيير ميامكان برآورد مدل  Space-Stateهاي استفاده از مدليكي از موارد كاربرد و  2

مراجعه شود.   J،D. Hamilton.(1994)” Time Series Analysis” Princeton.P. 399-401   
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بدليل كاهش رابطه مبادله به زيان كشورهاي در   ،در حال توسعه در خصوص اهداف توسعه صادرات محصولات اوليه
تفكر شد كه كشورهاي صنعتي بدليل ماهيت كالاهاي    گيري اين شكل باعث    ، حال توسعه و به سود كشورهاي صنعتي

باشند، روز به روز ثروتمندتر شده و كشورهاي در حال  مي  صادراتي خود كه غالباً صنعتي و داراي ارزش افزوده بالا 
منجر به انديشه    گردند. مجموعه عوامل فوقفقيرتر مي   ، توسعه با صدور مواد خام و مواد اوليه با ارزش افزوده پايين

سنتي تجارت  ية  صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه، به جاي كسب تخصص در توليد كالاهاي اوليه بر اساس نظر
 ترتيب دو استراتژي جايگزيني واردات و توسعه صادرات وارد ادبيات اقتصادي شد.  گرديد و بدين 

توسعه كه بر صنعتي شدن از طريق استراتژي مزبور  در مجموع استراتژي جايگزيني واردات در گروه كشورهاي در حال  
اي موفقيتي  اي و واسطهتاكيد داشتند، تنها به توليد كالاهاي مصرفي بادوام منجر گرديد و در مورد كالاهاي سرمايه 

كسب نشد. نتيجتاً وابستگي اينگونه كشورها افزايش يافته و در واقع اهداف استراتژي جايگزيني واردات كه كاهش  
هه  مين دليل با آغاز د ه  . بهدبود، غير قابل دستيابي گردي  …بستگي به محصولات خارجي و بهبود تراز بازرگاني و وا

تشويق صادرات و صدور كالاهاي    يا   نگركشورهاي در حال توسعه توجه خود را به استراتژي برون   از  ياري  بس  1970
 ثانويه مبذول داشتند.  
استراتژي جايگزيني واردات از برنامه    .كشورهاي در حال توسعه از اين قاعده مستثني نبوده استايران نيز همانند ساير  

( در ايران مدنظر قرار گرفته و در نهايت همانند ساير كشورها به    1341-49سوم عمراني قبل از انقلاب اسلامي )  
د درآمدهاي سرشار نفتي بود كه استراتژي مزبور  وجو   ،ايران   موردتوليد كالاهاي مصرفي بادوام انجاميد. تنها استثنا در  

ي از طريق  رزهاي اترتيب كه با افزايش دريافتي داد. بدين هاي اقتصادي تحت تأثير خود قرار مي ير سياستارا همانند س
به ويژه در بخش واردات به    ، هاي شديد دولتي مورد نياز استراتژي جايگزيني وارداتها و حمايت فروش نفت، كنترل 

 گيري و اهداف استراتژي جايگزيني واردات بود.  شد كه كاملاً برخلاف جهت بوته فراموشي سپرده مي 
استراتژي جايگزيني    …پس از انقلاب اسلامي بدليل شرايط خاص حاكم بر اقتصاد، همچون جنف، تحريم اقتصاد و  

گيري شد. اما همچنان  ب اسلامي پي واردات در جهت قطع وابستگي از خارج با شدت بيشتري نسبت به قبل از انقلا
بوده و تحت انقلاب اسلامي مواجه  از  قابل ذكر  با مشكلاتي همانند قبل  نكته  قرار داشت.  نفتي  درآمدهاي  الشعاع 

باشد كه در هر دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامي  مدت در زمينه تشويق صادرات مي هاي كوتاهپرداختن به سياست
ا اتخاذ  با  مي همزمان  قرار  توجه  مورد  واردات  جايگزيني  تفكر  ستراتژي  كه  اسلامي  انقلاب  از  بعد  ويژه  به  گرفت، 

هاي تشويق صادرات ضرورت بيشتري يافتند. به  بنابراين سياست  .خودكفايي و قطع اتكا به درآمدهاي نفتي بروز كرد 
اردات كالاهاي مصرفي مدنظر بوده  عبارت بهتر همواره سياست تشويق صادرات غيرنفتي در كنار سياست محدوديت و

در   را  جايگاه خاص خود  غيرنفتي هيچگاه  و گسترش صادرات  نفتي  درآمدهاي  از  وابستگي  اهداف قطع  اما  است. 
هاي تشويق صادرات را متأثر نموده است. به اين معنا  هاي بازرگاني نيافته و نوسانات درآمدهاي نفتي سياست سياست

اي نفتي در سطح نازلي قرار داشته، توجه خاص به صادرات غيرنفتي مبذول گرديده و  ي كه درآمده ي هادر دوره كه  
  ها، باعث برخي از دوره تسهيلات بيشتري در جهت رشد آن در نظر گرفته شده است و افزايش درآمدهاي نفتي در  

افراموشي سياست  اين  نتيجه  ايجاد يك بخش  مهاي تشويقي جهت صادرات غيرنفتي گرديده است.  اي و  حاشيه ر 
يري آن به عنوان مازاد بر مصرف داخلي جهت صدور  گماند تحت عنوان صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران و شكل سپ

 باشد.  مي
گزارش صادرات و  الملل  جايگاه مهم اين بخش در اقتصاد كلان و بين   و با توجه به اهميت تجارت در رشد و توسعه  

  . پردازد بررسي ساختار تجارت در اقتصاد ايران مي   موضوع مرحلة چهارم قرارداد است بهواردات در اقتصاد ايران كه  
هاي توليدي  تجارت با برخي از متغيرهاي كلان اقتصادي نظير رشد و توسعه اقتصادي، اشتغال و ظرفيت   ة رابطابتدا  



 

شناسايي شده و مباني نظري  است  عوامل تأثيرگذار بر تجارت كه در برگيرنده صادرات و واردات    و سپسشود  بيان مي 
   شود. تبيين ميداخلي و خارجي و قيمت  واردات نظير نرخ ارز، درآمد  ووامل مؤثر بر صادرات ع
 

 صادرات غيرنفتي  :12معادلة  •

 ايم؛ نمودهتصريح صورت زير را به غيرنفتيصادرات بنابر اين 
 

EXGOC  =  F( GDPW, EXRP, XPI/MPI ) 

 
جهان به قيمت    ناخالص داخلي  توليد  GDPW،  1376صادرات غير نفتي به قيمت ثابت سال    EXGOCكه در آن  

شاخص  مبادله بازرگاني است كه بنا به تعريف برابر است با نسبت    ةرابط  XPI/ MPIم نرخ ارز و  وپرمي EXRP ،  ثابت
 باشد.  ي ميهاي واردات هاي صادراتي بر قيمت قيمت

 

 1صادرات نفت و گاز : 13معادلة  •

اي كاركرد  اقتصاد  در  نفت  ارتباط   رانهاي  اما  است.  بوده  بيشتري  متفاوت  اهميت  از  اقتصاد  با  اين بخش  مالي  هاي 
ها بيشتر از طريق تأمين ارز براي بخش سنتي اقتصاد بوده است. در واقع از طريق  برخوردار بوده است كه اين ارتباط 

ارتباط  اختاري در عملكرد بخش نفت و بدنبال آن بخش سنتي اقتصاد ايجاد شده است  ها نوعي همبستگي ساين 
ترين عامل  ها را تحت تأثير قرار داده است. مهمبطوري كه عملكرد بخش نفت به شدت عملكرد فعاليت ساير بخش 

ستگذاران  در تشديد اهميت و نفوذ بخش نفت بر كل اقتصاد را در راهبرد توسعه اقتصادي اتخاذ شده از سوي سيا
توان جستجو كرد. در ايران بدليل ملي بودن صنعت نفت، خود به خود دولت بعنوان يك عامل موثر  اقتصادي كشور مي 

هاي اقتصادي نقش موثري دارد. دولت  هاي بالاسري در فعاليت گذاري در تخصيص منابع بويژه ارز و گسترش سرمايه 
كند كه هماهنگي و ايجاد تحرك در اقتصاد بستگي به ابعاد  مي   نقش هماهنف كننده و محرك نظام اقتصادي را ايفا 

هاست. با هر  هاي پولي و مالي دارد كه دولت عامل اصلي در تنظيم آن هاي عمراني، بودجه سالانه و سياستبرنامه
ا  ديدي كه به اقتصاد و عملكرد آن در مجموع بنگريم نفت و درآمدهاي حاصل از آن، ستون فقرات اقتصاد ملي ر

گذاري،  داده است. اين تأثير همه جانبه بوده و كليه متغيرها و پارامترهاي اقتصادي مانند مصرف، سرمايه تشكيل مي 
 ها را نيز در بر گرفته است. بندي آنانداز، اشتغال و غيره و روابط و شكلبودجه، پس 

صادركننده نفت    هاي ر سازمان كشور از آنجا كه ميزان توليد و صدور نفت كشور در چارچوب توافقات بعمل آمده د
هاي نفتي مختلف در داخل به مصرف رسيده و مقدار  ورده آگردد و بخشي از اين توليد به صورت فر )اوپك( تعيين مي 

تابعي از قيمت نفت و توليد ناخالص داخلي  در نتيجه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت    ،شودباقي مانده صادر مي 
 شده است. لذا خواهيم داشت؛جهان در نظر گرفته 

 
EXGOGC  =  F(OILPOPEC, GDPW) 

 

و  سبد نفتي اوپك  قيمت    OILPOPEC ،1376به قيمت ثابت سال  و گاز     صادرات نفت  EXGOGCكه در آن  
GDPW  است جهان به قيمت ثابت  ناخالص داخلي توليد .   

 
 . در اقتصاد ايران مراجعه شود ، موضوع  نفت و اقتصاد ايران و همچنين صادرات و وارداتمرحلة چهارم  گزارشبه  1



 

 صادرات خدمات : 14معادلة  •

صورت زير  خدمات بهصادرات  از آنجا كه بخش اعظم صادرات خدمات مربوط به كراية حمل و نقل است لذا تابع  
 شده است؛ تصريح 

EXSC  =  F( EXGOC, EXRP, GDPW ) 
 

صادرات غير نفتي به قيمت ثابت سال    EXGOC،  1376صادرات خدمات به قيمت ثابت سال    EXSCكه در آن  
1376، EXRP  پرميوم نرخ ارز وGDPW جهان به قيمت ثابت است.   ناخالص داخلي  توليد 

 

 : پرميم نرخ ارز 15معادلة  •

باشد، لذا اين  هاي ارزي نيز يكي از متغيرهاي تأثيرگذار بر جريان واردات به كشورها مي از آنجا كه نرخ ارز و سياست 
يك نرخ ثابت اداري   1380شود. ليكن از آنجا كه تا سال متغير نيز جزء يكي از متغيرهاي تأثيرگذار در نظر گرفته مي 

-گذاري نرخ ارز براي صادر نشان دادن محدوديت تعهدات ارزي و قيمتبراي ارز در نظر گرفته شده بود، لذا براي  
اي يا پرميوم ارز  ها را توضيح دهد. شاخص نرخ ارز حاشيهتواند اين محدوديت شود كه مي كنندگان شاخصي معرفي مي 

ه نرخ ارز رسمي  شاخصي است كه بيانگر اختلاف نرخ ارز رسمي و بازار است و از نسبت نرخ ارز بازار يا غير رسمي ب
 آيد. بنابر اين، بدست مي 

EXRP  = EXRFM  / EXROM 

 
 نرخ ارز رسمي يا بين بانكي است.    EXROMنرخ ارز بازار آزاد و    EXRFM،  اي يا پرميوم ارزحاشيه  EXRPكه در آن  

 

 صادرات كالاها : 16معادلة  •

دهد و از حاصل جمع صادرات نفتي و غير نفتي  نشان مي  1376اين اتحاد ميزان صادرات كالاها را به قيمت ثابت  
 آيد. بدست مي 

EXGC  = EXGOC + EXGOGC 
 

 صادرات كالاها و خدمات  : 17معادلة  •

 نمايد.  را محاسبه مي  1376اين اتحاد ميزان صادرات كالاها و خدمات به قيمت ثابت 
 

EXGSC  = EXGC + EXSC 
 

 1واردات كالاها : 18معادلة  •

 عنوان تقاضاي اقتصاد ملي براي كالاها و خدمات ساير كشورها  تلقي نمود. توان بهواردات را مي 
كنند با اتخاذ سياست جايگزيني واردات،  اوليه روند توسعه اقتصادي خود سعي مي كشورهاي در حال توسعه، در مراحل  

بر جريان واردات به كشور تأثير بگذارند. ميزان تأثيرگذاري جريان توسعه اقتصادي در داخل بر واردات، بستگي كامل  
بخش توليد كالاهاي مصرفي  به نوع سياست جايگزيني واردات انتخابي دارد. براي مثال، اگر جايگزيني واردات در  

آلات ) كالاهاي  باشد، خود به خود، در مراحل اوليه آن حجم واردات كالاهاي مصرفي بايستي ثابت بماند، واردات ماشين
اي افزايش يابد، وليكن اين روند به تدريج با كاهش واردات كالاهاي مصرفي و تثبيت  اي ( و كالاهاي واسطه سرمايه 

 
 .در اقتصاد ايران مراجعه شود ، موضوع  صادرات و وارداتمرحلة چهارم  گزارشبه  1



 

يابد. اگر جايگزيني واردات در جهت خود كفايي و يا خوداتكايي  اي تداوم مي اي و واسطه سرمايه حجم واردات كالاهاي  
اي كمتر( كاهش  ع كالا ) كالاهاي واسطهنو  3ر  بايست به شدت حجم واردات ه مدت مي باشد در اين صورت، در ميان

 پيدا كند.  
اده شده است توليد ناخالص داخلي يا درآمد ملي و سطح  طور كه در مباني نظري و نتايج مطالعات تجربي نشان دهمان
عنوان مهمترين  هاي نسبي يعني نسبت شاخص قيمت كالاهاي صادراتي به وارداتي و هم چنين نرخ ارز بهقيمت

 شوند. لذا، متغيرهاي توضيحي در توابع تقاضاي واردات در نظر گرفته مي 
 

IMGC  =  F( EXRFM, GDPC, XPI/MPI ) 
 

ناخالص    توليد   GDPC  ، نرخ ارز بازار آزاد  EXRFM،  1376واردات كالاها به قيمت ثابت سال    IMGCكه در آن  
شاخص  رابطه مبادله بازرگاني است كه بنا به تعريف برابر با نسبت    XPI/MPIو    1376به قيمت ثابت سال    داخلي
 باشد. ي ميهاي واردات هاي صادراتي بر قيمت قيمت

 

 واردات خدمات : 19معادلة  •

، بيمه، مسافرت و آموزش و بهداشت نيز به متغيرهاي نرخ ارز، توليد ناخالص  كرايه حمل ونقلواردات خدمات شامل  
 هاي نسبي يعني نسبت شاخص قيمت كالاهاي صادراتي به وارداتي وابسته است. لذا، داخلي و سطح قيمت 

 
IMSC  =  F( EXRFM, GDPC, XPI/MPI ) 

 

 ردات كالاها و خدمات: وا20معادلة  •

 نمايد. را محاسبه مي 1376اين اتحاد ميزان واردات كالاها و خدمات به قيمت ثابت 

 
IMGSC  = IMGC + IMSC 

 

 : خالص صادرات كالاها و خدمات 21معادلة  •

NEXGSC  = EXGSC  - IMGSC 
 

 : توليد ناخالص داخلي 22معادلة  •

را حاصل جمع هزينة مصرفي    1376اين اتحاد يك رابطة حسابداري است و توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال  
 آورد. گذاري بخش خصوصي و دولتي، خالص صادرات كالاها و خدمات و اشتباهات آماري بدست مي نهايي، سرمايه

GDPC = FCEC + INC + NEXGSC + SDC 
 

 توليد ناخالص داخلي  رشد فصلي : 23معادلة  •

 
RGDPC  = ((GDPC - GDPC(-1))  / GDPC(-1)) × 100 

 

 توليد ناخالص داخلي نسبت به فصل مشابه رشد  : 24معادلة  •

 
RGDPCQ  = ((GDPC  - GDPC(-4))  / GDPC(-4)) × 100 



 

 

 توليد ناخالص داخلي رشد سالانة   : 25معادلة  •

 در فصل چهارم هر سال مبين رشد توليد ناخالص داخلي سالانه است. در اين رابطه مقادير محاسبه شده 
 

RGDPCA  = (((GDPC  + GDPC (-1) + GDPC(-2) + GDPC(-3))  - (GDPC(-4) + GDPC(-5) 
                       + GDPC(-6) + GDPC(-7)))  / (GDPC(-4) + GDPC(-5) + GDPC(-6)  

       + GDPC(-7))) × 100               

 

 خالص درآمد عوامل توليد از خارج  : 26معادلة  •

هاي اشخاص مقيم كشور  ها بابت درآمد نيروي كار و سرمايه خالص درآمد عوامل توليد از خارج حاصل موازنه دريافت
 ها بابت جبران خدمات نيروي كار و سرمايه اشخاص غير مقيم به خارج است. لذااز خارج و پرداخت

 
NFIC  = RFIC  - PFIC  

 

ها بابت درآمد نيروي  دريافت RFIC،  1376به قيمت ثابت سال  خالص درآمد عوامل توليد از خارج  NFICكه در آن 
ها بابت جبران خدمات نيروي كار و سرمايه اشخاص  پرداخت   PFICهاي اشخاص مقيم كشور از خارج و  كار و سرمايه

 غير مقيم به خارج است. 

 

 ناخالص ملي به قيمت بازار   توليد يا   هزينه :27معادلة  •

كه يك رابطة حسابداري است از حاصل جمع توليد ناخالص داخلي، نتيجة    ناخالص ملي به قيمت بازار   توليديا    هزينه 
 آيد.  خالص درآمد عوامل توليد از خارج بدست مي رابطة مبادلة بازرگاني و  

 
GNPC  = GDPC + TOTADC + NFIC 

 

   هاي ثابتاستهلاك سرمايه  :28معادلة  •

 گيرد.  هاي ثابت ناخالص در نظر ميسرمايه هاي ثابت را تابعي از تشكيل اين رابطه استهلاك سرمايه

 
CFCC  =  F( CFCC, GFCFC ) 

 

 هاي غيرمستقيم:خالص ماليات29معادلة  •

كنندگان.  هاي مالي دولت به توليدهاي غيرمستقيم منهاي كمك هاي غيرمستقيم معادل است با ماليات خالص ماليات 
كنندگان متأثر از شرايط اقتصادي كشور بوده و با توجه ثبات اين نوع  هاي مالي دولت به توليداما از آنجا كه كمك

هاي غيرمستقيم را  هاي مستقيم كه  خالص مالياتهاي اخير لذا جهت محاسبة درصدي از ماليات ها در سالكمك
 ايم.  فضا استفاده نموده-نشان دهد از مدل حالت 

@state    SVNTAXID = C(2) × SVNTAXID (-1)  
@signal  NTAXID = SVNTAXID × TAXID/GDPDEF 

 

 : درآمد ملي 30معادلة  •



 

را نشان مي  اتحاد نحوة محاسبة درآمد ملي  از كسر  اين  ثابت استهلاك سرمايه دهد كه  ماليات   هاي  هاي  و خالص 
 آيد. لذا غيرمستقيم از توليد ناخالص ملي بدست مي

NIC  = GNPC  - CFCC  - NTAXIDC 
 

 نتيجة رابطة بازرگاني      

 : واردات كالاها و خدمات به قيمت جاري31معادلة  •

 كند. بنابراين، اين معادله واردات كالاها و خدمات را به قيمت جاري تبديل مي 
 

IMGS  = IMGSC × IMPI 
 

واردات كالاها و خدمات به قيمت ثابت و   IMGSC، واردات كالاها و خدمات به قيمت جاري  IMGSكه در آن
IMPI باشد. شاخص ضمني واردات كالاها و خدمات مي 

 

 : صادرات كالاها و خدمات به قيمت جاري 32معادلة  •

 كند. لذا خواهيم داشت، اين معادله صادرات كالاها و خدمات را به قيمت جاري تبديل مي

 
EXGS  = EXGSC × IXPI 

 

صادرات كالاها و خدمات به قيمت ثابت و   EXGSC، صادرات كالاها و خدمات به قيمت جاري EXGS كه در آن
IXPI باشد. شاخص ضمني صادرات كالاها و خدمات مي 

 

 :  33معادلة  •

 در اين معادله نسبت شاخص ضمني كالاها و خدمات وارداتي به صادراتي محاسبه خواهد شد. 
 

IMXPI  = IMPI  / IXPI 
 

 : 34معادلة  •

 در اين معادله نسبت واردات كالاها و خدمات به صادرات كالاها و خدمات بدست خواهد آمد. و 

 
IMEXGS  = IMGS  / EXGS 

 

 : نتيجة رابطة مبادلة بازرگاني 35معادلة  •

از روش كوربيسدر حساب بازرگاني  ايران نتيجة رابطة مبادلة   )كوراباياشي-هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي 

)  urabyashiCourbis and K   .نتيجة رابطة مبادلة بازرگاني عبارت خواهد بود  بر اين اساس    1محاسبه شده است
 از؛
 

 
 . 1381اسفند  هاي ملي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،، ادارة حساب1376هاي جاري و ثابت هاي ملي ايران به قيمتحساب 1



 

TOTADC  = ((2 × IMEXGS × (1 - IMXPI))  / (IMXPI  × (1 + IMEXGS))) ×EXGSC 

 

 انداز ناخالص ملي پس
 انداز ناخالص ملي پس : 36معادلة  •

گذاري، تغيير در موجودي انبار، خالص صادرات  جمع سرمايهناخالص ملي از حاصلانداز  از تعاريف حسابهاي ملي پس
   آيد. نتيجة رابطة مبادلة بازرگاني و خالص درآمد عوامل توليد از خارخ بدست ميكالاها و خدمات، 

 
GNSC  = GFCFC + CISC + NEXGSC + TOTADC + NFIC 

 

 انداز خالص ملي پس : 37معادلة  •

 انداز ناخالص ملي محاسبه خواهد شد. خالص ملي نيز از كسر استهلاك سرماية ثابت از پسانداز پس
 

NNSC  = GNSC  - CFCC 
 

 درآمد ملي سرانه كشور به قيمت هاي جاري وثابت  

 درآمد ملي به قيمت جاري  :38معادلة  •

 آيد. درآمد ملي بدست مي ضرب درآمد ملي به قيمت ثابت در شاخص ضمني  درآمد ملي به قيمت جاري از حاصل
 

NI  = NIC × INII 
 

 به قيمت جاريسرانه  درآمد ملي   : 39معادلة  •

 درآمد ملي به قيمت جاري بر جمعيت كل كشور محاسبه خواهد شد. از تقسيم   هاي جاري درآمد سرانه به قيمت
 

NIP  = NI  / POP 
 

 ثابت به قيمت سرانه  درآمد ملي   : 40معادلة  •

بر جمعيت كل كشور      1376درآمد ملي به قيمت ثابت سال  از تقسيم    1376ثابت سال  هاي  قيمتدرآمد سرانه به  
 بدست خواهد آمد. 

NICP  = NIC  / POP 
 

 1بخش دولت 

 هاي مستقيم ماليات : 41معادلة  •

مستقيماً    شوند ومي ها و درآمدها وصول  هايي هستند كه بر مبناي وضع مالي، اعم از دارايي هاي مستقيم ماليات ماليات 
هاي مستقيم از نظر توزيع،  هاي مثبت و منفي وصول ماليات از لحاظ اقتصادي جنبه شوند.  بر منبع درآمد وضع مي 

هاي  هاي متفاوت مالياتي يا افزايش و كاهش سقف معافيتتثبيت يا رشد اقتصادي در خور توجه است. بعلاوه اعمال نرخ 

 
 . در اقتصاد ايران مراجعه شود ، موضوع  مخارج دولتمرحلة چهارم  گزارشبه 1



 

هاي  تواند موجبات ترويج يا ركود فعاليت يا فعاليت ولت در نيل به اهدافش است، مي ترين ابزار دمالياتي كه از مهم 
ها، ماليات بر درآمد و ماليات بر  بندي درآمدها در بودجه دولت، ماليات بر شركتخاص را فرآهم آورد. بر اساس طبقه

 شود.  بندي مي هاي مستقيم طبقه ثروت در گروه ماليات 

عوامل تأثيرگذار  ترين  از مهمدرآمد ملي  ،  يل مطالعات انجام شده و بررسي روند درآمدهاي دولتبا توجه به تجزيه و تحل
 هاي مستقيم دولت است. لذا، مالياتبر 
 

TAXD / GDPDEF  =  F( NIC, DQ2, OUT812, T ) 
 

  DQ2درآمد ملي،    NICشاخص تعديل كنندة توليد ناخالص داخلي،    GDPDEFماليات مستقيم،      TAXDكه در آن  
بدليل كاهش قابل     1382متغيير مجازي براي فصل دوم سال    OUT812متغيير مجازي براي فصل دوم هر سال،  

   متغيير روند زماني است.   Tهاي مستقيم در آن فصل و ملاحظة ماليات
 

 مستقيمغيرهاي ماليات : 42معادلة  •

آن مشخص و معين    ةكنندپرداخت   شود و هايي هستند كه از مصرف اشخاص وصول مي هاي غيرمستقيم ماليات ماليات 
هاي اقتصادي و عمليات افراد داشته و قابليت انتقال  بستگي به يك قسمت از فعاليت مستقيم  تحقق ماليات    يست.ن

مستقيم به كالاهاي مصرفي اشخاص وضع شده و از  غير   طور ها بهماليات اين    به عبارت ديگر،   است. ها بسيار زياد  آن 
شود و در حقيقت  هاي غيرمستقيم روي قيمت كالاهاي مصرفي كشيده ميماليات   د.نشوكنندگان وصول مي مصرف 

هاي غيرمستقيم قرار  جزيي از قيمت فروش كالا است. ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف و فروش در گروه ماليات 
 لة رفتاري مربوط به ماليات غير مستقيم عبارت خواهد بود از، دارد. معاد

 
TAXID / GDPDEF  =  F( FCEC, IMGC, DQ1, OUT824 ) 

 
هزينه    FCECشاخص تعديل كنندة توليد ناخالص داخلي،    GDPDEFماليات غيرمستقيم،      TAXIDكه در آن  

 ،  1376واردات كالاها به قيمت ثابت سال   IMGC ،1376به قيمت ثابت سال    هاي مصرفي خصوصي و دولتي

DQ1  هر سال و    اولمتغيير مجازي براي فصلOUT824    بدليل     1382سال    چهارممتغيير مجازي براي فصل
   است. هاي غيرمستقيم در آن فصل افزايش شديد  ماليات

 

 ي دولت ماليات درآمد  : 43معادلة  •

 آيد. بدست مي  مستقيمغيرهاي ماليات و  هاي مستقيم ماليات درآمدهاي مالياتي دولت از سرجمع درآمدهاي حاصل از 
 

TAX  = TAXD  + TAXID 
 

 : درآمدهاي دولت44معادلة  •

 شود.  درآمد دولت از مجموع درآمدهاي مالياتي دولت و ساير درآمدها در تقسيم بندي وضع مالي دولت محاسبه مي
 

GREV  = TAX  + OREV 

 



 

 1اي جاري دولت هاي هزينه: پرداخت45معادلة  •

  و ضمن بيان چهارچوب تئوريك مربوط به مخارج دولتي    ايران درآمد و مخارج دولت در اقتصاد    گزارش مربوط بهدر  
با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص عوامل اثرگذار در تغييرات مخارج دولتي و همچنين نتايجي كه از تحليل  

درآمد سرانه، درآمد مالياتي، كسري    :عوامل اقتصاديعبارتند از؛ توان اين عوامل ها بدست آمد، مي روند اين هزينه 

هاي  ه عنوان مهمترين عوامل اقتصادي تأثيرگذاري بر هزينه بودجه، درآمد نفتي و مخارج كل دولت با يك وقفه، ب

هاي اقتصاد  توان به نفوذ نمايندگان طبقات كشور يا بخش از عوامل نهادي مي :  عوامل نهاديآيند.  دولتي به شمار مي 

عم از قدرت  )نمايندگان مجلس، سياستمداران، وزيران، و...( براي گرفتن بودجه از دولت به منظور افزايش قدرت خود )ا

 توان به جمعيت اشاره كرد. از عوامل اجتماعي مي  :عوامل اجتماعيسازماني، اجتماعي و سياسي( اشاره نمود.  

و اجتماعي از مهمترين    عوامل اقتصادي   است و در مجموع عامل نهادي داراي تأثيرات كم ولي معنادار بر مخارج دولت  
عبارت    اي جاري دولتهاي هزينهمعدلة رفتاري مربوط به پرداخت لذا    باشد.عوامل در تشريح نوسانات مخارج دولت مي 

 خواهد بود از؛ 

 
GCEX / GDPDEF  =  F( GREV / GDPDEF, GDNFA / GDPDEF, DQ4, OUT82, T ) 

 
 شاخص تعديل كنندة توليد ناخالص   GDPDEF، اي جاري دولتهاي هزينهپرداخت  GCEXكه در آن 

متغيير مجازي براي فصل    DQ4   ،اي دولتهاي سرمايهواگذاري دارايي GDNFA ،درآمدهاي دولت  GREVداخلي،  
   .  متغيير روند زماني است Tو  1382متغيير مجازي براي سال  OUT82هر سال و  چهارم

 

 : تراز عملياتي دولت 46معادلة  •

 آيد. اي جاري دولت بدست مي هاي هزينهتفاوت درآمدهاي دولت از پرداختتراز عملياتي دولت از 

 
GOB  = GREV  - GCEX 

 

 اي دولت هاي سرمايهواگذاري دارايي : 47معادلة  •

اي نفت و ساير تشكيل شده و سهم  هاي سرمايهدارايياز دو بخش واگذاري    اي دولتهاي سرمايهواگذاري دارايي
  ، درآمد نفت دولت تابعي از نرخ رسمي ارز شود.  از فروش نفت حاصل مي  اي دولتهاي سرمايهدارايي عمدة واگذاري  

جهت تامين منابع اعتبار كسري حاصل از درآمدهاي    قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني و همچنين تراز عملياتي دولت
 هاي جاري است. لذا خواهيم داشت؛ دولت و هزينه

 
GDNFA  =  F(EXRFM, OILPOPEC, GOB, DQ4, T ) 

 

آن   در  دارايي  GDNFAكه  سرمايهواگذاري  دولتهاي  فروش(   EXRFM،  اي  )متوسط  آزاد  بازار  ارز  ،  نرخ 
OILPOPEC  و   سبد نفتي اوپكقيمت GOB .تراز عملياتي دولت      

 

 اي دولت هاي سرمايهتملك دارايي : 48معادلة  •

 
 .در اقتصاد ايران مراجعه شود ، موضوع  درآمد و مخارج دولتمرحلة چهارم  گزارشبه  1



 

 اي دولت در نظر گرفته شده است. لذا،  هاي سرمايهواگذاري دارايياي دولت تابعي از هاي سرمايهتملك دارايي
 

GANFA  =  F(GDNFA, DQ1, T ) 

 

 اي هاي سرمايهخالص واگذاري دارايي  :49معادلة  •

اي  هاي سرمايهاي دولت از واگذاري دارايي هاي سرمايهاي از كسر تملك داراييهاي سرمايهخالص واگذاري دارايي 
 آيد. دولت بدست مي 

NGDNFA  = GDNFA  - GANFA 
 

 اي دولت تراز عملياتي و سرمايه  :50معادلة  •

اي دولت  اي و تراز عملياتي دولت عبارت است از تراز عملياتي و سرمايههاي سرمايهمجموع خالص واگذاري دارايي 
 كه مقادير مثبت آن مبين مازاد بودجه و مقادير منفي آن مبين كسري بودجه خواهد بود.  

 
 GNLB  = NGDNFA  + GOB 

 

 هاي مالي دولت، فروش اوراق مشاركت واگذاري دارايي  :51معادلة  •

دهد كه منابع تأمين اعتبار مالي دولت جهت كسري بودجه از طريق فروش اوراق مشاركت امكان  اين معادله نشان مي 
 پذير خواهد بود.     

SPP  = SPP(-1)  + alfa  × (-GNLB) 
 

 به بانك مركزي  خالص بدهي بخش دولتيهاي مالي دولت،  واگذاري دارايي  :52معادلة  •

هاي پس از انقلاب دچار كسري بوده  تصاد ايران در بيشتر سال شود كه اقدر بررسي دخل و خرج دولت مشاهده مي 
باشد.  هاي دولت مي است كه اين كسري از يك طرف ناشي از كاهش عايدات نفتي و از طرف ديگر ناشي از هزينه 

هاي دولت موجب افزايش شديد كسري بودجه شد و كسري بودجه بيشتر با توسل  پس از انقلاب افزايش شديد هزينه
كسري بودجة دولت از طريق استقراض از بانك مركزي جبران شود  ستم بانكي تأمين شده است. لذا چنانچه  به سي

 توان نوشت؛ مي
NCPS  = NCPS(-1)  + beta  × (-GNLB) 

 

 هاي مالي دولت، استفاده از حساب ذخيرة ارزيواگذاري دارايي : 53معادلة  •

در افزايش حجم نقدينگي است و يكي ديگر از دلايل تغييرات پاية پولي  . در ايران پاية ولي يكي از عوامل بسيار مهم  
هاي خارجي بانك مركزي( بوده است. چنانچه كسري بودجة  هاي ارزي) افزايش خالص داراييناشي از تغيير موجودي 

 استفاده از حساب ذخيرة ارزي جبران شود، آنگاه خواهيم داشت، دولت از طريق 
 

NFA  = NFA(-1) + (1 - alfa - beta)  × (-GNLB) 
 

 :55و  54معادلة  •

كه ممكن است مقادير بين صفر تا يك اختيار كنند در اين دو معادله مشخص خواهند شد.    betaو    alfaپارامترهاي  
استفاده از حساب ذخيرة ارزي  استقراض از بانك مركزي و    ،فروش اوراق مشاركتروش تأمين كسري بودجه از طريق  



 

ير اتخاذ هر يك از اين سه  تأثير متفاوتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي خواهند داشت و اين دو پارامتر مكانيسم تأث
 سياست را بر متغيرهاي اقتصاد كلان ممكن خواهد ساخت. 

 

 1بخش پول    

شود. پايه پولي  طبق تعريف، نرخ رشد نقدينگي از تغييرات متناسب پايه پولي و نرخ تغييرات ضريب تكاثري متأثر مي
هاي خارجي بانك مركزي، خالص  جزء خالص دارايي هاي تراز بانك مركزي)منابع(، شامل چهار  از طرف ستون دارايي 

)بصورت ناخالص( و   هاي تجاري و تخصصي به بانك مركزي مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و بدهي بانك 
)مصارف(، مشتمل بر اسكناس و مسكوك   هاي تراز بانك مركزيباشد. از طرف ستون بدهي ها مي خالص ساير دارايي 

ها نزد بانك مركزي است. جزء ديگر منابع پايه پولي،  هاي قانوني و آزاد بانكو نيز سپرده   هادر گردش و نزد بانك
باشد كه ناشي از كسري بودجه از طريق بانك مركزي و نيز اثر  خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي مي 

ايه پولي در ايران، بطور عمده  كسري حساب ذخيره تعهدات دولتي از طريق بانك مركزي است. بنابراين تغيير منابع پ
هاي دولت به بانك مركزي است كه  هاي ارزي دولت و يا خزانه داري كل و افزايش بدهي ناشي از افزايش موجودي 

 به صورت زير نوشت:       را توان عرضه پولناشي از كسري بودجه دولت بوده است. به تعبيري مي

K

R
CM += 

 
ها )ذخاير  اسكناس و مسكوك نزد بانك R اسكناس و مسكوك در جريان،  C عرضه پول در جريان،    Mكه در آن   

 هاي ديداري و اسكناس در جريان است. نسبت ذخاير بانكي به سپرده K  و بانكي( 
هاي  اليت از آنجا كه موضوع اساسي مورد مطالعه ما نگريستن به عرضه و يا حجم پول از جهت تأثير گذاشتن بر فع

باشد، لذا به نگرش مرسوم از ساز وكار خلق پول به عنوان وسيله مبادله و  ها مي اقتصادي و يا تأثير پذيرفتن از آن 
هاي  مركزي تعيين شده و آنگاه بانك هاي بانك  پردازيم. در اين نگرش پاية پولي توسط سياستنگهداري دارايي مي 

نمايند. در اين نظريه ايجاد  هاي ديداري از طريق اعطاي وام مي د سپرده ريب تكاثري اقدام به ايجاضتجاري با يك  
شود. بنابراين  هاي بانكي مي هاي بيشتري از نوع سپرده پول توسط مقامات پولي به صورت تكاثري سبب ايجاد پول 

 عرضه پول ضريبي كم و بيش ثابت از پايه پولي است. 
گيرد، دو نوع وسيله مبادله  هاي ديداري در نظر مي ا صرفاً از نوع سپردههاي بانكي ردر مدل ساده عرضه پول كه سپرده

هاي ديداري است كه با كشيدن چك براي  در اقتصاد وجود دارد كه يكي اسكناس و مسكوك است و ديگري سپرده 
تأمين كسري بودجه  شود. حال اگر پايه پولي به هر دليلي ) ها استفاده مي انجام داد و ستد و يا تبديل به اسكناس از آن 

از   از اين تغيير پايه پولي به صورت نگهداري اسكناس  دولت، خريد و فروش اوراق قرضه و...( تغيير نمايد بخشي 
هاي  شود. بانك هاي تجاري گذاشته مي هاي ديداري نزد بانك شود و بقيه به صورت سپرده سيستم بانكي خارج مي 

گذارند و  قانوني و اضافي نزد بانك مركزي مي   شي را به صورت سپرده هاي ديداري بوجود آمده بختجاري از سپرده 
شود. بدين صورت بخشي از پايه پولي به شكل ذخاير بانكي نشت  مابقي به صورت اسكناس در صندوق نگهداري مي 

ها  آن   هاي ديداري مردم كه نزد هاي تجاري نيز بخشي از سپرده شود. بانك كند و صرف اعطاي وام و اعتبار نمي مي
كنند كه از اين مقدار بخشي به صورت اسكناس از سيستم بانكي  باقي مانده را جهت اعطاي وام و اعتبار استفاده مي 

هاي  هاي ديداري جديد، مجدداً بخشي توسط بانكشود. از اين سپردهها سپرده گذاشته مي خارج شده و بقيه نزد بانك

 
 .در اقتصاد ايران مراجعه شود ، موضوع  عرضه و تقاضاي پولمرحلة چهارم  گزارشبه  1



 

مركزي گذارده شده و بخشي ديگر به صورت اسكناس در  زد بانك هاي قانوني و اضافي نتجاري به صورت سپرده 
شود تا در نهايت امكان اعطاي  دهند. اين فرآيند آنقدر تكرار مي صندوق بانك نگهداري و بخش باقيمانده را وام مي 

دست    وام باقي نماند و آن هنگامي است كه تمامي پايه پولي ايجاد شده توسط بانك مركزي يا به صورت اسكناس در 
هاي  مردم نگهداري شده و از سيستم بانكي نشت كرده و يا به صورت ذخاير قانوني اضافي مورد نياز براي سپرده 

 ديداري تبديل شده باشند. 
شود. در اينجا  در اين فرآيند خلق پول، دو تغيير در پايه پولي توسط بانك مركزي به صورت تكاثري تبديل به پول مي 

شود.  پول توسط سيستم بانكي كه مقيد به مقررات ذخيره از سوي بانك مركزي است ارائه مي شكل ساده مدل خلق  
 هاي ديداري است: طبق تعريف، حجم پول شامل اسكناس و مسكوك در نزد مردم و سپرده 

                                                                 
M=C+D 

 
هاي قانوني يا  هاي ديداري مردم را به صورت سپرده هستند درصدي از سپرده هاي تجاري طبق قانون موظف  بانك

هاي قانوني يا ذخاير قانوني  دهيم. بنابراين مقدار سپرده نمايش مي   هاي مركزي بگذارند كه با ذخاير قانوني نزد بانك
DRR  برابر است با: RRهاي تجاري نزد بانك مركزي، بانك .=  . 

ها كه اصطلاحاً  هاي تجاري نزد بانك مركزي و اسكناس موجود در صندوق بانكهاي اضافي يا مازاد بانك سپرده 
مازاد   يا  اضافي  با: ناميده مي  ERذخاير  است  برابر  از سپرده   ER=er.D.  er  شوند  است كه  درصدي  ديداري  هاي 

هاي  هاي تجاري به صورت سپرده چنين تسويه حساب بين خود بانكهم   هاي تجاري براي موارد احتياطي و بانك
هاي  نمايند. در نتيجه كل ذخاير بانكاضافي نزد بانك مركزي يا به صورت اسكناس در صندوق خود نگهداري مي 

 ، برابر است با حاصل جمع ذخاير اضافي و قانوني: RE تجاري 

 
 RE = RR+ER 

 

برابر است با حاصل جمع نسبت ذخاير قانوني و نسبت ذخاير اضافي:    reهاي ديداري  و كل نسبت ذخاير به سپرده 
re = rr+er.  بنابراين بين پايه پولي MB  و حجم پولM  :طي مكانيسم تكاثري خلق پول رابطة زير برقرار است 
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cm   هاي ديداري و  نسبت اسكناس به سپرده
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ضريب تكاثري خلق پول است. با توجه به اينكه    1+

دهند. بنابراين تنها بخشي از  هاي ديداري را براي وام دادن و كسب درآمد، وام مي هاي تجاري بخشي از سپردهبانك
يعني    .است  M>MB. در نتيجه همواره  rr+er<1شود يعني  اي ديداري به صورت ذخاير نگهداري مي هسپرده 

هاي تجاري بر مبناي پايه پولي  حجم پول در گردش بيش از پايه پولي يا پول پرقدرت بانك مركزي خواهد بود. بانك



 

هاي تجاري نزد بانك مركزي است، اقدام به اعطاي  هاي بانككه شامل كل اسكناس در جريان به علاوه كل سپرده 
 ايند. نمهاي ديداري جديد مي وام و اعتبار و ايجاد سپرده 
شود كه باز هم اگر پايه پولي به هر  انداز به مدلي تعميم يافته تبديل مي دار و پس هاي مدتمدل قبل با وجود سپرده 

هاي ديداري  ، بخشي را به صورت سپرده Cدليلي تغيير كند، مردم بخشي از اين پايه پولي جديد را به صورت اسكناس  
D  اندازار و پس هاي مدت دو بخش ديگر را به صورت سپرده T   كنند. نگهداري مي 

هاي  هاي قانوني و بخشي را به صورت سپرده هاي ديداري را به صورت سپرده هاي تجاري بخشي از سپرده حال بانك
دارند، مابقي آنرا نيز  گذراند و بخش ديگر را به صورت اسكناس در صندوق خود نگه مي اضافي نزد بانك مركزي مي 

انداز را به صورت  دار و پس هاي مدت هاي تجاري بخشي از سپرده نمايند. هم چنين بانك ر مي صرف اعطاي وام و اعتبا 
گذراند و بخش ديگر را به صورت  هاي اضافي نزد بانك مركزي مي هاي قانوني و بخشي را به صورت سپرده سپرده 

نمايند. به دليل برداشت كمتر و  دارند، مابقي آنرا نيز صرف اعطاي وام و اعتبار مي اسكناس در صندوق خود نگه مي 
هاي ديداري،  انداز نسبت به سپرده دار و پس هاي مدت هاي قانوني لازم براي هر واحد سپردهتر بودن مقدار سپرده پايين 
 هاي اضافي و اسكناس كمتري در صندوق خود هستند. ها نيازمند به نگهداري سپردهبانك

هاي ديداري و  شي به صورت اسكناس توسط مردم، بخشي به صورت سپرده هايي كه اعطاء شده بخمجدداً از كل وام
 شود. دار نگهداري مي هاي مدت بخشي ديگر به صورت سپرده 

باشد، رابطه بين پايه پولي و  انداز مي دار و پس هاي ديداري، مدت با توجه به تعريف حجم نقدينگي كه شامل سپرده 
 شود: حجم نقدينگي به صورت زير مي 
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رابطه   اين  و پس هاي مدت نسبت سپرده   tدر  پول  دار  به حجم  انداز 








m

T  ،drr   براي  نسبت سپرده قانوني  هاي 

هاي  نسبت ذخاير اضافي براي سپرده   derدار،  هاي مدتهاي قانوني براي سپرده نسبت سپرده  trrهاي ديداري،  سپرده 

 باشد. دار مي هاي مدت نسبت ذخاير اضافي براي سپرده  terديداري و  
يان كرد. حجم پول به پايه پولي  توان عوامل موثر بر عرضه پول در مدل ساده و تعميم يافته را به صورت زير بمي

MB هاي ديداري  ، نسبت اسكناس به سپردهC  نرخ ذخيره قانوني ،rr    و نرخ ذخيره اضافيer    بستگي دارد. به طور
ها  شوند و تا بانك مركزي اقدام به تغيير آن كاملاً از سوي بانك مركزي تعيين مي   rr , MBشود كه  معمول فرض مي 

ثابت   اما مي هر چند كه توسط مردم تصميم گيري مي   C  چنينهستند. هم ننمايد  ثابت فرض كرد.  شود  آنرا  توان 
اين نگرش مرسوم تنها براي   از سپرده   erبنابراين در  هاي ديداري كه به صورت  نرخ ذخاير اضافي يعني درصدي 

هاي تجاري نگهداري  ق بانكشود و يا به صورت اسكناس در صندوهاي اضافي نزد بانك مركزي گذاشته مي سپرده 
به دو عامل نرخ بهره بازار و نرخ تنزيل    erشود.  شود، امكان تغيير و واكنش نسبت به شرايط بازار در نظر گرفته مي مي

، بستگي دارد. به صورتي كه با افزايش نرخ  rdهاي تجاري  مجدد يا نرخ قرض دادن توسط بانك مركزي به بانك
كنند ذخاير اضافي كمتري نگهداري  ها سعي مي يابد و بانكت ذخاير اضافي افزايش مي ه فرصنبهره بازار چون هزي

يابد و بر عكس. با افزايش نرخ تنزيل مجدد هزينه قرض گرفتن از بانك مركزي افزايش يافته و  كاهش مي   erكنند،  
به نقد و نياز به نقدينگي مجبور  هاي ديداري  هاي تجاري براي آنكه در شرايط و زمان تبديل شدن سپردهبنابراين بانك 

افزايش    erشود  نمايند ذخاير اضافي بيشتري نگهداري كنند كه باعث مي نشوند از بانك مركزي قرض كنند سعي مي 



 

  erو تا حدي    MB  ،rrبنابراين تعيين حجم و يا عرضه پول نتيجه تصميمات بانك مركزي از طريق   يابد و برعكس.
هاي تجاري از طريق نرخ  و بانك Cهاي ديداري ري در مورد نگهداري اسكناس و سپردهگيگذاران با تصميم و سپرده 

 باشد.  ، مي erتنزيل مجدد و نرخ بهره بازار و  
دار به حجم  هاي مدت ، به نرخ سپرده Cهاي ديداري  ، نسبت اسكناس به سپرده MBحجم پول علاوه بر پايه پولي  

، نرخ ذخيره قانوني  derهاي ديداري  هاي اضافي سپرده ، نرخ ذخيره drrري  هاي ديدا، نرخ ذخيره قانوني سپرده tپول  

 بستگي دارد.  terدار  هاي مدت هاي اضافي سپرده و نرخ ذخيره trrدار  هاي مدت سپرده 

trr    وder   هاي ديداري كه قبلاً گفته شد دارند. تأثير  تأثيري مشابه با نرخ ذخيره قانوني سپردهt    روي حجم پول

1M   دار وجود ندارند )حجم پول كمتر است( منفي است. اما تأثير  هاي مدت كه سپردهt    2روي حجم نقدينگيM 

ttddمثبت است چرا كه معمولاً   errrerrr ++  باشد و هر چه نسبت  ميt    بيشتر باشد، امكان اعطاي وام و
 شود. ي اعتبار بيشتر بوده و نقدينگي بيشتري ايجاد م

شود عرضه پول و حجم نقدينگي توسط بانك مركزي با سه ابزار تغيير پايه پولي، تغيير نرخ  طور كه مشاهده مي همان
توانند  هاي تجاري تنها مي چنين بانكگذاران، هم شود و مردم و سپرده ذخاير قانوني و تغيير نرخ تنزيل مجدد تعيين مي 

توان گفت در اين نگرش توجه چنداني به رفتار وام گيرندگان نشده  مي   . شندنوسانات مقطعي در عرضه پول داشته با
شود كه بعد از  هاي ديداري ايجاد مي شود كه ابتدا بعد از تغيير پايه پولي توسط بانك مركزي سپرده چون تصور مي 

شوند. در نتيجه  ي كنار گذاشتن مقداري جهت ذخاير قانوني و احياناً ذخاير اضافي، بقيه صرف اعطاي وام و اعتبار م
هاي بانكي گسترش يابد و در صورت محدود كردن  تواند گسترش يابد مگر آنكه سپرده هاي اعطايي نمي مقدار وام

بود. از اينرو رفتار وام  ها و اعتبارات اعطايي نيز كمتر خواهد  ها توسط بانك مركزي مقدار وامبخش بيشتري از آن 
 ها و خلق پول لحاظ شده است. ذخاير اضافي و وضعيت بازار در ايجاد وامگيرندگان تنها به طور جزئي در نرخ 

 

 اسكناس و مسكوك در دست اشخاص  : 56معادلة  •

نرخ    و  GDPCتابعي است از توليد ناخالص داخلي،    ،  CURPاسكناس و مسكوك در دست اشخاص  در اين معادله  
   لذا خواهيم داشت،. IDR1ساله( دار)يكگذاري مدت هاي سرمايهالحساب سپردهسود علي

 
CURP / CPI  =  F( GDPC, IDR1, DQ4 ) 

 

 هاي قانوني نرخ سپرده : 57معادلة  •

از  هاي قانوني بانكشود كه سپردهدر اين معادله نشان داده مي ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي درصدي 
هاي قانوني در طول  هاي پولي كشور نرخ سپرده هاي ديداري بخش غير دولتي است. از آنجا كه بنابر سياستسپرده

 هاي قانوني استفاده شده است. لذا،   فضا جهت محاسبة نرخ سپرده-يابد، لذا از مدل حالتزمان تغيير مي 
 

@state SVBDCBL =C(1)+C(2)*SVBDCBL(-1) 

@signal BDCBL = SVBDCBL*DD 

 

آن   در  از     SVBDCBLكه  است  حالت   عبارت  سپرده يا    وBDCBL   برايمتغير  قانوني،  نرخ    BDCBLهاي 
بانكسپرده قانوني  وهاي  مركزي  بانك  نزد  اعتباري  موسسات  و  دولتي سپرده  DDها  غير  بخش  ديداري                هاي 

 است.  

 



 

 هاي ديداري بخش غيردولتي سپرده : 58معادلة  •

الحساب  غيردولتي تابعي خواهد بود از توليد ناخالص داخلي، نرخ سود عليهاي ديداري بخش  سپردهدر اين معادله  
 هاي قانوني. لذا خواهيم داشت، دار و نرخ سپردهگذاري مدتهاي سرمايهسپرده

 
DD / CPI  =  F( GDPC, IDR1, SVBDCBL, DQ1 ) 

 

 پول   :59معادلة  •

هاي ديداري بخش غيردولتي.  اشخاص و سپرده   پول برابر خواهد بود با حاصل جمع اسكناس و مسكوك در دستحجم  
 بنابر اين 

M1  = CURP  + DD 
 

 هااسكناس و مسكوك نزد بانك : 60معادلة  •

بانك نزد  نرخ سود علياسكناس و مسكوك  از  بود  تابعي خواهد  لذا  گذاري مدتهاي سرمايهالحساب سپردهها  دار. 
 خواهيم داشت، 

CURB / CPI  =  F( IDR1, DQ4 ) 
 

 هاي ديداري نرخ سپرده : 61معادلة  •

ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي درصدي از  هاي ديداري بانكشود كه سپرده در اين معادله نشان داده مي
هاي ديداري در طول  هاي پولي كشور نرخ سپردههاي ديداري بخش غير دولتي است. از آنجا كه بنابر سياستسپرده

 هاي ديداري استفاده شده است. لذا،   فضا جهت محاسبة نرخ سپرده-يابد، لذا از مدل حالتزمان تغيير مي 
 

@state SVBDCBS =C(1)+C(2)  × SVBDCBS(-1) 

@signal BDCBS = SVBDCBS × DD 

 

آن   در  از     SVBDCBSكه  است  حالت   عبارت  ديداري،  نرخ سپردهيا    وBDCBS   برايمتغير    BDCBSهاي 
 است.   هاي ديداري بخش غير دولتيسپرده DD ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي وديداري بانكهاي  سپرده

             

 مصارف پاية پولي  : 62معادلة  •

اسكناس و مسكوك    برابر خواهد بود با سر جمع اسكناس و مسكوك در دست اشخاص،   ، MBUمصارف پاية پولي،  
ها و موسسات  هاي ديداري بانكها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي و سپردههاي قانوني بانكها،  سپردهنزد بانك

                                                                    اعتباري نزد بانك مركزي.    

MBU = CURP + CURB + BDCBL + BDCBS 
 

 منابع پاية پولي  : 63معادلة  •

خالص بدهي بخش  ،  NFA،  هاي خارجيخالص دارائي بانك مركزينيز برابر است  با حاصل جمع    ،MBRمنابع پاية پولي،  

 .  BCها به بانك مركزي، بدهي بانكو  NOALبانك مركزي،  هاها و بدهيخالص ساير دارايي  ،NCPSبه بانك مركزي،  دولتي
MBR  = NFA  + NCPS  + NOAL  + BC 

 

 پولي  ة پاي : 64معادلة  •



 

دارايي   ،MBپولي،    ة پاي بدهي از دو طريق ستون  و ستون  مركزي)منابع(،  بانك  تراز  بانك مركزيهاي  تراز   هاي 

 توان نوشت،. )مصارف(، بدست خواهد آمد. لذا مي
MB  = MBR = MBU 

 

 : 65معادلة  •

 هاي ديداري بخش غيردولتي را نشان  اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به سپرده  اين معادله نسبت

   دهد. مي
CURPDD  = CURP  / DD 

 

 : 66معادلة  •

دهد.   هاي ديداري بخش غيردولتي را نشان ميها به سپردهاسكناس و مسكوك نزد بانك  اين معادله نيز نسبت

 لذا، 

CURBDD  = CURB  / DD 
 

 ضريب تكاثر پولي  : 67معادلة  •

 آيد. پولي بدست ميدر اين معادله ضريب تكاثر  
 

MUL  = (CURPDD  + 1)  / (CURPDD  + CURBDD  + SVBDCBL  + SVBDCBS) 

 

 حجم نقدينگي : 68معادلة  •

 اين معادله مبين آن است كه حجم نقدينگي متأثر از پاية پولي و ضريب تكاثر پولي است. لذا، 

 
M2  =  F( MB, MUL ) 

   ضريب تكاثر پولي است. MUL پاية پولي و MB  حجم نقدينگي، M2كه در آن 

 

 رشد فصلي نقدينگي : 69معادلة  •

 
RM2  = ((M2  - M2(-1))  / M2(-1))  * 100  

 

 رشد سالانة نقدينگي :معادلة   •

 
RM2A  = ((M2  - M2(-4))  / M2(-4))  * 100 

 شبه پول   :معادلة   •

 
QM  = M2  - M1 

 تقاضاي پول  :معادلة   •

تابعي خواهد   از توليد ناخالص داخلي،تقاضاي پول  دار و  گذاري مدتهاي سرمايهالحساب سپردهنرخ سود علي  بود 
 ثروت.  

 



 

MDC  =  F( GDPC, IDR1, WHC ) 

 

 1نرخ ارز 
هاي مختلف بر متغيرهاي اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار  سيستم ارزي موجود در اقتصاد در تعيين و نوع اثر شوك 

اقتصاد كلان در كشورهاي در حال  متغيرهاي  داري بر رفتار  هاي ارزي، مالي و پولي كه همواره اثر معني است. شوك 
 باشد. يج در اقتصاد وابسته مي توسعه داشته به طور قابل توجهي به نوع سيستم ارزي را 

هاي اقتصادي در كشور ايران، در غالب  ها و سياست نقطه شروع يك سري فعاليت   1368پايان يافتن جنف در سال  
هاي ارزي اتخاد  هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي بود. از جمله تحولات صورت گرفته در اين دوران به سياستبرنامه

اعمال شده و تاكنون نيز ادامه داشته    1368هاي بخصوص از نيمه دوم سال  ن سياستتوان اشاره نمود. اي شده مي 
 است.  

  ة اي را بر رفتار اقتصاد ايران در ده هاي مختلف آثار عمده هاي متفاوت ارزي در سال تغيير نگرش و اتخاذ سياست 
هاي  گيري سياست اي از شكل اريخچه ابتدا به طور مختصر به تگزارش مربوط به نرخ ارز  گذشته داشته و از اين رو در  

ارز رسمي را    ، هاي گذشتههاي ارزي اتخاذ شده در سال از سياست  يتصوير دقيق   داشته و سپس باارزي در ايران توجه  
. پس  ايمهكردن رفتار ارز در بازار غيررسمي معطوف نمود  ه را بر فرمولخود  بعنوان متغيركنترلي در نظر گرفته و توجه  

ها را مد نظر قرار داده، جهت فرموله كردن رفتار بازار غيررسمي ارز  كه رهيافت پولي به ترازپرداخت  2آگنور از آن مدل 
. اين مدل با در نظر گرفتن رفتار عرضه و تقاضا در بازار غيررسمي ارز، و با لحاظ  گرفته استدر ايران مورد بررسي قرار  

داخلي و ارز خارجي، معادله مربوط به نرخ ارز در بازار غيررسمي  نمودن رفتار پرتقوي بخش خصوصي در نگهداري پول  
 كند.  ها استخراج مي هاي پولي، مالي، ارزي و سطح قيمترا بصورت تابعي از سياست 

توان نرخ ارز در بازار آزاد را بصورت تابعي از تغييرات در حجم پول،  با انجام يك سري محاسبات رياضي ساده مي 
نرخ بهره داخلي  هاي داخلي و جهاني و  در بازار آزاد، نرخ ارز در بازار رسمي، حجم توليد، سطح قيمت هاي نرخ ارز  وقفه

   .در نظر گرفت 3هاي متغير ولي نرخ ارز با قيمتبر اساس الگوي پ 

 
 نرخ ارز بازار غيررسمي  :معادلة   •

 خواهد بود: معادلة نهايي جهت تخمين تابع ارز در بازار غيررسمي بصورت زير 

 
EXRFM  =  F( CPI, CPII, EXROM, GDPC, IDR1, M2 ) 

 

ترتيب شاخص بهاي كالاها  به   CPIIو    CPIنرخ ارز بازار آزاد )متوسط فروش(،  عبارت است از     EXRFMكه در آن  
نرخ ارز بين بانكي)متوسط     EXROMو خدمات مصرفي و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، كشورهاي صنعتي،  

ساله(  دار)يكگذاري مدتهاي سرمايه الحساب سپردهنرخ سود علي  IDR1 توليد ناخالص داخلي،     GDPCفروش(،  
  باشد. وحجم نقدينگي مي

 
 

 
 . در اقتصاد ايران مراجعه شود ، موضوع  نرخ ارزمرحلة چهارم  گزارشبه  1

2 Agenor. P. R (1990) ," Stabilization Policies in Developing Countries with a Parallel Market for Foreign Exchange " , 

IMF staff papers, 37, pp:560-92 
3 57-1, pp:39, IMF Staff papersurvey", Sconomics: a Eate R), "Exchange 1992. Macdonald, R and M, P, Taylor. (  



 

 بازار رسمي نرخ ارز  :معادلة   •

هاي اخير اين نسبت تا حدودي ثابت  باشد و در سال از آنجا كه نرخ ارز بين بانكي در صدي از نرخ ارز بازار آزاد مي 
 بوده است لذا خواهيم داشت؛ 

@state SVEXROM = C(1) + C(2) × SVEXROM (-1)  
@signal EXROM  = SVEXROM  × EXRFM 

 

 ارز بين بانكي به نرخ ارز بازار آزاد است. نسبت  SVEXROMكه در آن  
 

  1ها قيمت
گردند.  كنندة تخصيص منابع يكي از متغيرهاي اساسي و اصلي در اقتصاد محسوب مي ها بعنوان عامل مهم تعيين قيمت
ها در اقتصاد شده كه  هاي صورت گرفته در بازارهاي مختلف به طرق گوناگون موجب انحرافات در سطح قيمتدخالت 

شود  به تورم از آن ياد مي   ها كه در يك اقتصاد دهد. تغيير قيمتبنوبه خود تخصيص منابع موجود را تحت تأثير قرار مي 
ها و نظريات متفاوتي در اقتصاد به آن اختصاص  يكي از موضوعات بسيار مهم در تحقيقات اقتصادي بوده و تئوري

ها بوده و  لذا در گزارش مربوط به سطح  داده شده است. در اين قسمت بدنبال شناسايي عوامل موثر بر سطح قيمت
هاي متفاوت  ها و تورم در مباني نظري اقتصاد را بررسي نموده و تئوري تبط با قيمت ها ابتدا مفاهيم مر عمومي قيمت

ها در ايران اختصاص دارد  ايم. قسمت دوم گزارش به بررسي روند قيمتمربوط به تعيين قيمت و تورم را بررسي كرده
سنجي  ش قيمت در مدل كلان هاي مربوط به دو قسمت پيشين، معادلات مربوط به بخ و در نهايت با توجه به يافته 

 سنجي ارائه خواهيم نمود.  هاي كلان ها را در مدل ارائه شده است. در اين قسمت صرفاً معادلات مربوط به قيمت

 
 شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي   :معادلة   •

توليد ناخالص داخلي، حهمان نتايج مطالعات تجربي نشان داده شده است  جم نقدينگي  طور كه در مباني نظري و 
عنوان مهمترين متغيرهاي توضيحي در تابع  چنين شاخص قيمت توليد كننده بهشاخص قيمت كالاهاي وارداتي و هم

 شوند. لذا، در نظر گرفته مي  شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي 
 

CPI  =  F( GDPC, M2, MPI, PPI ) 
 

 ،به قيمت ثابت  ناخالص داخلي  توليد   GDPC،  شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي   CPIكه در آن بنابر تعريف  
M2  ،حجم نقدينگيMPI   شاخص قيمت كالاهاي وارداتي وPPI  باشند.  شاخص قيمت توليد كننده مي 

 

 كننده شاخص قيمت توليد   :معادلة   •

بعنوان متغير مناسب و    شاخص بهاي خدمات ساختماني  BSPIچون  نيز به متغيرهاي هم  كننده شاخص قيمت توليد  
  توليد   GDPC،  آن  يها و فرآورده  يمعدن  يها سوخت  ي عمده فروش  يشاخص بها   FFDPIجانشين شاخص دستمزد،  

 شاخص قيمت كالاهاي وارداتي وابسته است. لذا خواهيم داشت؛   MPIو  ناخالص داخلي
 

PPI  =  F( BSPI, FFDPI, GDPC, MPI ) 

 
 .وددر اقتصاد ايران مراجعه ش هاسطح عمومي قيمت ، موضوع مرحلة چهارم  گزارشبه  1



 

 

 شاخص قيمت صادراتي   :معادلة   •

شاخص قيمت صادراتي تابعي است از نرخ ارز، توليد ناخالص داخلي جهان، نقدينگي و شاخص قيمت كالاهاي وارداتي.  
 بنابراين، 

XPI  =  F( EXRFM, GDPW, M2, MPI ) 

 

حجم  M2 ،  جهان  ناخالص داخليتوليد    GDPW،  نرخ ارز بازار آزاد  EXRFM،  شاخص قيمت صادراتي  XPIكه در آن  
   شاخص قيمت وارداتي است.  MPIنقدينگي و 

 

 شاخص قيمت وارداتي                                                                     :معادلة   •

  EXRFM  شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كشورهاي صنعتي،   CPIIه متغيرهاي نظير  شاخص قيمت وارداتي ب
 توليد ناخالص داخلي جهان وابسته است. لذا،  GDPWنرخ ارز بازار آزاد و 

. 
MPI  =  F( CPII, EXRFM, GDPW ) 

 

 شاخص تعديل كنندة توليد ناخالص داخلي   :معادلة   •

صورت  توان بهرا مي  شاخص تعديل كنندة توليد ناخالص داخلي تابع  با توجه به تجزيه و تحليل مطالعات انجام شده  
   زير نوشت.  

GDPDEF  =  F( GDPC, M2, PPI ) 

 
حجم نقدينگي  M2   ، ناخالص داخلي  توليد   GDPC،  توليد ناخالص داخلي شاخص تعديل كنندة     GDPDEFكه در آن

 باشد.   شاخص قيمت توليد كننده مي PPIو 
 

    نرخ تورم فصلي :معادلة   •

RCPI  = ((CPI  - CPI(-1))  / CPI(-1))  * 100 
 

 نرخ تورم نسبت به فصل مشابه  :معادلة   •

 
RCPIQ  = ((CPI  - CPI(-4))  / CPI(-4))  * 100 

 

 نرخ تورم، سالانه  :معادلة   •

 در اين رابطه مقادير محاسبه شده در فصل چهارم هر سال مبين نرخ تورم سالانه است. 

 
RCPIA  = (((CPI  + CPI  (-1)  + CPI  (-2)  + CPI  (-3))  - (CPI  (-4)  + CPI  (-5)  + CPI  (-

6)  

                 + CPI  (-7)))  / (CPI  (-4)  + CPI  (-5)  + CPI  (-6)  + CPI  (-7)))  × 100 

. 

                                                       شاخص ضمني صادرات نفت و گاز  :معادلة   •



 

 و نرخ ارز است. لذا،    تابعي از قيمت نفت خام   شاخص ضمني صادرات نفت و گاز
                                                   

IXGOGI  =  F( OILPOPEC, SVEXGOG ) 
 

 SVEXGOGو    اوپكسبد نفتي  قيمت    OILPOPEC،  شاخص ضمني صادرات نفت و گاز   IXGOGIكه در آن
آمده    111و نحوة محاسبة آن در معادلة   كند نرخ ارز موزوني است كه صادرات نفت و گاز دلاري را به ريال تبديل مي

 است.  



  واردات كالاها شاخص ضمني   :معادلة   •

 است. لذا، نرخ ارز  و    شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كشورهاي صنعتيتابعي از   شاخص ضمني واردات كالاها

 
IIMGI  =  F( CPII, SVIMG ) 

 

و    شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كشورهاي صنعتي   CPII،  شاخص ضمني واردات كالاها   IIMGIكه در آن  
SVIMG  114و نحوة محاسبة آن در معادلة    كند را به ريال تبديل مي نرخ ارز موزوني است كه واردات دلاري كالاها  

 آمده است.  
 

 شاخص ضمني صادرات خدمات   :معادلة   •

شاخص ضمني صادرات نفت و گاز  و  شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي  تابعي از    شاخص ضمني صادرات خدمات 
 است. لذا، 

 IXSI  =  F( CPI, IXGOGI ) 

   

 واردات خدمات  شاخص ضمني   :معادلة   •

نرخ ارز است.  و    شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كشورهاي صنعتيتابعي از   ضمني واردات خدمات شاخص   
 لذا، 

IIMSI  =  F( CPII, SVIMS ) 
 

  شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كشورهاي صنعتي   CPII،  شاخص ضمني واردات خدمات  IIMSIكه در آن  
و نحوة محاسبة آن در معادلة    كند را به ريال تبديل مي خدماتنرخ ارز موزوني است كه واردات دلاري    SVIMSو  

 آمده است.  119
 

 ها ، دريافتدرآمد عوامل توليد از خارج شاخص ضمني  :معادلة   •

 
IRFII  =  F( CPII, EXROM, SVIRFI ) 

 

از خارج  هاي دريافت  شاخص ضمني  IRFIIكه در آن   كالاها و خدمات  شاخص بهاي    CPII  ،درآمد عوامل توليد 
درآمد    هاينرخ ارز موزوني است كه دريافت  SVIRFIو    نرخ ارز بين بانكيEXROM ،  مصرفي كشورهاي صنعتي

 آمده است.  121و نحوة محاسبة آن در معادلة  كنددلاري را به ريال تبديل مي  عوامل توليد از خارج



 

 

 ها، پرداختدرآمد عوامل توليد از خارج شاخص ضمني  :معادلة   •

 
IPFII  =  F( CPII, EXROM, SVIPFI ) 

 

از خارج   هايپرداخت   شاخص ضمني  IPFIIكه در آن   توليد  شاخص بهاي كالاها و خدمات    CPII  ،درآمد عوامل 
درآمد    هاي نرخ ارز موزوني است كه پرداخت  SVIPFIو    نرخ ارز بين بانكيEXROM ،  مصرفي كشورهاي صنعتي 

 آمده است.  123و نحوة محاسبة آن در معادلة  كنددلاري را به ريال تبديل مي  عوامل توليد از خارج
 

 شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، كشورهاي صنعتي   :معادلة   •

باشد.  ميشاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كشورهاي صنعتي تابعي از سطح توليد و قيمت نفت خام  در اين معادله  
 لذا، 

CPII  =  F( GDPW, OILPOPEC ) 
 

جهان به   ناخالص داخلي   توليد   GDPW،  شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كشورهاي صنعتي  CPIIكه در آن  
 است.    سبد نفتي اوپك قيمت  OILPOPEC  قيمت ثابت و 

 

 شاخص بهاي خدمات ساختماني   :معادلة   •

ساختماني به عنوان شاخصي مناسب براي دستمزد در نظر گرفته شده است و  در اين معادله شاخص بهاي خدمات  
 كننده، نرخ بيكاري و متغيير روند در نظر گرفته شده است. لذا،  تابعي از شاخص قيمت مصرف

 
BSPI  =  F(CPI, URT, T ) 

 
ي كل ) زنان  نرخ بيكار  URT ،  كنندهشاخص قيمت مصرف  CPI،  شاخص بهاي خدمات ساختماني  BSPIكه در آن  

 باشد.   متغيير روند مي  Tو مردان ( و 
 

 1اشتغال
بازار كار در بين بازارهاي چهارگانه اقتصاد، در تنظيم روابط عرضه و تقاضاي نيروي كار و ايجاد تعادل در ساير بازارها،  

نحوي است كه مورد توجه اكثر  اجتماعي تعادل بازار كار به    -جايگاه ويژه و مهمي دارد. پيامدها و آثار مثبت اقتصادي 
سياست و  هزينه اقتصادانان  ايجاد  از  جلوگيري  تعادلي،  چنين  مستقيم  پيامد  دارد.  قرار  ملاحظه گذاران  قابل    هاي 

پديده   -اقتصادي  از  حاصل  ناهنجاري   اجتماعي  از  بسياري  ريشه  سو  از يك  بيكاري  است.  اقتصادي،  بيكاري  هاي 
ها و تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سياسي ناگواري را به همراه دارد و از سوي  اجتماعي و فرهنگي بوده و پيامد 

ديگر اشتغال عاملي مؤثر در رشد اقتصادي، توزيع درآمد، حفظ كرامت و عزت نفس انسان و هويداي ابتكار و اختراع  
 گردد. محسوب مي 

 
 در اقتصاد ايران مراجعه شود  اشتغال، موضوع مرحلة چهارم  گزارشه ب  1



 

ترين  بيكاري را به عنوان مهم   انات متناسب با آن، امروزه ساختار جمعيتي جوان و عرضه فراوان نيروي كار و فقدان امك
اجتماعي كشور درآورده است. به همين منظور براي ارايه تصويري روشن از بازار كار در گزارش    - معضل اقتصادي 

مربوط به اشتغال مروري اجمالي به مباني نظري و مطالعات تجربي در خصوص عرضه نيروي كار، اشتغال و بيكاري  
هاي تقاضاي نيروي كار، داشته و دو بخش عرضه نيروي كار و تقاضاي  مكاتب مختلف اقتصادي و تئوري از ديدگاه  

 ايم. نيروي كار را مورد مطالعه و بررسي قرار داده

 

   عرضة نيروي كار زنان :معادلة   •

تابعي از سطح دستمزد،    اقتصاديفعال    بيشتر  ساله و   10جمعيت زنان  و يا    بنابر بر مباني تئوريك، عرضة نيروي كار زنان
 توان نوشت؛  باشد. بنابر اين ميكننده و متغيير روند ميشاخص قيمت مصرف

 
LFF  =  F( BSPI, CPI, T ) 

 

 CPI، شاخص بهاي خدمات ساختماني BSPI   ، فعال اقتصادي بيشتر  ساله و 10جمعيت زنان  LFF كه در آن
 باشد.   متغيير روند مي  T  و  كنندهشاخص قيمت مصرف

 

 عرضة نيروي كار مردان   :معادلة   •

نيز تابعي از سطح دستمزد و شاخص    فعال اقتصادي   بيشتر   ساله و  10ن  مردا جمعيت  و يا    عرضة نيروي كار مردان 
 كننده است. لذا؛  قيمت مصرف

LFM  =  F( BSPI, CPI ) 
 

 CPIو    شاخص بهاي خدمات ساختماني   BSPI   ،اقتصاديفعال    بيشتر   ساله و  10ن  مرداجمعيت    LFM  كه در آن
 است.    كنندهشاخص قيمت مصرف

 

 عرضة نيروي كار  :معادلة   •

 آيد. بدست مي   فعال اقتصادي  بيشتر  ساله و 10ن مردازنان و جمعيت  اين معادله صرفاً يك اتحاد بوده و از جمع 

LFT  = LFF  + LFM 
 

 تقاضاي نيروي كار زنان :معادلة   •

تابعي از سطح دستمزد و توليد ناخالص داخلي است.    شاغل  بيشتر  ساله و  10جمعيت زنان  و يا    تقاضاي نيروي كار زنان 
 لذا؛  

 
EF  =  F( BSPI, GDPC, D76 ) 

 

ناخالص  توليد    GDPCو    شاخص بهاي خدمات ساختماني  BSPI  ، شاغل  بيشتر  ساله و  10جمعيت زنان    EF  كه در آن
    داخلي به قيمت ثابت است. 

 

 تقاضاي نيروي كار مردان  :معادلة   •



 

نيز تابعي از سطح دستمزد و توليد ناخالص داخلي    بيشترشاغل  ساله و  10  مردانجمعيت  و يا    تقاضاي نيروي كار مردان
 است. لذا؛  

EM  =  F( BSPI, GDPC, T ) 
 

توليد ناخالص    GDPC،  شاخص بهاي خدمات ساختماني  BSPI  ،بيشترشاغل  ساله و  10ن  مرداجمعيت    EM  كه در آن
    متغيير روند زماني است.  Tداخلي به قيمت ثابت و  

 

 

 تقاضاي نيروي كار :معادلة   •

 آيد. لذا، بدست مي بيشترشاغل  ساله و 10ن مردازنان و جمعيت  اين معادله صرفاً يك اتحاد بوده و از جمع 

 
ET  = EF  + EM 

 

 بيكار  ساله وبيشتر 10 زنان  جمعيت :معادلة   •

  بيشتر  ساله و 10جمعيت زنان از  شاغل  بيشتر ساله و  10جمعيت زنان  از تفاضل   بيكار بيشتر ساله و 10 زنان جمعيت
 شود. محاسبه مي فعال اقتصادي

UF  = LFF  - EF 
 

 بيكار  بيشتر ساله و  10  مردان جمعيت  :معادلة   •

  ساله و   10  مردانجمعيت  از    شاغل  بيشتر  ساله و   10  مردانجمعيت  از تفاضل    بيكار  بيشتر   ساله و  10  مردان  جمعيت
 آيد. بدست مي  فعال اقتصادي بيشتر

 
UM  = LFM  - EM 

 

 بيكار  بيشتر ساله و  10 جمعيت  :معادلة   •

  فعال اقتصادي   بيشتر  ساله و   10جمعيت  از    شاغل   بيشتر  ساله و   10جمعيت  نيز از تفاضل    بيكار  بيشتر   ساله و  10  جمعيت
 آيد. بدست مي 

UT  = UF  + UM 
 

 شاغل   ساله وبيشتر  10جمعيت زنان سهم  : معادلة   •

 
ESF  = EF  / ET 

 

 شاغل   ساله وبيشتر 10ان مردجمعيت سهم  : معادلة   •

 
ESM  = EM  / ET 

 نرخ مشاركت زنان در نيروي كار  : معادلة   •

  ساله و   10جمعيت زنان  بر    فعال اقتصادي  بيشتر  ساله و  10جمعيت زنان  نرخ مشاركت زنان در نيروي كار از تقسيم  
 بدست خواهد آمد.  بيشتر



 

PRF  = LFF  / P10MF 
 

 نرخ مشاركت مردان در نيروي كار : معادلة   •

ساله    10ن  مردا جمعيت  بر    فعال اقتصادي   بيشتر   ساله و   10  مردانجمعيت  نرخ مشاركت مردان در نيروي كار از تقسيم  
 بدست خواهد آمد.  بيشتر و

PRM  = LFM  / P10MM 
 

 نرخ بيكاري زنان : معادلة   •

جمعيت زنان  بر    بيكار  بيشتر  ساله و  10  زنان   جمعيتدر اين معادله نرخ بيكاري زنان محاسبه خواهد شد كه از نسبت 
 آيد.  بدست مي   فعال اقتصادي  بيشتر ساله و  10

URF  = ( UF / LFF )  × 100 
 

 نرخ بيكاري مردان  : معادلة   •

جمعيت  بر    بيكار  بيشتر  ساله و  10  مردان  جمعيت اين معادله نرخ بيكاري مردان را محاسبه خواهد نمود كه از نسبت  
 آيد بدست مي  فعال اقتصادي بيشتر  ساله و 10 مردان 

URM  = ( UM  / LFM )  × 100 
 

 نرخ بيكاري فصلي  : معادلة   •

محاسبه    فعال اقتصادي  بيشتر  ساله و   10جمعيت  بر    بيكار  بيشتر  ساله و  10  جمعيتنرخ بيكاري كل نيز از نسبت  
 خواهد شد. 

 
URT  = ( UT / LFT )  × 100 

 نرخ بيكاري سالانه  : معادلة   •

URTA  = ((UT  + UT  (-1)  + UT  (-2)  + UT  (-3))  / (LFT + LFT (-1) 

                + LFT (-2)  + LFT (-3)))  × 100 

 

 1ها تراز پرداخت
گيري جريان مبادلات تجاري و انتقال سرمايه  معيارهاي سنجش و اندازه   ترين يكي از مهم المللي  هاي بين تراز پرداخت 

در يك اقتصاد باز است. دو جزء مهم آن عبارتند از: حساب جاري )يا تفاضل بين صادرات و واردات كالا و خدمات( و  
تغيرهاي اقتصادي  ترين ماز مهميكي  ها و يا حساب جاري  حساب سرمايه. براي كشورهاي در حال توسعه، تراز پرداخت 

المللي در تعيين سطح  هاي بين هاي استراتژيك اقتصاد كلان هستند. با توجه به اهميت تراز پرداخت و از محدوديت 
هاي مختلفي  ها و استراتژي درآمد ملي و اشتغال و نيز در فرآيند رشد و انباشت سرمايه، كشورهاي درحال توسعه سياست 

با محدوديـت حساب ج  از كشورهاي در حال    ،و    هاي  اند. در دهه اري برگزيده براي مقابله  بسياري 
هاي  هاي گمركي و نيز محدوديت توسعه به اجراي سياست جايگزيني واردات، كه متكي به كنترل واردات از طريق تعرفه

از برخي  بلوغ صنعتي،  بواسطه  و  ناموفق  تجربه  به خاطر  ورزيدند.  مبادرت  بود،  ارز  كنترل  و  در    كمي  اين كشورها 

سياست تشويق صادرات و آزادسازي نسبي بخش تجارت خارجي و بازار ارز را انتخاب    ، و    هاي  دهه 
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كردند. در برخي از اين كشورها )مانند مالزي، تايوان و كره جنوبي( سياست تشويق صادرات و آزادسازي تجاري و مالي  
پاره  در  اما  برداشته،  در  ديگنتايج خوبي  اين سياستاي  از كشورها  در  ر  كلي،  بطور  است.  نبوده  موفق  و  كارساز  ها 

المللي سرمايه وجود  كشورهايي كه فضاي مناسب اقتصاد كلان و انضباط مالي و پولي، و نيز دسترسي به بازارهاي بين
ضاي اقتصادي ياد  سازي ساختار اقتصادي نسبتاً موفق بوده، اما در كشورهايي كه فهاي تعديل و سالمداشته، سياست 

هاي اقتصادي نتايج خوبي در برنداشته  هاي آزادسازي و مشاركت بيشتر مردم در فعاليت شده وجود نداشته، سياست
 است.  

تركردن بخش  در كشور ما نيز پس از جنف تحميلي دولت به منظور ايجاد شرايط مناسب جهت رشد توليدات و فعال
دود در بخش تجارت خارجي و نيز آزادسازي بازار ارز نمود. اين اقدامات براي  صادرات غيرنفتي اقدام به آزادسازي مح 

هاي  چند سالي موجب رشد توليد ناخالص ملي و نيز رشد صادرات غيرنفتي گرديد. اما اين اصلاحات كه در قالب سياست 
زي )غير متشكل( و تحت  تعديل انجام گرفته بود، به خاطر بروز فشارهاي تورمي و نوسانات شديد در بازار ارز موا

مدت، براي مدتي محدود وضعيت دشوار ارزي را در كشور  هاي كوتاههاي خارجي، به خصوص وامشرايطي كه بدهي 
توان به توجه  ها در تحقق اهداف خود، مي ايجاد نموده بود، معلق گرديد. از دلايل مهم عدم موفقيت اين سياست

ها  ود يك فضاي مناسب كلان اقتصادي اشاره كرد. در گزارش تراز پرداختناكافي به انضباط مالي و پولي و عدم وج 
هاي مختلف نظري و شواهد تجربي براي مطالعه تأثير متغيرهاي اساسي كلان  موضوع مرحلة جهارم قرارداد، چارچوب 

 اند. ها بطور جامع و مفصل بررسي شدهبر تراز پرداخت 

 

 صادرات غيرنفتي به قيمت جاري                                                       : معادلة   •

 نمايد. بنابراين خواهيم داشت،  اين معادله صادرات غير نفتي به قيمت جاري را محاسبه مي
 

EXGO  = XPI  × EXGOC 
 

صادرات غيرنفتي    EXGOCشاخص قيمت صادراتي و    XPI  ، صادرات غيرنفتي به قيمت جاري  EXGO  كه در آن
   به قيمت ثابت است. 

 

 صادرات غير نفتي به دلار : معادلة   •

نرخ موزون ارزي است كه صادرات   SVEXGOشود. كه در آن در اين معادله صادرات غير نفتي به دلار محاسبه مي
 نمايد.  غير نفتي دلاري را به ريال تبديل مي

EXGO$  = ( 1  / SVEXGO )  × EXGO 
 

نرخ در طول سال اين  از مدل حالت از آنجا كه  لذا  نموده است  تغيير  بررسي  استفاده  -هاي  آن  فضا جهت محاسبة 
 ايم. لذا  خواهيم داشت؛   نموده

 
@State SVEXGO = C(1)+C(2) × SVEXGO(-1)  

@Signal EXGO = SVEXGO × EXGO$ 

 
 

 نفت و گاز به قيمت جاري صادرات  : معادلة   •



 

 نمايد. بنابراين خواهيم داشت،  اين معادله صادرات نفت و گاز به قيمت جاري را محاسبه مي
 

EXGOG  = IXGOGI  × EXGOGC 

 

  شاخص ضمني صادرات نفت و گاز و   IXGOGI  ،صادرات غير نفت و گاز به قيمت جاري   EXGOG  كه در آن 

EXGOGC  قيمت ثابت است. به و گاز   صادرات نفت   
 

 صادرات نفت و گاز به دلار  : معادلة   •

نرخ موزون ارزي است كه    SVEXGOGشود. در اين معادله  در اين معادله صادرات نفت و گاز به دلار محاسبه مي
 نمايد. صادرات نفت و گاز دلاري را به ريال تبديل مي

   
EXGOG$  = ( 1 / SVEXGOG ) × EXGOG 

 
اين   از مدل حالت نرخ در طول سالاز آنجا كه  لذا  نموده است  تغيير  بررسي  استفاده  -هاي  آن  فضا جهت محاسبة 

 ايم. لذا  خواهيم داشت؛   نموده

@state SVEXGOG = C(1)+C(2)  × SVEXGOG(-1) 
@signal EXGOG = SVEXGOG × EXGOG$ 

 

 صادرات كالاها به ميليون دلار : معادلة   •

صادرات نفت و گاز به ميليون  و    جمع صادرات غيرنفتي صادرات كالاها )مليون دلار( از حاصل در اين رابطة حسابداري   
 آيد. دلار بدست مي 

EXG$  = EXGO$  + EXGOG$ 
 

 واردات كالاها به قيمت جاري  : معادلة   •

 نمايد. بنابراين خواهيم داشت، جاري را محاسبه مياين معادله واردات كالاها به قيمت 
 

IMG  = IIMGI  × IMGC 
 

واردات كالاها به       IMGC  شاخص ضمني واردات كالاها و  IIMGI  واردات كالاها به قيمت جاري،   IMGكه در آن
   .است.  قيمت ثابت

 

 واردات كالاها به دلار  : معادلة   •

  واردات كالاها نرخ موزون ارزي است كه    SVIMGشود. كه در آن  دلار محاسبه ميدر اين معادله واردات كالاها به  
 نمايد.  به دلار را به ريال تبديل مي

IMG$  = ( 1  / SVIMG )  × IMG 
 

نرخ در طول سال اين  از مدل حالت از آنجا كه  لذا  نموده است  تغيير  بررسي  استفاده  -هاي  آن  فضا جهت محاسبة 
 ايم. لذا  خواهيم داشت؛   نموده

@state SVIMG =C(1) + C(2) × SVIMG(-1)  



 

@signal IMG = SVIMG × IMG$ 

 

 تراز بازرگاني  : معادلة   •

 آيد. لذا،  دلار بدست مي   ، از تفاضل صادرات و واردات كالاها به ميليونتراز بازرگانيدر اين رابطة حسابداري 
 

TB$  = EXG$  - IMG$ 
 

 صادرات خدمات به قيمت جاري  : معادلة   •

 نمايد. بنابراين خواهيم داشت، اين معادله صادرات خدمات به قيمت جاري را محاسبه مي
 

EXS  = IXSI  × EXSC 
 

صادرات خدمات       EXSC  شاخص ضمني صادرات خدمات و  IXSI  صادرات خدمات به قيمت جاري،   EXS كه در آن  
   است.  به قيمت ثابت

 

 صادرات خدمات به دلار  : معادلة   •

اين معادله صادرات خدمات به دلار محاسبه مي نرخ موزون ارزي است كه صادرات    SVEXSشود. كه در آن  در 
 نمايد.  دلاري را به ريال تبديل مي خدمات 

EXS$  = ( 1  / SVEXS ) × EXS   

 
نرخ در طول سال اين  از مدل حالت از آنجا كه  لذا  نموده است  تغيير  بررسي  استفاده  -هاي  آن  فضا جهت محاسبة 

 ايم. لذا  خواهيم داشت؛   نموده

@State SVEXS = C(1) + C(2) × SVEXS(-1)  

@Signal EXS = SVEXS × EXS$ 

 

 خدمات به قيمت جاري واردات  : معادلة   •

 نمايد. بنابراين خواهيم داشت، اين معادله واردات خدمات به قيمت جاري را محاسبه مي
 

IMS  = IIMSI  × IMSC 
 

اردات خدمات به  و  IMSC  شاخص ضمني واردات خدمات و  IIMSI  واردات خدمات به قيمت جاري،   IMS كه در آن  
 است.  قيمت ثابت

 

 خدمات به دلار واردات  : معادلة   •

واردات خدمات  نرخ موزون ارزي است كه    SVIMSشود. كه در آن  در اين معادله واردات خدمات به دلار محاسبه مي
 نمايد.  دلاري را به ريال تبديل مي

IMS$  = (1  / SVIMS) × IMS 

 



 

نرخ در طول سال اين  از مدل حالت از آنجا كه  لذا  نموده است  تغيير  بررسي  استفاده  فضا جهت  -هاي  آن  محاسبة 
 ايم. لذا  خواهيم داشت؛   نموده

@State SVIMS= C(1)+C(2) × SVIMS(-1)  

@Signal IMS = SVIMS × IMS$ 

 

 به قيمت جاري  را  درآمد عوامل توليد از خارج   يهادريافت : معادلة   •

 نمايد. بنابراين خواهيم داشت، به قيمت جاري محاسبه مي را  درآمد عوامل توليد از خارج  يها دريافتاين معادله 
 

RFI  = IRFII  × RFIC 
 

درآمد   ي هاشاخص ضمني دريافت IRFII ،به قيمت جاري  را  درآمد عوامل توليد از خارج  يها دريافت RFIكه در آن 
 است.  به قيمت ثابت درآمد عوامل توليد از خارج  ي هادريافت RFIC  و عوامل توليد از خارج

 

 به دلار  درآمد عوامل توليد از خارج   يهادريافت : معادلة   •

نرخ موزون ارزي    SVRFIشود. كه در آن  به دلار محاسبه مي  درآمد عوامل توليد از خارج  ي هادريافتدر اين معادله 
 نمايد.  دلاري را به ريال تبديل مي  درآمد عوامل توليد از خارج  ي هادريافتاست كه 

 
RFI$  = (1  / SVRFI) × RFI   

 
نرخ در طول سال اين  از مدل حالت از آنجا كه  لذا  نموده است  تغيير  بررسي  استفاده  -هاي  آن  فضا جهت محاسبة 

 ايم. لذا  خواهيم داشت؛   نموده

@State SVRFI = C(1) + C(2) × SVRFI(-1) 

@Signal RFI = SVRFI × RFI$ 
 

 

 به قيمت جاري  را درآمد عوامل توليد از خارج   يهاپرداخت : معادلة   •

 نمايد. بنابراين خواهيم داشت، به قيمت جاري محاسبه مي را  درآمد عوامل توليد از خارج  يهاپرداختاين معادله 
 

PFI  = IPFII  × PFIC 
 

درآمد    يهاپرداختشاخص ضمني    IPFII  ، به قيمت جاري  را  درآمد عوامل توليد از خارج  يهاپرداخت  PFIكه در آن  
 است.  به قيمت ثابت درآمد عوامل توليد از خارج  ي هاپرداخت PFIC  و عوامل توليد از خارج

 

 به دلار  درآمد عوامل توليد از خارج   يهاپرداخت : معادلة   •

نرخ موزون ارزي    SVPFIشود. كه در آن  به دلار محاسبه مي  درآمد عوامل توليد از خارج  ي هاپرداختدر اين معادله 
 نمايد. دلاري را به ريال تبديل مي درآمد عوامل توليد از خارج  ي هاپرداختاست كه 

 
PFI$  = (1  / SVPFI) × PFI 

 



 

نرخ در طول سال اين  از مدل حالت از آنجا كه  لذا  نموده است  تغيير  بررسي  استفاده  -هاي  آن  فضا جهت محاسبة 
 ايم. لذا  خواهيم داشت؛   نموده

@State SVPFI = C(2)  × SVPFI(-1)  

@Signal PFI = SVPFI × PFI$ 

 

 به ميليون دلار  خدمات  : معادلة   •

 ها محاسبه خواهد شد. لذا خواهيم داشت، به ميليون دلار در موازنة پرداخت  در اين رابطة حسابداري خدمات
 

SER$  = EXS$  + RFI$  - IMS$  - PFI$  
 

 به ميليون دلار حساب جاريتراز  : معادلة   •

محاسبه  تراز بازرگاني، خدمات و انتقالات  ها، تراز حساب جاري به ميليون دلار نيز از حاصل جمع  در موازنة پرداخت
 خواهد شد. لذا خواهيم داشت، 

CUAB$  =  TB$ + TR$  + SER$ 
   

 ها به ميليون دلارتراز پرداخت  : معادلة   •

اشتباهات آماري در    تغييرات نرخ ارز،  حساب سرمايه،تراز بازرگاني،  ها به ميليون دلار نيز از حاصل جمع تراز پرداخت
 ها بدست  خواهد آمد. لذا خواهيم داشت، موازة پرداخت

 
BOP$  = CUAB$  + CA$  + CEX$  + EAO$ 

 

 جمعيت 
 جمعيت   :معادلة   •

  از تفاضل مرتبة سوم هاي زماني فرموله شده و بصورت تابعي  سري هاي  در اين معادله جمعيت كل بر اساس مدل
 لذا، نمايش داده شده است.  

DLOG(POP) = C(1) + C(2) × DLOG(POP(-1)) + C(3) × DLOG(POP(-2)) +  

                         C(4) × DLOG(POP(-3)) 
 كشور.  جمعيت برابر است با   POP كه در آن كل 

 

 بيشتر  ساله و  10جمعيت زنان   : معادلة   •

فضا عبارت  -دهد كه بر اساس معادلات حالتدرصدي از جمعيت كل را تشكيل مي   بيشتر  ساله و  10جمعيت زنان  
   خواهد بود از؛ 

@State SVP10MF = C(1)+C(2) × SVP10MF(-1)  

@Signal P10MF = SVP10MF × POP 

 

 

 جمعيت كل به    بيشتر ساله و 10جمعيت زنان نسبت   : معادلة   •

هاي زماني فرموله شده و بصورت  هاي سريجمعيت كل نيز بر اساس مدلبه    بيشتر  ساله و   10جمعيت زنان  نسبت  
 لذا، تابعي از تفاضل مرتبة سوم نمايش داده شده است. 



 

 
SVP10MF = C(1) + C(2) × SVP10MF(-1) + C(3) × SVP10MF(-1)^2 + C(4) × 

SVP10MF(-2) + C(5) × SVP10MF(-2)^2 + C(6) × SVP10MF(-3)                               

 

 بيشتر  ساله و  10ن مردا جمعيت  : معادلة   •

فضا عبارت  -دهد كه بر اساس معادلات حالت درصدي از جمعيت كل را تشكيل مي   بيشتر   ساله و  10ن  مردا جمعيت  
 خواهد بود از؛ 

 
@State SVP10MM = c(1) + c(2) × SVP10MM(-1)  

@Signal P10MM = SVP10MM × POP 
 

 جمعيت كل به   بيشتر ساله و   10ان مردجمعيت نسبت   : معادلة   •

هاي زماني فرموله شده و بصورت  هاي سري جمعيت كل نيز بر اساس مدل به  بيشتر ساله و  10ان  مردجمعيت نسبت 
 لذا، تابعي از تفاضل مرتبة سوم نمايش داده شده است. 

 
SVP10MM = C(1) + C(2)×SVP10MM(-1) + C(3)×SVP10MM(-1)^2 + 

C(4)×SVP10MM(-2) 
                      + C(5) × SVP10MM(-2)^2 + C(6) ×  SVP10MM(-3) 
 

 ثروت 
 ثروت اسمي  : معادلة   •

WH  = KS  + M2  + SPP 

 
دولت در نزد    اوراق مشاركت    SPP  موجودي سرمايه به قيمت جاري و  KS،  عبارت است ثروت اسمي   WHكه در آن  

 باشد. اشخاص مي
 

 ثروت واقعي  : معادلة   •

 ثروت واقعي نيز از تقسيم ثروت اسمي بر شاخص بهاي مصرف كننده بدست آمده است. 
 

WHC  = WH / CPI 
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 فصل سوم 

 و مسائل آن  فصلي آمارهاي

 

 
 

اجتناب    برآورد پارامترهاي مدل اقتصاديجهت  هاي فصلي  فصلي كه در آن نياز به داده   كلانِ اقتصاد  سازي  در مدل 
از مشكلات و معضلات مهم در استفاده از متغيرهاي  يكي    .شويمناپذير است، حداقل با دو مشكل اساسي مواجه مي 

و ديگري عدم دسترسي  هاي اقتصادي است،  ها و يا به تعبيري وجود نوسانات فصلي در دادهفصلي بودن داده فصلي،  
. در اين فصل هر يك از موارد فوق  باشد مي ه متغيرهاي فصليِ موجود در معادلات مورد بررسيبه مشاهدات مربوط ب

 دهيم. را مورد بررسي قرار مي
 

 . هاي فصلي و برآورد پارامترهاي مدل اقتصاديآمار 
فصلي    ،تعريفي ديگرها تعريف نمود. در  توان به صورت تغييرات منظم در داده ها را ميفصلي بودن داده بطور مختصر،  

اي كه خصلت سيستماتيك داشته و الزاماَ ثابت يا منظم نيست. علت اين  بودن عبارت است از حركات درون ساليانه 
هاي تجاري، انتظارات و ...  هاي مذهبي، فعاليت ، زمان برگزاري جشنتغييرات نيز ممكن است شرايط آب و هوايي 

 شود. ر حول و حوش يك زمان در يك پريود و تناوب خاص ميبوده كه منجر به پديد آمدن نقاط اوج د

يك اخلال در متغيرهاي   بررسي، مورد ها جهت برآورد پارامترهاي معادلهبطور سنتي، وجود نوسانات فصلي در داده
شود و لذا آن مدل، ممكن است تحولات واقعي حاصله در اقتصاد را پنهان  اقتصادي محسوب مي  موجود در آن مدل 

هاي فصلي از متغيرهاي مربوطه استخراج شده تا امكان بررسي و تجزيه  شود اخلالد. در چنين صورتي پيشنهاد ميساز
هاي متعددي براي تعديل  . روش (Hylleberg, 1986)و تحليل اثر واقعي متغيرهاي كلان اقتصادي تسهيل گردد

. اين  (Shiskin et al, 1967)      است  X-12و    X-11ترين آنها روش سرشماري  فصلي وجود دارند كه شناخته شده
هاي فصلي از يك سري را كنار  عيب و نقصي نبوده، زيرا ممكن است اطلاعاتي بيش از اخلال هاي تعديل بيروش

هاي با خطاي  ها بدون توجه به رابطة ميان آنها، خطر بدست آوردنِ مدل گذارند. بنابراين تعديلِ يك به يك سري 
بيني ضعيف باشند را افزايش خواهد  تصريح كه روابط پوياي ساختگي در آنها وجود داشته و عملكرد آنها به لحاظ پيش 

 داد.  
ديدگاه با  تعارض  در  آشكارا  فوق  مطالعه  درمدل روش  بودن  فصلي  پديده  احتساب  خصوص  در  جديد  سازي  هاي 

است. در  گران در مورد فصلي بودن متغيرهاي اقتصادي كاملاً تغيير كرده  سنجي قرار دارد. اخيراً ديدگاه پژوهشكلان 
شود و به طور  هاي اخير، نوسانات فصلي به صورت ويژگي ذاتي يك متغير در مدل فصلي در نظر گرفته مي پژوهش

وارد مي معادلات  در  استفادصريح  ديدگاه  با  نظر هماهنف  اين  داده حتي ة  شود.  از  تعديل الامكان  نيز    هاي  و  نشده 



 

  هاي زماني است. بزعم فيشر و واليس گران سريبه تحليل   (Granger et al, 1986)هاي گرنجر و نيوبولد  توصيه 
(Fisher et al, 1990)   يگانه راه اجتناب از مواجهه    ،بينيها در برآورد و پيش هاي فصليِ داده توجه دقيق به ويژگي

هاي تعديل شدة فصلي با آن روبرو است. يكي از پيشنهادات  بتني بر دادهبا وضعيتي است كه در آن يك الگوي فصلي م
چهارم   مرتبه  تفاضل  از  استفاده  نظر،  مطمح  معادلات  در  نشده  تعديل  فصلي  اطلاعات  بكارگيري  جهت  كاربردي 

 متغيرهاي اقتصاديِ با نوسانات فصلي است. 

 

 . هاي فصلي هاي ساليانه به دادهتجزيه داده 

شود كه مشاهدات فصلي مربوط به  استفاده از متغيرهاي تعديل شدة فصلي و يا تعديل نشده در شرايطي محقق مي
ها را گردآوري  ساز عملي نخواهد بود كه خود، تمام دادهدر حالت عادي براي مدل تمام متغيرهاي مدل در دسترس باشد.  

كه مركز   شودمثلاً در مورد كشور ايران ملاحظه مي   .شوندمي   رسمي كسب  مراكز ها معمولاً از  مجموعه داده   ، و لذا كند
ها را منتشر نموده  آن  ، هاي اقتصاد ايران بودهآوري داده آمار ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متصدي جمع

از ميا  دهند. بدليل هزينة گزاف جمعو در اختيار همگان قرار مي  با تكرارهاي فصلي،  ن متغيرهاي  آوري اطلاعاتِ 
هاي  شده و در دسترس سازمان  آوريها بصورت مشاهدات فصلي جمعاقتصاد كلان كشور، فقط تعداد اندكي از آن 

  هاي فصليِ گونه دادهگيرد. براي مثال، هيچ مندان كشور قرار مي دولتي و خصوصي، مسئولين، مديران، محققين و علاقه
از آنجا  آوري و منتشر شود وجود ندارد.  كه توسط مراجع ذيربط جمع   هاي ملي و حتي سالانة متغيرهاي جمعيتحساب 

غير  مشاهدات  است كه  يك راه معقول و مرسوم آن  لذا،  است  نيازمند آمارهاي فصلي  در اين تحقيق  مدل مورد نظر   كه
فرض    اي قبل از بكارگيري يك چنين متغيري در الگوي تجربي، ايجاد شوند. به گونه  بايست ميفصلي    قابل دسترس 

از مقادير واقعي تبعيت  هاي درون شود داده مي تعيين مقدار تقريبي مشاهدات مفقوده،  يابي شدة مورد استفاده براي 
توان بكار گرفت، اما اثرات آن  ي شود. هر چند اين روش را به راحتي م نمايند و لذا خطاي تقريب ناديده گرفته مي مي

 هاي بعدي اقتصاد سنجي مهم و خطير است.  بر روي تحليل 
فصلي    ةهاي ناشناختهاي متعددي براي بدست آوردن مقدار تقريبي سري روش   ،هاي زمانيبسته به نوع و ماهيت سري 

ترين راه جهت فصلي نمودن آن  نگاه ساده وجود دارند. بعنوان مثال اگر متغير مورد نظر سالانه و از نوعِ جريان باشد، آ
. اگرچه اين روش فقط در مورد متغيرهاي جريان قابليت كاربرد دارد،  عبارت است از تقسيم مشاهدات ساليانه بر عدد  

هاي بهتري براي مقابله با معضل مشاهدات غير قابل دسترس تصور  توان روش گونه از متغيرها مياما در مورد اين
 ها اشاره شده است عبارتند از؛ ش كه در آثار اقتصادي بدان نمود. دو رو

 

كلي ساليانة آن متغير توسط نوعي    ها: در اين روش مشاهدات مفقودة فصلي از مقاديرِروش مبتني بر داده  •
درصورت دسترسي نيز استفاده    1هاي مربوطه آيند. در اين روش گاهي از سري يابي بدست مي روش درون 

 ،  (Denton, 1971 )دنتن،   (Boot et al, 1967)بوت، فيبس و ليسمن خواهد شد. بعنوان مثال:

در مطالعات خود   (Stram et al, 1986a) و استرم و وي  ، (Cohen et al, 1971)كوهن، مولر و پادهري
با يكديگر و همچنين روش   نزديك  با    استرم و ويببعنوان مثال  دهند.  ه مي ئارا  BFLنتايجي كمابيش 

بديل  ها ازطريق تهاي ساليانه را به مقادير فصلي آن اند روش تجزيه سريخود توانسته  ةاستفاده از نتايج مقال
هاي سري  نگاشت چند به يك، به نگاشت يك به يك بدست آورند و در اين كار از رابطه نزديك ميان مدل 

كرده  استفاده  آنها  كوواريانس  ساختار  و  گينزبورگ (Friedman, 1962)فريدمناند.  زماني   ،            

 
1Related Series  



 

(Ginsburgh, 1973) ،   لين  و  چو   و (Chow et al, 1976) هاي مربوطه  با سري   روش مبتني بر داده را
   اند.جهت محاسبة متغيرهاي فصلي از متغيرهاي سالانه تركيب نموده

بردارندة متغيرهاي    روش مبتني بر مدل: اين روش شامل تصريح يا تعيين يك مدل ساختاري است و در  •
ترهاي  باشد. مشاهدات غير قابل دسترس به همراه پاراممدل مي   ي داراي مشاهدات مفقوده و ساير متغيرها

      ,Kmenta) توان در آثار كمنتامي را  هاي روش مبتني بر مدل  شوند. مثال مدل ساختاري تخمين زده مي 
يافت. در اين  (Nijman, 1985) نيجمان  و  ، (Dempster et al, 1977 )دمپستر، لايرد و روبين ،)1981
با تفصيل بيشتري  را  و تعميم آن كه يك روش مبتني بر داده است    BFLروش بوت، فيبس و ليسمن،    فصل

هاي اقتصاد ايران بكار خواهيم گرفت. زيرا روشي مبتني بر  توضيح داده و نهايتاً جهت فصلي كردن داده 
مدل، گرچه مرجح است اما هنگامي كه اطلاعات اضافيِ ضروري در دسترس نباشند، جنبة عملياتي نخواهد  

وجود دارد كه به طور كامل مورد بررسي قرار    BFLساختارهاي جبري جالبي در روش   اينكه   مضافاً داشت.  
 . نمود هاي كارآمد محاسباتي استفاده روش  ةها براي ارايتوان از آنو مي  نگرفته

 

عبارت    ،باشد  در صورتي كه قيد مناسبي وجود داشته  ،BFLهدف  همچنين در اين فصل توضيح داده خواهد شد كه  
تفاضل اس رساندن  به حداقل  از  و دوم سريت  اول  مرتبه  مربع  آنهاي  آنجايي كه  از  مفقوده.  فقط  هاي فصلي  ها 

در هر سال بايد    متغير   ها عبارت است از آنكه مجموع مشاهدات فصلي اند، قيد آنمتغيرهاي جريان را مد نظر قرار داده 
هاي مربع مرتبه اول و دوم  هودي، حداقل كردن مجموع تفاضل باشد. به لحاظ ش  متغير  برابر مقدار يا ارزش ساليانه آن

توان  را مي   BFLسازي روش  است كه در قيد مورد نظر برقرار باشد. مسئله حداقل   ايبرابر پيدا كردن هموارترين منحني
،  حل مورد نظر  هبه عنوان دستگاهي از معادلات خطي توصيف كرد كه در آن مشاهدات فصلي ناشناخته هستند. را

توان به صورت حاصل ضرب يك ماتريس و بردار مشاهدات ساليانه در نظر  يعني بردار مشاهدات فصلي مفقوده را مي 
 .نمود نيز توجهتوان به دو نكتة مهم مي  BFLگرفت. در خصوص روش 

زدن در طول زمان  ل شويم. متغيرهاي جريان از طريق جمع يتمايز قا 2و جريان  1بايست بين متغيرهاي ذخيرهمي  اولاً
بدين  ،شوندمي   3متراكم اشاره شد حاصل مي   و  بدآن  بالا  در  قيدي كه  يا  ترتيب  قيد  متغيرهاي ذخيره،  براي  شود. 

برابر    ،ذخيره متغير  توان بكار گرفت. گاهي اوقات ارزش يا مقدار ساليانة يك  ي ديگري را مي معيارهاي مختلف و كلّ 
در  آن متغير  متوسط مقادير فصلي    ة يك متغير، ارزش ساليان  تي ممكن استحيا فصل آخر است.    و   ارزش فصل اول

راه حلي را براي متغير    . گوندولفوبود  حالت، متغير ذخيره بسيار شبيه متغير جريان خواهد   كه در اين   شودنظر گرفته مي 
يرهاي ذخيره از اين  كند. در روش وي براي متغذخيره از روي راه حل بدست آمده براي متغير جريان استخراج مي

 . (Gandolfo, 1980)كندجريان تبديل مي   را به متغير   متغير ذخيره   هاي اول، كه محاسبه تفاضل   شود نكته استفاده مي 
)درصورت برقراري قيد مناسب( نتايج    هاي مربع اول يا مربع دوماز آنجا كه به حداقل رساندن مجموع تفاضل ثانياً  

تعيين كنيم كدام مجموع از مربعات را بايد به حداقل برسانيم.    ستبايمي،  مرحله بعددر    د نمودن ه خواهئمتفاوتي را ارا
هاي شناخته شده مشاهدات فصلي كه  ايم تا اين نكات را آشكار سازيم. برخي از سري هايي را حل نموده مثال  ذيلدر  

كه بصورت    اقتصادي   هايارة بررسي هاي بانك مركزي جهوري اسلامي ايران، نماگرهاي اقتصادي، اداز پايگاه داده 
هاي مراتب  تفاضل   و با  BFL  مشاهدات فصلي را با استفاده از روش  ، وه شده است را در نظر گرفتهئسالانه و فصلي ارا

 
1Stocks  
2Flows  

3Aggregate  



 

هاي اوليه، نه تنها به شكل نموداري بلكه  اول، دوم، سوم و چهارم محاسبه نموديم. سري مقادير محاسبه شده با سري 
 اند.  نيز مقايسه و ارزيابي شده مرسوم ي هاهآماركمك برخي تقارب آنها به

داراي يك فرآيند    ،قوده يا نامعلومهاي داراي مشاهدات مفام سري dكه تفاضل    شودچنين فرض مي   BFLروش  در  
تر تجزيه  ي ئهايي كه بايد به مقادير جزبه بيان ديگر، سري .  است  1تصادفي ناهمبسته، با اميد رياضي و واريانس ثابت

عنوان  را به  GLSكه روش     (Stram et al, 1986a)رگرسيوني دارند. استرم و وِيويژگي خود   ،طبق فرض   ، شوند
تجزيه مشاهدات  در اين روش براي  دهند.  مي ارائه    تري رااند، فرآيندهاي عمومي آغازين مطالعات خود برگزيده نقطه  
از فنون فيلترگذاري    (Al Osh, 1989)   آل اش  شود، لذاگرفته ميبكار  مشاهدات سالانه آن متغير  كل مقادير  ،  سالانه

 كند.  كالمن براي غلبه بر اين معضل استفاده مي 
اي  هاي مشاهدات فصليِ مفقوده به طور گسترده براي بدست آوردن سري BFLروش (Jager, 1981) م جاگربه زع

بخش دانست. معهذا، ساختار ماتريسي كه  توان كاملاً رضايت نتايج بدست آمده از اين روش را مي   و  بكار گرفته شده
اي  است. در ادامه رابطه  به خود جلب نكرده كند توجه زيادي را  هاي فصلي تبديل مي هاي ساليانه را به سري سري

 . آوريمبدست مي را نيز   و روش حداقل مربعات تعميم يافته BFLميان روش تقريبي 

  سازي تعريفي رياضي از مسئله بهينه   .1.3در بخش    ذيل ارائه خواهند شد. ه به شرح  عمطالمورد  موضوعات  در اين فصل  
سازي به صورت دستگاهي از معادلات خطي  شود. در اينجا مسئله بهينهمي   معرفيها  جبر ماتريس با استعانت از  مقيد  

  ، ماتريس راه حل  2.  2  .3  شوند بيان خواهد شد. در بخشهاي ناشناخته تلقي مي داده   ،هاي فصلي مفقوده در آنكه داده 
تصويري از    ية كنيم. به منظور ارامي ه  ئارارا    كندتبديل مي   ي هاي ساليانه را به مشاهدات فصل يعني ماتريسي كه داده 

و محاسباتي از طريق دادهاي سالانة    ،از آمارهاي فصلي واقعي   3.  2  .3هايي را در بخش  ، مثال BFLعملكرد روش  
نهايتاً ارامقايسة آن   همان متغيرها و  نمودئها  آن، دقت روش    ه خواهيم  بر اساس  را جهت فصلي نمودن    BFLتا 

سنجي  متغيرهاي اقتصاد ايران بررسي و ارزيابي نموده و در صورت امكان جهت برآورد پارامترهاي مدل اقتصاد كلان
 معرفي شده در فصل پيشين مورد استفاده قرار دهيم. 

 

 .  سازي مقيدبهينه 
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توان به  هاي ساليانه را مي باشد، سري حاصله براي داده وجود داشته  تعداد مشاهدات فصلي در هر سال    qكه در آن  
 ؛  بدست آوردشكل زير 
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0بردار مناسبي است كه در رابطه   xكه در آن 
qlx گرا برقرار است. براي مثالv آنگاه؛   ر جريان باشدييك متغ 

 )...(lx q
== 1111  

 
آنگاه خواهيم    باشد   فوق در اولين دوره فرعي  ةاين ذخيره برابر مقدار ذخير  ةو مقدار ساليان  متغير ذخيره بودهv   چنانچهو  

 داشت؛
)...001(1
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1White Noise  



 

 

؛ ام رابطة زيرdهاي است به معناي به حداقل رساندن مجموعه مربع تفاضل  1حالت همواري  ، حداكثر سازي
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، يعني دنشوتعيين مي  مدل خودرگرسيوني  اساس   بر   2هاي تجزيه شدهسري فه.  ست از عملگر با وقا  عبارت   Lن  كه در آ

( ) ii

d
auL هاي مربوط  . تخمين تصادفي ناهمبسته، با اميد رياضي و واريانس ثابتست از فرآيند  ا  عبارت  iaو    ،1−=

  ه شكل سازي بآيد. با بازنويسي مسئله حداقل هاي كلي بدست مي سري  اساس تمام ها بر سري   ةتجزيه شدبه مقادير  
 ماتريس خواهيم داشت: 
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Rكه در آن     عبارت است از ماتريسqTd)(qT − ، كه بردارqT،R    را به روي بردارdqT هاي  از تفاضل  −

d براي به عنوان مثال  .نگاردام آن مي=d ؛خواهيم داشت 
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با    Zهمچنين  و است  xIZبرابر  T =،    آن در  مثال،  باشدمي  0lxكه  براي  و    =q  كنيمفرض  اگر  . 

 خواهيم داشت:    ، آنگاه)در حالت جريان( 
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 ؛ از خواهد بود عبارت  ()تابع لاگرانژ بدست آمده از 
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1Smoothness  

2Disaggregated Series 
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 شت: ابنويسيم خواهيم د =dو يا اگر آن را براي حالت 
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iu،  qTiاگر مشتقات اول را نسبت به  i  ،Tiو    =2,1,..., را برابر صفر قرار    ها و آنبدست آوريم    =2,1,...,
/2با   جايگزي و 2بر  uمشتقات    از با تقسيم نتيجة حاصله  ، دهيم  : داشت  خواهيم =

 
                                                                                                                  ()









=

















 v

u

Z

ZD 0

0 
 

                                                          
RRDكه در آن  =  1. لذا براي مثال فوق كه در آن=d  خواهيم داشت:است 
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است. اكنون    Tداراي رتبه كامل ستوني    Zماتريس نيمه معين مثبت و متقارن بوده و   Dتوجه داشت كه بايست  مي

)را براي بدست آوردن مقادير ناشناخته سري   )(دستگاه معادلات توان مي ) 1
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 .   ماتريس راه حل 
 ؛ حل كردزير  با معكوس كردن ماتريس توانميرا   ()دستگاه معادلات خطي 

 
 

 
T)(Td)(dرا به معكوس ماتريس   )( مسئله حل  ، افراز شده ِ ماتريس  هاي استانداردِروش ++ 

  را  كه مورد نياز است H−1ماتريس  ، عبارت گوشه سمت راست بالاييHبا استفاده از ساختار متعارف  1كند. تبديل مي 
بخش    اما  شود، ميبراي عمليات ماتريسي مربوطه ارائه  ديگر  الگوريتمي    d=حالت  هر چند براي  .  د آور  بدستتوان  مي

  dن امكان وجود دارد كه استدلال مطروحه را بتوان براي هر  و اي   معتبر است خاص    dبراي هر    استدلال فوق اعظم  

 
  مراجعه شود.   ) 1971Cohen, Muller and Padberg(به مقالة   1
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 ,Balestra) تر شود. بالستراهاي بالاتر الگوريتم خطي، بسيار پيچيده dرود كه براي  هذا انتظار مي دلخواه تعميم داد. مع

 .كندرا ارائه مي  H−1كليد اصلي پيدا كردن عبارت صريحي براي گوشة سمت راست بالايي ماتريس 1978 )

 

: فرض كنيد كه قضيه  
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0Z

ZD
H  ،  كه در آنD    عبارت است از ماتريسnn  و    ؛ مثبت نيمه معين و متقارن

Z    ماتريسrn   باشد. فرض كنيد كه    1با رتبة كامل ستونيXبا ابعاد   ، ماتريسي است  )( rnn −   كه در روابط

rnIXX −=  وZZ)ZZ(IXX n
−=  Zتوان مكمل متعامد ماتريس را مي   Xكند. در اين حالت ميدق  ص   1−

RRD  منيچنانچه فرض كدانست.   =R ,    و ZR  1آنگاه  ،داراي رتبه كامل ستوني باشند−DX)XX(    1و−H  

 كه در آن؛  .د داشتن وجود خواه
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هاي  كه شرايط داشتن رتبة كامل ستوني براي ماتريس   شود اثبات: به آساني ملاحظه مي  ZR  وXR،   2و غير منفرد 
DXXبودن ماتريس    .همگي هم ارز و يكسان هستند ، 

به    توجه  XXIZQQZ,IQZ,VZبا  −==== مي   0 آساني  براي  به  را  فوق  عبارت  توان 

421 ,H,HH بات كرد. اث 
ماتريس   دو  هر  هندسي  نظر  )ZZ)ZZ(IX,XZZ)ZZاز  −= −− مورد  مي  3تصوير ماتريس    11 حالت  در  باشند. 

TqqTيك ماتريس   Xبررسي ما،  )1( −   است. براي متغيرهاي جريان، تركيبات خطيX   ناظر با صفر  مت  سري
ها داراي مقادير صفر در هر دوره فرعي اوليه هستند. توجه داشته باشيد  هاي سالانه بوده و براي ذخاير، سري براي داده 

 نيست.  منحصر بفرد Xكه 

 مورد بررسي اكنون نشان خواهيم داد كه در مسئله   ZR  وده و قضيه  داراي رتبة كامل ستوني ب    را در مورد آن

آيد كه نتيجه اصلي بحث ما در اين قسمت  ترتيب شكل اولية ماتريس راه حل بدست ميتوان بكار گرفت. بدين مي
 است.

 
كه قضيه كنيد  فرض   :R    ماتريس )n)dnيك  −  يك كه  ب  vبردارِ    nباشد  رِ  بردا   d-nروي    ررا 

11 −

=− n

dii

d )v)L((   هاي  كه از تفاضلd  امv   نگارد، كه در آن  است مي   تشكيل شدهd<nفرض كنيد براي حالت . 

dq 1  1باشيم داشته

0

1 −

=

−= n

i

qq )i(w   0. آنگاه=uR  فقط و فقط در صورتي كه ،u  10تركيبي خطي از −dw,...,w 
 باشد. 

 
1Full Column Rank( fcr).  

2Singnlar-Non  

3Projection  



 

10هاي خطي اثبات: تركيب −dw,...,w   هاي  ايمتناظر با چند جملهi    از درجهd    هستند و بنابراين هنگامي صفر
ضريب  تعداد  )داراي  به  حداقل  كه  بود  خواهند  صفر(  بدين  صفر   dهاي  باشند.  مي   داشته  اثبات  كه    شود ترتيب 

10 −dw,...,w  ستقل خطي هستند. از آنجايي كه  مR  دارايd-n    ستون مستقل خطي است، زيرفضاي بردارهايR  
10خواهد بود. بنابراين كافي است اثبات كنيم كه براي    dداراي بعد   − dq   01و يا =− qd w)L(  اين رابطه .

 نشان داد.  dتوان از طريق استقرار بر روي را به آساني مي 
 

كنيد قضيه فرض   :Td   qTn ماتريس   = ابعاد   Xو  rn(n(با  −    :باشد برقرار  زير  روابط  در 

rnIXX −= وZZ)ZZ(IXX n
−= DXX. آنگاه  1−   برقرار خواهد بود.  1.3غيرمنفرد بوده و قضيه 

اثبات: كافي است نشان دهيم كه   ZR  داراي رتبة كامل ستوني است. فرض كنيد كه برايn   بردارμباشيم:    ، داشته

0μ =R   0وμ =Z  0است. از آنجايي كه   . بايد نشان دهيم كهμ =R مطابق قضيه قبل داريم :   
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+++++=  0آنگاه    ، را تعريف كنيمμZ =  

,T(,...,q,q(C,q)(,هم ارز   0120 =−=     .خواهد بود)(C  اي بر حسب  يك چند جمله  1از درجه-d    باT  
021باشند. اگر به طور متوالي    صفر صفر است و بنابراين تمام ضرايب بايد  عناصر   ,...,, ccc dd را بدست آوريم، با    −−

010استفاده از اين نكته كه   ++=
−qx...xlx   ود كه تمام  توان ملاحظه نمميjcترتيب  د. بدين نها بايد صفر باش

0μشودكه  ثابت مي  = . 
كند و اين به خاطر حفظ زيبايي  اي از آن را بيان مي بلكه تبديل ساده  ،قضيه زير نشان دهنده ماتريس راه حل نيست

در سمت    توان از طريق ضرب عبارت ماتريسي ارائه شده در قضيه  مسئله است. ماتريس واقعي راه حل را مي 
 ست آورد. دب Zراست هر ماتريس معكوس 

 

D)XDX)XX((Iماتريس    :قضيه − هاي فصلي  داده از    uرا به يك سري بهينه  ساليانه هاي  از داده  yري  س  1−
yZuZكند كه  تبديل مي  =. 

yZvاثبات: فرض كنيد   =  هاي ساليانه و  يك سري از دادهu  فصلي باشد با توجه به  هاي  اي از داده سري بهينه
()  قض  ية  و 
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 سازند. وارد نمي  qهيچ قيدي را بر  و قضيه   ، قضيه كه قضيه  مباشي  توجه داشته بايد
 :در صورت استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته بايد خاطر نشان ساخت كه ()خصوص تفسير عبارت  در

                                                                                        
RRRRD = −+ 2)( 

 

عبارت است  uدلالت بر آن دارد كه حل    )(است. بنابراين معادله    D  براي   رز  پن   – معكوس مور    D+كه در آن  

 ، هاي حداقل مربعات تعميم يافته از معادلةمانده از بردار باقي 
 += Xy 

 با
+= D2E    

 

 .  به روش ايران فصلي  آمارهايمحاسبةBFL   
كلان اقتصاد ايران خواهيم پرداخت.  ي برخي متغيرهاجهت فصلي نمودن   BFLدر اين بخش، به بررسي دقت روش 

هاي فصلي و سالانة بانك مركزي جمهوري سلامي ايران در نظر  سري از متغيرهاي موجود در پايگاه داده   تعداد  
د. با  ن هاي مشاهدات ساليانه بدست آيتا سري   هاي مختلف متراكم شدههاي فصلي به روش اند. اين سري گرفته شده 

مقادير ساليان به  در دسترستوجه  آنها  هاي فصلي  ، سري ه  با  معيار هموارسازي محاسبه  متناظر  از چهار  استفاده  با 
در حالت جريان متناظر    d=0د كرد. علاوه بر اين  ن خواهتغيير    تا    ، از  )(معادله    در   dپارامتر  . لذا  شوند مي

  و در حالت ذخيره با تكرار مقادير ساليانه در هر فصل همراه خواهد شد.   4عدد  بر  هر متغير  است با تقسيم مقدار ساليانه  
هاي حاصله  كيفيت تقريب   هاي اوليه مقايسه خواهند شد. ترتيب با سري هاي استخراج شده ارقام فصلي بدين يسر

سنجي بكار  هاي كلانسازي مدل نشان داد كه اغلب در تحليل نتايج شبيه  1هاي خوبي برازش توان بوسيله آمارهرا مي 
مي  آماره   شوند.گرفته  از: اين  عبارتند  تعيين ها  تايل،  2R  ضريب  نامساوي  مطلق    2U 2ضريب  خطاي  ميانگين  و 

.  شدخواهند  نشان داده    سالانه هاي اوليه  سري فصلي از  هاي ساخته شده  سري كه بوسيله آنها دقت    3 (MRAE)نسبي
 . شودضريب نامساوي تايل به صورت ريشه مربع و مثبت عبارت زير تعريف مي 
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هاي ساخته شده  سري عبارت است از  tX̂برابر است با مقادير واقعي و مشاهده شده متغير در هر فصل،  tXكه در آن 
شود  گونه كه مشاهده ميهمانكند.  را اختيار مي يك    مقاديري بين صفر و   2Uسالانه، و  هاي اوليه  سري فصلي از  

را به همراه    2Uمقادير كمتري از  هاي اوليه سالانه متناظر با آن،  از متغير فصلي ساخته شده از سريهاي بهتر  تقريب 
 خواهند داشت.  

 : شودكه به صورت زير تعريف مي است ميانگين مطلق خطاي نسبي معيار ديگر آماره 

)(                                                                                             
=

−
=

T

t t

tt

X

XX

T
MRAE

1

)ˆ(1
 

 
برابر صفر خواهد    MRAEهاي اوليه شود، مقدار  هاي فصلي برابر سري هاي ساخته شده براي داده هنگامي كه سري 

 شد. 
  ر از ميانگين چها  ، كه مقادير سالانة آن CPI  شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي   مطمح نظر عبارتند هاي  سري

كه از حاصل    TT  هاكل ماليات   است و نهايتاً  متغير ذخيره، كه يك    Li، نقدينگيآيدبدست مي   با آن  فصل متناظر
ادير سالانه و فصلي اين  مق بدست آمده و يك متغير جريان است.  هاي غير مستقيم و ماليات هاي مستقيمجمع ماليات 

مده  هاي اقتصادي بدست آادارة بررسي   هوري اسلامي ايران، نماگرهاي اقتصاديِمبانك مركزي ج  متغيرها از نشريات
  آخر سال    صلِ ف تا    اول سال    از فصلِ ، كه  سال  مشاهدة فصلي يا      نمونه عبارت است  ةدور  و

 آوري شده است.  جمع

هاي  متغير مذكور سري   سه براي    1اند. محاسبه شده  id و با توجه به مقادير   BFLمتغيرهاي فصلي از بكارگيري روش  
از    ساليانة آن  شاخص قيمت بوده و مقادير سري   كه ،CPIشوند. در محاسبة  طرق مختلف تشكيل مي   فصلي به  

فصليِ  مقادير  مي   ميانگين  محاسبه  سال  آن  با  ازمتناظر  بردار   شود، 
)...(2
== ex    در ماتريسZ    دوم كه حجم  استفاده خواهد شد. سري

  آخر   آن برابر مقدار آن در فصلِ   ة مقدار ساليان  و  است  از آنجا كه متغير مذكور از نوع متغير ذخيره و  ،  نقدينگي است
1)...(از بردار    باشد، ميمتناظر با آن سال  

== ex    ماتريسZ    آخرين    خواهد شد و نهايتاًاستفاده
از حاصل جمع مقادير    ساليانة آن  و از آنجا كه مقادير سري   باشدمتغير جريان مي نوع  از  يا كل مالياتها    TDتغير يعني  م

)1111...(شود، از بردار  متناظر با آن سال محاسبه مي   فصليِ  == qlx  در ماتريسZ     .استفاده خواهد شد

ضريب  ،  2R  هاي آماره  به كمك سپس  شوند.  ساخته مي   )(  ة معادلدر     id )   =i (  ها با استفاده از اين سري 
هاي اولية فصلي كه توسط  با سري   محاسبه شده،  هاي فصليسري   و ميانگين خطاي مطلق نسبي،  نامساوي تايل

مقادير ضرايب تعيين   ة نشان دهند  شوند. جدول  اند مقايسه مي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده 
2R 2، ضريب نامساوي تايلU  و ميانگين خطاي مطلق نسبيMRAE  هاي متفاوت براي تقريب d   .خواهد بود 

 2Uحداكثر،    2R  مناسب كه در آن   dبه    ، هاضوابط فوق، جهت محاسبة متغيرهاي فصلي از مشاهدات سالانة آنبنابر  

از يك متغير به متغير  مناسب    dمقادير  شود  گونه كه مشاهده ميهمانايم.  حداقل است اكتفا نموده   MRAEحداقل و  
از  الي    ديگر متفاوت است. نمودارهاي   با    ة مقايس  نتايج حاصل  مناسب محاسبه    dمتغيرهاي فصلي را كه 

هاي بدست آمده  حاكي از دقت تقريبتوسط بانك مركزي جمهوري لسلامي كه  منتشره  فصلي  و مشاهدات  اند  شده
 . دهداست را نشان مي 

 
 انجام شده است   7.1MATLAB  Version كلية محاسبات توسط نرم افزاز 1



 

ن،  شوند. علاوه بر اي هاي ساخته شده هموارتر مي افزايش يابد، سري  dشودكه هرگاه پارامتر  از مشاهدات آشكار مي 
 يابي شود، به طور قطع نتيجه  واضح است كه فرض مربوط به نوع متغيري كه بايد درون 



 

   1.3 جدول
 محاسباتي  دقت متغيرهاي فصليِارزيابي  معيارهاي 
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و نمودارهاي    از جدول    MRAEو    2R  ،2Uها،  دهد. از مقايسة معيارهاي دقت تقريبحاصله را تحت تاثير قرار مي 
  الي ؛رسيمايج زير ميبه نت 

 
توان بدست آورد. البته با ملاحظة  ذخيره را بهتر از متغيرهاي جريان مي شاخص و  اولاً مقدار تقريبي متغيرهاي  •

توان تفاضل  توان شكل انباشتة متغير جريان و بالعكس متغير جريان را مي متغيرهاي ذخيره را مي اين نكته كه 
شود كه نوسانات به شكل بسيار  آور نيست. لذا استنباط مي اين نكته چندان تعجب   ،اول يك متغير ذخيره دانست

 شوند. تري در شكل متغير جريان ظاهر مي محسوس 

و براي  ،  d=تقريب   ذخيره و ها  شاخص قيمت  هايمبرده، براي فصلي نمودن متغيرثانياً بر اساس معيارهاي نا •
در    d=  ،براي متغيرهاي جريان  dدر خصوص انتخاب مناسب    ارجحيت دارد. لذا  d=تقريب    متغير جريان

جهت محاسبة مقادير فصلي آن متغيرها توصيه    d=شاخص و ذخيره،  و براي متغيرهاي    پيشنهاد،  <dمقابل  
   شود.مي

 

  در نظر گرفته شود. اول آنكه   بايست مي  اين روش دو نكته مهم بكارگيري    در خصوصشود  گونه كه ملاحظه ميهمان
. متغيرهاي جريان را در طول زمان از طريق جمع زدن  وند ها متمايز شها و هر دو از شاخص ذخاير از جريان متغيرهاي  

يك ذخيره ممكن است    ة متغيرهاي ذخيره امكانات مختلفي وجود دارد. ارزش ساليانها يك كاسه كرده ولي در مورد  آن 
با مقدار آن در فصل اول يا آخر يا مقدار ميانگين مقادير فصلي برابر باشد. حالت آخر به لحاظ رياضي هم ارز با حالت  

كه ما نيز براي فصلي    رد استفاده داردمو   سازيِيا كلي   سازيسازي بستگي به معيار يكپارچه جريان است. قيد مسئله حداقل 
بايد مشخص سازيم كه كدام    و نكتة دوم آنكه .  ايمسنجي آنرا درنظر داشتهنمودن كليه متغيرهاي موجود در مدل كلان

هاي  هايي را به منظور روشن ساختن اين دو نكته انجام داديم. سري حداقل كنيم. آزمايش   بايست مي  مجموع مربعات را 
فصلي    شده مورد مقايسه قرار گرفتد. ملاحظه شد كه بدست آوردن مقادير تقريبي   محاسبههاي  فصلي با داده  ة شناخته شد
و شاخص،  ست. جهت بدست آوردن متغيرهاي ذخيره  هاو شاخص دشوارتر از متغيرهاي ذخيره    بمراتب   جريان   متغيرهاي 

هاي دوم نيز  هاي دوم به دست دهد. تفاضل ضل هاي سوم ممكن است نتايجي بهتر را نسبت به تفا استفاده از تفاضل 
 . تر استمناسبهاي اول از تفاضل  ،گونه كه نشان داده شده استهمان 

ق با  بمنطهاي سالانه  جهت فصلي نمودن دادهروش جبري ارائه شده  لازم است به اين نكتة مهم نيز اشاره شود كه  
تعديل شده    ي از مشاهدات فصلي به ديگر سري فصليِهاي تعديل فصلي يك سر هاي تعديل فصلي است. در روش روش

توان  ، مي فوقاصلي حذف شده است. همراه با تجزيه و تحليل    كه در آن نوسانات فصلي موجود در متغيرِ  شودتبديل مي 
براي نشان    و  دنروبكار مي   X-11در روش كاملاً شناخته شده سرشماري  كه  هاي متحرك هندرسن  ن گفت كه ميانگي 

  نيز مطمح نظر است. است طراحي شده  3اي درجة دادن روند چند جمله 

توسط بانك مركزي    − هاي  عنوان نمونه، آمارهاي سالانة درآمد ملي و اجزاء آن كه طي سال در انتها به
بهمراه ديگر متغيرهاي  محاسبه نموده، تا    d=و با تقريب    BFLجمهوري اسلامي ايران منتشر شده است را به روش  

سنجي فصلي فراهم گردد. مقادير فصلي شدة متغيرهاي  محاسباتي فصلي امكان برآورد پارامترهاي مدل اقتصاد كلان
 مطروحه در پيوست يك آمده است.

از مركز آمار جمهوري اسلامي و بانك مركزي جمهوري   آماري مورد استفاده در اين فصل و نهايتاً فصول آتي  منابع 
باشد. آمارهاي مربوط به بخش جمعيت و اشتغال از مركز آمار جمهوري اسلامي ايران و آمارهاي مربوط  مي ايران مي اسلا



 

ها، وضعيت مالي دولت، متغيرهاي پولي و نرخ سود بانكي از بانك  پرداخت ها و نرخ ارز، تراز هاي ملي، قيمت به حساب 
 مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده است. 
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 فصل چهارم

 ايران  سنجيكلان الگوي اقتصادبرآورد پارامترهاي  

 LSE شناسيروش 

 

 

 

 مقدمه 
مدل   فصل  اين   اصلي   كانون رويكرد  اقتصادي سري   سازيطرح  زماني    اقتصادي ة  مدرس  در  ابتدا  كه  است  هاي 
داناني  و ديگر اقتصادسنجي   هندري توسط    اساساً   آن مطالعات تكميلي بعدي و گسترش    ت و شكل گرف  (LSE)1لندن 

ازي متفاوت اين  س، صورت گرفت. رويكرد مدلانددر مقام يك نهاد فكري نداشتهآن مدرسه  ارتباط مستقيمي با    كه
هايي است كه براي فهم رفتار اقتصادي، آزمون  ، اقتصاد نيازمند الگو هندريشود كه بزعم  نهلة فكري، از آنجا آغاز مي

هاي اقتصادي مفيد باشند. دستيابي به تمام اهداف چهارگانه  بيني و تجزيه و تحليل سياست هاي اقتصادي، پيش نظريه
ت  روابط  اكتشاف  ردّ  فوق، مستلزم  نفي و  اقتصادي مشاهده شده و  ابعاد  ميان  پايدار  فاقد  مدل جربي  هايي است كه 

. اكتشاف روابط تجربي پايدار با انكشاف و آشكارسازي ساختارها مرتبط  (Hendry, 1995) هاي مطلوب باشندويژگي 
ستند، اين واژه را بعنوان  با پذيرش اين نكته كه ساختارها در اقتصادسنجي داراي معناي واحدي ني  هندري باشد.  مي

ويژگي مجموعه  از  دايمي اي  و  اساسي  مي هاي  تعريف  اقتصادي  كار  و  آنكه  ساز  براي  كافي  نه  و  شرايط لازم  كند. 
اي از پارامترها، مشخص كنندة يك ساختار باشند آن است كه اين پارامترها نسبت به گسترش يا بسطِ دوره  مجموعه 

 هاي اقتصادي مورد بحث ثابت باشند. تغيير نظامگيري، مجموعه اطلاعات و نمونه
توان نسبت به تغييرات گروهي از مداخلات انجام شده تعريف كرد كه وضعيت  ، ثابت بودن پارامتر را مي بياني ديگر به  

گذاري  دهند. اين مداخلات ممكن است تغييرات حاصله در نظام ارزي، نظام سياستاقتصادي را تحت تاثير قرار مي 
هاي سياسي باشند. هر برداري از پارامترها نسبت به  هاي تكنولوژيك و يا اغتشاشتي، تغييرات نهادين يا نوآوريماليا

رغم اين مداخلات  تغيير خواهد ماند كه مقدار آن پارامترها علي رده يا گروهي از اين مداخلات در صورتي ثابت و بلا
ماند  هاي مورد نظر نسبت به انجام مداخلة معيني ثابت مي اين ادعا كه پارامتر   (Ericsson, et al, 1998).ثابت باشد  

مورد نظر در صورت    هاي ـ مثلاً تغيير در نظام نرخ ارز ـ با نشان دادن اين نكته نفي و ابطال خواهد شد كه پارامتر 
و نفي ثابت بودن اين پارامترها، خود  مداخله و يا تغيير در نظام اقتصادي ثابت نباشند. لذا هرگونه ناتواني در ابطال  

هاي  در يك مدل خاص. امّا، اين نكته كه آيا واقعاً ويژگي   لوكاس شاهدي است بر خلاف صحت و سقم تجربي نقد  
كند كه احتمال  چنين استدلال مي   هندرياست. معهذا،  اي حل نشده  ثابتي در يك اقتصاد وجود دارند يا خير، مسئله 

هاي اقتصادي بلاتغيير  نسبت به تمام انواع تغييرات حاصله در نظام   ،هاي تجربي اقتصادسنجيمدلرود كه  آن نمي 
 باقي بمانند.  

 
1 London School of Economics 
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براي تجزيه    ،مفيد  ةدر پذيرش اين نكته نهفته است كه اطلاعات بالقو  مدرسة اقتصاد لندن شناسي  روش اساس رويكرد  
ة اقتصادي، نمونة  نظري. اين منابع ممكن است  آيند بع متعددي بدست  ااقتصادي ممكن است از من  ة و تحليل هر مسئل

اطلاع از  ،  مورد مطالعه  ة دورموجود براي مشاهدات انجام شده در مورد متغيرهاي بالقوة مهم، اطلاع از تاريخ اقتصادي  
راين  بناب  .باشند  مورد بحث  ة ها با متغيرهاي نظريآن   ةرابط  ة هاي مشاهده شده و نحوگيري داده تعريف و اندازه  ةنحو

از    ةالگوهاي اقتصادسنجي نكت  ةو توسع  ،در تدوين  اين منابع حتي  مهم آن است كه اطلاعات بدست آمده  تمامي 
منابع مختلف متفاوت بوده و  الامكان مورد استفاده قرار گيرند. البته بازدهي نهايي استفاده از اطلاعات بدست آمده از  

ميان اين اطلاعات و ارزيابي    ةاطلاعات موجود و رابطاز    است. بهرحال   ر متغي ميزان استفاده از منابع در اين راستا نيز  
 خواهد شد.   پديده استفاده  انيل ارائه شده براي تفسير و بررسي همدو مقايسه الگوهاي ب 

سازي  شناسي مدل توسعه و تدوين روش  ي كه در دانانمختصري از مجموعه اقتصاد   ةتاريخچ اين فصل    دوم   در بخش 
LSE  كنيم.اند را ارائه مي نقش اساسي ايفا نموده 

كفايت  و    هايي است كه داراي كفايت تجربي باشند فراهم آوردن نظريهاقتصاد  هدف علم  در بخش سوم از آنجا كه  
گرايي  ، تجربهپذير استده مشاههاي  فقط پاسخگويي در قبال پديده   ،آن دارد كه هدف نظريه  بر   تدلالنيز  تجربي  

گرايي ساختاري را  با تجربه  LSEشناسي  را معرفي نموده و سازگاري روش    (Van Fraassen)ون فراسن ساختاري
 دهيم.  نشان مي 

را مطرح ساخته و بر اهميت ارزيابي و مقايسه الگوهاي    LSEشناسي  روش   ي هاي اصلمؤلفه   چهارمسپس در بخش  
ترتيب اطمينان حاصل  بدين   نمود. در يك چارچوب همگن و سازگار به لحاظ اقتصادي و آماري تاكيد خواهيم    ، يلدب

  كه عملاً   د نمودرا انتخاب خواه  ي فقط آن دسته از الگوهايدر اين مكتب    سازي اقتصادسنجي كه مدل   خواهيم كرد
 سازد.  را فراهم   بررسي مادر امكان بهبود 

را مورد بررسي    −هاي  سال   ايران طيها و بيكاري در  قيمت   ،ن دستمزدهاميا   ةرابط  پنجمبخش در  
  . را ارائه خواهيم نمودگيري  نتيجه   تاً نهاي  برآورد نموده و  LSEبا استفاده از رويكرد  را    دهيم. پارامترهاي اين الگوقرار مي 

جهت برآورد پارامترهاي الگوهاي اقتصادي   LSEشناسي بالاخره در بخش نهايي اين فصل با شناخت به اينكه روش
برآورد    LSE، مدل اقتصادي معرفي شده در فصل دوم را با آمارهاي فصلي محاسبه شده به روش  داشته  يگانه  خصلت

   خواهيم نمود.
 LSEشناسي  تحولات روش از مختصر  ايهتاريخچ ..

نظري كه با    هايسازي پژوهش توسعه و شبيهتوان به  مي   ،آمار رشتة  انگليس در  هاي  دانشگاه   ة هاي برجستاز ويژگي 
اولي بعدي  عمطال  و  (G.U.Yule) ليو ،(K.Pearson)پيرسون  ،(R.A.Fisher)رفيشچون    ي گرانپژوهش   ة آثار  ات 
  ،(D.R.Cox)  اكس ك  ،(G.P.E.Box)سباك   ،(M.S.Bartlett)بارتلت،  (G.A.Barnard)بارنارد

وجود و حضور اينچنين  آن اشاره نمود.    ات كاربرديعكيفيت بالاي مطالبه    ، همراه بود  هغير   و   (M.G.Kendall)لكندا
رشتة  در مقام يك نهاد پيشرو دانشگاهي در    متفكران مدرسة اقتصاد لندن   مندي بهره  گراني در حوزة آمار، و پژوهش

 .R.G.D آلنو    A.L.Bowley) )  بولي  اين راستادر    . امري طبيعي بوده است  ،كريفسنت    ن ينعلوم اجتماعي از چ

Allen))   تواناييLSE  ره اقتصادسنجي را  ويك د آلن    بطوري كه   ،در مطالعات آماري و آمار اقتصادي افزايش داده  را
هاي آماري در آن زمان  كه پژوهش در حالي  نمود. تدريس  در آن مدرسه     −و   −هاي  در اوايل سال 

نهادهاي علمي   اكثر  پزشكئدرگير مسادر  بيولوژيك و  گروه    ةدامن  LSE  بعد،به      ة هاي دهاز سال  ،ود ب  ي ل 
  ة ده اواسط  تا .دانان خود را كه درگير كاربردهاي آن علم در علوم اجتماعي بودند گسترش و تقويت نمودوهش آمار ژپ

   و م لث ربا،  آلن  (D.J. Bartholemew)، ر بريلينگ  (D.Brillinger)  ، ندورب(J. Durbin)،  هاجنال(J. Hajnal) ،  



 115 

از اعضاي برجسته اين نهاد دانشگاهي    (A. Stuart)  استوارت و  (C.A.B. Smith)  اسميت  ،(M.G. Kendall)الندك
 . بودند

ا  امّ  ، اقتصادي و موضوع جديد اقتصادسنجي بود  رتمان آمار پاسخگو و عامل اصلي تدريس آمارِ پااگرچه د در آن دوره  
  و   هاي پژوهشي در اقتصادسنجي شكل گرفتگسترش فعاليت   ةترك با دپارتمان اقتصاد انگيزدر راستاي همكاري مش

 را بخود اختصاص داد.   LSEپژوهش و تدريس در  از مهمي  ة حوز ي هاي زمانتجزيه و تحليل سري
از دانش   ،داشتحضور   اقتصادن دپارتما  در 1950 ةاواسط ده از كه (Bill Phillipsيا A.W.H. Phillips ) فيليپس

هاي مهمي در مورد  ترتيب پژوهش بدين   .پويايي نظام ملي اقتصادي استفاده كرد   ةخود در مهندسي برق براي مطالع
پيوسته انجام گرفت  متحركِ  يانگينم  -ي هاي خودرگسيونمدل پيوند ميان    ، جهتهمچنين مدل هيدروليك  .زمان 

روابط  عة  و توس  ،متناسب  يهاي كنترل م ق و مكانيزتمش  ، هوم انتگرالو مف   شد  ذخاير و جريان در اقتصاد مطرح متغيرهاي  
  برگستروم  در آغاز دهه    د. وارد مطالعات اقتصادي ش   ، فيليپس   ي ن در منحتجربي ميان دستمزدها و بيكاري  

(R. Bergstrom)    هاي  متغير   مبتني بر هاي  مدل پيوست و او نيز نظريه آماري را براي تجزيه و تحليل    فيليپس نيز به
 1. ديگري كه داراي زمان پيوسته بودند بكار گرفت سنجي كوچكِ هاي كلان مدل زمان پيوسته و نيز ساختن  

عم عمطال در  دات  انتصاب ص  -زماني    ةدور  در   ، اقتصادسنجيحوزة  ه  به  كه  گرفت   .J.D)  نسارگا   ورت 

Sargan)، دسايي (M. Desai)  تايمزو (J. Tymes)  واليسدر دپارتمان اقتصاد و(K.F.Wallis)   در دپارتمان آمار
در اين نهاد    ،تا سال    .ليسانس اقتصاد و اقتصادسنجي در آنجا برگزار شد   قفو  يهاب آن دوره قاع و مت  ،انجاميد

براي   يآموزش كامل  بواسطة آن كه  ندل گرفتشك اقتصاد رياضي و اقتصادسنجي  همانندهاي جديد فوق ليسانس  دوره 
  ل ها   ،(T. Gorman)  گورمان   همانند   اي بيشتري عضا  از آن،   در چند سال بعد   . آورداي فراهم مي دانان حرفه اقتصاد 

(F. Hall)  ،شيما يمور  (M. Morishima)  سن و(A. Sen)     دانشجويان    ايتعداد قابل ملاحظهو  به استخدام در آمدند
اولين گرو  جذب شدند.   دكتري در اقتصاد نظري و اقتصادسنجي  ةدور از در حوزه اقتصادسنجي  دانشجويان تحت    ه 

بعداً  سارگاننظارت   و  داشته  اقتصادسنجي   قرار  برجستهبه  شدنددانان  تبديل  اصل  . اي  در    ي ناظر  دانشجويان  اكثر 
و   برآورد  ، يندبفرمول . اندل مهم پرداخته ئاي از مساطيف گسترده ة بود و دانشجويانش به مطالع سارگان ادسنجي اقتص

هاي  متغير بررسي    ،در دستگاه معادلات  ت ايانژ و آزمون فرضي راستفاده از ضريب لاگ   ،مدل   ي تصريح پويا  هايآزمون 
چند  مدل   در   مفقوده  زمانسري   ةتغير مهاي  سيستم   ي،هاي  پارامتري  نيمه  از هتخمين  استفاده  با   و 2،(FIML)  ا 
ماتريس  هاي تخمين  براي  خطاي كوار-واريانس   طيفي  روش   ، اه انس  از  استفاده  و  خطي توسعه  غير  تخمين    ، هاي 

بخش    ود و و... برخي از موضوعات مطالعاتي ب  هاي داراي زمان پيوستهمدل اج آماري در  تهاي استنبكارگيري روش 
پژوهش  انجام شده درباراعظم  اقتصادسنجي كاربردي داشت  ة هاي  در مطالعات  برخي موارد    . اين موضوعات ريشه 

نيز   اين مطالعات  از  كاربردي  بادوام و غير  هاكالا  يتقاضاي مصرف  ،ا و دستمزدها ههاي قيمت مدلعبارت بودند  ي 
و همچنين تصريح و تخمين معادلات  ها  اري و رفتار ذخيره سرمايه گذ  خص لااتوليد كل بعوامل و  معادلات    ،بادوام

   . واردات و صادراترفتاري 
  ژان فرانسوا  .صورت گرفت  LSEدر    وع داساتيد م  شناسي توسط بازديد كنندگان يااين روش  ةبخش مهمي از توسع

و   هندري آغاز كرد و پژوهش خود را با   -عو در سال دكه كار مطالعاتي خود را به عنوان يك استاد مريچارد 

 
 نيد به: ات اقتصادسنجي نگاه كعبراي اطلاع از نقش برگستروم در مطال 1

 Phillips, P.C.B. (1993). Models, Methods, and Applications of Econometrics: Essays in Honor of 
A.R. Bergstrom. Cambridge: Basil Blackwell. 
2 Full Information Maximum Likelihood 
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روابط    و  هاتوزيع مشترك در تجزيه و تحليل مدل   ة ادامه داد نقش مهمي در مشخص كردن جايگاه برجست  ميزون
كه اثر  بطوري  ،د نموزايي ايفا  تعاريف دقيق برون   و  تقليل در فرمول بندي  ةنقش نظري  ،ميان متغيرهاي مشاهده شده

اين حوزه محسوب مي يك مطالع  هنوز  ريچارد در  برجسته  هفتگي مطالعات    هايكارگاه   .(Richard,1980)شوده 
  ت شاركماز    وشد  كه از سوي شوراي پژوهش علوم اجتماعي برگزار مي  ي پژوهش  هاياقتصادسنجي به همراه برنامه

همچون  اساتيد  .C) نلسون ،(R. Engle)انگل  ،(T. Anderson)  اندرسون (T.AMEMIYA)  آمميا  مدعوي 

Nelson)  داخل اين نهاد تبديل شد   براي توسعه و بحث درباره مباحث پژوهشي در   ي كانون  برد، بعنوان مي و غيره بهره .  
هاي مناسبي براي مبادله آراء فراهم ساخت و گفتگوها و مناظرات  فرصت  ،دانانتعامل با ديگر اقتصادسنجي و  بازديدها  
 ،(A. Pagan)پاگان  ،(M. Mouchart)  موچارت  ،(C. Granger)گرنجر  و  انگلارت و پر ثمري با  حرپر  ،طولاني

بها  گرانكه عامل انتشار برخي مقالات مشترك    ترت گرفوص  (T. Rothenberg)  تنبرگور  و  (H.White)  وايت
شناسي مدرسة اقتصاد لندن با  سازي متدولوژي يا روش بي شك احيا و بارور  ،اِّام  .برجسته بود   هايميان اين چهره 

مقالات   و  روش سارگان مطالعات  فلسفي  مباني  بعد  قسمت  در  شد.  آغاز  دانشجويانش  و  وي  همكاران  شناسي  ، 
به بررسي  بعد  در بخش  كنيم و سپس  مقايسه مي   LSEشناسي  را با روش گرايي ساختاري را توضيح داده و آن تجربه

خواهيم  اين رويكرد    يهاي اصل ختصري از مؤلفه مه توصيف  ئارا  و  ، هارابطه آن با فرايند توليد داده شناسي و  اين روش 
 . پرداخت 

 
 LSEشناسي و روش گرايي ساختاريتجربه  ..

نظري نمايانگر    يالگو  .يمشوي تجربي تمايز برقرار مي هاهاي نظري و الگو مدل معنا شناختي بوضوح ميان    تافهيدر ر 
نظريه  توضعيت  الگوي  كه  صورتي  در  هستند  خارجي. ج ها  جهان  وضعيت  نمايانگر  و    ربي  اقتصاد  علم  در  معهذا 
تجربي را برقرار سازند. اين   هاي اند تمايز ميان الگوي نظري و الگو دود و اندكي توانسته عهاي مرويكرد  اقتصادسنجي، 

در قالب دو الگوي تجربي  ه و  مورد بحث و بررسي قرار گرفت  LSEدر مكتب اقتصادسنجي  ي مشخصشكل  مسئله به  
آزمايشگاهي مورد    هايابزار شكل  به  و    ،بصورت مداومكه    است  هدمدل تقاضاي پول و مدل تابع مصرف كل شناخته ش 

الگوي مد  .گيرند و مي  گرفتهاستفاده قرار   در مقالة    وبراي مصرف شناخته شده است    DHSYل اخير تحت عنوان 
 . (Davidson et al, 1978) گرديده است آن اشاره دو ديگران ب ن ديويدسو

كه الگوي اقتصادسنجي را الگوي منتخب بر    با ديگر مكاتب اقتصادسنجي LSE   رويكرد  گونه كه خواهد آمد،همان
  اقتصادسنجي براساس   هايتفاوت دارد. مطابق رويكرد اخير الگو ،  دانندبعبارتي الگوي نظري مي نظريه اقتصادي و يا  

هاي اقتصادسنجي  مدل   ، LSE  ت فاما در رهيا  . استادي استخراج شده  صاقت   ة شوند كه از نظريتنظيم مي اي  تبعي   روابط
آن سازندگان  تصور  و  برداشت  استخ   ها، طبق  و  ت ربرآمده  فرآيند  از  داده اج شده  مي  1،(DGP)  هاوليد    و   آيند بوجود 

 گذارند. مي  محققلازم را در اختيار  اطلاعات 
توضيح    2نظرية تحويل   در سطح نظري،   .كندشناسي الگوسازي تجربي را پيشنهاد مي روش ،  LSEيمكتب اقتصادسنج

  DGPكه از شده وب محس يشان نوعي الگوي تجرب هاي اقتصادسنجي به لحاظ منطق درونيمدل دهد كه چگونه  مي
عملكرد    رويكرد گذار از عام به خاص كه ناظر بر تقليد از نظرية تحويل است،  لي، م شوند. در سطح عاستخراج مي 
ماقتصادسنجي  نامقيدي مي   فطو عدانان را  و  برالگوي عام  نه  ،اساس آن   سازد كه  اقتصادسنجي  يي بدست  ا الگوي 

شناسي  يك روش   LSEكه روش    است   عيتقدهندة اين وااز عام به خاص نشان   رنظرية تحويل و رويكرد گذا  خواهد آمد. 

 
1 Data Generation Process 
2 Reduction 
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هاي مورد نظر  با پديده   پذير ي و اندازه از تمام جوانب كمّ  الگوي اقتصادسنجي   ، آن طبق قرارداد  تجربي است كه در 
قتصادسنجي به  هاي تشخيص در ابنابراين آزمون   .شناخته شده است  1اين مفهوم تحت عنوان همخوان   است.سازگار  

برتلقي مي   يهاي همخوانآزمون   ةابثم فلسفة علم   LSE اسينشاين روش  شوند. علاوه  در  رويكرد ساختاري  و  با 
و    ه دو نوع نحوة مطالع  سن اون فر  . سازگار استو    هماهنف  (Van Fraassen)  سناون فرگرايي ساختاري  تجربه

مطالعة بنيادين است كه ساختار و عنوان نظريه را مورد توجه  اول  نگرش    سازد.علم مشخص مي   ة نگرش را در فلسف
الگوها در هر دو حالت    2ي، در معنا شناخت ا جهان يا دنياي خارج است.بناظر بر رابطة نظريه    نگرش دوم  .دهدقرار مي 

متمايز    3رويكرد معنا شناختي را از رويكرد نحوي   ،ها در مورد ساختار يك نظريهديدگاه آن  جنبة حياتي و محوري دارند.
ساخته    هااي از الگومورد بحث به عنوان خانواده  ةشود كه نظريسازد. در رويكرد معنا شناختي چنين استدلال مي مي
از الگوها مستقيماً در  گروهي  ترتيب كه  الذكر هستند. بدين نظرية فوق  ي شود كه هر كدام مستقل از چارچوب زبانمي

نظريه، اين  اصول موضوعة  نحوة طرح  به  مربوط  به مسائل  توجه  بدون  و  زبان خاص  در  تعريف مي   هر  اما  شوند. 
يا نمايش    نمايي شود كه الگوها عبارتند از ابزارهايي براي بازمي   رچنين تصو   ميان نظريه و جهان خارج،   ةخصوص رابط

سن توصيفي  اگرايي ساختاري ون فرتجربه  خص د. بالان واقعيت را بازتاب ده  ، يمعين   ةكه با درج   ، لحاظ نظريبه  جهان  
 . كردآنرا بصورت زير خلاصه توان  ه مي كدهد ه مي ئارارا هاي علم گي ژ از وي

يرش يك نظريه مستلزم پذيرش صرف  ذ پ  .هايي است كه داراي كفايت تجربي باشندهدف علم فراهم آوردن نظريه
،  فراسنبزعم    .(Fraassen,1980) ق به لحاظ تجربي كفايت مورد نظر را داشته باشداين باور است كه نظريه فو 

يك نظريه در    .پذير استمشاهده هاي  فقط پاسخگويي در قبال پديده   ،برآن دارد كه هدف نظريه  تكفايت تجربي دلال
 فراهم كند.  را پذير باشد آنچه مشاهده صورتي كفايت تجربي خواهد داشت كه توصيف درستي از 

اي براي واقع گرايي  بديل سازنده  گرايي ساختاري، برآن داشته باشد كه تجربه  تدلال  ددر نظر اول شاي   ، ساختاري  تصف
هاي مشاهده ناپذير  تر آن اين است كه هدف علم كشف حقيقت در خصوص پديده ا معناي عميق امّ  .است  4تجربي 
 . ها مشاهده پذير كفايت لازم را داشته باشندپديده  ينيراي تباست كه ب  يهاي مدلبلكه هدف آن ساختن   نيست،

  ي گرايي ساختار تا امكان توصيف بهتر تجربه كافي است يدر خصوص قوانين حركت نيوتونن فرسن  ا ودر اينجا مثال 
و پديدار  ها كه در اصول موضوعة مطروحة او اندازه و ابعاد مطلق آن  نيوتون ميان موجود يا تعينات نظري . فراهم شود

به  كه  ها  و تعيين رفتار آن   استگيري شده  اندازه ت  پذير محسوس كه ناظر بر تعينات يا موجودااندازه   شوند و معيارمي
حوزة تجربه و قلمرو نظريه از يكديگر متمايز    شد. در نتيجه، ل مي يگرفت تمايز قا صورت مي   تجربي ي و  صورت آزمايش

صورت تفاضل ميان حركت واقعي يك سياره نسبت به سيارة ديگر تعريف شده  شوند. در اينجا حركت ظاهري به  مي
از حرك ارائه شده استجايگاه نظري آنو  ت واقعي كه تعريف  او  بنابراين نحوة تعريف  استمتفاوت و متمايز  ،  ها   .

  رهاي نسبي هاي ظاهري تشكيل دهندة ساختاحركت  و  پذيري آن خواهد داشتاندازه  ارتباط معيني با  حركت ظاهري،
هاي  سازد. نمودها نوعي ساختار تجربي مبتني بر نسبت طرح مي م  ها را تحت عنوان نمودهاآن  سناون فرهستند كه  

بر  تعينات  گوناگون هستند كه  تعريف شدهاندازه  اساس  از قبيل فاصلة زمان و غيره  ديگر، گيري شده  از سوي    اند. 

 
1Congruence  
2 Semantic 
3Syntactic   

گرايي تجربي به طور ضمني در اين مدعاي اين ديدگاه بر آن است كه واقعيت شامل اشياء و يا اجسامي است كه مشمول تجربه ما واقع شوند. واقع  4

د و منكر وجود هرگونه سطح ژرف يا غير واقعي ) نا محسوس ( و يا نها ريشه در تجربه ) حس ( دارمعرفتجربه گرايانه نهفته است كه تمام  

 مشاهده ناپذير واقعيت است. 
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  ها را ن آ  ساختارها عبارتند از الگوهاي رياضي كه نظريه نيوتون   نظري هم وجود دارند. اين   ةساختارهاي نسبت گون
  ، نظري  ي اين الگوها  .اندجاي داده شده   هاي مطلق، مثلاً حركت  ها انواع تعينات نظري، نآ فراهم ساخته و در چارچوب  

  . الذكر هستند د كه بازتاب دقيق نمودهاي فوقنسازرا تعريف و مشخص مي  نظري   طبق فرض آن دسته از ساختارهاي
توان انتظار داشت آن بخش مناسبي از يك الگوي نظري كه بيانگر و توضيح دهندة ساختار  مي   سن اون فربه بيان  

  بخشي از ساختار نسبت   ،زير ساخت  ناي   ،شود. به بيان ديگر تجربي خوانده مي   زير ساختار  ،باشدتجربي نسبت گونه مي 
آن هم   ،داراي كفايت تجربي خواهد بود كه داراي الگوهاي معيني باشد  در اينجا نظريه در صورتي نظري است.  ةگون

و    با زير ساخت تجربي همساز   - لااقل در يكي از الگوهاي اين نظريه-اي كه تمام نمودهاي واقعي مورد نظر به گونه 
هاي تجربي  اخت هاي معيني از اين الگوها به صورت زير ساگر بخش   يا قابل شناسايي و تشخيص باشد. به بيان ديگر، 

  در نظر بگيريم   پذيرهاي مشاهدهاز بازنمايي پديده   يها را بعنوان شكل نآ يم  توانميآنگاه    ،شناسايي و مشخص شوند
(Fraassen, 1989)  . 

 Hendry)هايي كه در جهان خارجي وجود دارند  پديده  نمايشري  ول ص كاالگوها عبارتند از اش  ،LSEشناسيدر روش 

et al, 1982).    هاعبارت است از نوعي بازنمايي صوري اين پديده   ،هاناظر بر مجموعة معيني از پديده   يك الگويِلذا ،  
هاي  كنار گذاشته شده و در عين حال از برخي ديگر از ويژگي   يد ها به طريقه انتزاع و تجر جوانب معيني از آن  ، آن  كه در 

و نه تمامي    ي،هر مدل يا الگو هميشه فقط بخش ياد شده است.    تربه دليل فراهم آوردن توصيف ساده   ، هاآن پديده 
  ، هااز آن  ك هايي از ساختارها هستند كه هريالگوها شامل مجموعه لذا    گذارد. هاي پديدة اوليه را به نمايش مي ويژگي 

در اينجا گرچه    .پردازد مي ها  نآ ن  يي از يك پديده است كه به تبيها يا خصوصيات از آن جنبهخوش تعريفي    توصيفِ
دو ويژگي عمده و مهم الگوها    ريچارد و    يرد هناما    گيرد، ورت نمي صي تجربي تمايزي  هاميان الگوهاي نظري و الگو 

 د: نسازرا خاطر شان مي 
 

 است؛ هر مدل يا الگو عبارت از نوعي بازنمايي يا نمايش صوري واقعيتاولاً  •

 اين بازنمايي جنبة جزيي دارد و نه فراگير. و ثانياً  •

 
ست و به خاستگاه و منشاء الگوها توجهي  گي فقط نشان دهندة شكل و دامنة عملكرد الگوهاژ اين دو وي  ، در هر حال

استگاه هر  منشا و خ  و  آيند همة الگوها به طور يكسان و برابر بوجود نمي   دارد، اظهار مي   هندري ونه كه  گ همانندارد.  
ي  هاالگو(Hendry, 1995).   باشدتلاش براي بازنمايي آن هستند مرتبط مي   با آنچه اين الگوها در  هاآنيك از  

  و   شوندهاي مورد نظرشان تفكيك و از يكديگر متمايز مي اساس هدف خود براي بازنمايي پديده   نظري و تجربي بر 
 آورد. ها فراهم مي آنة اساس خاستگاه اولي بندي الگوها بر را براي دسته  ي معيار معين  ،LSEشناسيروش

در حالت تعادل ايستا قرار    اقتصاد   كه  ي طايشردر    .بهترين شيوة درك مفهوم الگوهاي نظري طرح يك مثال است
  ، M،  ي ميزان اصل رهنبرا   ، R،  رداخت هر دورهپباز    در بازار رهن يا وثيقه   ، ها ثابت باشندداشته و تمام ذخاير و جريان 

 توان به صورت زير نوشت:طوريكه الگوي نظري را مي ب ،−1N، هن ر  از ي نسبت ثابتخواهد بود از  عبارت 

MNR 1−= 

 
هندري  مطابق نظر    1زيادي با نحوة فهم ما از الگوهاي اقتصادي دارد.   تدر مورد يك الگوي نظري قراب  ي چنين مثال
ريچارد رابط  ،و  بالقوه  ةالگوهاي نظري نوعي  پنهان  متغيرهاي  يا    نظري ميان  را مطرح    ناپذيري مشاهدههامتغيرو 

 
 ( مراجعه شود.  1982به هندري و ريچارد ) 1
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در    ريچارد و   هندريديدگاه    د. ون بواسطة طرح قيد ثبات ساير عوامل محدود ش ، روابط برقرار شده  بشرط آنكهسازند مي
نظري از قبيل وابستگي    ي نظري محتواي تجربي ندارند بطوري كه عوامل پيوند دهندةهان است كه الگوآ اين رابطه  

  د كه شرايط تناظر فقط در صورتي داراي معناي تجربي خواهند بو  ،"تعادل"مفاهيم نظري از قبيل  و    "معلولي  علت و"
ي  هاروي متغير ه  ال متغيرهاي پنهان و بالقوه را بقتناشت و ا گگيري را چنان تعيين كرده باشيم كه ناندازه معادلات  و  

 پذير ممكن سازند. مشاهده 
شود. در  شناخته مي   DGPها كه با علامت اختصاريي تجربي عبارت است از فرآيند توليد دادههاخاستگاه و منشأ الگو 

كند. الگوهاي تجربي  هاي مشاهده شده را توليد مي شود كه دادههمي تلقي مي ممكانيزم بنيادين و    DGP  راستا  اين
شوند. اگر الگوي تجربي از الگوي  ساخته مي   DGPبازنمايي  هاي الگوي نظري نيستند اما به صورت عاملِ داراي ويژگي 

متفاوت    ي داشت كه الگوهاي تجرب وجود خواهندارزي  هم   نظريِي  ها كه الگوآنست    يگردمسئله    ، دننظري استخراج شو
با    كنند.ها را در الگو ايجاد مي باقيماندههاي تجربي گوناگون از قبيل واريانس ناهمسان و يا خود همبستگي  با ويژگي 

MNR  رابطه  را با ر يتوان الگوهاي نظري زاستفاده از مثال رهن مي   ت: هم ارز دانس =−1

1-

1MNR −= 

1

1-
NR/M −

= 

1-

1-
(

1 (M/P)NM/P)NR/P == − 
 

هاي نظري در  ها است. از آنجايي كه الگو شاخص قيمت  Pهاي پايين نشاندهندة دورة زماني است و  كه درآن انديس 
لذا  شرايط تعادل ايستا برقرار مي  ارز هستند، . P=P-1  و   M=M-1باشند،  الگوها به لحاظ نظري هم  اما   گرچه اين 

توان  و لذا نمي   . بنابراين الگوي نظري مورد بحث قابل شناسايي نيستاستها متفاوت  الگوي تجربي برآمده از آن 
 . ودمشخص و شناسايي نم ،هاي تجربيبوسيلة الگو  ، وي نظري را به دليل فقدان هم ارزي تجربيالگ

مكتب   در  اقتصادسنجي  دادن    LSEهدف  نشان  و  كاملاً    DGPبازنمايي  يعني  اين  در    . است  مبرهن مشخص 
الزاماً خصلت ايستا و تعادلي نبوده و  هاي اقتصادي  مهم در يك الگوي نظري و نيز در نظريه  ةمسئل  شناسي، روش

ساخته    DGP  هايي در موردصورت حدس و گمان و لذا الگوي مورد نظر ب  هاآن  يربج عبارت است از ميزان كفايت ت
تمام عيار و كامل    ،نظريه معين ممكن است نتواند به طور صحيح  هر از آنجايي كه    ريچارد و    هندري . بزعم  شود مي

هاي مشاهده شده محل ترديد  ضروري ميان رويداد   ابط وادراك پذيري پيوند ما در ر  يف نمايد، جهان ادراك شده را توص
  در نظر بگيريم. بازنمايي   DGP  نشان دادن   يبنابراين درست نيست كه يك الگوي نظري را به عنوان الگويي برا  است.

DGP   ورتي وجود ندارد كه هيچ پديدة  شود ضرهاي مشاهده شده است و در اينجا ملاحظه مي به معناي فهم رويداد
هاي تجربي تركيب  آنجايي كه الگو   از  اي را بتوانيم در قالب الگو جاي داده و رفتار آن را توضيح دهيم.مشاهده نشده 

ها را از طريق فرآيند تحويل كه از  ن آتوان  مي   ، ها هستنداساس بررسي داده  مجددي از هرگونه فرآيند توليد شده بر 
DGP   هايي از هاي تجربي با انجام تحويل مدلاز يك سوي    . تنظيم نمود  هيه وت  يد، آبدست مي  DGP   آيند  بدست مي

ها تصوير و  باشند. بمنظور آنكه مدل   DGPنشان دهندة وضعيت    ها،و از سوي ديگر هدف آن است كه اين تحويل 
 سازي تجربي ارزيابي شود. ترتيب نحوة مدل شود تا بدين برگزيده مي  يمعيار همخوان ارائه دهند،  DGP بازنمايي از 

تحويل اين    ظريةابتداء نخصلت دو گانه دارد.    LSEشناسي الگوسازي تجربي در مكتب اقتصادسنجي  روش بنابراين  
كه ذاتاً    محسوب كرد  ايهاي تجربي مدل توان به عنوان  دهد كه چگونه الگوي اقتصادسنجي را مي نكته را توضيح مي 

گذار از عام به خاص از نظرية    دِرويكر  سپس  شوند.استخراج مي   ، DGP،  هااز فرآيند توليد داده   داري اين ويژگي بوده و 
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ايي رهنمون  هدانان را به سوي دستيابي به مدل اقتصادسنجي نيل تقليد و برداشت كرده و عملكرد اقتصادسنجي وتح
يك روش  LSE   كه رويكرد  استواقعيت    نز عام به خاص نشان دهندة اي نظريه تحويل و رويكرد گذار ا  .سازدمي

هاي مورد  با پديده   پذيراندازه  در تمام جوانب  اي اقتصادسنجي طبق فرض،هالگويا  ها  كه درآن مدل   ،تجربي است
آزمون  بنابراين  است.  شده  شناخته  همخوان  عنوان  تحت  مفهوم  اين  هستند.  سازگار  تشخيص بررسي  در   هاي 

گام و هماهنف با  هم  شناسيروش لذا اين  شوند.  مي و بكار گرفته  هاي همخواني طراحي  ادسنجي بمنزلة آزمون اقتص
شوند.  بازنماي ساختار جهان خارج قلمداد مي   ر، هاي مورد نظمدلرويكرد ساختاري در فلسفة علم است كه در آن  

زيرا    گرايي ساختاري وان فرسن مطابقت دارد.با تجربه   LSEة  شناسي تجربه گرايانكه روش  شود مي استدلال  ين  ابنابر
ها يا  هاي علمي شامل مدل نظريه   يان ديگر، ببه    . شودساختارها تأكيد مي   مفهوم و جايگاه   در رويكرد معناشناختي بر

برعهده دارند. ه ساختار را  واقعي معيني  نمايش نظام  يا  بازنمايي  بعنوان    گرايانه،   ختا سگرايي  تجربه  ايي هستند كه 
ن  آ گونه كه پيشتر ذكر  آورد. همانتار بعمل مي خمفهوم سا  كيد بيشتري برأت   تعميم و گسترش رويكرد معناشناختي،

ساختار به    ، گرايانهختگرايي سااند و در تجربه ساختارها در قالب يك مدل جاي گرفته  ، در رويكرد معناشناختي  آمد، 
رويكرد  اين  شود. بطور كلي  اساس پارامترهاي خاص تعيين و مشخص مي   شود كه بر مي   ه يك مدل معيني نماياند  ةابمث

   معناشناختي مستلزم نگاشت هم ريخت و يكسان ميان مدل نظري و الگوي تجربي است. 
نظريهمان  در  كه  بر اندازه ة  گونه  مبتني  مي   گيري  ملاحظه  واقعيت  شامل  مدل شود،  بازنمايي  بررسي  مورد  هاي 

شت همريخت طبق  اهرنگ   .شوندها بازنمايي و نشان داد مي هستند كه براساس نظرية مجموعه  گونههاي نسبتساختار 
اين ديدگاه    سازد. ن در ساختار ديگر مرتبط ميآگونه را به مؤلفة متناظر  فرض يك مؤلفة معين در يك ساختار نسبت

رويكرد معناشناختي نيز   و يده است هايي منتخب و برگزن دارد كه هدف علم فقط بازنمايي و نمايش پديدهآ  دلالت بر 
ون  داشته باشد. بنابراين  يش ينها سروكار دارد و اين بازنمايي بايد خصلت گزها براي بازنمايي پديده ي مدل ربكارگي  با
و ديگر آنكه توصيف    ،گاهي ساختارگرايانه دارد داتخاذ دي   مدعي آن است كه رويكرد معناشناختي خود دلالت بر  سنافر

مطابق رويكرد معناشناختي اراية يك نظرية علمي    .بر مقولة ساختار است  رظ وع مورد مطالعه آن صرفاً ناعلم از موض
كه براي بازنمايي موضوع مورد مطالعة    ،ساختارهاي رياضي   ياالگوها    اي ازمجموعه   ةراي ادر وهله اول عبارت است از  

توان و  مي   خص بنابراين به طور ا  . دناي ندارابل ملاحظهاشياء همريخت تفاوت ق  در رياضيات،   .شوند آن نظريه ارائه مي 
فاده در  تهاي مورد اسمدلبندي كنيم. با توجه به اين نكته كه  طبقه   ها بهتر است اشياء رياضي را تحت عنوان ساختار

  نهايت ميانبر ري علوم خصلت ساختاري دارند كه در  ظ هاي نتوان گفت توصيف نتيجتاً مي   اشياء رياضي هستند،  ،علم
تضمن ديدگاهي  مرويكرد معناشناختي    ،بنابراين  .آورنددر ميان اين روابط همريخت ميان اشياء بوجود نمي   ي يا برش

 . ناظر بر مقوله يا ساختار مورد بررسي است ،آن  صيف علم از موضوع مورد مطالعةو ت و ساختارگرايانه است 
بنابراين مفهوم ساختار در    . شودگرايانه تاكيد مي گرايي ساخته جربگاه ت ددر دي   برنقش ساختار،   سن اون فردر مطالعات  

توان معناي دقيق ساختار را در فلسفة علم  دشواري مي ه  اگرچه ب.  شود گرايي ساختار متصور مي بستر ديدگاه تجربه 
بار ديگر در   ر داد. روابط مورد فهم قرايا   هانسبت  ،هااي از ويژگي توان آن را در مقام مجموعه معهذا مي  مشخص كرد، 

بهترين مثال طرح ساختار نسبت در نظريةاينجا  بازاندازه   گونه  بر  واقعيت استگيري مبتني  گرايي  در تجربه   .نمايي 
پذيري صورت گيرد  اندازه  اساس پارامترهاي معين  شود كه تعريف ساختار بايد برچنين استدلال مي   سناون فرساختار  

شود هر نظريه در  ها را دارند. گفته مي ن آهاي قديم و جديد به طور موفقيت آميزي توان تفسير و توضيح  كه نظريه
ريختي ميان ساختار نظري و ساختار  صورتي خواهد توانست يك ساختار تجربي را توضيح دهد كه نگاشت يا تناظر هم

گرايي ساختاري بدان معناست كه ساختار مجرد  تجربه مفهوم كفايت تجربي در بستر    ين،ا بنابر  تجربي وجود داشته باشد.
 هاي تجربي را توصيف كند. نگاشت هم ريخت پديده يا ريختي  تواند تا مرز هم اعي يك الگوي نظري مي زو انت
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. وي پنج معناي مختلف  (Hendry, 1995 )آوردها سخن به ميان ميالعات خود از الگوها و ساختار طنيز در م  هندري
 : شماردتارها در ادبيات اقتصادسنجي بر مي را براي ساخ

 
 . (Frisch, 1934) ها يا روابط دقيق استاي از نسبتساختار مجموعه •

 )  استاقتصادي   عوامل  رفتار  ةشخص كنندمدلات ثابت يا نامتغير كه  ااز نظامي از مع  ستا  ساختار عبارت  •

Haavelmo, 1944) . 

دارد كه پارامترهاي    رار ي قدر مقابل نظام يا دستگاه معين و  وي ساختاري ناميده شده  گساختار تعيني است كه ال •
 .  (Koopmans et al, 1950) داراي شكل تقليل يافته باشند يا  ن استخراج شده  آ

 .است Θθپارامتر ناشناخته  از   ة آماري  جامعارزش پارامتر  اي مترادف براي واژه ، ساختار •

ن تجسم  آ دف  ه و  دارد    سازي بين زمان رفتارها توسط كارگزاران يا عوامل اقتصاديبهينهبر    تساختار دلال •
 است.  هعيني بخشيدن به پارامترهاي نظرية مربوط

 
امتغير به وسيلة پارامترها  نهاي  ويژگي اين  و    داندهاي نامتغير مي اي از ويژگي ابة مجموعه ث خود ساختار را به م  ،هندري

  تا   ديدگاه او.     (Hendry, 1997)   سازندكه مستقيماً مكانيزم عملكرد اقتصادي را مشخص مي   شوندنشان داده مي 
دراندازه است كه  معناي ساختار  پنج  دربرگيرندة  بب  اي  نظر وي هر  .شاره شد ا  هاآن د الا  در صورت رپا  مطابق    ي امتر 

 باقي بماند: و ثابت ساختاري خواهد بود كه نسبت به موارد ذيل نامتغير 
 ؛يا گسترش دورة زماني نمونه بسط •

 اقتصادي؛  هاير نظام ي غييا ترات حاصله در اقتصاد يتغي •

 . ترشهاي بيافزودن متغير يا گسترش يا تعميم مجموعة اطلاعات   •

 

چنين مفهومي از ساختار هدفش  . بزعم وي پردازدجربي ميهاي ت مدلستدلال دربارة نقش ساختار در اسپس وي به  
ا پنهان بوده و بايد  ممي بودن در يك چارچوب اقتصادي است كه از نظر يا مشاهدة مستقيم  ئنشان دادن مفهوم دا

گيري عوامل اقتصادي  هاي مربوط به قواعد تصميم هاي يك ساختار اقتصادي عموماً شامل پارامترپارامتر   .آشكار شود
  بوده، در صورتي يك ساختار را تعريف و مشخص خواهد كرد كه آن ساختار ثابت و نامتغير    A  ين، ابنابر  باشند. مي

  . ديگر استخراج نشده باشد   تري هاي اساس از پارامتر و    هادد  ن ا را نشاممستقيماً روابط اقتصادي مورد تجزيه و تحليل  
ساختار نتيجتاً متضمن نوعي تناظر ميان مدل و واقعيت است كه امكان آزمون مستقل تمام عيار و كامل آن وجود  

 . ندارد
توجه خود را معطوف ساختار به عنوان مفهومي نامتغير در صورت تعميم و گسترش مجموعة    LSE  مكتب   خلاصه آنكه،

زمان مي  در طول  نظام   .نمايداطلاعات  در  نيز  اين مجموعه  منابع اطلاعاتي جديد  اراية  در صورت  و  هاي مختلف 
تغي  اقتصادي مي يدستخوش  رفتار عوامل  با  متناظر  نظر  مورد  آيا مدل  اينكه  نخواهد شد.  با  ر  خير  يا  ي  رشوادباشد 

هايي كه نظرية اقتصادي  توان از طريق آزمون قيود و محدوديت مستقيم را مي اما شواهد غير.  شودبيشتري آزمون مي 
  ، از آنجايي كه ساختار عبارت است از نوعي رابطه ميان الگوي تجربي و واقعيت  بدست آورد. معهذا،   ،كندايجاب مي 

گرچه ممكن است مدلي را نتيجه دهد كه چنين كاري    ،اختيار ما بگذارد   تواند چنين ساختاري را درنمي نفسه  فينظريه  
بنابراين    . ها وجود داردند كه امكان اكتشاف تجربي در خصوص آن جوانبي از ساختار وجود دار ،بالعكس  را انجام دهد. 

 د. نماري بايد وارد صحنة مطالعات شوآي و مشاهدات مّنمايش متقابل نظرية اقتصادي ك
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  و   اي كه مدل يا الگو از رابطه است آن است كه ساختار عبارت   باشدمي  ر سازگا LSE شناسيكه با روش  ديگري تفسير 
ترتيب بازنمايي يا نمايش اين ساختار به معياري براي ساختن يك مدل تبديل  بدين   شترك دارند. ن نقش مآ   واقعيت در 

ضروري است كه با ساختار    جهان واقعي را نشان دهد،  ي مدل به نحو رضايت بخش  كبه بيان ديگر، اگر ي  شود.مي
  ، داشته باشد و به عبارت ديگر اين مدل نسبت به هرگونه گسترش و تعميم دامنة اطلاعات   يظرمان همخوان نمورد  

بماند باقي  نامتغير  و  مقوله   هندري  . ثابت  است كه ساختار  نشان ساخته  پنهان، خاطر  است  را  ئلسماما    اي  ة ساختار 
بطور تجربي و    ،LSEسنجي مكتب مشابه تلقي كرد. به بيان ديگر، مفهوم ساختار در اقتصاد  DGPة  ئلسمتوان با  مي

از نظر ثبات و عدم    DGPشود. اگر الگوهاي اقتصادسنجي با  فهم و درك مي   ، ر آني براساس مقولة ثبات و عدم تغي
ايي كرده  منرا باز  DGP  ،هاي مورد نظر به لحاظ ساختاري مدل توان گفت كه  داشته باشند مي   ي ر پارامترها همخوانيتغي

 شوند. تلقي مي  DGPالگوهاي اقتصادسنجي نوعي بازنمايي و نمايش ساختاري  معنا، دهند. بدينو نشان مي 
رويكرد داراي  دو  بندي كرد. اين  توان به شرح ذيل جمعگرايي ساختاري را مي و تجربهLSE شباهت ميان رويكرد

اين امر ناشي از عدم دسترسي    است و ها مهم  پديده   ي پذيراندازه  ن فقط جوانبآگرايانه هستند كه در ديدگاهي تجربه
م پديده  ت رفعپذيري  استشناختي  نامشهود  دي  . هاي  اين دو  برددر  تاكيد مي   گاه  تجربهاهيمت ساختار  گرايي  شود. 

 اي كه گونه به  ،داندها يا الگوها را ابزار پيشرفت علمي مي سنت رويكرد معنا شناختي است كه مدل   برِساختاري ميراث
فقط جوانب معيني از    كه   هامدل   .يده شود مو فه  ادراكها  مدل   طريق يد از  ا اي ميان نظريه و واقعيت بنسبت يا رابطه 

مي پديده  نشان  را  ساختار  ،  دهند ها  وضعيت  بهنشانگر  و  جهان    نبوده  واقعيت  مكتب  توجهي  محتواي  در  ندارند. 
از علا  DGP  مفهوم  ،LSEاقتصادسنجي   با  يقي دقيقاً    يعني مفهوم   .شود اين رويكرد ساختاري استخراج مي  مشابه 

DGP    الگوهاي اقتصادسنجي    و لذا  هود استشنام  عيتشناختي واق  تز پذيرش واقعيت دسترسي ناپذيري معرفابرآمده
 اختيار دارند.  رد  را  نآ هاي داده دانان است و كار دارند كه مورد توجه اقتصادسنجي  و  فقط با آن چيزي سر

  . ها وجود دارد درخصوص نحوة ساختن مدل   يگرايي ساختارو تجربهLSE   شباهت جالب توجه ديگري ميان رويكرد 
هايي مطرح است كه توان و قدرت كافي  مدل كند. اولاً مسئلة ساختن  اي را پيشنهاد مي دو مرحله   ة يك روي  سناون فر
ها بيشتر  ها چنان محدود شود كه كفايت تجربي آنقلمرو مجموعة مدل  ياًثانو    ،داشته باشند را  هابررسي پديده   جهت
ابتدا يك مدل يا  . در اين رويكرد  است  رويكرد گذار از عام به خاص مشابه  . اين ديدگاه با (Fraassen, 1989 )  شود
  ، تقليل  و مكانيزم  يهسپس از طريق نظر  .ها فراهم شودهاي داده تا امكان احتساب ويژگي   شودخته مي نامقيد سا  يالگو

اقتصادسنجي  دم مي ل  برآورد  تجربي    شود.نهايي  كفايت  داراي  ضرورتاً  اقتصادسنجي  آزمون   استمدل  هاي  زيرا 
با مفهوم ساختار گره خورده    يتوان گفت مفهوم همخوان معنا مي بدين   را با موفقيت پشت سرگذارده است.  يهمخوان 

زيرا    . گرايي ساختاري استو تجربه   LSEي مكتب  جمشترك و سازگار ميان اقتصادسن   مفهوم ساختار امري   لذا   است.
 . استهاي مشاهده ناپذير و نه پديده  ه شد ال تعينات مشاهدهكدهندة اشنشان 

 
 .  شناسي هاي الگوسازي اقتصادسنجي در روش مؤلفهLSE 

مكانيزم بنيادين و اساسي توليد  همان  ارائه شده است    LSE   مكتبدانان  از سوي اقتصادسنجي كه    DGP  اصطلاح
ي اقتصادسنجي مرتبط  هارا با الگو  DGP  كند كهاي را مطرح مي نظريه  LSE  يا رويكرد مكتب  شرو  هاست.داده 
تفسير و توضيحي از خاستگاه تشكيل الگوهاي    ،تحويل   تئوري ام گرفته است.  نتئوري تحويل    اين نظريه،   سازد. مي

به يك الگو    ، هاي واقعي در اقتصادفرآيند توليد داده   كند و براي اين كار به توصيف تمام مراحل گذار جربي ارائه مي ت
هاي الگوسازي اقتصادسنجي  مؤلفه و    شود آغاز مي   DGP  فرآيند تحويل يا تقليل با بررسي   پردازد. يا مدل تجربي مي 

هاي  مسئله است كه ويژگي   نحصول اطمينان از اي   تحويل،  هدف ازدهد.  را بدقت توضيح مي   LSEشناسي  در روش 
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الگوهاي تجربي بدست آمده درج    در   ي به شكل قابل قبول،  هستند  DGPهاي  هاي بدست آمده كه نشانگر ويژگي داده 
درخصوص جوانب مشاهده شدة    DGPبازنماي مطلوب از    ةابثتوان الگوهاي تجربي را به مشده باشند. بنابراين مي 

  1. اي مورد بررسي تلقي كردهپديده 
كه در آن    مگيريميرا در نظر    يمثال  LSEشناسي  هاي الگوسازي اقتصادسنجي در روشمؤلفه   هتربمنظور تشريح ب

از    ، تقلسد( بطور منها و بيكاري باشيمت ، ق)كه ممكن است دستمزدها   بدان   مربوط  DGPو يا    tzو    ty  ،tx  مشاهدات 
 ؛ كه داريمبطوري  .اندستخراج شدها ∑كوواريانس  -واريانسو ماتريس    μبا بردار ميانگين  ه  متغيرسه  يك توزيع نرمال  
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 ؛ شود به شكل زير خواهد بودنشان داده مي  ,:t , zt, xtD(y (كه با   ty  ، tx   ، tz توزيع مشترك و لذا 

 

                ∑)                                                                     ،μ~NI( ),:t , zt, xtD(y 
 

 نوشت؛ و نهايي  ي هاي شرطضرب چگالي توان به صورت حاصل را مي فوق چگالي مشترك 

 

D(yt, xt, zt :,) = D(xt| zt، yt; θx، ω11) × D(zt| yt; θz ، ω22) ×  D(yt; θy، ω33) 

                          =NI(cx+βyt+γzt، ω11) × NI(cz+αyt ، ω22) × NI(cy، ω33)                                    
 

ارز براي نشان  هاي همشيوه   )μ NI(Ω) , ،θNI(∑,بنابراين   كند.مي ارائه  را   DGP  ات يامشاهدي از  ارزنمايش هم  كه
زير بدست خواهند    ةاز رابط  ، هاي بديل پارامترسازيميان روشت  كه در آن نگاش  ، سه متغيره هستند  نرمال دادن توزيع  
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از  1 تجربي  مدل  يا  الگو  يك  به  دستيابي  براي  مرحله  دوازده  شامل  تحويل  مجموعه  DGPنظريه  يا  يك  شامل  مرحله  هر  مفاهيم است.  از  اي 

كنند. لازم به توضيح است كه كلية مراحل دوازده گانه را  اقتصادسنجي است كه به عنوان معيار معيني براي جلوگيري از حذف اطلاعات عمل مي

ها  گونه تحويلي نيستند بلكه فقط در بردارندة تبديلهاي شكل تبعي شامل هيچها و تقريبك تحويل قلمداد كرد. براي مثال، تبديل دادهتوان ينمي

ه شكل  ها ب هاي يك به يك، از يك شكل باز نمايي دادهها عبارتند از نگاشتها تلقي كرد زيرا تبديلتوان برابر با تبديلها را نميباشند. تحويل مي

 ها. نمايي آنديگر باز
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   ؛توان در معادله زير توصيف كردرا مي   DGP ،(Ω،θ)  يسازپارامتر با استفاده از روش 
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  يم خواه  ، آنگاهها در روش مطالعاتي مونت كارلو بكار گرفته شوندبراي توليد داده   فوق  ادلاتمع   مض كنيچنانچه فر 

 :       داشت

                 

                                                                                                                                                                                                                                   

tttt uzycxM 11111 : +++= ) ( 
 

)0,(و 2

11 ut NIu   . ةمتناظر با معادل  ًِزيرا دقيقا است،    يك مدل واقعي  هشود كمشاهده مي  DGP  
x=c1c،11ω=1u   و β1β  ،  =γ1γ=، كه در آن  است

2σ  .  1در واقعM  11(متناظر باω  ،xθ; ty ،t| ztD(x    است كه خود

از  پارامتر   . است  DGP  بخشي  بر حسب  بتوان فقط  را  پديده مورد نظر  اگر    نمود تجزيه و تحليل    1M يهابنابراين 
زايي ضعيف براي پارامترهاي مورد نظر هستند و هيچ مشكلي براي  تغيرهايي با برون م  tz، ty ملاحظه خواهد شد كه

از تمام    1M و  ،است  DGP  بخشي ازفقط   11ω  ،xθ; ty ، t| ztD(x(  اين واقعيت كه  .گر حاصل نخواهد شدپژوهش 

ي مورد  هااگر پارامتر  .است  tz، ty زايي ضعيفبر وجود شرط برون   ي دليل  ،كنداستفاده نمي  DGPاطلاعات مندرج در  

را    φاولاً  خواهند بود كه    ضعيف  زاييداراي برون  φبه شرطي براي    tz، ty آنگاه    ،نشان داده شوند  φنظر به صورت  
  يعني   DGP  پارامترهاي   ديگر  ز مقادير امستقل    DGPدر    11ωو    xθمقادير  ثانياً  و    د، بدست آور  11ωو    xθبتوان از  

zθ ،yθ،22ω  33وω  براي  دوم  شرط  .  انتخاب شده باشندDGP    گونه محدوديت پيشين كه  ه هيچكشود  برقرار مي زماني
),( 11 x

    را با),,,( 3322  yz
براي مثال(α=β  )1983(  مرتبط سازد وجود نداشته باشد, et al.(Engle     اكنون

   گيريم؛ميوضعيت ديگري را در نظر 

                                                                                                                                        

                                                                                           (

  tttt uzxcyM 22222 : +++=  
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)0,(كه در آن   2

22 ut NIu .    مدل  بديهي است)(  يك از    وضعيت مدل واقعي ندارد زيرا متناظر با هيچ  ربطي به
خواهد    DGPولي به هر حال اين مدل بخشي از اشكال معتبر پارامترسازي    .ستني  ()  ارائه شده در    DGPمعادلات

 . زيرا؛ بود

 

  )zξ; tD(z   ×)xξ; t| ztD(x  ،) ×yξ; tz ،t| xtD(yμ, ∑) = ; tz ,t, xtD(y 

)xξ; tD(x ) ×zζ; t| xt) × D(z yξ ;tz ,t| xtD(y=                                          

 
    نويسيم؛ب () چنانچه بجاي مدلعلاوه بر اين   .كه در نتيجه مدل واقعي بدست خواهد آمد

   

                                                                                                                                                                                                                                         

ttt uxcyM 3333 : ++= )(   

 

σNI(u,(  كه در آن   ut

2

33 0.    در صورت ناديده گرفتن اثرtz    بر رويty  3 معادلةM    لذا    و   ، بودخواهد  كننده  گمراه
واقعي  اگر    حتي   (الگوي   نباشدمدل  تصريح    در دسترس  ابا خطاي  نظر    .ستمواجهه  مورد  پارامترهاي  اگر 

 )μ, NI)و از    DGPبه صورت تقليلي از      3Mآنگاه    ،t| xtD(y ;(ζدر   ζباشند )يعني    t|xtyپژوهشگر پارامترهاي توزيع  

و  هنگامي درست تصريح   نفسهو في  ،آيدبدست مي∑ xyσxxو    xμ3α-yμ=3c  بود كه  واقعي خواهد  شده 
1-=σ3α   

xxσ3 و
2α-yyσ=3u

2σ    .3در حالت ديگر اگر   باشندM  توزيع  ة اي دربارگزاره   را )yξ; t, z t| xtD(y   تصور كنيم آنگاه فقط
معتبر    ( 2M، 0=2γ)يا در    t| xtz  ty⊥  ياستقلال شرط  ةدر صورتي از اطلاعات كامل استفاده خواهد شد كه فرضي

 قابل ملاحظه است. دو نكته مهم با توجه به مثال فوق  .باشد

 

نظر بدست آورد و در نتيجه    مورد براي متغيرهايي    DGPهايي از  توان به صورت تقليل ها را مي همه مدل   اولاً •
توان به شكل مناسبي به صورت  پارامترهاي هر مدل را مي   ،در واقع.  جاي داد   DGPدر  را  ها  هاي آنويژگي 

هاي حداكثر راستنمايي در صورت  ن زاين مقادير شبه واقعي براساس تخمين   .تفسير كرد   1اقعي مقادير شبه و
 .اندبدست آمده  ،تصريح مدل مورد نظر صحت 

در تمام مطالعات اقتصادسنجي نكته مهم آگاهي از اين نكته است كه پارامترهاي مورد نظر چه هستند   ثانياً •
  ي بنابراين هر مدل فقط در صورت   . باشندمجموعه اطلاعات و توزيع آماري مورد نظر چه مي   ، و يا به بيان ديگر

بتوان   ،مناسبي از اطلاعات تعريف شده ةمهم و مرتبط با مباحث مورد نظر خواهد بود كه با توجه به مجموع
ديگر آن است كه    نكته مهم لذا    نمود. ستخراج  ارا بطور يكنواخت و منحصر به فرد  آنپارامترهاي مورد نظر  

براي مثال شرط كافي براي آنكه    . مدل مورد بررسي با اطلاعات موجود سازگاري و همخواني داشته باشد

باشند آن است    yξهم هنگامي كه پارامترهاي مورد نظر تابعي از  آن   ،همخوان و سازگار باشد  3Mلي مثل  دم

  ي از ارزياب  ي است كه آزمون آن به صورت بخش   ن باشد. اين فرضيه آزمون پذير است و نكته مهم آ  2γ  =0كه  
   .گيرد   قرارخود مدل مورد بررسي 

 

 
1 Pseudo-Values    
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  سارگان اين نكته در مقاله    است.محوري  مهم و    LSE  شناسياهميت آزمون و ارزيابي الگوهاي اقتصادسنجي در روش 
تصريح پويا   متغيرها،   لگاريتم طبيعي در مقابل سطح  ، ل تبعيكبراي سنجش ش را  هايي نيز آشكار بود كه در آن آزمون 

 ,Sargan) دادمورد استفاده قرار  .. و. COMFAC) )1هاي عوامل مشترك پويايي و محدوديت  ةدرج  ، و مناسب مدل

ها  آزمون و اين    شودها يا الگوها استفاده  اين پيشنهاد مطرح شد كه هميشه از آزمون نظريه   هندري  ة در مقال  .)1980ِ

توان  آزمون فرضيه را مي  . (Hendry, 1980)گيردانجام    كرات ب  "آزمون، آزمون و آزمون"در قالب سه قايدة طلايي  
سازي الگوي جاري بدون  و بررسي امكان ساده ، آزمون خطاي تصريح  ،ليفع ة دل تصريح شددقت م  به منظور ارزيابي 
نقش    هاي آماريآزمون . بنابراين  گيري اطلاعات موجود انجام دادبا بكار   و  آن  يجام و يكپارچگساز دست دادن ان
اي است كه اكنون توجه خود  كنند و اين مسئله ايفا مي   LSEشناسي  در روش الگوهاي اقتصادسنجي    يمهمي در ارزياب 

 كنيم.آن جلب مي د را ب

 
 . ي معيارهاي ارزياب   

مهم براي    ة شيو.  نجي باشد آنگاه نقاط قوت آن بايد تثبيت شوداستفاده و بررسي دقيق يك الگوي اقتصادس  اگر قرار بر 
سازگار بوده و    ،موجود  ه وها يا اطلاعات مربوطاز نشان دادن اينكه مدل فوق با داده   انجام چنين كاري عبارت است

همخواني    ةبنابراين دو مقول  . اند توانا و مناسب استكه براي تبيين آن پديده ارائه شده  رقيبي هاي  مدللااقل به اندازه  
 . دارد  يجنبه حيات   LSEشناسي در روش  2شمول و 
 

  يهمخوان     
  3(TACD)  و يا باختصار  هاي شرطي مناسب داده   يبراي اولين بار به عنوان توصيف تجربي و آزمايش  ي مفهوم همخوان 

اي توصيف  را به شيوه  DGPطور مناسب  خواهد بود كه بهTACD   هر مدل در صورتي داراي ويژگي.  شناخته شد
بررسي شدتمام ويژگي نظر  مدل مورد    و نمايد   نام همخوان داده  ة هاي  بعدها  را نشان دهد.    ر فوكريستي  واز س  ي ها 

  دلالت بر ي  معناي واژة همخوان   4. شود TACD  معرفي شد تا جايگزين اصطلاح  هندري( در نزد  Allsopp)وپسآل
   ديگر دارد.   ئبا ش  ،جوانب مورد نظر  از  ،كافي   يتناسب و هماهنگ   ئيك ش   ،است كه بنابر آن  ئميان دو ش   ةوجود رابط

اصطلاح اين  از  استفاده  در  ، دليل  باشد.  رياضيات  در  همخواني  معناي  يا  مفهوم  از  تمثيل  اصطلاح    شايد  رياضيات 
ميان  رابطة  اين اصطلاح از  استفاده   با هندري .است  وعنيا هم همگون ئ دو ش ةناظر بر رابط هم نهشتيي يا همخوان 

،  دانستمي   صمتمايز از يك تعين خا  ها را دو نوعِن آكه وي     DGP( ياHaavelmo)  هاولمو  اي تجربي و توزيعِه الگو
  1.4  كه در شكل  ،C و قطعة سه بعدي يك هرم  A  يا مثلث  ،يك مثلث و راس يك هرم المثبعنوان    دهد.مي نشان  

  Cو    كل نما   D  عبارت است از يك نماي كوچك،  B،  1.4  در شكل   .توان در نظر گرفتنشان داده شده است را مي 
  ئ متناظر يك ش هاي يات مستلزم آن است كه تمام بخش ضهم نهشتي در رياهمخواني يا مفهوم  بخش بالايي هرم.

ب همخوان   مشخصِ سازگار  شوند.    هيا  متعلق  مثال،يكديگر  مثل  بعنوان  همخوان  ورت ص در    ثدو  كه  ي  بود  خواهند 
  هاي متناظرِ همخوان با بخش   ،يك مثلثطي  محي  ةزاوي   و  وجه  دو. بعبارتي  باشند همخوان  ها  ن آهاي متناظر  بخش 

براي مثال  .  شرط لازم و كافي است  ،يك مثلث با مثلث ديگر ميان هر بخش از    يبنابراين همخوان  .مثلث ديگر باشد

 
1 Common Factor Restrictions 
2 Encompassing 
3 Tentatively Adequate Conditional Data Characterization 
4 D.F. Hendry, (2000a) Econometrics: Alchemy or Science? New edition, Oxford: Oxford 
University        Press. 
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همخوان خواهد بود كه شرايط فوق الذكر برقرار شوند.در    B  فقط و فقط در حالتي با مثلث  A  مثلث  ،1.4در شكل  
الگوي    اين حوزه از دانش،  زيرا در  است.   بسيار محدود كننده  يشرط لازم و كافي براي برقراري همخوان   ، اقتصادسنجي

 و مشخص نيست كنيمشناخته مقايسه مي نا DGPتجربي را با يك 
 شكل 

 

ملاحظه  نمود.  ارائه  DGP از يك  يتصوير كامل   را بعنوان  DGPة  پذير يا قابل مشاهداندازه   هايبخش توان  كه آيا مي 
مراه نخواهد داشت كه مدل مورد بررسي و  گيري را بهدر قالب دانش اقتصادسنجي اين نتيجه   يشود كه همخوانمي

DGP  ميان مثلث   ي حتي اگر همخوانزيرا در مثال فوق    امر مشابه هم باشند.   از تمام جوانبِ  ، مطرح  A  ي  ي و قسمت بالا
مشاهده    ءفقط ميان دو شي  ي خوانهم باشد، باز هم  ، وجود داشته  كه خود آن نيز يك هرم است،  C  يك هرم كامل

   پردازيم.ه بررسي دو حالت زير ميجهت روشن شدن موضوع، ب .استشده 

براي    ترتيببدين   . D  ِِ براي مثال طرف   ،مشاهده كنند را  توانند فقط يك سوي هرم  كه افراد مي   مكنيمي ابتدا فرض  
ث  است. مثل  Bمساوي مثلث    Aاست. زيرا اضلاع و زواياي مثلث    B  ي براي طرفي يا الگو  ي بعنوان مدل  A  ها مثلثآن 
A   الگويي براي قطعةC   مثلثزيرا    باشد. نميA  صورتي كه قطعة دو بعدي است در C    با و لذا آن دو  سه بعدي است  

و  شود  كه به طور كامل مشاهده نمي   DGPهرم عبارت است از  كلِ  مكنيمي فرض  اكنون    .يكديگر همخوان نيستند
كه قابل مشاهده    B  همخوان با مثلث  A  است كهدانيم آن  . تمام آنچه مي استيك الگوي اقتصادسنجي    A  مثلث

 كند.كفايت نمي  است كه همان هرم مورد اشارة ما  DGP براي مشخص كردن وضعيت  و باشداست مي 
كل آن، و عدم  ابعاد بسيار بزرگ  بدليل    حركت نموده وافراد حول و حوش اين هرم    مكنيمي در حالت ديگر فرض  

و نه كل آن    C  قطعة  ي هاداده  اطلاعات و بنابراين    . گيري كنند اندازه   را   C  بخش   فقط بتوانند  آن،  گيري امكان اندازه 
  C  ي براي قطعةي بعنوان مدل يا الگو  شود وه مي ساخت  ي كوچك   هرمِ  ر چنين شرايطي . ددر دسترس خواهد بود   هرم

همخوان يا هم نهشت    C  كوچك كه با قطعة  و هرمِ   ، DGP  مورد بحث برابراست با   كل هرمِ  . در نتيجه،شودمعرفي مي 
 همان الگوي اقتصادسنجي است.   باشد،

يري از  فست   شود كه چگونه مفهوم همخوان يا هم نهشتي امكان ارايةاين نكته تاكيد مي   در هر دو حالت بر  معهذا،
مكتب در  مي   LSE  اقتصادسنجي  فراهم  برا  فقط  كه  بپديده   پذيراندازه  جوانب  اآورد  مورد  دارد.   حثهاي    سروكار 

بازنمايي يا نمايش درست  صحت و سقم  ن  آ   ة عبارت است از معياري كه بوسيل  LSEدر اقتصادسنجي مكتب    ي همخوان 
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اين معيارها    )  et al, 2001)  Bontempsو گريهام    ميزون و  زپبوتم  بزعم  شود.تبيين ميمعين    مدلِ  توسط  واقعيت
 عبارتند از:    مدل اقتصادسنجيدر يك 

 
 ، باشد انس همواريانس جزء اخلال مدل   •

 ، ظر باشدنضعيف براي پارامترهاي مورد  يزاداراي متغيرهاي شرطي ساز برون مدل  •

 ، دنثابت باشمورد نظر در مدل  پارامترهاي  •

 ، با نظرية بكار گرفته شده سازگار باشد  وساختار قابل تشخيص داشته مدل  •

 . ن فراهم شده باشد آ   ي مشاهدات دقيق درها برابندي داده امكان فرمول •
 

  هايي مدل   ((Gilbert,1986 گيلبرت  هستند.  F  هايآزمون   ، معيارهاي فوقتشخيصِ  آزمونِ  ، LSE  د مكتبر در رويك
عبارتند  آماري  هاي  از اين آزمون   . برخينامدمي   يپذيرفتن-F  هايمدل را  شوند  الذكر موفق مي هاي فوقآزمون   كه در

 از: 
 

 انباشتگي، آزمون هم •

 ، مبستگي هخود جهت آزمون  LMاستفاده از آمارة  •

 ، ARCHآزمون  •

 آزمون ناهمساني واريانس جزء پسماند،  •

 ، خطاي تصريح آزمون •

 جزء پسماند،  آزمون نرمال بودن  •

 ي، آزمون معناداري متغيرفصل  •

 ،اي سنجش نقد لوكاس ر( بChowچو)شكست ساختاري آزمون  •

 . زاييبرون آزمون ابر و  •

 

بعبارت    .مدل همخوان استآن  كه    شودمي گفته    الذكر موفق باشد،هاي فوقدر مقابل آزمون   مورد نظر  هرگاه مدل
است. در پرتو مفهوم    ف همسان و هماهن  ، پذيرياندازه  از تمام جهات   ،هاي مورد نظربا داده مورد بررسي    ديگر مدل 

ها اين است كه  رهاي يكبار مصرف تلقي كرد بلكه هدف از بكارگيري آن در حكم ابزا   تواننمي ها را آزمون   ،يهمخوان 
  معيارهايهريك از  ؟  آيا مدل مورد بررسي تمام اطلاعات و دانش تجربي ما را حفظ خواهد كرد يا خير   مشخص شود 

 زير است: متناظر با يك نوع از اطلاعات   ها اشاره شدنداكه در بالا ب  يهمخوان 
 

 ، شدهنظرية از پيش تعيين •

 ، حال و آينده، هاي گذشتهداده  •

 ، گيري اندازه نظام •

 ها يا الگوهاي رقيب. و مدل  •

 

ها  دسته بندي داده   اطلاعات بمنظورة  مجموع  بنديطبقه ه، و  آشكار شد  هااساس نوع داده   ميزان و نحوة اطلاعات بر
ها را  عات است. اگر داده از اطلا  ي ين ها نشان دهندة نوع معگيرد. هرگروه از داده هاي متفاوت صورت مي در قالب گروه
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بندي اطلاعات عبارت است از تصريح و تعيين جوانب و  آنگاه طبقه   يا هويت منفرد در نظر بگيريم،  ئ به عنوان يك ش 
-ها و مدل كه نشان را در خصوص رابطة ميان داده يتوان مفهوم همخوان بنابراين مي  .هاهاي مختلف آن داده ويژگي 

  باشد بكارگرفت. هر مدل يا الگو در صورتي همخوان خواهد بود كه همة جوانب مدل يا الگويِ ا مي هدهندة آن داده 
بندي  را مطابق انواع اطلاعات گروه  1آماري هاي  توان آزمون مي   ترتيب،عات همخوان باشند. بدين اطلا  ةفوق با مجموع

 جوانب مختلف الگوي اقتصادسنجي را فراهم   ي،همخواناي كه به گونه را ها كرد و در نتيجه امكان فهم اين داده 
 . ساختميسر  سازند، 

هنگام ارزيابي انسجام يك مدل و سازگاري آن با اطلاعات موجود اين نكته را بايد در نظر گرفت كه منابع  بنابراين  
اطلاعات    ، پيشينبه شكل سودمندي در قالب چهار گروه نظريه  ها را  آنتوان  اطلاعات متعددي وجود دارند كه مي 

. اكنون به شرح هر يك  بندي كردطبقه هاي رقيب مدلو   گيري اندازه  هاي نظام يا دستگاه ويژگي  ، مشاهده شده ةنمون
   پردازيم.از موارد فوق مي 

 
 . پيشين   ةنظري 

پيشين عبارت است از اقتصاد و    ةگيري نظريل كعامل يا منبع اوليه براي ش  ،اين نكته كه در الگوهاي اقتصادسنجي  
اقتصادي و معيارهاي آماري در توسعه و    ة اهميت نسبي نظري  انكار.آشكار و غير قابل  است  اقتصادي امري    ةنظري

آن اشاره  د ير موارد باها كه بيش از س ترين آن كه متداول  بوده ارزيابي الگوهاي اقتصادسنجي موضوع مباحثات فراوان  
معهذا تنش و تعارض    2. باشدمي   كوپمنس و    ينفنوايگيري بدون وجود نظريه ميان  اندازهة  ولق بحث درباره م  ،شود مي

از مباحثات جاري در خصوص اين مسئله    ي ي هنوز شكلواقعتجاري    ةو الگوهاي چرخVAR   ةسازي به شيوميان الگو
اينجا تعارض اصلي عبارت است از ناسازگاري ميان الگوسازي مبتني    توان گفت دربه بيان ساده مي  .د نسازرا آشكار مي 

  ة ي چرخهاالگو  عنظري از نوع ساختاري يا از نوو الگوسازي    ،VARها هنگام استفاده از الگوهاي  بر بكارگيري داده 
 . تجاري واقعي

و    كيدلند   ، ور و ارزيابي الگوسازي ساختاري اقدام نمودهمربه    اينگرام است.    پرداخته VARبه بررسي الگوسازي    كانوا
  اين هاي ارزيابي  به بررسي راه  پاگان و    كيممطرح ساخته و  را    واقعيهاي الگوهاي چرخه تجاري  كاربرد روش   تا پرسك

بوده است  نهمراه    هاي فوقروش با تركيب    LSEي رويكرد  هرچند مسير تكامل  ،در چنين شرايطي  .د نپردازالگوها مي 
سازگاري  هرچند    هندريبه اعتقاد    داده است. هاي بديل را مورد استفاده قرار  نقاط توان و قوت هر يك از اين روش امّا  

اگر قرار باشد خاستگاه و    ،واقع  در  .اما اين كار ضرورتي ندارد   مطلوب استي با نظريه اقتصادي  الگوهاي اقتصادسنج 
كسب    هاي جديد وگسترش و توسعه نظريه  ةآنگاه از قلمرو زمين  ،اقتصادي جاري باشد  ة ها در نظريم مدل اتم  ءمنشا

  ، يك مدل مناسب و مطلوب   ثابة الگو به م  يك ي  ابر  لذا  . شدخواهد  زيادي كاسته    ةاهدات انجام شده تا اندازمش  دانش از 
ي بر  مبناين رويه عملي    . و نه كافي  است   اقتصادي نه ضروري  ةو سازگاري آن با يك نظري  ي انسجام يا يكپارچگ

  ة هاي پارامترهاي تخمين زده شدكه تمام مقادير و علامت آنهم در صورتي  ،رضايت بخش بودن يك مدلو  ارزيابي  
  ، اقتصادي سازگار باشد و در نتيجه تاييد هر نظريه اقتصادي بر مبناي شواهد مربوطه آن صورت گيرد  آن با يك نظريه

حداقل اين امكان وجود دارد كه  (. زيرا  Gilbert, 1986نيست )  LSEمكتب  ديدگاهي است كه چندان مورد توجه  
الگوهاي رقيب يا بديل نيز داراي   برخي  از آنجا كه  دن باش  هاي مدل مورد بررسي ويژگي   از  الگوهاي  . بهرحال  تمام 

از بكار   ،اقتصادسنجي انتخاب    گيري ملاحظات اقتصاديبرآمده    شكل ساختاريِ   موجود در مدل،  متغيرهاياز قبيل 

 
1 Diagnostic  Tests 
2  Hendry, D.F., and M.S. Morgan (eds.). (1995). The Foundations of Econometric Analysis.   

Cambridge: Cambridge University Press. P   491-524.  
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هاي ضروري و  يكي از ويژگي   اقتصادي پيشين    ةنظريمدل با    ي همخوان  LSEو... هستند، لذا در مكتب  روابط الگو  
   .اقتصادسنجي استاساسي هر الگوي 

اقتصادي در پرتو مشاهدات تجربي نيز از مسائلي است كه بسيار مورد بحث قرار گرفته    ةارزش و امكان آزمون نظري
 براي مثال: . اين امر وجود دارد لهدلايل متعددي بر   رد شود،آزمون آماري  يك فرضيه در مقام  اگر  ، بالاخص .است

 
ا در  ره يا نادرستي  داست استنتاجات گمراه كنن   ممكن   ، آن فرضيه  مدل آماري ارائه كننده چارچوب آزمون  •

 هد، مورد بررسي ارائه د ةناسازگاري با اطلاعات نمون ةنتيج

اقتصادي نداشته و يا در   ةهاي مشاهده شده تناظر دقيقي با متغيرهاي پنهان يا بالقوه نظريممكن است داده •
 ، دداشته باشن   قرار گيرياندازه معرض ديگر خطاهاي

وجود نداشته باشد تا بتواند پديده مورد نظر را    نظريهالگوي بديل يا جايگزيني براي آن  ممكن است  و يا   •
 تبيين كند. 

 
 . اطلاعات نمونه 

استنتاج رب از جمله شروط ضروري   اعتبار  آماريِاي  آمده  هاي  آنست كه    بعمل  الگو  با از يك  اقتصادسنجي    الگوي 
يك مدل در    ي سازگاري يا همخوان  ة با مقول  ي از آنجايي كه مفاهيم مختلف   . سازگار و همخوان باشداطلاعات نمونه  

هر يك از انواع اين اطلاعات نمونه را به طور    ، لذا حال و آينده وجود دارد  ، زمان گذشته  خصوص اطلاعات نمونه در 
 . م داد ي جداگانه مورد بررسي قرار خواه

 

گذشته:  نسبي  اطلاعات در  وقفه  نمونه  مقادير  مورد  در  شده  انجام  مشاهدات  شامل  گذشته  در  نمونه  دار  اطلاعات 
متغير در مجموع    Nمشاهده براي    امينtبنابراين اگر    . روندهاي الگوسازي بكار مي مجموعه داده   كه در  استمتغيرهايي  

اطلاعات نمونه در زمان گذشته عبارت    آنگاه   ، دنشونشان داده    txحال يا جاري نمونه با علامت   اطلاعاتبراي  ها  داده 
عبارت    Tدر آن    كه   Tx  ,…,2t+, x 1t+{x{و اطلاعات زمان آينده عبارت است از    x}tx،… ،2x   ,1-1{خواهد بود از  

   .نهايي كه در نمونه موجود است ةاست از مشاهد
كه با مقادير    اجزاي پسماندي استهر مدل كه با اطلاعات نمونه در زمان گذشته همخوان يا سازگار نباشد داراي  

ها  رفتار آن  توان مي بوده و لااقل    يو در نتيجه اين خطاها داراي همبستگي سريال   ،همبستگي خواهد داشت  txدار  وقفه

ايستا به    يگرسيون ردر مدل    δ  براي   OLSزن  ل اگر تخمين . براي مثاتبيين نمود  tx،…  ،2x   ,1{x-1{را بر حسب  
 ؛ شكل زير باشد

 
yt=δzt+ut                                                                                                                      () 

 

  ي هاي سياسته توصي  يا آماري و   هايانجام استنتاج مدل فوق براي  اگر    .است  ي داراي همبستگي سريال   tuكه در آن  
اگر در روابط  بالاخص    .د بود نگمراه كننده خواههاي ارائه شده  و توصيه هاي آماري  اج نت اه استآنگ  ،بكار گرفته شود

  خود   ي توزيع   ة وقفبا  مدل  دو را، بعنوان مثال بر اساس  و رابطة بين آن   يمتمايز قايل شو  tzو    tyمدت  مدت و كوتاهبلند
 ، آنگاه؛ نويسيمب  ARDL(1,1)  همبسته از نوع

)(                                                                                        tε+  1-tzγ+ t zβ+  1-tyα= t y 

zt = λzt-1 + νt                                                                                                                  () 
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  ايستا   tzو    tyكه  طورياست، ب  >|λ|1 و  >|α|1  وتوزيع مستقل و همسان هستند  با  فرايندهاي    tνو    tε  هاآن در    كه
از رابطه   tz نسبت به    ty   عكس العمل  ،z tz =*و    t ،*= yt yمدت يعني هنگامي كهنگاه در حالت بلندباشند، آمي

 خواهد آمد؛ زير بدست 

 κ=(β+γ)/(1-α) 
 

  .αλ)-1=(β+γλ)/(0δبرابر خواهد بود با δبراي  OLS زنكه مقدار شبه واقعي تخمين در حالي

بدست    )(  يايستا  ي ر مبناي مدل رگسيونبكه   tz نسبت به ty العمل بلندهاي مربوط به عكسبنابراين استنتاج 

كه اين همان  خواهد بود    =0δκنگاه  آ  ،باشد   =αβ-γباشد. چنانچه    .κ=δ  مگر آنكه  ،اند اعتبار نخواهند داشتآمده 
 ؛ ه خواهد شدبه شكل زير نوشت() يتوزيعي خودرگسيون  ةوقفبا  مدل    ،محدوديت عامل مشترك است كه مطابق آن 

 yt = βzt + εt 

εt = αεt-1 + wt                                                                                                                ()  
 

  λ= 1گر  اهمچنين    .اول نشان داده خواهد شد   ةمرتب  يرگسيون پوياي مدل بوسيله فرايند خطاي خود  رفتار كه  بطوري
نمونه    ةبا اطلاعات گذشت  )(  يايستا   ي اين نكته كه مدل رگسيون  . شودمردود مي و  نقض    tz  ايستا بودن  باشد، فرض

 . آشكار خواهد شد  ، هاي مدلهدماندر باقي ي  آزمون فقدان همبستگي سريال  طةبواس ،ار و همخوان نيستگساز
هاي بررسي كفايت تصريح پويايي مدل  نمونه يكي از راه  ة ذشتگبا اطلاعات    ي توان گفت آزمون همخوانمي باختصار  

  ي ثبات و ساير عوامل بي   ، هاي اقتصاديتغييرات نظام  ،الگوي ساختاريتصريح  هايي در قياس با  چنين آزمون   واست  
 . پارامترها از ضرورت زيادي برخوردار هستند

 
از    اينسبت به مجموعه   ي واريانس همسانداراي نا  آن  كه جزء اخلال   ي هر مدل   : در حال حاضراطلاعات نسبي نمونه  
  ر دسترس  دتوان براي بهبود آن از اطلاعاتي كه فعلاً يا سازگاري است و مي   ي فاقد همخوان باشد،  متغيرهاي جاري مدل  

آنگاه هنوز هم    باشد،  txtE(u≠(0  چنان باشد كه،  tu،  خطاهاي يك مدل  همچنين ممكن است  نمود.استفاده    است
نادرست   حذفاين رويه ممكن است برآمده از  باشد. ها استفاده نشده سراغ گرفت كه از آن tx توان اطلاعاتي را در مي

زايي ضعيف  از مدل مورد نظر يا مشروط داشتن پارامترهاي مورد نظر در مدل به متغيرهايي كه داراي برون   متغيرها 
به بيان    ،در خطاها ي واريانسديگري از اين نوع ناهمخواني يا ناسازگاري عبارت است از ناهمسانشكل    باشد.   نيستند
t  ،2σ≠t                 ديگر 

2σ)=t
2E(u  . هايي است كه  اين امر دلالت بر آن دارد كه توزيع خطاها داراي ويژگي

  كشيدگي اندك   ، توزيع خطاها ممكن است داراي چولگي .ميسر و ممكن است   tx ها بصورت تابعي ازآن  ةتبيين بالقو
قابل تفسير باشد مدل مورد    هاي موجودابعي از داده وهاي توزيع خطاها برحسب ت كه اين ويژگي داميام  . شديد باشد  اي  و

توزيع خطاها و  چولگي شديد يا كشيدگي در    ،تغيرهاي حذف شدهمربوط به م  هايآزمون .  نظر ناهمخوان خواهد بود
 . يك مدل با اطلاعات جاري نمونه هستند  ريگا زهاي ارزيابي سا اردي از روش موخطاها   يواريانس همسان

براي اينكه يك مدل با اطلاعات آتي مندرج در نمونه سازگار باشد اين مدل بايد   :اطلاعات نسبي نمونه از زمان آينده
كه به همراه  خاص خود،    هايويژگي   با  يهر مدل   .بيني و يا ناسازگاري پارامترها در امان باشداز خطا يا شكست در پيش 

بدون ترديد نخواهد    ، تغيير شود  دستخوش دگرگون و  ة برآورد پارامترهاي آن، گسترش متعادل دايره عملكرد زمان دور
صرف نظر    نمود. هاي ضعيف را ارائه خواهد  استنتاج   و در نتيجه احتمالاً  نشان داده را  DGPهاي مهم  توانست ويژگي 

هاي  از ويژگي   ييك   ،دن ها باشبيني ها يا آزمون پيش آزمون فرضيه  ،ها مربوط به تخمين پارامترهااز اينكه اين استنتاج 
فراهم شود آن است كه اين الگو    ن هاي سودمند و معتبر از آ ل بايد داشته باشد تا امكان ارائه استنتاج مديك  كه    مهمي 
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  . دن نشان ده  ، دهندبنيادين را در روابط ميان متغيرهايي كه مورد نظر و بررسي قرار مي   ثابت  ر و تغي هاي نامويژگي 
هر مدل كه تمام پارامترهاي آن خصلت    .نظر را داشته باشد قدرت بازنمايي ساختار مورد مدل مورد نظر  ، عبارت ديگرب
هنگام ارزيابي    احتمالاً   ها بتني بر آنمهاي  د داشت و استنتاج نواه خداشته باشند خود خصلت موقت و ميرا  تي  ذرا و موقگ

مورد    ةين پديدتواند ساختار بنياددر واقع چنين مدلي نمي   .نامعتبر خواهد بود  ودر پرتو مشاهدات بعدي نادرست    مدل
هاي  پارامترهاي مورد بررسي خود داشته باشد كه در دوره  از   برآوردهايي   بايد   ، ماندنيبادوام و    هر مدلِ   . نظر را نشان دهد 
يك    اجراي بيني اثرات احتمالي  هنگامي كه يك مدل براي پيش   ، نايعلاوه بر    .دنباش   ثابتتقريباً   ، مختلف تخمين
يا بكارگيري سياست    به نرخ ارز شناور و  تابث هاي مالياتي يا گذار از نظام نرخ ارز  رختغيير در ن   مثلاً)  ،سياست خاص

  . دن باش  تگذاري ثابنسبت به تغييرات سياست  ،آن است كه پارامترهاي آن مدل  ينكته حيات  ،بكار گرفته شود  ي(پول 
در واقع   .زيادي را بهمراه داشته استبسيار  باحث  اين موضوع را براي اولين بار بررسي نموده و به تبع آن م  سلوكا

نقد لوكاس به اندازه كافي از قدرت و كشندگي برخوردار است تا اعتبار بخش    ، دانانسنجي براي بسياري از اقتصاد كلان 
كه نسبت به  باشد    يساز   ي معهذا اگر يك مدل داراي متغيرهاي شرط  . الگوسازي اقتصادسنجي را از ميان بردارد   معظا

د متغيرهاي  رات حاصله در فرآيند مولّينسبت به تغي  ي آنو پارامترهازايي ضعيف باشند  ترهاي مورد نظر داراي برون پارام
آمد مهم  پي  . et al(Engle ,1983(  بود خواهد  نگاه نقد لوكاس معتبر  ن، آ(1زايي ساز ثابت بماند )شرط ابر برون   يشرط

ابزارهاي اصلي اينچنين آزموني عبارتند    .شود پذير مي ي آزموني هاضيه اين گزاره آن است كه نقد لوكاس داخل قلمرو فر
 . زن بازگشتيو نيز روش تخمين  ،بيني چوآزمون پيش  ها، اريانس براي نشان دادن ثبات پارامتر واز تجزيه وتحليل 

 
 .  گيري  اندازه دستگاه يا نظام 

با داشتن    .ها آگاه شويمهاي خاص آناز ويژگي   تاشوند  گيري مي اندازه   مهم ديگر آنست كه بدانيم متغيرها چگونه   ةنكت
هاي مربوط به متغيرها ميسر خواهد شد و در نتيجه  ها يا تبديل گزينش شكل تبعي براي مدل   ن كاامين اطلاعاتي  نچ

رهاي الگوسازي شده  يسته از متغدآن    ة بيني شدرارزش و پيش ب هاي فوق مقادير  مدلاطمينان حاصل خواهيم نمود كه  
و دسترسي به   يامكان سازگار  اين همان شرط ناظر بر  . در اختيار ما قرار خواهند داد ، ها باشند را كه داراي اين ويژگي 

  ، دانيم هرگز برابر صفر نخواهد شد سازي مصرف كل كه مي براي مثال هنگام مدل   .هاستها در مدل اطلاعات و داده 
برازش يا    از توليد مقادير منفيِ   ،ترتيبنظر بگيريم تا بدين   تغير را درلگاريتم مصرف نه سطح آن مكه  ست  اعقلايي  

بيكاري كه محدود به    دي متغيري همانن به همين ترتيب تبديل لگاريتم  .بيني شده براي مصرف خودداري كنيمپيش 
نيز مقادير    مدل يا الگو  ةبيني شدبرازش و يا پيش   ست متضمن آن خواهد بود كه مقاديردرصد ا  تا    مقادير  

ها را داشته و در نتيجه با اين  هايي كه قابليت سازگاري با داده مدلآن دسته از    بنابراين انتخاب  فوق را ايجاد كند. 
 ، امري ضروري است.   باشند مجموع از اطلاعات همخوان 

 

 .  ها يا الگوهاي رقيبمدل 

  خصلتي دوگانه دارد. هاي رقيب مدلبا اطلاعات نهفته در   ، هر مدل  يِيا همخوان  رياطمينان از سازگااهميت حصول  
خاص    ة پديدهاي رقيب براي تفسير يك  به لحاظ دسترسي به نظريه   معمولاً   اول آنكه در علم اقتصاد هيچ كمبودي

اي كه از پيش تعريف و پذيرفته شده است  ثانياً اين امكان وجود دارد كه بيش از يك مدل يا الگو، با نظريه   . وجود ندارد
 سازگار و همخوان باشد.  

 
1 Super Exogeneity 
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از مجموع اطلاعات    ، دنهاي اقتصادسنجي بكار گرفته شومدلهاي بديل يا جايگزين هنگامي كه در  نظريه معمولاً  
لذا    .قلمداد خواهند شد  1ايآشيانهغيرها  مدل اين  در نتيجه    و   هدكراستفاده    ياشكال تبعي مختلف لاً  مامختلف و احت

همين ويژگي جدايي پذيري است كه امكان سازگاري يا همخواني بيش از يك مدل را با مجموعة يكساني از اطلاعات  
  اريكسون   است. همخوان و سازگار    ، ت متناظر با آنهر مدل با توجه به مجموعه اطلاعا  ،ابراين نبفراهم خواهد ساخت.  

بيش از يك مدل دلالت بر عدم كفايت    يديأاند كه ت به تجزيه و تحليل اين مسئله پرداخته و نشان داده   هندريو  
بنابراين دسترسي به    .(Mizon, 1989)سازدمطرح مي   را در اين خصوص  يميزون نيز مثال و  ها داشته  هريك از آن

هاي ديگر نيز باشد  مدل  2و فراگير و يا مشمولِ   ، خود سازگار يا همخوان باشد   ِِ مدلي كه با مجموعه اطلاعات خاص 
 مدلي است كه؛  ، هر مدل فراگير ضروري است. 

 
 توضيح دهد، اند را هاي رقيب كه در حال حاضر مورد بررسي قرار گرفته مدلهاي آندسته از  بتواند ويژگي  •

هاي تجربي قبلي را كه براي تبيين رفتار متغيرها و پارامترهاي مورد نظر مناسب و با اهميت تلقي  و يافته  •
 اند به خوبي تفسير كند.  شده مي

 

و    ه تلقي شد  زائد ري  م ا  ها الگواز ديگر  شود كه استنتاج يا بكارگيري نتايج بدست آمده  موجب آن مي هر مدل فراگير  
 . باشد  ي مسلط يا اصل ي مدل  ، ددر نتيجه خو 

آمارهاي مختلف جهت   ز با استفاده ااند كه براي تبيين پديدة يكسان وضع شده ها يا الگوهاي رقيب ميان مدل  ة مقايس
اندازه يا   ،)قدرت  هاي آماريِاما نكته قابل توجه آن است كه ويژگي  .اي ميسر خواهد بودآشيانه هاي غير آزمون فرضيه 

  ة كه بواسطاي است  استخراج خواهند شد و اين نكته هاي آزمون، در بستر يا پرتو يك مدل فراگير  اين آماره   حجم(
اين استفاده از   علاوه بر  .فراهم خواهد شد ( الگوها نيز شوندساير طوري كه شامل )بتفسير فراگير اين آمارهاي آزمون 

بالاخص    .دناشبممكن تناقضات ظاهري بهمراه داشته    ي هاسه زوج به زوج مدل اي در مقايآشيانهآمارهاي آزمون غير
  ين حالتِ ا  .دو شرد    3EM1Mكه فرضيه  در حاليرد نشوند،    2EM1Mو  3EM2Mهاي  كه فرضيه   دارد  اين امكان وجود

يا فراگير نهفته در هر يك از    يمدل اصل  آيند كهها، اساساً بدين دليل پديد مي ها يا فرضيهخصلت فراگيري مدل  عدم
ها يا  مدل  ةتوان هماين معضل مي  ا براي احتراز ازامّ. د بودن متفاوت خواهها آن زوج به زوج   ة مقايسدر  ، اين سه حالت

نمود. اگر فرض  بررسي و مقايسه  ه شامل تمام الگوهاي ديگر نيز باشد كتر الگوها را نسبت به يك الگوي عام يا كلي 
اين امكان وجود  آنگاه    ،cMi ،i(M خود نشان دهندة چنين الگوي عام و فراگير باشد      )يعني  cMكنيم كه  

  iبراي هر   CMقابل قبولي از    ة شكل ساده شد  iM  كنيم كه  نن شكل آزمو دي اي را بآشيانه   ةخواهد داشت كه فرضي

باشد آنگاه به شكل هماهنف و   CM  ز سازي درستي اوجود داشته باشد كه ساده   ،1Mًِ  مثلا  ،اگر مدلي  .خواهد بود
در جامعه آماري اين امكان وجود    . شودنشان داده مي   CEM1M  خواهد شد كه با علامتهمخوان    CM  با سازگاري  
هم فقط در صورتي كه  آن   ،باشد  cMمدل تكميلي يا فرا گير  يا  يش از يك مدل به طور هماهنف شامل الگو  دارد كه ب
  jEM1Mj آنگاه   را برقرار شده بدانيم:  CEM1M  ةر رابط اگو يا آنكه    .دن اي هم ارز باشها به لحاظ مشاهده اين مدل 

آنكه مدل مورد نظر ما با اطلاعات مندرج در الگوهاي رقيب سازگار يا همخوان    بر  بنابراين شرط مطرح شده مبني.  است
هاي رقيب  مدلهم ارز با طرح اين شرط است كه مدل مورد نظر به شكل هماهنگي شامل مدلي شود كه تمام    ،باشد

مناسب اطلاعات نمونه براي تعيين يك الگوي همخوان عبارت    ةاين بدان معناست كه مجموع  . داشته باشد  بر ررا نيز د
اگر شواهد    آنكهنتيجه    .كنندهاي رقيب استفاده مي هر يك از نظريه   زهايي كه امدلاطلاعات    ة است از اجتماع مجموع

 
1 Non-Nested 
2Encompassing   
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آنگاه    ، رفته شودها به كار گزود هنگام و ساده انديشانه آن  أييد ها و نه تمدل   ة تجربي مورد نظر براي ارزيابي و مقايس
براي    ، آن  ةهاي مربوطو آزمون   ، گار و همخوانز سا  عامِ  كارخود را با طرح يك الگو يا مدلِ  سازي كههر استراتژي مدل 

نمايي  زبراي پيدا كردن اشكال با  يثر و كارآمد ؤم  و روشيابزار    احتمالاً،  تقليل شكل آن آغاز كند  سازي درست ياساده
 روابط ميان متغيرهاي مورد نظر خواهد بود.   رِگا زعين حال سا  رار و د دپاي 
 
 . 1برگيرندگي در  شمول يا 

و تعريف تثبيت شدة    ، (ارائه شدهHendry et al, 1982)و ريچاري  هندريدر مقالة    TACDكه از ي با مقايسة تعريف
  ي تعريف  .دقيقاً يكسان نيستند توان دريافت كه اين دو مفهوم و تعريف  مي   ، ي كه بدان اشاره نموديممفهوم همخوان

ارائه شده است در برگيرندة مفهوم شمول است كه اكنون به معياري براي    ريچارد و    هندري كه از سوي    TACDاز
  ، هايا مدل  هااي ميان الگوشمول عبارت از رابطه. است ي متمايز از مفهوم همخوان وها تبديل شده است مدل 2تصريح 

گونه كه ما پيشتر  همان   موجود است.   ي ن شيوة بازنمايي يا نمايش واقعيت از ميان الگوهاريبهتكه هدف از آن انتخاب  
شكل تقليل    ،دهد آيا مدل مورد نظري است كه نشان مي اآن ويژگي  ،برگيرندگي مدلرد  ، شمول ياتوضيح داديمنيز  
 و يا خير؟ باشداز يك الگوي همخوان فراگيرتر مي  يقبول قابل  ةيافت

  ة كه آيا نتايج بدست آمد  شودمي پرسش مطرح  اين    است حام مدل ارج دسازي و تعيين آنكه ك مدل   ةروي  پس از تكميل
مجموعه اطلاعات مورد بررسي كفايت خواهد كرد يا خير؟ اين اطلاعات    ةكافي براي گسترش دامن  ةموجود به انداز

  ةميم و گسترش دامنع دلالت بر ت  وباشد  اقتصادي  ي جديد  هايا دستيابي به نظريه و  جديد ممكن است به شكل تدوين  
  ر د  تر براي شمول ياآزمون توانايي مدل ارجح  .اندهاي جديد را بكار گرفتهدارد كه اين نظريه   آنجا مجموعه اطلاعات تا 

تازگي در اختيار گرفته  مدلبرگرفتن   آزمون خطاي تصريح است  ي ، خود شكلشده استهاي رقيبي كه به    . از يك 
بالعكس اين شرط كه هر مدل شامل رقباي خود نيز باشد متضمن آن خواهد بود كه اطلاعات بكار گرفته شده براي  

   . ها برخوردار باشنداز تمام مدل تجربي  ة استفاد جهت ت كافي الگوسازي از كليّ
 

 .  ي الگوسازي  هااستراتژي 
و    يپرداخته و بر نقش مهم مقولاتي چون همخوان   نجيهاي اقتصادسمدل  ة ارزيابي دربارو  در بخش قبل به بحث  

عبارتند از كيفيت و توانايي  هاي يك مدل  ترين ويژگي در واقع مهم   . نموديم  كيددر اين ارزيابي تا  برگيرندگي رد  شمول يا 
ها در فرآيند بررسي خود  هايي كه ارزيابي آن ويژگي   .شده است   كه ايجاد   ي جهتآن در    ةو تناسب آن براي موارد استفاد

مسير اكتشاف يك مدل از جمله دسترسي به مفاهيم شهودي    آن.   ة گيرد و نه در فرآيند تكميل و توسعمدل صورت مي 
هرچند كارآيي پژوهش در اين زمينه را تحت    ، الگوسازيدر  ستماتيك يك استراژي خاص  و سي  دقيق و كاربرد    مهم

از  اقتصادي برجسته    نظري   ي مباني گرچه هر مدل كه دارا   . كيفيت مدل را تعيين نخواهد كرداما  دهد  تاثير قرار مي 
بهره  بيآن مباني  خواهد داشت كه از    ياي باشد به احتمال زياد ارزش بيشتري در قياس با مدل يك متخصص حرفه 

    .ط لازم و كافي براي اكتشاف يك مدل فراگير و همخوان نيستاست، امّا وجود اين مباني نيز شر 
هيچ روش واحدي براي بدست آوردن مدل يا الگوي فراگير و همخوان    ه هاي مربوطهر چند در قياس با ديگر استراتژي

از    .ياري كنندتحقيق  توانند ما را در مسير  سازي بهتر مي اي مدل هبرخي از استراتژي ا به احتمال زياد  ، اموجود ندارد 
توان براي الگوسازي بكار گرفت،توجه خود را معطوف تمايز يا تعارض ميان دو  هاي متعددي كه مي ميان استراتژي 
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 ,Granger)خواهيم نمود  (نگركلي)از عام به خاصو گذار  (  نگرجزيي)  گذار از خاص به عام  ، يعني رويكرد الگوسازي

1990(.   

 

 .  خاص به عام در مقابل گذار از عام به خاص گذار از الگوسازي 
  ة نقطه آغازين و مدل ابتدايي بسيار ساده بوده و اغلب با بكارگيري يك نظري  ، در روش الگوسازي گذار از خاص به عام 

. يكي از مسائل مهمي كه هنگام استفاده از  استمحدوديت خاصي تعريف شده فروض و شود كه با اقتصادي آغاز مي 
  هاي نظر است. روش  ابزارهاي بكارگرفته شده براي ارزيابي مدل مورد  استفاده از ،شودالگوسازي مطرح مي  اين روشِ 
بر اساس مقادير يا ابعاد    ،سازاناقتصادي مورد نظر مدلة  ييدي بر نظريأ متعارف در جستجوي يافتن ت  ِِي رگرسيون

  گذار از خاص به عام كه رويكرد    معتقد است    (Hendry, 1985)ندريهاست.    ها پارامترها، علامت و معناداري آن
 ل ذيل است: ح شامل مرا

 
 ، يك فرضية اختيارياصل قرار دادن  •

 ، باشند داشتهارائه شده  ية فرضهايي مشابه با متغيرهاي ها كه ناماي از داده پيدا كردن مجموعه  •

 ، طرح مفروضات ساده كننده در ساختن الگو يا مدل نظري •

 ، و سازگاري يها براي مشخص ساختن ميزان اين هماهنگ برازش و سازگار نمودن مدل نظري با داده •

 هاي بديل. شدن مدل در مقايسه با فرضيه  سي احتمال ردّ ر ي معين براي برهان مو زطرح آ  •
 
بايد توجه  كار خود را با نظرية اختياري ديگري دنبال خواهد كرد.    محقق اقتصاد آنگاه    شود،   ردّ   ي نظر  وي اگر اين الگ  

با حالت  محقق را  و يا بعبارتي    د نتناقص آميزي دست ياب  ي ها ممكن است به نتايج تجرباين آزمون داشته باشيم كه  
   نمايند.عدم شمول مواجه 

الگوي  .  رويكردي مبتني بر گذار از موارد خاص به عام استفوق  ش الگوسازي سنتي يا متعارف  وشود كه رگفته مي 
شوند  نع از آن مي ما  ،ي هاي كمك اي از فرضيه نظري آغازين بدان جهت خصلت خاص و ويژه دارد كه طيف گسترده 

هنگامي كه مدل يا الگوي نظري اوليه از قدرت    .اي را ميان متغيرها نشان دهدكه آن مدل بتواند رابطة خاص يا ساده 
اندك   فضعي   رازشب باشدبا داده   يو  برخوردار  يا چند فرض كمك اقتصادسنجي   ،ها  تا  را كنار مي   ي دانان يك  گذارند 

از عمبدين  الگوي مورد نظر  و بهم چسباندن    بنديرهمداين پديده را    گيلبرتوميت بيشتري برخوردار شود.  ترتيب 
 : رويكرد از دو مزيت برخوردار استاين   .(Gilbert, 1986)نامدقطعات مدل نظري اوليه مي 

 
و در نتيجه از اين نكته كه مدل مورد نظر يك تفسير  است  اقتصادي    ةجام مدل با نظريستضمن انم  اولاً، •

 كند، حاصل مي  است اطمينانمورد مطالعه منطبق  ةبا پديدنمايد كه مي اقتصادي ارائه 

شود اجتناب نموده و به  مي   لدست رفتن كارآيي مدموجب از  ت غير ضروري كه  از عام نگري و كليّ  ثانيا،ً •
 . هاي نمونه سازگار باشند از اندازه با داده انجامد كه بيش هايي مي مدل گيري  شكل

 
   :معايب استفاده از روش فوق نيز به شرح زير است

 

اقتصادي    ةصرفنظر از آنكه نظري و   سازد كفايت كل مدل را نسبت به اطلاعات موجود مطرح نمي   اين روش  •
لحاظ  ه  كند بهيچ تضميني ندارد كه مدلي كه از آن نظريه استفاده مي   ،تا چه اندازه پيچيده باشد  ، مطرح شده
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استنتاجات    تعريف نشده باشد،درست  مربوطه  در نتيجه اگر مدل  .  آماري درست تعريف يا تصريح شده باشد 
شده بر عليه روش    ح نادرست خواهند بود. خلاصه آنكه اصل و اساس استدلال مطرنيز  بعمل آمده از آن  

  ، اقتصادي   ةپيشاپيش تعريف شد   ةر از خاص به عام آن است كه علاوه بر نظرياگذ  يانگر  زييالگوسازي ج
ير  االگوهاي اقتصادسنجي بايد به شكل دقيق براي سنجش همخواني مدل با اطلاعات بدست آمده از س

 وند. منابع ارزيابي ش 

  ، امّا رداهاي ساده وجود دمدل آماري  امكان آزمون كفايت  در روش گذار از خاص به عام اگرچه مضافاً اينكه  •
ر از خاص به  ا گذو يا    نگر آنگاه بايد گفت كه روش الگوسازي جزيي  ،هرگاه عدم كفايت يك مدل آشكار شود

هايي خواهد بود كه سازگاري خود  مدلسازي بسيار ناقص و نادرستي براي اكتشاف ساير  استراتژي مدل   ،عام
 باشند. مي ها نيز هماهنف علاوه بر آن با داده  با نظريه اقتصادي حفظ كرده و را

 

سازي عام به خاص  در مدل"  : (Hendry, 2000)شودتعريف مي چنين    هندرينيز توسط  رويكرد گذار از عام به خاص  
ابتدا از روش تصريح يا تعيين  . در اين راستا  تقليد بعمل آيد   عي و ن  يل، حو شود تا از فرآيند تكل به جزء تلاش مي و يا  
اين بازنمايي    . ساده خواهد شدآن مدل    ،بازنمايي واقعيت  و پس از آن جهتشود  عام استفاده مي  مدل همخوانِ يك  

 "ها سازگار خواهد بود.گران و شواهد مربوط به دادهواقعيت با معيارهاي مطلوب پژوهش
الگوي عام و فراگيري آغاز    كند كه كار خود را بادانان توصيه مي شناسي گذار از عام به خاص به اقتصادسنجي روش
اين رويكرد داراي فرآيند الگوسازي معيني خواهد بود    .باشد   DGPاز  ي يا بخش  DGPشامل همة اطلاعات  كه  كنند  

  هاي نمونة فعلي، از جمله داده  بشرط آنكه اطلاعات لازم  شود.مي آغاز    1(GUM)دبا بكارگيري يك مدل عام نامقي  هك
  س گيري در دستراندازه  و ديگر اطلاعات مربوط به   و هرگونه اطلاعات نمادين  يقبلهاي نظري و تجربي  پژوهش 

توان آنرا اصل  ير است كه در ابتداي كار به نحو معقولي مي ذ پماري تخمين آفراگيرترين مدل  و  ترين  عام   GUMد،  اشنب
اساس نظرية    كه بر   ، قتصادسنجيمفاهيم ا  همخوان و سازگار،و  عام    وي برمبناي اين الگ   . بحث قرار داد  ة موضوع اولي
چنان برقرار خواهند شد كه الگوي    كنند،عدم حذف اطلاعات موجود عمل مي   ناظر بر   دي بصورت قيو   ها، تقليل داده

اقتصادسنجي مورد نظر از ويژگي و توجه بيشتري به موارد خاص برخوردار شود. چنين مدل خاص نوعي بهبود در  
را در اختيار ما خواهد    ي آن اشاره شد. زيرا اين مدل تمام اطلاعاتديشتر بپشود كه  عملكرد مدل عام و نامقيدي تلقي مي 

 . د دار بر ها را درنآ  نيز GUM  گذاشت كه

ي كه  ي از جمله مزايا  .نگر )گذر از عام به خاص( داراي مزاياي متعددي استتوان گفت استراتژي عامدر اين راستا مي 
ي  ها وجود استراتژي   توان بهمي   ها اشاره شده استآندب   (Hendry et all,1994)رنيكود  و   ريد هنهاي  لال ددر است 

تفسير درست نتايج بدست آمده  ين،  هاي فاقد هدف و مسير معمسير مشخص در قياس با استراتژي   داراي  و  مندهدف
جايگزين هنگامي كه    ةگريز از پذيرش فرضي،  ها با اجتناب از مواجهه با تناقضات و مشكلات بالقوه بعدياز آزمون 

راي اطلاعات جاري و اجتناب از  دل بم خطاي  جزء  فرآيند اصلي  تعيين    ،كندمي   صفر را ردّ  ةآزمون بعمل آمده فرضي
شناختي در دفاع از   ده استدلال منطقي و روش  رنيكو ري و ددن هاشاره نمود. نقايص و معايب تصحيح خطاي آشكار 

هاي  الگوسازي گذار از عام به خاص و آغاز تجزيه و تحليل اقتصادسنجي با الگوسازي چگالي مشترك تمامي متغير 
 اند.مربوطه مطرح ساخته 

 سازد  مدل تعديل جزيي زير را مطرح مي   ،خاص به عام  يانگر  روش الگوسازي جزييبا شكست  در رابطه  ن  ميزو

(Mizon, 1995) . 

 
1General   Unrestricted Model  



 137 

 
)(                                                                                                        tε+  1-tyα+  tzβ=ty 

 

شكل تقليل    ازر از عام به خاص  اگذيا  نگر  كه هر استراتژي عامدر حالي  .( بدست آمده است)  ةاز رابط t zكه در آن
بعنوان    DGPبسادگي به انتخاب  آيد كه  مي بدست   ARDL(1,1) مدل   يا   ()  ةرابط  همخوانِ   عامِالگو يا مدل    ةيافت

( براي پيدا كردن يك مدل مناسب  )ايستاي    رابطة خود را با طرحوي مطالعة    ، يگانه مدل مناسبي خواهد انجاميد
عام به خاص روش مناسبي براي پيدا كردن يك مدل همخوان فراگير است   گذار ازاستراتژي  بزعم ويكند. آغاز مي 

مردود خواهد  را  داشته باشيم    ()چيزي بيش از يك مدل عام    ،ناهماهنف آماري را كه به لحاظ جبري  ة نتيجزيرا  
  ة ( بوده و ظاهراً در داخل آن جاي گيرد. شكست رابط تواند دربرگيرنده رگرسيون ايستاي )مدلي كه نمي   .شمرد

(  )( در شمول و احتساب مدل) ،   ةشود كه رابطاز آنجا ناشي مي  ( مستلزم طرح فرضي )0كمكي    ة    =γ   +  

βα    است كه در تصريح رابطه ()    كارگيري استراتژي الگوسازي عام به خاص و آزمون  ب  ،است. معهذااعمال نشده
رها خواهد    مسائل غير متعارف ما را از مواجهه با اين    ، همخوان  وي عامِگچارچوب يك ال   در  تصريحات بعمل آمده

خطاي  جملات  آن رد شده و    در  γ + βα=    0ة  زيرا فرضي  ،ناهمخوان دارد  خصلتآشكارا    ()زيرا رابطة    .ساخت
 .  است يل اسري گيهمبستآن داراي 

  ص اي و بالاخ معادله با تجزيه و تحليل تك در اين خصوص    LSEجام شده توسط اعضاي  ناهاي  بخش اعظم پژوهش 
سازي برخي متغيرها  اي ضرورتاً شامل شرطيمعادله هاي تكمدل.  انجام شده است  مناسب  ي انتخاب روش تصريح پويا

،  . ضرورت حصول اطمينان از آنكه شرطي شدن متغيرهاسازند مي  مطرح زاييمورد برون در نكاتي را   ،بوده و در نتيجه
قرار  آن مكتب  كيد پژوهشگران  أمورد ت   همواره   ، يا خير  زايي ضعيف خواهند داشتپارامترهاي مورد نظر برون   يبرا

.  ار از عام به خاص استتراتژي گذاساساس    سازي برزايي ضعيف مستلزم مدل آزمون مربوط به برون .  گرفته است
نكته   اين  از  يا مثال مهمي  از سوي    توانرا مي نمونه  ارائه شده    (Hendry, 1993a)  هندري در تجزيه و تحليل 

حالت نمود.  تجزيd)  ملاحظه  در  در   ه(  كه  است  وضعيتي  شامل  وي  تحليل  شرطي   با  مدلِ  ،آن  و                    توزيع 
 tzβ)=1-t, z1-t, yt|ztD(y   معادلة با  متناظر  واقع  DGP  دقيقاً  در  در  است.  رابطه  اماين  رياضي    يد بردارندة 

زيرا    است،آمد  اكار ن  OLSبراساس تخمين    β  اج بعمل آمده بررويتمعهذا استن  .است  tzβ)=1-t, z1-t, yt|ztE(y شرطي

tz براي β   رهاي ليل پديدار شد كه پارامتداين وضعيت بدين  يست.زايي ضعيف نداراي برونβ  2و

1
 شرطي  در توزيع  

2

1
)  ،β; 1-t, z1-ty  ، t|ztD(y نهايي   توزيعپارامترهاي    پيوند مستقيمي با  و   ارتباط  ρ, β,  ;1-tz ,1-t|ytD(z  2

2
)

 داراي شكل زير بود:   DGPهم در زمانيكه داشتند آن

t1ε+  tzβ= ty 

zt=ρ(yt-1-βzt-1)+ε2t،                                                                                                        (11)   
                                                                                                                                                 و
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زايي  نقش اساسي برون   ،انباشتههم   ة متغير در مورد دستگاه دو   هندريهاي ارائه شده از سوي  اين مثال و ساير مثال 

رغم اين واقعيت  علي  انباشتههاي هم اي در حالت وجود فرآيندمعادله ضعيف را در حفظ درستي و اعتبار استنتاجات تك
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زايي  دهد كه مسئله برون اين مثال نشان مي   .دهندنشان مي   را است  1سازگار در اين حالت ابر  OLS  زنكه تخمين 
ذا بهمين دليل،  و ل  .هاي توزيع مشترك تمام متغيرها بستگي داردضعيف متغيرها براي پارامترهاي مورد نظر به ويژگي 

  نگرسازي عامو مطلوبيت روش مدل داشتند  ها  مدل   يهمخوان   و ل مربوط به شمول  ئمسا  بهتوجه زيادي    LSEعضاي  ا
 اند. هاي مختلف مد نظر داشته گذار از عام به خاص را در يك چارچوب مستقل از سيستم يا  

شناسي  بخش بسيار مهمي از روش   ا، پوي  ايِمعادله تك  هاي اقتصادسنجيِ مدل   گرچه اهميت بررسي دقيق مسئلة تصريحِ 
LSE    نساگار را از زمان انتشار مقالة(Sargan, 1964)    ،توجه    اما بايد اذعان داشت كه  به خود اختصاص داده است

 Hendry)  ان گار و س  ن پاگا   هندري، در    كه  بررسي  ِ ِروش   اين   .است  ده ش  ي سيستمخاصي نيز به روش تجزيه و تحليل  

et al, 1984مرتبط  هاي اقتصادسنجي  مدلفرضييات لي چون تصريح، تخمين و آزمون  ئبا مسا  ها اشاره شده،آند ( ب
مسائل   مشمول  و  رقيب  مدل   گي دربرگيرنداست  مطالعات نمي هاي  اين  در  مدل    شود.  يك  تصريح  متعارف  شكل 

معرفي  شكل زير    به  ز گران كميسيون كول پژوهش   هاي پيشنهاديفرمول بر مبناي    ،ساختاري خطي پويا  اقتصادسنجي
 شود: مي

Byt + Czt + Dxt-1 = ut 

ut ~ NI(0، Ω)                                                                                                              () 

 

1t1t1t(زاي ضعيف و  متغيرهاي برون   tz  زاي مدل،رون عبارت است از متغيرهاي د  tyكه درآن   z,y(x −−−
=    عبارت

زا و نهايتاً زا و برون دار متغيرهاي درون است از مقادير وقفه 
t

u   توزيع  . در رابطة فوق  استشده  نار خطاهاي مشاهده  دبر

گذاري  تقليل يافته و نامقيدي است كه براساس روش علامت ظر با شكل  اكه متن  t, xt|ztD(y-1 (اساسي عبارت است از
 ؛ توان آن را چنين بازنويسي كردمتعارف مي 

 
yt = Πz zt+ Πx xt-1 + vt 

vt ~ NI(0، Σ)                                                                                                               () 

  

كنيم كه تصريح    نامشخص هستند و در نتيجه اگر فرض  ،( بدون وجود قيود پيشين)سيستم معادلات    پارامترهاي
از آنچه براي مش  ،()رابطة     آنگاه  ،نياز داردسازي مدل مورد نظر لازم است براعمال قيود بيشتري  خص بيش 

   باشد: مي نيز ض زير ومتضمن طرح فر ()تصريح رابطة 

 

Πz = -B-1C، Πx = -B-1D، 
-BΩ( 1-BΣ = ))        (                                                                                                        

1 
 

كه در آن امكان محاسبة پارامترهاي سيستم معادلات    است   (سيستم معادلات    تشخيص مربوط به  فوق  قيود  
بنابراين  گيرد.  مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي   از سيستم معادلات تقليل يافتة    ()ساختاري  

خاطر نشان    ريچارد تشخيص است.  عبارت از آزمون قيود    ،اقتصادسنجي   بخش مهمي از ارزيابي هر مدل ساختاريِ
ه قيود مربوط به  ساخته است ك

z
Π,

x
Π   متناظر با فرضية زير در خصوصي ميانگين شرطي

t
y  است(Richard, 

 ؛ )1980

 

 
1Superconsistent 
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BE(yt | zt، xt-1) + Czt + Dxt-1 =0  t                                                                           () 
 
اريانس  وكو  نيز تفسيري مبتني بر مفهوم شمول يا دربرگيرندگي در مورد اين قيود و قيود   (Mizon, 1984)ميزونو  

تشخيص    ،بهرحال   ائه نموده است.، ار( باشد )  ( بطور هماهنف شامل رابطة بعنوان قيود لازم كه رابطة )
ي  ميزان ارزياب  ،()   يا  ()  و طرح فرضية شمول يا دربرگيرندگي هماهنف مدل  ((  از  ()  رابطة

 كند. را نسبت به مجموعة اطلاعات خود مشخص مي   ()سيستم معادلات همزمان ساختاري 
و بخواهيم   ساختاري وجود داشته باشد، مدل اقتصادسنجييك    هنگامي كه بيش از هاي پوياي خطي،براي سيستم
انجام اين كار عبارت است    ي چارچوب مناسب برا زايي برخي متغيرهاي موجود در سيستم را آزمون كنيم،وضعيت برون 
هر متغير ديگري كه    نضمامهاي ساختاري بامدلاز تمام متغيرهاي موجود در    ايمجموعه  براي   VAR  از بكارگيري

به شكل     kاز رتبة   VARمدل    ، tX براي متغيرهاي  همخوان و سازگار ضروري باشد.  VAR  براي دستيابي به يك
  ؛زير است

 

t
jt

k

1j
jt εxAx +=

−=

  

 

x...,x,xD(x(يعني    آن اطلاعات گذشتة  به    مشروط tX  كه روش ارزشمندي براي الگوسازي توزيع مشترك 1t,1
0

t − 

مطرح  را بعنوان مدل عامي    VARاستفاده ازايستا،    tXي  ابر  et al(Monfort ,1990(  ابن ماناجارارمونفورت و  است.  
آن مي ساخته در  برون اند كه  زير مجتوان وضعيت  نموده و همچنين فرضيه وعه مزايي  آزمون  از متغيرها را  هاي  اي 

همخوان و سازگار    VARپيشنهاد استفاده از  (Hendry et al, 1993)ن  ميزو  هندري وساختاري را نيز آزمون كرد.  

از    ايستايي هاي ناداراي حالت  tX  ، و يا فرآيند توليد1I( ~t[X[(شد،  با  ايستانا  tXاند كهمطرح ساخته   شرايطيرا در  
آزمون   امكان ه در آن  شود كي فراهم مي چارچوب آماري عام در چنين شرايطي،    باشد.   شكست ساختاري قبيل روند و  

از   سازي پوياساده ،(Johansen, 1988) يوهانسن مطابق نظر  انباشته هم وجود تعداد بردارهاي  هاي مربوط بهفرضيه
اي در برگيرندگي  رزايي ضعيف و توانايي الگوهاي اقتصادسنجي ساختاري خاص ببرون   ، قبيل حالت عدم عليت گرنجر

 .  شودفراهم مي  VARهماهنف و سازگار
هاي  مدلاساس    هاي آزمون برها و آماره هاي انجام شده در خصوص توسعة هرچه بيشتر معيارهاي ارزيابي مدل پژوهش 

اقتصاد  تر ساختن همان فهم روابط برقرار شده در سطح  را در خصوص تعميق و محكم ي  تواند نتايجمي   سنجي،  - درخ
آنچه ضروري    تند،سها در اختيار هد فراهم سازد. از آنجايي كه ابزارهاي عام و فراگيري براي تخمين و آزمون فرضيه رخ

سنجي و توسعه    - درهاي خ مدل بندي مجموعة اطلاعات مربوط به ارزيابي  است عبارت است از دسترسي به ابزار طبقه 
به همين   برخوردار باشند.  لهاي بدي مدل اي فراهم آوردن امكان مقايسة  هايي كه از كليت كافي برچوب و تكميل چار 

ها را  گذار از عام به خاص را همچنان معتبر و درست دانست و آن يا    عام نگر  هاي الگوسازي ژي تتوان استرامي   ترتيب،
 .سنجي دانست-در راگير و همخوان در اقتصاد خفهاي مدل براي تشكيل   مؤثر هايي كارآمد و روش

ارائه شد عمدتاً معطوف نظرية ارزيابي    LSEشناسي مكتبهاي اصلي روش بالا در مورد مؤلفه   گرچه توصيفي كه در
هايي  پژوهش   زاي انكته شايان توجه آن است كه بخش عمده   سازي است، هاي مدل ها و جوانب نظري استراتژيمدل

ند عميقاً ريشه در مطالعات اقتصادسنجي كاربردي  اشناسي آن مكتب اختصاص يافتهگيري و توسعة روشكه به شكل
آنكه مستقيماً براي بررسي مسائل مورد توجه در صورت    علاوه بر   گونه مطالعات تجربي در اقتصادسنجي، اند. اين داشته
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ان  هاي الگوسازي اقتصادسنجي در زم ون و استراتژي نها و اراية ابزار آزمون براي اثبات ارزش فموفقيت آميز بودن آن
  ي اند كه خود مستلزم طرح نتايج نظرو سرشار از مسائل را فراهم ساخته غني ي  عبنهمچنين م  اند،حاضر ارزشمند بوده

پردازيم  مي   ايران و بيكاري در    ها،قيمت   ي رابطة ميان دستمزدها، بدر بخش بعدي به بررسي و مطالعة تجر  .اندجديد بوده 
و توجه خود را معطوف مسائل    سازد مي را فراهم    LSE  الگوسازي به سبك مكتب ترتيب شرح و توصيفي از  كه بدين 

بيني  و پيش   ي اقتصاديا رژيم    هاظام در نر  ي تغي  سازي براي متغيرهاي غير ايستا،مربوط به رابطة متقابل ميان مدل 
 خواهيم نمود. 

 
 . ايران ها و بيكاري در قيمت : دستمزدها، مطالعة موردي 

الگوسازي مثال ساده بعنوان طرح   از  معادلات  دراي  معادله تك  اي    LSE  شناسي براساس مكتب روش   كه  ، دستگاه 
  ، BSPI،  شاخص بهاي خدمات ساختمانيي اقتصادي ايران يعني  هاصورت گرفته باشد سه متغير را از مجموعة داده 

، را از  URنرخ بيكاري،  و    ،CPI،هاي اصلي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري برحسب گروه
  گزارش اقتصادي سال  و هوري اسلامي ايرانمهاي اقتصادي بانك مركزي جادارة بررسي  نماگرهاي اقتصاديِ نشريه
  ورة زمانيبراي د  را ي براي اين سه متغيرصل هاي ف داده و   استخراج كرده ريزي  سازمان مديريت و برنامه  

 ايم.  انتخاب نموده  تا
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق   ،BSPI، شاخص بهاي خدمات ساختماني هاي مهمويژگييكي از 

بنابراين    .غير منفي هستندكه اين سه متغير  آن است  ،  URو نرخ بيكاري،    ،CPI،  هاي اصلي شهري برحسب گروه 
مقادير  زيرا مدل خطي لگاريتمي    .است  هابا داده ار  سازگ   متغيرها،لگاريتمي    هايِتبديل   باهاي خطي  مدلاستفاده از  

درصد محدود  و   نرخ بيكاري بين  . به همين ترتيب، دهدنمي بدست    ه بيني شديا پيش منفي برازش شده و  
با داده كن است براي مدل لگاريتمي آن ممبطوريكه تبديل    ،خواهد شد    پذير باشد. هاي موجود امكان سازي سازگار 

با    ،استفاده از لگاريتم آن  است لذا درصد   تر ازآنجايي كه تمام مشاهدات مربوط به نرخ بيكاري پاييناز   معهذا،
 .خواهد بودها سازگار داده 

  LOG(CPI)  و  LOG(BSPI)  نشان دهندة آن است كه  و    متغيرها در نمودارهاي    ن مستقيم ايرسم و مشاهدة  
نموده،   1ايستا  روند خطيا حذف ها را بنآ توان كه مي بطوري  ،مشابه هستند نسبتاً با ابعاد و مقادير  مثبتداراي روندي 

ها را به  گيري مراتب اول و يا مراتب بالاتر آندر نظر گرفت كه با تفاضل  ياي تصادفهو يا بصورت متغيرهايي با روند 
دو روش فوق ضروري است، اما بطور  از آنجا كه اعمال مباني نظري در تعيين يكي از    2متغيري ايستا تبديل نمود. 

هاي  نتخاب مؤلفه ا  LOG(CPI)و    LOG(BSPI)بر متغيرهاي    شود كه سلطه و يا عموميت روند مي   شهودي ملاحظه
   .ها را تعيين خواهد كرد تجزيه و تحليل ساختار سري  در خصوص بحث   ة بالقو

وند صعودي است اما انحرافات بعمل آمده از اين  رنيز داراي    LOG(UR)  متغير لگاريتم نرخ بيكاري يا  در نمودار  
د بود.  ن متغيرها مهم خواه  ناي   سازيكه براي نشان دادن نحوة مدل   يستكات يا تغييرات دوره احردهندة  نشان  ،روند

هاي  نرخ   هاي رات حاصله در سياستياز قبيل تغي  هاي اقتصاديسياست   اعمال اي احتمالاً ناشي از  دوره رات  يتغي  ژگيوي
قيمت نفت خام در    نوساناتاز قبيل  زا  و برون   تقل مسو رويدادهاي  افزايش حجم پول به تبع كسري بودجه،    و يا ارز  

  اي برخوردار است. ها در تجزيه و تحليل رابطة مورد نظر از اهميت ويژهدورة مورد بررسي است كه بعضاً شناخت آن 
دستمزدهاي    و  و      نمودارهايدر    LOG4D(CPI)و    LOG(CPI)ِِِِِِِِDساليانه  فصلي و  تورم  متغيرهاي  

 
1 Stationary 

   ” , 1994Hamilton, J,D.” Time Series Analysisو  بيشتر نگاه كنيد به فصول جهت اطلاع  2
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)1(در اينجا    .د شدن خواه  ملاحظه  در نمودار   LOG(CPI)-LOG(BSPI)واقعي LD   گر عبارت است از عمل  =−

4و  مرتبة اول، تفاضل

4
L)(1D  تفاضل مرتبة چهارم. گر عبارت است از عمل =−

خود  ضرايب   دهند كهمي نشان  LOG(UR)و   LOG(BSPI) ،LOG(CPI)متغيرهاي 1نگار   همبستگي نمودارهاي 
اطلاعات  .  يابند آهسته كاهش مي   طورب  ،مراتب بالاترخود همبستگي  ضرايب    و  بوده   يش ازهمبستگي مرتبة اول ب

مرتبة  با تفاضل  بوده و احتمالاً    ايستانامبين آنست كه اين متغيرها  ها  يك از اين سري  هرهمبستگي نگار مربوط به  
تصادفي    ايستاييِخاصيت نا  حذفاز متغيرها به منظور  مرتبة اول  گيري  تفاضل  لذا  .شونداول به متغيري ايستا تبديل مي 

 ضروري است.  I(0)ها و بدست آوردنآن 
همبستگي    ربا توجه به نمودا   است. امّاI(0) ايستا يا    متغير احتمالاًدهد كه اين  نشان مي   نمودار  در  ي  صل تورم ف نرخ  
شويم كه نرخ تورم فصلي داراي  خودهمبستگي جزيي آن متغير، متوجه ميضرايب    آن و بررسي و تجزيه و تحليل  نگار

 لي است. ص فهاي سيكل 
و    هاي واحدهاي آزمون ريشه مارهآ  جهت آزمون فرضيه وجود و يا عدم وجود ريشه واحد در متغيرهاي فوقالذكر، از 

آماره  يافتة   فولر   ييك د هاي  مقادير  متغيرهايتعميم  ، LOG(BSPI) ،LOG(CPI) ،  LOG(UR)براي 
LOG(CPI-LOG(BSPI)   آمارة  ها و تورم سالانه، از  و همچنين تفاضل مراتب اول آنτ  0فرضية    براي=  ر د  

 كنيم. استفاده ميكلي زير مدل رگرسيوني 
                                                                                                                                                        

                                                                                                             (

tjt

m

j

jtt yyy  +++= −

=

− 
1

1 

 

رابطة   تفاضل   =0فرض    ( )در  برحسب  رگرسيون  با   و  است  t yΔي هابرابر  متناظر 
t

y  شكل    در  كه  است

 =0هنگامي كه    τ  توزيع آماره.  شود شناخته مي  )1I(بعنوان يك فرآيند    ه ورگرسيوني داراي ريشة واحد بودخود 
مورد    (Dickey et al, 1981)  فولر-ي ديكجداول مقادير بحراني بنابراين  باشد ونمي  استاندارد t  باشد داراي توزيع
بدست آمده، و مقايسة   ولاجد فولر در -ديكي  τي هامحاسبة آماره جهت  mحداكثر طول وقفة گيرد. استفاده قرار مي 

مارة  آبرمبناي    بدست آمده است.  2درصد، بر اساس ضابطة آكايك   تا    هاي بحراني در سطوح احتمال  آن با ارزش 
  3درصد ناايستا  در سطح احتمال     LOG(UR)و   LOG(BSPI) ،LOG(CPI)سه متغير  ،فولر   ي ديك تعميم يافتة 

رد    درصد نيز  ، در سطح احتمال  متغير فوق   سه  براي هر  I(1)جايگزيندر مقابل فرضية    I(0) فرضية صفرِبوده، و  
 شود.  مي

 نمودار  

 
1 Correlogram 
2 Akaike Information Criterion 
3 Non-Stationary 



 142 

 
 

 
 
 نمودار  

 
 
 

 
 نمودار  

0

1

2

3

4

5

6

7
1
3
5
3
/1

1
3
5
4
/3

1
3
5
6
/1

1
3
5
7
/3

1
3
5
9
/1

1
3
6
0
/3

1
3
6
2
/1

1
3
6
3
/3

1
3
6
5
/1

1
3
6
6
/3

1
3
6
8
/1

1
3
6
9
/3

1
3
7
1
/1

1
3
7
2
/3

1
3
7
4
/1

1
3
7
5
/3

1
3
7
7
/1

1
3
7
8
/3

1
3
8
0
/1

1
3
8
1
/3

1
3
8
3
/1

لگاريتم شاخص بهای خدمات ساختمانی          

0

1

2

3

4

5

6

13
53

/1

13
54

/3

13
56

/1

13
57

/3

13
59

/1

13
60

/3

13
62

/1

13
63

/3

13
65

/1

13
66

/3

13
68

/1

13
69

/3

13
71

/1

13
72

/3

13
74

/1

13
75

/3

13
77

/1

13
78

/3

13
80

/1

13
81

/3

13
83

/1

لگاريتم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری برحسب گروههای اصلی                   



 143 

 
 

 

 

 نمودار  

 
 

 

 
 نمودار  

لگاريتم نرخ بيكاري

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1
3
5
3
/1

1
3
5
4
/3

1
3
5
6
/1

1
3
5
7
/3

1
3
5
9
/1

1
3
6
0
/3

1
3
6
2
/1

1
3
6
3
/3

1
3
6
5
/1

1
3
6
6
/3

1
3
6
8
/1

1
3
6
9
/3

1
3
7
1
/1

1
3
7
2
/3

1
3
7
4
/1

1
3
7
5
/3

1
3
7
7
/1

1
3
7
8
/3

1
3
8
0
/1

1
3
8
1
/3

1
3
8
3
/1

نرخ تورم فصلي

-10

-5

0

5

10

15

20

1
3
5
3
/1

1
3
5
4
/3

1
3
5
6
/1

1
3
5
7
/3

1
3
5
9
/1

1
3
6
0
/3

1
3
6
2
/1

1
3
6
3
/3

1
3
6
5
/1

1
3
6
6
/3

1
3
6
8
/1

1
3
6
9
/3

1
3
7
1
/1

1
3
7
2
/3

1
3
7
4
/1

1
3
7
5
/3

1
3
7
7
/1

1
3
7
8
/3

1
3
8
0
/1

1
3
8
1
/3

1
3
8
3
/1



 144 

 
 

 

 

 نمودار  

 
  

 
 

و تفاضل   LOG(CPI) و   LOG(BSPI)دو متغيرو در نتيجه  است  I(1) نيز ناايستا و   دستمزد واقعي  اين،  علاوه بر
روند خطي به  با افزودن    =0لازم به توضيح است كه فرضية    باشند.نمي   1انباشتههم  دستمزد واقعي  عنوانبها  آن 

نكتة     LOG(UR)و   LOG(BSPI) ،LOG(CPI) سازي برايهنگام مدل   ، شود. لذامي رد ننيز  () رگرسيوني  

 
1 Cointegrated 
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ها را نشان دهد و اين احتمال مد نظر قرار گيرد  هايي را انتخاب كنيم كه بتوانند ناپايداري آنمدلاست كه  مهم آن  
  يعني نوعي تركيب خطي ميان انباشته باشند.  مدت همبلنديك رابطة  رغم ناايستايي داراي  علي   تمامي اين سه متغير كه  

 .  باشد I(0)ايستا يا وجود داشته باشد كه  اين سه متغير 
در  بررسي منحني فيليپس  به  اكنون توجه خود را    ،فوقهاي آماري متغيرهاي  ويژگي   برخي از پس از تجزيه و تحليل  

 گردد.  ترروشن  شدهه ئارامتدولوژي و روش برآورد مدلِ تا  كنيمايران معطوف مي 
 

 .  دل تجزيه و تحليل م 
  LSEشناسيروش در اين بخش  اكنون    يم، مودبكارگيري روش الگوسازي عام به خاص ن  قبلاً در تأكيدي كه  به  با توجه  

و مزاياي    تبعات  ،شناسياين روش نموده، و با عنايت به اينكه  ح  ي شرو ت  تجزيه و تحليل را در قالب يك مثال كاربردي  
يات كليه معادلات رفتاري معرفي شده در فصل  از آن جهت برآورد و آزمون فرضي دارد،اقتصادي الگوسازي مهمي در 

 دوم استفاده واهيم نمود. 
از اعضاي گذشته و حال دپارتمان اقتصاد  و دستمزدها    ها تهاي تعيين قيممدلبه تجزيه و تحليل  LSE   بسياري 

، دستمزدها و بيكاري  هاما نيز سعي خواهيم نمود با توجه به مباني نظري حاكم بر روابط بين قيمتاينجا    در   . اندپرداخته 
 نشان دهيم.  اقتصاد ايران  ليِ ص هاي فابط را با داده ونتايج تجزيه و تحليل مجدد اين ر

وي در مقالة    . (Phillips, 1958)استمنتسب    فيليپس  ويليامبه  اين زمينه انجام شد    كه در ي  ترين پژوهشاولين و مهم 
ا  متغير است رندو  آرابطة تجربي ميان دستمزدهاي پولي و بيكاري كه نشانة نوعي رابطة جايگزين ميان مشهور خود،  

سي و ترديد  رمورد بر نمود،  مجدداً تصريح  را  منحني فيليپس    1984در سال     (Desai, 1984)ساييدهر چند  .  نشان داد
منحني  و كاربرد  مفهوم    اما ،  نموده  ئير ديگري از آن اراتفسنهايتاً  و  كرد  رد    ي ناپايدارآنرا در چارچوب مفهوم    داد، قرار  

در همين راستا و در نگرشي  .  خوردبه چشم مي كار    بازاردر  دستمزد  - هاي قيمتمدلهنوز هم در بسياري از    فيليپس
  بر   يثير مهمأت  ،شناختي سروكار داشتل روشئبا برخي مسا  كه عمدتاً  (Sargan,1964)   سارگان كاملاً متفاوت،  

و دستمزدها را با طرح    ها اي براي تعيين قيمت معادله هاي تكمدلوي    بجاي گذاشت. LSE   دانان مكتباقتصادسنجي 
  هاي الگو  ة اصلي تدوين كرد. در واقع شالودو تنظيم تهيه و  ،تعادل و عدم تعادل  تمايزي ميان رفتار مشخص و آشكارِ

ه  در اين مقاله بنا نهاده شد ،كنندايفا مي  ايستاهاي ناليل دادهتجزيه و تح اي دركه اكنون نقش برجسته تصحيح خطا،
 داد.  عميم و گسترش وارد نمود و آنرا ت فيليپس چارچوب نظرية در نيز  را وري بهره  ثر ان، در مقالة خود سارگااست. 

ي تقريباً دو دهة  ايران طبازار نيروي كار    داريم كه درميمبذول    مسائليبه آن دسته از    خود راتوجه  در اين قسمت  
و نيز كاربرد پذيري اين الگو، ضروري    ،اقتصاديمباني نظري  بمنظور افزايش توان و اعتبار آماري و  .  اندداده   يرواخير  

ساعات    ،نيروي كار  وريدهيم كه شامل بهره  شرا چنان گستر  هاروابط بين دستمزد، بيكاري و قيمت است كه دامنة  
افزايش نيروي كار خود شاغل نسبت به كارمندان شاغل و افزايش مشاركت    وقت،پارهافزايش كار  چند شغلي،    كار،

محدود  . اما جهت سادگي، بحثِ مباني نظري و سپس الگوي خود را  نيز شود..  .، ارز وهاي بهرهنرخ ،  زنان در نيروي كار 
روابط توصيف  دستمزدها،   ِِ به  بيكاري قيمت  ميان  و  تا  زيرا سعي خواهيم  .  ايمنموده  ها  تجربي نمود    ما   الگوسازي 

  ها دان بLSE شناسيخود دربارة روش   ةاز نكات مهمي كه در بحث گذشتبرخي  شرح  به    شود، تا بتوان الامكان ساده  حتي
تصحيح  مدل  توان به شكل  مي   را اين بخش    الگوي مورد بررسي در ، و در حالت كلي  . بنابراين ، بپردازيماشاره نموديم 

                        خطا چنين نوشت:
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110سازي عبارت است از حداكثر وقفه كه با نرمال  kآن    كه در  =  مراه است. روند خطيِ ه  t    دررابطة) .(  

كه احتمالاً در طول دورة مورد بررسي    وري نيروي كار از قبيل متوسط بهره   ، براي متغيرهاي حذف شده  ي جانشين  عنوان ب
)معادلة راه حل حالت پايدار .  شوددر نظر گرفته مي   يابندافزايش مي  .  آيد: از رابطة زير بدست مي  (
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***و DLOG(BSPI),DLOG(CPI),DLOG(UR)    نرخ بترتيب از:  فصليِعبارتند  ثابت  رشد  شاخص    هاي 
  ي اصل   يهابرحسب گروه   يدر مناطق شهر  ي كالاها و خدمات مصرف  يشاخص بها  ، دستمزدهاي كارگران ساختماني

بيكاري نرخ  اولِ  . و  راستجملة  )رابطة     سمت  . ايستا  BSPIالعمل  عكس،  ( تعادل  در شرايط  به    ، را  نسبت 
   دهد. بعبارتي؛ مي نشان  URو  CPI متغيرهاي 

                                                                                                                                                                                                                           
tt2t10t ecmLOG(UR)βLOG(CPI)ββLOG(BSPI) =−−−                                            (21. ) 

 

(0است و   tهاي مشاهده شده در زمان عدم تعادل  tecmكه در آن 
t

LOG(UR),
t

LOG(CPI)
t

E(ecm  باشد. مي =

)0(مستقل خطي  عدم وجود روند    ،ويژگي اصلي تعادل ايستا  بايست توجه داشت كهمي =  صفر   هاي رشدنرخ  و  

0
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DLOG(UR)    هاي رشد صفر نباشند معادلةنرخ   كهدر صورتي  .است  ===
( .  بازنويسي كرد:  زير توان به شكل را مي  (

                                                                                                                                                

**
32

*
1

**
21

*
1

*
0

**
1

*

t2t10ttt

)DLOG(UR)αβ(α)DLOG(CPI)αβ(α)αλ(αtλ

)LOG(UR)βLOG(CPI)β(β)LOG(UR),LOG(CPI)|)E(LOG(BSPI

−+−+−++

++=
).(    

 

اسمي  دستمزدهاي  رشد  نرخ  كه  شود  حاصل  اطمينان  تعادل  ،DLOG(BSPI)*تا  رشد  نرخ  ي  با 
)λDLOG(UR)βDLOG(CPI)βLOG(BSPI)( **

2

*

1

* ++=D    و سازگار تحليل   در   است  و  تجزيه    ، اين 

tt
CPI,UR  باشندمي زاي ضعيف متغيرهايي برون  ،طبق فرض  . 

0يعني،  حالت عدم تعادل  در 
t

ecm ،در   توان بصورت مكانيزم تصحيح تعادل در نظر گرفت.را مي   ).(معادلة  

 . شودمي داده و تصحيح العمل نشان عكس γبا ضريب تعديل  تعادل عدم سبت به ن  LOG(BSPI)واقع،

01كه    رودمي انتظار  را داشته باشيم،    ).(  كه تفسير مبني بر تصحيح تعادل رابطةدر صورتي    .ة فرضي  باشد  
،  شودگيري مي اندازه  بازار نيروي كار بر حسب نرخ بيكاري  نسبت به قدرت عملكرد تقاضا دركه    دستمزدهاي واقعي

11از رابطة نيز =  آيد. بدست مي 

هاي  هستند و با توجه به آزمون I(1) متغيرهاي    LOG(UR)و    LOG(BSPI)  ،LOG(CPI)  توجه داشت كهبايد   
آمده   در    است. I(1) متغيرينيز    LOG(BSPI)-LOG(CPI)=LOG(BSPI/CPI)بعمل  واقعي  دستمزد  فرضيه 
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بود كه برقرار خواهد  مشمولِ هر سه متغير،    صورتي  باشد  1همگرايي   بردار در مدلِ  مجموع ضرايب  و    وجود داشته 
LOG(BSPI)  وLOG(CPI)  قدرت تقاضا در بازار نيروي كار بر    ة مبني بر عدم تأثيرفرضي  .آن برابر صفر باشد  در

02  دستمزدها از رابطةسطح   =    روي دستمزدها به    اين فرضيه منكر اثرات بازار نيروي كار بر   خواهد آمد وبدست
نمي  كامل  و  عيار  تمام  بيكاري طور  در  حاصله  تغييرات  هرحال  به  زيرا  يا  DLOG(UR)شود،  دستمزدها  سطح   ،

LOG(BSPI)   0را تحت تاثير قرار خواهد داد به شرط آنكه*

3   .باشد 
)  رابطة  ندهمان  ، ة مورد بررسيمعادل  ِِهاي آماري نتاج براي آنكه است . ضروري است كه    ،دنو درست باش معتبر     (

اي است كه از سوي اعضاي  زايي ضعيف باشند و اين نكته براي پارامترهاي مورد نظر داراي برون   متغيرهاي توضيحي
LSE    تحليل تكدر و  تامعادله تجزيه  مورد  اس  كيد اي  گرفته  برون   2ت. قرار    شرط لازم بعنوان    ضعيفزايي  اهميت 

  معهذا،   يار مهم است. بسن دارد كه آزمون آن امري  آ   دلالت بر   ، اين زمينه از بحث  در   ،استنتاج درست و كارآمد برقراري  
را دربارة توزيع مشترك تمامي متغيرهاي موجود در اين تجزيه و تحليل مشخص و تصري    ينكات بيشتر بايست  مي
زايي ضعيف  براي پارامترهاي مورد نظر داراي برون   متغيرهااي از  ير مجموعه زكه  اين فرضيه  ترتيب بتوان  تا بدين   ودنم

   را آزمون نمود.  هستند 

برحسب  ي  وقفه توزيع با  ها براي تخمين مدل خود رگرسيونيِاز داده   ياستفاده از نمونة كامل   با  ،تجزيه و تحليل مقدماتي 
 عبارت است از:  3وقفه   ، و با )(مدل تصحيح خطاي 

 
DLOG(BSPI) = C(1) + C(2)*DLOG(BSPI(-1)) + C(3)*DLOG(BSPI(-2)) + 

C(4)*DLOG(BSPI(-3)) + C(5)*DLOG(BSPI(-4)) +C(6)*DLOG(BSPI(-5)) + 

C(7)*DLOG(BSPI(-6)) +C(8)*DLOG(BSPI(-7)) + C(9)*DLOG(BSPI(-8)) 

+C(10)*DLOG(CPI) + C(11)*DLOG(CPI(-1)) + C(12)*DLOG(CPI(-

2))+C(13)*DLOG(CPI(-3))+C(14)*DLOG(CPI(-4)) +C(15)*DLOG(CPI(-

5))+C(16)*DLOG(CPI(-6)) + C(17)*DLOG(CPI(-7)) + C(18)*DLOG(CPI(-8)) + 

C(19)*DLOG(UR) + C(20)*DLOG(UR(-1)) +C(21)*DLOG(UR(-

2((+C)22(*DLOG)UR)-3((+C)23(*DLOG)UR)-4((+C)24(*DLOG)UR)-
5))+C(25)*DLOG(UR(-6))+C(26)*DLOG(UR(-7)) + C(27)*DLOG(UR(-8)) + 

C(28)*LOG(BSPI(-1))  + C(29)*LOG(CPI(-1)) + C(30)*LOG(UR(-1)) + C(31)*T + C(32)*DQ2                    

() 

 

اند. روند خطي بدليل افزايش  مدل افزوده شده نيز به  ،  2DQفصلي،  ي  موهو متغير مو ،  T ،روند خطي در اين مدل،  
وري در دورة مورد بررسي و متغير موهوميِ فصلي بدليل افزايش رشد دستمزدهاي كارگران ساختماني  احتمالي بهره

شود  گونه كه مشاهده مي همان  ارائه شده است.  157صفحة  باشد. نتايج برآورد مدل در  در فصول دوم هر سال مي 
متغير موهومي    آن متغير، و افزودن   كنار گذاشتن دار نبوده و لذا با حذف و  از لحاظ آماري معني   صليي ف م هوو متغير م

گردد.  برآورد مي مدل مربوطه مجدداً    جديد بدليل افزايش نسبتاً شديد رشد دستمزد در فصل اول سال 
اين مدل بترتيب عبارتند  شده در خصوص  انجام  هاي  آزمون   ارائه شده است.  159نتايج برآورد مدل مطروحه در صفحة  

   از:

 
1 Cointegrating Vector 
2  Hendry, D.F., and J-F. Richard. (1982). "On the Formulation of Empirical Models in  Dynamic 
Econometrics." Journal of Econometrics 20, 3-33.  
 

 طول وقفه بر اساس حداقل بودن معيار آكاييك انتخاب شده است.   3
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كشيدگي    و  لگيچو نرمال بودن توزيع پسماندهاي مدل رگرسيوني كه از  فرضية  جهت آزمون    1برا   -ژارك   آمارة •

 ؛ خواهد بود 2داراي توزيع  ، تحت فرضية صفرتوزيع استفاده نموده و 

راي  ب  3گادفري، - نژ بروشگرالا آمارة ضريب  و  ام،  kجهت آزمون خودهمبستگي مرتبة    2باكس -جانف  Qآمارة   •
داراي    ي عدم وجود همبستگي سريال  فرضية صفرِ  با كه    ، پسماندها ميان  امnمرتبة   يآزمون همبستگي سريال 

 ؛ است2χ(n)توزيع  

كه تحت   پسماندها مربعات  امkجهت آزمون خودهمبستگي مرتبة    ARCH(m)و    باكس-جانف  Qآمارة   •
 (   ARCHوجود )عدم پسماندها عدم وجود ناهمساني شرطي خودرگرسيونيِ  فرضية صفرِ

χ(m)داراي توزيع               باشد؛مي  2

 ؛ نيجهت آزمون ناهمساني جزء پسماند مدل رگرسيو 4آمارة وايت  •

 

 هاي پايداري مدل شامل: و آزمون 
 

 ؛ جهت تشخيص شكست ساختاري مدل 5بيني چو آزمون پيش  •

تصريح غلط مدل  كه فرضية صفر تصريح درست را در مقابل فرضية بديل    ، رگرسيونيمدل  آزمون تصريح   •
كه ممكن است به تبع حذف متغيرهاي مهم، فرم تبعي و يا همبستگي بين متغيرهاي توضيحي    ،كندآزمون مي 

 و جزء اخلال ايجاد شده باشد؛  

مجذور مجموع تجمعي    CUSUM ،7پسماندهاي بازگشتي  مجموع تجمعي    6هاي پسماندهاي بازگشتي، آماره  •
و برآورد پارامترهاي    10دورة بعد  Nبيني  ش پي  آزمون   9بيني يك دورة بعد، آزمون پيش  8پسماندهاي بازگشتي، 

       .اندكه همگي در جهت آزمون پايداري پارامترهاي مدل ارائه شده  11مدل مربوطه به روش بازگشتي، 

 
دستمزد، يعني    شاخص  ة رشد و سطحمقادير واقعي و برازش شد  كه  160فوق و نمودارهاي صفحة  هاي  آماره   بررسيبا  

DLOG(BSPI)  تصريح  خطاي  وجود   از  اينشانه  گونههيچ  دهد،مي  را نشان 

 . شوددر مدل ملاحظه نمي 
اين، علاو بر  بازگشت  ه  بوسيلة حداقل مربعات  از   يتخمين مجدد مدل  اولية متشكل  نمونه  از يك  آغاز كار      و 

  و ناسازگاري  دهد كه شواهد جدي و مهمي در مورد  نشان مي   ه استافزايش يافتمشاهده      مشاهده كه بعداً به
ندارد. پارامترهاي مدل  كامل  ناپايداري   بنظر مي   وجود  مدلِ بنابراين  اين  عام،   كلي   رسد  با    و  قبولي  قابل  ميزان  به 

دي و  معادلات ساده شدة بع  ارايةمبناي معتبر و درستي براي    هنتيج  و در  ،اطلاعات موجود همخوان و سازگار بوده
 سازد. فراهم مي را ها آزمون فرضيه 

 
1 Jarque-Bera Test 
2 Ljung-Box Q Test 
3 Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test 
4White 
5Chow Forecast Test 
6Recursive Residuals 
7Cumulative Sum of the Recursive Residuals 
8Squares of  CUSUM 
9One-Step Forecast Test   
10N-Step Forecast Test  
11Recursive Coefficient Estimates   
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والد  آزمون  به  توجه  واقعي ، يعني فرضية  )C(28C+(29=(0فرضية    1با  11دستمزد  =  معناداري     در سطح 
02شود، اما فرضية  درصد رد مي  =    30=(0ياC(  بنابراين  كرد.  رد  توان  نسبتاً بالايي نمي دار  را در سطح احتمال معني

تصحيح خطا يا  مدل  باشند. نميموجود تاثيرپذير  رسد دستمزدها از سطح بيكاريِ بنظر مي 
t

ECM   عبارت  معادلة فوق

 از:  است
 

T02.0)LOG(UR02.0)LOG(CPI49.038.3)LOG(BSPIECM
)08.0(

t
)6.0(

t
)002.0()002.0(

tt −−−−=) .(                    

 
مكانيزم   نشان دهندة  رابطه  تعادلاين  ميان دستمزد  تصحيح  بيكاري  ها  قيمت ،  ها است كه  داردو  رابطة    . وجود  در 

نقشي در   ،LU  ، بيكاري  ). (مدتبلند
t

ECM  اي تعيين دستمزدهاي  ري بم كه آنهم متناظر با مكانيز  اشته ند

11اين واقعيت كه   و نه واقعي.   است  اسمي  =   02  شود و رد مي =   احتمالاً بين  بدين معناست كهشود،  رد نمي 

BSPI وCPI    عبارت است از؛    انباشته هم  بردار در چنين شرايطي    . وجود دارد  ايانباشتهمدت همبلندرابطة(-k،1  كه )
 . شودزيرا فرضية دستمزد واقعي رد مي  است 1kآن    در

همخوان    يِ آزمون تقليل مدل كل  نمود. تر توان بوضوح ساده را مي ( كه يك مدل عام است .)مدل ارائه شده در 
    :عبارت است از  ،عام شود  لاي كه شامل مدساده  تقليل يافته و شكل مدل به رو سازگا

 
 

DLOG(BSPI) = C(1) + C(2)*DLOG(BSPI(-5)) + C(3)*DLOG(BSPI(-6)) + 

C(4)*DLOG(BSPI(-7)) + C(5)*DLOG(BSPI(-8)) + C(6)*DLOG(CPI(-2)) + 

C(7)*DLOG(CPI(-4)) + C(8)*DLOG(CPI(-7)) + C(9)*DLOG(CPI(-8)) + 

C(10)*DLOG(UR(-3)) + C(11)*LOG(BSPI(-1)) + C(12)*LOG(CPI(-1)) + 

C(13)*LOG(UR(-1)) + C(14)*T + C(15)*D741                                                         

( . ) 
 

) مدل . است)صفحة   ( شده  برآورد  مناسب  روش  شامل  162به  تنها  نه  مدل  اين  در  (.  موجود    معادلة مدل 
( . رغم اصلاحات انجام  علي   نيز هست.سازگار و همخوان    ،هاي بدست آمده از آن مارآ  بر اساس  بلكه   باشد،مي   (

)ده در مدل اولية ش .  ست كه سطح بيكاري  ا دهندة آن مدل تقليل يافتة فوق نشان، (
 

Dependent Variable: DLOG(BSPI)  

Method: Least Squares   

Date: 07/26/05   Time: 01:25  

Sample (adjusted): 1368Q1 1383Q4  

Included observations: 64 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

C -0.667173 0.283437 -2.353866 0.0249 

DLOG(BSPI(-1)) 0.027593 0.180543 0.152835 0.8795 

DLOG(BSPI(-2)) -0.021306 0.204595 -0.104138 0.9177 

 
1 Wald Test 
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DLOG(BSPI(-3)) 0.061219 0.194572 0.314631 0.7551 

DLOG(BSPI(-4)) 0.349870 0.193577 1.807396 0.0801 

DLOG(BSPI(-5)) 0.355719 0.176953 2.010240 0.0529 

DLOG(BSPI(-6)) 0.262067 0.163279 1.605027 0.1183 

DLOG(BSPI(-7)) 0.184768 0.141552 1.305301 0.2011 

DLOG(BSPI(-8)) 0.295076 0.143395 2.057778 0.0478 

DLOG(CPI) 0.286161 0.117298 2.439611 0.0204 

DLOG(CPI(-1)) -0.028533 0.155158 -0.183899 0.8553 

DLOG(CPI(-2)) 0.168166 0.157990 1.064409 0.2951 

DLOG(CPI(-3)) 0.072404 0.151200 0.478859 0.6353 

DLOG(CPI(-4)) 0.129463 0.156140 0.829148 0.4132 

DLOG(CPI(-5)) 0.071314 0.165258 0.431529 0.6690 

DLOG(CPI(-6)) -0.078486 0.153460 -0.511439 0.6126 

DLOG(CPI(-7)) -0.283065 0.139189 -2.033681 0.0503 

DLOG(CPI(-8)) -0.409918 0.141559 -2.895747 0.0068 

DLOG(UR) 0.380673 0.290325 1.311196 0.1991 

DLOG(UR(-1)) -0.505007 0.507435 -0.995215 0.3271 

DLOG(UR(-2)) 0.221489 0.525655 0.421359 0.6763 

DLOG(UR(-3)) -0.274484 0.497471 -0.551759 0.5849 

DLOG(UR(-4)) 0.007879 0.456904 0.017245 0.9863 

DLOG(UR(-5)) 0.106416 0.488318 0.217924 0.8289 

DLOG(UR(-6)) -0.164761 0.492607 -0.334468 0.7402 

DLOG(UR(-7)) 0.081409 0.450892 0.180552 0.8579 

DLOG(UR(-8)) -0.019219 0.257561 -0.074620 0.9410 

LOG(BSPI(-1)) -0.188460 0.094640 -1.991336 0.0550 

LOG(CPI(-1)) 0.104564 0.076616 1.364774 0.1818 

LOG(UR(-1)) 0.046715 0.037093 1.259407 0.2170 

T 0.003364 0.001706 1.971550 0.0574 

DQ2 -0.007632 0.008601 -0.887331 0.3815 

     
 

 

    
R-squared 0.845327 Mean dependent var 0.043482 

Adjusted R-squared 0.695487 S.D. dependent var 0.024701 

S.E. of regression 0.013631 Akaike info criterion -5.446115 

Sum squared resid 0.005946 Schwarz criterion -4.366673 

Log likelihood 206.2757 F-statistic 5.641537 

Durbin-Watson stat 2.181845 Prob(F-statistic) 0.000002 
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Dependent Variable: DLOG(BSPI)  

Method: Least Squares   

Date: 07/26/05   Time: 01:28   

Sample (adjusted): 1368Q1 1383Q4  

Included observations: 64 after adjustments  

     
     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.73125 0.238228 -3.069569 0.0043 

DLOG(BSPI(-1)) 0.151138 0.155080 0.974581 0.3371 

DLOG(BSPI(-2)) 0.011164 0.171604 0.065056 0.9485 

DLOG(BSPI(-3)) 0.141865 0.164550 0.862137 0.3950 

DLOG(BSPI(-4)) 0.341096 0.161443 2.112800 0.0425 

DLOG(BSPI(-5)) 0.212315 0.151248 1.403750 0.1700 

DLOG(BSPI(-6)) 0.262840 0.136931 1.919507 0.0639 

DLOG(BSPI(-7)) 0.166245 0.117515 1.414678 0.1668 

DLOG(BSPI(-8)) 0.367336 0.121710 3.018118 0.0050 

DLOG(CPI) 0.029837 0.120581 0.247440 0.8061 

DLOG(CPI(-1)) -0.14381 0.129920 -1.106918 0.2766 

DLOG(CPI(-2)) 0.156622 0.131605 1.190086 0.2428 

DLOG(CPI(-3)) 0.034143 0.127114 0.268598 0.7900 

DLOG(CPI(-4)) 0.238375 0.125708 1.896258 0.0670 

DLOG(CPI(-5)) -0.01767 0.135393 -0.130555 0.8969 

DLOG(CPI(-6)) -0.17727 0.131429 -1.348813 0.1869 

DLOG(CPI(-7)) -0.27224 0.116774 -2.331420 0.0262 

DLOG(CPI(-8)) -0.37182 0.112523 -3.304403 0.0024 

DLOG(UR) 0.457532 0.241131 1.897438 0.0668 

DLOG(UR(-1)) -0.71713 0.417491 -1.717726 0.0955 

DLOG(UR(-2)) 0.411436 0.433401 0.949321 0.3496 

DLOG(UR(-3)) -0.28711 0.412645 -0.695797 0.4916 

DLOG(UR(-4)) 0.229379 0.377121 0.608238 0.5473 

DLOG(UR(-5)) -0.19655 0.403024 -0.487691 0.6291 

DLOG(UR(-6)) 0.034114 0.408998 0.083408 0.9340 

DLOG(UR(-7)) 0.056997 0.376464 0.151400 0.8806 

DLOG(UR(-8)) 0.038348 0.216267 0.177316 0.8604 

LOG(BSPI(-1)) -0.21628 0.079531 -2.719479 0.0105 

LOG(CPI(-1)) 0.105132 0.063959 1.643752 0.1100 

LOG(UR(-1)) 0.004449 0.033153 0.134199 0.8941 

T 0.004506 0.001463 3.079590 0.0042 

D741 0.065840 0.017224 3.822569 0.0006 

     
     R-squared 0.891201     Mean dependent var 0.043482 
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Adjusted R-squared 0.785803     S.D. dependent var 0.02470 

S.E. of regression 0.011432     Akaike info criterion -5.79793 

Sum squared resid 0.004182     Schwarz criterion -4.71848 

Log likelihood 217.5338     F-statistic 8.455521 

Durbin-Watson stat 2.403754     Prob(F-statistic) 0.000000 
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نتايجي معين    ةارائه كنندمدل فوق،  نتيجه    و درمدت هيچ نقشي ندارد  در بلندن و توضيح دستمزدهاي اسمي  ي در تبي

 لذا؛ كند. از مدل حذف مي را  (ΔLU)و نه   LU است كه ي سازي نهايي مدلبراي ساده
 

DLOG(BSPI) = C(1) + C(2)*DLOG(BSPI(-5)) + C(3)*DLOG(BSPI(-6)) + 

C(4)*DLOG(BSPI(-7)) + C(5)*DLOG(BSPI(-8)) + C(6)*DLOG(CPI(-2)) + 

C(7)*DLOG(CPI(-4)) + C(8)*DLOG(CPI(-7)) + C(9)*DLOG(CPI(-8)) + 

C(10)*DLOG(UR(-3)) + C(11)*LOG(BSPI(-1)) + C(12)*LOG(CPI(-1)) + C(13)*T + 

C(14)*D741                                                                                                    6. ) 

)هاي همخواني و سازگاري مدل  نتايج برآورد و آزمون  . گونه  همان ارائه شده است.    158الي    154 در صفحات  (
)  مدلشود،  ستنتاج مي هاي آماري ا كه از نتايج آزمون  . و    نموده همچنان سازگاري و همخواني خود را حفظ    (

)بطور هماهنف شامل مدل كلي  ،اين فرضيه كه اين مدل .    . شودباشد رد نمي مي  (
 شود عبارت خواهد بود از؛ برآورد مدل نهايي محاسبه مي اساساً از كه  خطا  مكانيزم تصحيحمدت يا رابطة بلند

                                                                                             

T026.0I)0.38LOG(CP33.4LOG(BSPI)ECM ttt −−−=                                           ( 7. ) 

  
  اساس آزمون والد، نداشته و بر  دستمزدها    مدت متغير سطح بيكاري اثري بربلند  در شود  گونه كه ملاحظه مي همان

) متناظر با معادلة ةشد هتخمين زد حالت پايدارِ شود. رد مي نيز  دستمزد واقعي فرضية  .  ؛ عبارت است از (

 

                
**

tttt

DLOG(UR)31.1DLOG(CPI)16.2

026.0I)0.38LOG(CP44.4-)LOG(UR),LOG(CPI)|)E(LOG(BSPI

+−

++= T
  8. ) 

 
آمد  يپ آن اشاره شد سازگار است.دب   .كه در معادلة    مدتبلند  يرشد دستمزدها با  ة  معادل

دستمزدهاي اسمي به شرط ثبات ساير  ي  ر تعادل ا آن است كه مقد  LOG(BSPI)براي    سكون -وضعيتاين معادلة  
  ي(باشد. ف اين نرخ مثبت )من  و  ود بزرگتر ش   سكون  -وضعيتخواهد بود كه نرخ تورم    (بزرگتر )عوامل هنگامي كوچكتر  

اي  پديده   ،هاي بالاتر تورم مثبتكه نرخ   فرضيه اين يافته با اين    آنجايي كه نرخ تورم تقريباً هميشه مثبت است،  از
دستمزدهاي    ي آنست كه مقدار تعادل    سكونِ   - وضعيت. پيآمد ديگر معادلة  باشدمي سازگار    استنامطلوب  
ين  ابنابر  . ي( باشدفخواهد يافت كه اين نرخ مثبت )من(  كاهش) با افزايش نرخ رشد بيكاري افزايش  يصورت   اسمي در

 رابطة مثبت با افزايش نرخ بيكاري خواهد داشت.   ،شرط ثبات ساير عواملا دستمزد اسمي ب  يمقدار تعادل 

 

 

Dependent Variable: DLOG(BSPI)  

Method: Least Squares   

Date: 07/28/05   Time: 17:35  

Sample (adjusted): 1368Q1 1383Q4  

Included observations: 64 after adjustments 
     
     



 155 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

C -0.661693 0.163876 -4.037756 0.0002 

DLOG(BSPI(-5)) 0.308119 0.081059 3.801177 0.0004 

DLOG(BSPI(-6)) 0.169577 0.094404 1.796296 0.0786 

DLOG(BSPI(-7)) 0.198069 0.079982 2.476414 0.0168 

DLOG(BSPI(-8)) 0.350506 0.083538 4.195758 0.0001 

DLOG(CPI(-2)) 0.234502 0.065412 3.584985 0.0008 

DLOG(CPI(-4)) 0.360322 0.063771 5.650240 0.0000 

DLOG(CPI(-7)) -0.245189 0.063331 -3.871521 0.0003 

DLOG(CPI(-8)) -0.286919 0.065939 -4.351269 0.0001 

DLOG(UR(-3)) -0.201949 0.059083 -3.418080 0.0013 

LOG(BSPI(-1)) -0.152848 0.038588 -3.961036 0.0002 

LOG(CPI(-1)) 0.059882 0.026847 2.230511 0.0303 

LOG(UR(-1)) 0.002595 0.018196 0.142596 0.8872 

T 0.004109 0.000944 4.351903 0.0001 

D741 0.061135 0.011128 5.493722 0.0000 

     
     

R-squared 0.859314 Mean dependent var 0.043482 

Adjusted R-squared 0.819117 S.D. dependent var 0.024701 

S.E. of regression 0.010506 Akaike info criterion -6.072147 

Sum squared resid 0.005408 Schwarz criterion -5.566158 

Log likelihood 209.3087 F-statistic 21.37802 

Durbin-Watson stat 2.186358 Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Dependent Variable: DLOG(BSPI)  

Method: Least Squares   

Date: 07/28/05   Time: 17:36  

Sample (adjusted): 1368Q1 1383Q4  

Included observations: 64 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C -0.653670 0.152399 -4.289201 0.0001 

DLOG(BSPI(-5)) 0.306020 0.078926 3.877290 0.0003 

DLOG(BSPI(-6)) 0.166237 0.090552 1.835826 0.0723 

DLOG(BSPI(-7)) 0.194369 0.074913 2.594600 0.0124 

DLOG(BSPI(-8)) 0.347545 0.080119 4.337836 0.0001 

DLOG(CPI(-2)) 0.231501 0.061323 3.775110 0.0004 

DLOG(CPI(-4)) 0.358199 0.061397 5.834092 0.0000 

DLOG(CPI(-7)) -0.245816 0.062556 -3.929527 0.0003 

DLOG(CPI(-8)) -0.286413 0.065195 -4.393151 0.0001 

DLOG(UR(-3)) -0.197429 0.049368 -3.999090 0.0002 

LOG(BSPI(-1)) -0.152213 0.037953 -4.010589 0.0002 

LOG(CPI(-1)) 0.059437 0.026402 2.251208 0.0288 

T 0.004105 0.000934 4.392823 0.0001 

D741 0.061102 0.011016 5.546560 0.0000 

     
     

R-squared 0.859255     Mean dependent var 0.043482 

Adjusted R-squared 0.822662     S.D. dependent var 0.024701 

S.E. of regression 0.010402     Akaike info criterion -6.102982 

Sum squared resid 0.005410     Schwarz criterion -5.630726 

Log likelihood 209.2954     F-statistic 23.48099 

Durbin-Watson stat 2.182939     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Series: Residuals

Sample 1368Q1 1383Q4

Observations 64

Mean      -3.21e-17

Median  -0.000753
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Std. Dev.   0.009267

Skewness   0.620718

Kurtosis   3.788059

Jarque-Bera  5.765863

Probability  0.055970
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     

F-statistic 0.953704     Prob. F(2,48) 0.392491 

Obs*R-squared 2.446013     Prob. Chi-Square(2) 0.294344 

     
     

 

ARCH Test:   

     
     

F-statistic 0.007027     Prob. F(1,61) 0.933467 

Obs*R-squared 0.007257     Prob. Chi-Square(1) 0.932113 

     
     

 

 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     

F-statistic 1.160293     Prob. F(25,38) 0.332869 

Obs*R-squared 27.70545     Prob. Chi-Square(25) 0.321590 

     
     

 

Chow Forecast Test: Forecast from 1380Q1 to 1383Q4 

     
     

F-statistic 0.809657     Prob. F(16,34) 0.666057 

Log likelihood ratio 20.66040     Prob. Chi-Square(16) 0.191937 

     
     

 

 

Ramsey RESET Test:   

     
     

F-statistic 0.926382     Prob. F(2,48) 0.402947 

Log likelihood ratio 2.423868     Prob. Chi-Square(2) 0.297621 
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ل در نظر  ي هاي بدهاي ذيل به عنوان مواردي از حالت مدلادعا نمود كه هرچند  توان  ميبا توجه به مباحث فوق، براحتي  
هاي پيچيدة  مدل  ، اماگيرندمعمولاً مورد استفاده قرار مي   واي هستند  معادله كتهاي  مدلبا  كه متناظر    شونده مي گرفت

دستمزدهاي اسمي    تفسير كه تفسيري جايگزين و بديل از نحوة    يي هاداده   ه ها را از مجموعزيادي كه بتوان آن  يِ اقتصاد
 . وجود ندارند ، است بدست آورد

 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                        ( . )

4t4t4

3t33tt3

2t1t21t22t2

1t1t11t1t11t1
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• 1M، به يك حالت تعادل ايستايي    نراستاي رسيد ي مرتبة اول بهمراه تعديل دستمزدها در  امدل تصحيح خط
0230و   k=0كه درآن  (18.4) يعني معادلةوابسته است نه متغيري ديگر)ها  فقط به قيمت كه  است   === 

 ؛(

• 2Mيزان بيكاري و نه  شدة دستمزدها بستگي به م يگذارهدف آن مقدار    مدل تعديل جزيي مرتبة اول كه در
)0,0كهدرحالتي( 4.18))يعني معادلة  غير از آن دارد متغيري 13020 ===== k ؛ 

• 3M  واقعي دستمزدهاي  لگاريتم  درآن  ايستا كه  روند  )  104متغيري  و     k  =0  كهحالتيدر   18.4معادلة است 
0,1 230120 ====  ؛( اشدب 

نهايتاً  • گ  4Mو  بر  مبتني  با    هايام مدل  مبدأ تصادفي  از  معادلة  105عرض  و   =0k  كه يتدرحال (4.18) )يعني 
0( 3020 ==== . 

 
توان بصورت  ها را نمي آن   هيچيك از   باشند، اما مي   ( 4.18)ة  از رابطهاي خاصي  حالت   4Mالي    1Mكلية معادلات  گرچه  

توان با استفاده از  الذكر را مي هاي فوقمدلهاي ديگر بدست آورد. بنابراين  مدل اي از هريك از  شكل مقيد يا محدود شده 
هاي بديل يا جايگزين  مدلهرگاه    گفته شد،   بخش قبل نيز   گونه كه درهمان   نمود.قايسه  م  106ياهاي آزمون غيرآشيانه آماره 

يك از  چكه هي وريطب  ،ي عام همخوان و سازگار باشندولگ همگي حالات خاصي از يك ا  ،مها را داريكه قصد بررسي آن
دادهآن  مجموعة  تعميم  يا  گسترش  متضمن  دستها  يا  نباشند  ه ها  استفاده  مورد  دربرگيرندگيِ ،  الگوهاي  يا    اصل شمول 

  ن هاي آزمواستفاده از آماره   براين،علاوه  فراهم خواهد ساخت.را  ها  روش مناسبي براي مقايسة ميان اين مدل   ، هماهنف
مدل لااقل نسبت    آنكه هر  چنداني نخواهد داشت مگر  تاهمي  و  اي براي مقايسة زوج به زوج الگوهاي رقيب معناغيرآشيانه 

 .  ييد مدل فوق همخوان و سازگار باشد أبا مجموعة اطلاعات لازم براي ت  حداقل ، و ياشي به مجموعة اطلاعات خو

 آيد:  شوند نتايج زير بدست مي رد مي برآو (.هنگامي كه چهار مدل مندرج در)

 
 

104 Trend Stationary 
105 Random Walk with Drift 
106 No Nested Test 



 211 

 بود؛  تصريح خواهند   حتمالاً داراي خطايا و وده، ب ي داراي همبستگي سريالپسماندهاي كلية معادلات فوق   •

 باشند؛ در واريانس جزء پسماند مي   ARCHاراي اثرات معنادارفوق د هايمدل   •

 ؛ ها خاصيت نرمال بودن را ندارندآن   پسماند  •

 بود؛ معنادار خواهند اي بطور قابل ملاحظه RESET ن هاي آزمو آماره  •

 
  ( .)هاي مندرج در  مدلدر خصوص عدم انسجام    قويشواهد    لذا  ،باشندمي ناهمخوان  فوق  هاي  مدل   با توجه به اينكه

   ( .سازگار )مدل همخوان و    در  (.هاي موجود در)مدلاما از آنجا كه    ها وجود دارد. و همچنين عدم كفايت آن
.  آزمون كنيم را   (.)   از مدل   هاي بدست آمده ل تقليل كاين امكان وجود دارد كه اعتبار و درستي شلذا    ، دنگيراي ميج

بطور هماهنف شامل مدل يا    تواندمي شود كه هريك از اين چهار مدل نظه مي حملاهاي بعمل آمده  با عنايت به آزمون 
شود   يالگو عام  يا  در  كلي  هركدام  نت  و  آن يجه  شك از  ميان ها  رابطة  از  ناكافي  و  ناقص  ل 

ttt LOG(BSPI),LOG(CPI),LOG(UR) را ارائه خواهند نمود . 
گذراند، و مفهوم همخواني  هاي آماري را مي آزمون ترين ميزان موفقيت  با بيش و    ي نحو رضايت بخشبمدلي كه  نتيجه آنكه  

 . (است.) مدل دهد، و شمول را پوشش مي 
  جهت يابي توانايي اين مدل  زبه ار بكارگيري اين مدل در سيستم معادلات معرفي شده در فصل دوم لازم است  قبل از  

برآورد    الي   ول  فصهاي نمونه براي  . اين مدل با استفاده از مجموعه داده بپردازيم بيني  پيش 
مورد استفاده قرار  الي    ز  ا   DLOG(BSPI)و  LOG(BSPI)بينيو سپس براي پيش   شده

  ، بر اساس اين  بر   علاوه   .يج حاصله قابل قبول استانت  شود كهمي ملاحظه    170 نمودارهاي صفحةبا توجه به    گرفته است. 
پارامترها رد  بودن  ثابت  مبني بر  فرضية صفر    درصد    احتمال  درسطح   (Chow, 1960) بيني چو مارة آزمون پيش آ

   شود. نمي 

 



 212 

 
 

 

 
 

 

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

BSPI
Dynamic Forecast
Static Forecast

-.02

.00

.02

.04

.06

.08

.10

.12

.14

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

DLOG(BSPI)
DLOG(BSPID)
DLOG(BSPIS)



 213 

 

 

 گيري نتيجه
به سرعت رشد و  ميلادي    و    هاي  طي دهه   ،براي الگوسازي اقتصادسنجي  LSE  شناسي مكتبروش هرچند  

توان سراغ  شناسي مهم و اساسي را نمي هيچ روش قتصادي داشته است، اما  اي بر الگوسازي اتكامل يافته و اثرگذاري عمده
نيز  شناسي  روش اين    . دوشندستخوش دگرگوني    در آن حوزه از دانش، همراه تحولات  و بداشته    ثبات   داشت كه خصلتِ

  ن ابزار نيرومندي براي چيد  ،هاي خود پالايش روش   علاوه بردر گذر زمان  و    بودهدر حال تكامل    ،هاي زيادي داشتهددستاور 
نمايي همخوان و  يعني نمايش يا باز  ين روش پيام اصلي ا  فراهم ساخته است.   را   سازي اقتصادي به روش علمي ثمرات الگو 

ن و ارزيابي  ي عبارت از چارچوب آماري مناسب براي توسعه و تدو  مورد نظر   ةسازگار توزيع مشترك متغيرهاي مشاهده شد
اقتصادسنجي روش   است.  الگوهاي  اين  دقيق  ميراث  ارزيابي  شدة  پذيرفته  عموماً  ضروريات  شامل  هاي  مدلشناسي 

براي شمول    ، هابا اطلاعات جاري و توانايي آن   ، هاسازگاري آن   و يا  ياقتصادسنجي از طريق ارزيابي ميزان و درجة همخوان 
  ي كارآمد الگوسازي ژه خاص به عنوان استراتهاي رقيب و نيز دفاع و پذيرش استراتژي الگوسازي عام بمدل و احتساب  

 .است

آورند عبارتند از  فراهم مي  LSEشناسي روش  گران در آن دسته از مفاهيم اقتصادسنجي كه اهداف مهمي را براي پژوهش 
بات  و ث  بلي هاي قمدل شمول يا احتساب    ، زاييقوي و ابر برون   ،زايي ضعيفبرون   جزء اخلال مدل،  فرآيند واريانس همساني 

مي  يناتوان  .پارامترها موجب  عمل  در  اهدافي  چنين  به  دستيابي  از  در  دسته  آن  تا  كه  مدلشود  اقتصادسنجي  هاي 
از تجزيه و تحليل هاي گمراه كننده گيري نتيجه اتكا به دست  بينيهاي اقتصادي و پيش هاي سياستاي  هاي غير قابل 

هاي  الگوسازي اقتصادسنجي براي سري   هايي كه در عضلات و چالش ترين مواقع يكي از مهم   در  ايجاد شوند.   ، دهندمي
هاي بدست  بيني اي كه لااقل به اندازة پيش هاي چند مرحله بينيدارد عبارت است از اراية پيش   زماني اقتصاد كلان وجود 

از   متغيره،هاي سري مدل آمده  چند  زماني  قبيل  هاي  باشند   ، VARاز  دقيق  و  است  .  درست  هدفي  از  اين  بسياري  كه 
شاره شد  ابالا به آن    شرح سادة روش الگوسازي تجربي كه در  .ن هستند آ خواهان دستيابي به  LSE   گران مكتبپژوهش 

 . د داردوهاي آينده وج زمان  دهد كه اميد زيادي به موفقيت در اثبات كنندة اهميت اين چالش بوده و نيز نشان مي 

ورد پارامترهاي الگوهاي اقتصادي، در اين قسمت لازم است تا كلية معادلات  جهت برآ  LSEشناسي  با توجه به اراية روش
رفتاري معرفي شده در فصل دوم را به روش فوق برآورد نماييم. پيوست دو جداول مربوط به برآورد معادلات مربوطه را  

 دهد. نشان مي
 

 

 

 

 

 شناسي فصل چهارم كتاب
 
Bontemps، C and Mizon، G. E. (2001) “Congruence and Encompassing” ،Discussion Papers in 

Economics and Econometrics No. 1017، Department of Economics، Southampton University.  



 214 

Canova، F. (1995). "The Economics of VAR Models." In K.D. Hoover (ed.). Macro-

econometrics:   Developments. Tensions and Prospects (ch. 3). Boston: Kluwer. 

Davidson، James E. H.، Hendry، David F.، Srba، Frank and Yeo، Stephen (1978) “Econometric 

Modelling of the Aggregate Time-Series Relationship between Consumers’ Expenditure and 

Income in  the United Kingdom، Economic Journal، 88، pp.661-92. 

Desai، M.J. (1984). "Wages، Prices and Unemployment a Quarter of a Century After the Phillips 

Curve." In D.F. Hendry and K.F. Wallis (eds.). Econometrics and Quantitative Economics (pp. 

251- 273). Oxford: Basil Blackwall. 

Dickey، D.A.، and W.A. Fuller. (1981). "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive  Time 

Series with a Unit Root." Econometrica 49، 1657-1672.  

Engle، R.F.، D.F. Hendry، and J-F. Richard. (1983). "Exogeneity." Econometrica 51، 277-304. 

Ericsson، N. R.، Hendry، D. F.، & Mizon، G. E. (1998). Exogeneity، cointegration، and economic 

policy analysis. Journal of  Business and Economic Statistics، 16(4)، 370 -387. 

Frisch، R. (1933). Editor's note. Econometrica، 1، P1-4. 

Frisch، R. (1934) “Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems”، 
in  Hendry، David F. and Morgan، Mary S. (1995) The Foundations of Econometric Analysis   ،
Cambridge: Cambridge University Press، pp. 271-3.  

Granger، C.W.J. (ed.). (1990). Modelling Economic Series: Readings in Econometric 

Methodology.  Oxford: Oxford University Press 

Gilbert، C.L. (1986). "Professor Hendry's Econometric Methodology." Oxford Bulletin of 

Economics and Statistics 48، 283-307.  

Haavelmo، Trygve. (1944) “The probability approach in econometrics” Econometrica، 12، 1-

118. 

Hamilton، J،D.(1994)” Time Series Analysis” Princeton.   

Hendry، D.F. (1980). "Econometrics: Alchemy or Science?" Economica 47، 387-406. 



 215 

Hendry، D.F.  ،(1985) “Monetary Economic Myth and Econometric Reality”، Oxford Review of    
Economic  Policy ،1، pp. 72-84. 

Hendry. D.F. (1993). "On the Interactions of Unit Roots and Exogeneity." Econometric 

Reviews،  

Hendry، D.F. (1994). 'Typologies of Linear Dynamic Systems and Models." Journal of 

Statistical Inference and Planning.49. 

Hendry، D.F. (1995). Dynamic Econometrics. Oxford: Oxford University Press. P33. 

Hendry، D. F. (1997) “On Congruent Econometric Relations: A Comment”، Carnegie-

Rochester  Conference Series on Public Policy، 47، pp. 163-90. 

Hendry، D.F. (2000) Econometrics: Alchemy or Science? New edition، Oxford: Oxford 

University  Press. 

Hendry، D.F.، (2000) “Econometric Modelling”، Lecture notes for “Econometric Modelling  
and   Economic   Forecasting”، Department of Economics، University of Oslo، 24. July - 28. 

July   2000.  <http://folk.uio.no/rnymoen/imfpcg.pdf>. 

Hendry، D.F.، and J-F. Richard. (1982). "On the Formulation of Empirical Models in   Dynamic 

Econometrics." Journal of Econometrics 20، 3-33. 

Hendry، D.F.، A.R. Pagan، and J.D. Sargan. (1984). "Dynamic Specification." In Z. Griliches 
and M.D.   Intrilligator (eds.). Handbook of Econometrics (Vol. 2) (pp. 1023-1100). 

Amsterdam: North-Holland.  

Hendry، D.F.، and J-F. Richard. (1989). "Recent Developments in the Theory of Encom-

passing." In B. Comet and H. Tulkens (eds.). Contributions to Operations Research and 

Econometrics. The   Twentieth Anniversary of CORE (pp. 393-440). Cambridge، MA: MIT 

Press. 

Hendry، D.F.، and G.E. Mizon. (1993). "Evaluation of Dynamic Econometric Models by 

Encompassing the VAR" In P.C.B. Phillips (ed.). Models، Methods and Applications of 

Econometrics، Essays in Honor of Rex Bergstrom (pp. 272-300). Oxford: Basil Blackwell. 



 216 

Hendry، D.F.، and J.A. Doomik. (1994). "Modelling Linear Dynamic Econometric Systems." 

Scottish Journal of Political Economy 41، 1-33.     

Hendry، D.F.، and M.S. Morgan (eds.). (1995). The Foundations of Econometric Analysis.   
Cambridge: Cambridge University Press. P 491-524.  

Johansen، S. (1988). "Statistical Analysis of Cointegration Vectors."Journal of Economic 

Dynamics and Control 12، 231-254. 

Kydland، F.، and E. Prescott. (1995). "The Econometrics of the General Equilibrium Approach 

to Business Cycles." In K.D. Hoover (ed.). Macroeconomics: Developments، Tensions and 

Prospects  (ch. 5). Boston: Kluwer. 

Koopmans، Tjalling. C.، Rubin، Herman، and Leipnik، R. B. (1950) “Measuring the equation  
systems of dynamic economics” In Koopmans، T. C. (ed.)، Statistical Inference in Dynamic  
Economic Models، No. 10 in Cowles Commission Monograph، Ch. 2. New York: John 

Wiley&Sons . 

Learner، E.E. (1983). "Let's Take the Con Out of Econometrics."American Economic Review 

73،31-44. 

Lucas، R.E. (1976). "Econometric policy evaluation: a critique." In K. Brunner and 

A.H.Meltzer (eds    The Phillips Curve and Labor Markets (Vol. 1) (pp. 19-46). Carnegie-

Rochester Conference Series   on Public Policy. Amsterdam: North Holland.  

Mizon، G.E. (1984). "The Encompassing Approach in Econometrics." In D.F. Hendry and K.F. 

Wallis (eds.). Econometrics and Quantitative Economics (ch. 6، pp. 135-172). Oxford: Basil 

Blackwell.  

Mizon، G.E. (1989). "The Role of Econometric Modelling in Economic Analysis." Revista   
Espanola de Economia 6، 165-191.   

Mizon، G.E. (1995). "A Simple Message for Autocorrelation Correctors: DON'T." Journal of  

Econometrics. 

Monfort، A.، and R. Rabemananjara. (1990). "From a VAR Model to a Structural Model:  With 

an Application to the Wage-Price Spiral." Journal of Applied Econometrics 5، 203 



 217 

Pesaran، M. H. & Smith، R. (1995). The role of theory in econometrics. Journal of 

Econometrics، 67، P 61-79. 

Phillips، A.W.H. (1958). "The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of 

Money Wages Rates in the United Kingdom 1861-1957." Economica 25، 283-299. 

Phillips، P.C.B. (1993). Models، Methods، and Applications of Econometrics: Essays in Honor 

of A.R. Bergstrom. Cambridge: Basil Blackwell. 

Richard، J-F. (1980). "Models with Several Regimes and Changes in Exogeneity." Review of 

Economic Studies 47، 1-20. 

Sargan، J.D. (1964). "Wages and Prices in the United Kingdom: A Study in Econometric  
Methodology." In D.F. Hendry and K.F. Wallis (eds.). Econometrics and Quantitative 

Economics (pp. 275-314). Oxford: Basil Blackwell.   

Sargan، J.D. (1980). "Some Tests of Dynamic Specification for a Single Equation." 

Econometrica 48. 

Sims، C.A. (1980). "Macroeconomics and Reality." Econometrica 48، 1-48.  

Summers، L.H. (1991). "The Scientific Illusion in Empirical Macroeconomics." Scandinavian 

Journal of Economics 93، 129—148. 

Van Fraassen، (1980) The Scientific Image، Oxford: Oxford University Press.   

Van Fraassen،(1989) Law and Symmetry، Oxford: Oxford University Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 219 

 پنجم فصل 

 مدل  بررسي اعتبار

 

 
 مقدمه
بيني، جهلت مقلاصلللد پيش  ،برآورد شلللده  ِ كله در مطلالعلات كلاربردي بتوان ادعلا نمود يلك ملدلنآقبلل از  

قرار داده و   سلازيدر معرض شلبيه آن مدل را  سلت بايمي، يا خير  اسلت   ة اسلتفادهآمادگذاري و كنترل سلياسلت 

و تا چه چقدر   ،مدليك  دهد نشللان مي  بررسللي اعتبار مدل،  به بياني ديگر .بررسللي نمود  راآنسلل س اعتبار 

را كه در اين فصلل مورد   ايسلازيشلبيه .قابل اعتماد و مناسلب اسلت الذكر  اندازه جهت اسلتفاده در مقاصلد فو 

تواند مي  كه،  است   بعد از روي دادن پديدهيا    107پس رويدادي  يا   بعد از وقوعسازي  شبيهدهيم  بررسي قرار مي

مورد مدل   جهت ارزيابيسلازي  ، دو نوع شلبيهقسلمت با عملكرد واقعي اقتصلاد مورد مقايسله قرار گيرد. در اين 

 گيرد:استفاده قرار مي

 

. اين  شلودنيز ناميده ميسلازي بعد از وقوع شلبيه  ،كه اغلب   108ايدرون نمونه  يا يابيندروسلازي  شلبيه •

توان آن را . به علاوه ميمورد اسلتفاده قرار گيردبراي بخشلي از نمونه يا كل نمونه   دتوانسلازي ميشلبيه

رخ داده اسلت  در اقتصلاد  آيا تغييرات سلاختاري   نمودهاي زماني معين انجام داد تا مشلاهده  براي دوره

 يا خير.

نيز خوانده  نمونه   ةسللازي خارج از دورشللبيه ، كه109بيني بعد از وقوعيابي يا پيشرونسللازي بشللبيه •

 ةخارج از دور اي واقعي ه تاريخي باشللد، بايد داده ةسللازي مربوب به يك دور. چنانچه شللبيهشللودمي

مربوب  مشلاهدات  به عبارت ديگر،   .دنوجود داشلته باشل   اعتبار دقت  مدلبراي بررسلي و   ،زماني نمونه

 بايد در دسترس باشند.نمونه  ةبعد از دور وبه قبل 

 پويا بايسلت بصلورت سلازي ميهاي زماني اسلت، شلبيهدلات و يا سليسلتم معادلاتي كه مبتني بر سلريادر مع

شللرايط  شللود. با فرض براي يك دوره انجام، و براي دورة بعد مجدداً تكرار ميسللازي  شللبيهلذا   انجام شللود.

 
107 Ex Post 
108 Interpolation or Simulation ex post 

109 Extrapolation or ex post Forecasting 
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سلازي پويا حتي الامكان كل شلبيههر چند . گيردصلورت مينمونه    درون در سلازي  شلبيه  ،ثابت و معين 110ةاولي

اي معمولاً خطاهاي هاي چند دورهسللازيشللبيه بايسللت در نظر داشللت كهدهد اما ميپوشللش ميدوره را 

  مخطا مدا   با افزايش دورة نمونه،  هاي پوياسازيدر شبيه  .اي دارندهاي تك دورهسازيبزرگتري نسبت به شبيه

. يعني ممكن  دنشلوه  بطور مناسلب نرمالايزخطاها   ،سلازيشلبيهزماني   ق  نكه با افزايش افآمگر   يابدافزايش مي

 هاي با ثبات واريانس خطا تثبيت شود.در سيستم است 

كل دوره،  يسلازي پوياشلبيهجهت تكرار  ةهاي با سلاختار متغير در طول زمان، رويبا اين حال، در مورد مدل

شلللود. اين واگرا  دهد، زا رخ مياي درونه متغير هايي كه در آن تغييرات شلللديد درممكن اسلللت براي دوره

ترين حالت  يا در سادهاقتصادي، و دو رژيم متفاوت   زا دردرون  تغيير جهت متغيرهايتغييرات ممكن است از 

براي   بايست مورد بررسي ميمدل    ،مجازي تأثيرگذار نشأت گيرد. بنابراين در صورت امكان  ايه از متغيرخود 

 سازي شود.شبيهاقتصادي با ثبات است اي كه در آن ساختار دوره

 

 منابع خطا .1.5
برابر صلفر   تقريباً  آزمايشلي  هاييابيبرونا اسلتفاده از بدسلترسلي به مقادير دقيق هر متغير اقتصلادي احتمال 

ون خطا تنها بطور اتفاقي ممكن اسللت رخ دهد. با اين دب  يابي سللت كه يك برونانآي اين جمله  امعن .اسللت 

بدليل فايده اسلللت. زيرا اولاً بياقتصلللادسلللنجي  هاي اين نكته مؤيد آن نيسلللت كه اسلللتفاده از تكنيكحال 

يك متغير ر واقعي يدابه مق بر آن اسللت تاگيري متغيرهاي اقتصللادي، سللعي اندازهناشللي از هاي  محدوديت 

تحت مفروضللات  اسللت. لذاتصللادفي نيز، خود يك متغيير  اقتصللادي متغير  يابي  نبرو  شللويم، و ثانياًنزديك  

اين مجموعه مفروضلات معمولاً   .امكان وقوع متغير بدسلت آيدترين  ملتمحشلود تا اي، تلاش ميپذيرفته شلده

  ...اگر"  روش  تحليل كه بر مبنايتا طيف كاملي از امكانات ايجاد شلود. اين   ،دنكنحل مدل تغيير مي  ةدر مرحل
دهد و  متغيرهاي اقتصادي را بدست نمياگر چه مقادير دقيق است،    "يگذارسناريو سياست "يا تحليل  و   "چه

با  .كاربرد عملي زيادي دارد ،كندبراي تغيير در محيط اقتصللادي ايجاد مياطمينان خاصللي را فواصللل   صللرفاً

 عبارت است از:يابي يابي وجود دارد. خطاي برونخطا همواره در برونعنايت به نكات فو  واضح است كه 

 
(5.1)                         ttt yye ˆ−= 

 

 
110Initial Conditions 
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Ttبراي دوره زماني   مقدار بر آورد شللده tŷمقدار واقعي و   ty  در آن كه براي شللناسللا ي   .اسللت  =2,1,...,

  نويسيم؛ميبصورت زير ( را 1.5) ةمعادل ،بندي مدل خطيفرمولبا توجه به  منابع خطا،

 

(5.2                                                         )( ) ( ) ( ) tttttttt xxDxDDxDDxe  +−+−=−+= ˆˆˆˆˆˆ 

  كه در آن؛

ttttt DxBxAy  +=+−= −1 

ttt xDxBAy ˆˆˆˆˆˆ 1 =−= − 

 

آنگاه وجود ندارد،  در متغيرهاي موجود در مدل گيري  و خطاي اندازهدر مدل،  اگر فرض كنيم خطاي تصلريح 

DDخطاي برآورد )خطا يعني معادلات فو  سله جزء  در  tt) يفرضل يا  (، خطاي شلرطي −ˆ xx و خطاي    ،( −ˆ

 خواهد داشت.وجود   tتصادفي 

متفاوت   ة آماريجامعآنها در واقعي    ناشلي از اين واقعيت اسلت كه برآورد پارامترها از مقادير  برآورد،خطاي  

اي هسلتند كه بر اسلاس نمونة آماري بدسلت آمده و احتمالاً بر شلده برآوردزيرا پارامترهاي مدل مقادير  اسلت. 

 ي براي پارامترهاي جامعة آماري باشند.توانند نماينده مناسباساس خصوصيات مطلوب خود مي

مشللروب اسللت، كه  tx̂بيني به مقادير مفروض  گيرد كه پيشخطاي شللرطي از اين واقعيت سللرچشللمه مي

 باشد.نتواند دقيق مي

  متغير ا ممكن اسلت مقدار آنامّ  ،شلودبرابر صلفر قرار داده مي t، جزء تصلادفي  tŷهنگام محاسلبه  و بالاخره 

 منشأ خطاي تصادفي است.  . اين اغماضباشدنصفر  برابر با

 باشد:نيز با اين حال در عمل، ممكن است خطاي مشاهده شده ناشي از موارد زير 

 

 هاي و يا فرم ،همهم در معادلات برآورد شد متغيرهايكه از قلم افتادن متغير يا  ،خطاي تصريح  •

                   يلابي برون  زملاني  املّا درون افق  ،نلامنلاسلللب تبعي معلادلات و يلا تغيير رژيم اسلللت كله در خلارج از نمونله

 افتد.اتفا  مي

شلود. سلاختار تصلادفي خطا از اين واقعيت نتيجه  كه به خطاي برآورد مربوب مي  ،سلاختار تصلادفي خطا •

كه  سلت ن ا. فرض معمول اينقض شلودشلود كه فرضليات مربوب به جملات تصلادفي ممكن اسلت مي

اين امر  كه ممكن اسللت صللورتيشللود. دردر نظر گرفته ميخطا برابر ميانگين خود يعني برابر صللفر 
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اما  هاي مطلوب آماري را داشلته باشلند،  تمام ويژگي  مدلپسلماندهاي  ضلمناً ممكن اسلت  صلحيح نباشلد.  

 .نداشته باشدرا چنين خاصيتي  teبيني يا خطاي پيش

مرتباً  اقتصلادي ها  زيرا داده .هاي اقتصلادي اسلت گيري كه ناشلي از كيفيت نامطلوب دادهخطاي اندازه •

 گردند.شوند يا تصحيح مي، عوض ميفتهيد نظر قرار گرمورد تجد

 

موارد فو  ممكن  تملام ينلد. بنلابراين  ايكلديگر را نفي نمل اللذكر ي فو منلابع خطلادليلي وجود نلدارد تلا هر يلك از 

 را افزايش دهند. te است تجميع شده، و مقدار خطاي

 

. .معيارهاي توصيفي خطا 
دقيق خطاها، بويژه در همسللايگي نقاب عطف كه غالباً به سللمت مقادير بزرا گرايش دارند، مهمترين تحليل  

كنند. با اين حال برخي  بعد از وقوع ارا ه مي  سلللازي اطلاعات را دربارة عملكرد مدل در آزمايشلللات شلللبيه

خواص آنها را  و دهار بربككنند  سلازي مقادير خطاها را تجميع ميكه در طول دورة شلبيه معيارهاي توصليفي

 .كنيمتشريح مي

آنهلا مسلللتقلل از   هلاعلدم مزيلت ت و يلا مزيل انلد و  انتخلابي  كنيمميبررسلللي  ين بخشمعيلارهلاي مختلفي كله در ا

 . گيرندمورد اسلتفاده قرار ميكمك به كسلب بينش دربارة خواص مدل بكارگيري آنهاسلت، و صلرفاً در جهت 

 اين معيارها عبارتند از:

 

(AE) طامتوسط خ •
          112 (ME) يا ميانگين خطاو  111

 

(3.5 ) 

 

(APE) خطادرصد متوسط  •
(MPE)ميانگين درصد خطا و يا  113

114 

 

(5.4         )                                              
=

−
=

T

t t

tt

y

yy

T
MPE

1

ˆ1 

 
 

111 Average Error 
112 Mean Error 
113 Average Percentage Error 
114 Mean Percentage Error 

( )
=

−=
T

t

tt yy
T

ME
1

ˆ
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ttبجاي تقسليم  (5.4)در معادلة   yy ttيهاتوان نسلبت متوسلطمي tyبر  −ˆ yy ر هم تقسليم نمود. را ب tyو   −ˆ

 لذا؛

(5.5                                                                                                )
( )





=

=

−

=
T

t

t

T

t

t

Ty

Tyy

EMP

1

1

2 /ˆ

 

خطاهاي مثبت بوسلليله   شللده وبيني ارا ه  معيارهاي فو  اطلاعاتي دربارة تورش سلليسللتماتيك پيش  در كلية

  خطا استوارند.  بر مقادير مطلق   ،شوند. معيارهاي بديل ديگر كه اين خاصيت را ندارندخطاهاي منفي خنثي مي

 اين معيارها عبارتند از؛

 

(AAE)متوسط مطلق خطا  •
 (MAE)يا ميانگين مطلق خطا 115

116 

 

(5.6                                                       )                                             
=

−=
T

t

tt yy
T

MAE
1

ˆ
1 

 

(AAPE) يمتوسط مطلق درصد خطا •
(MAPE) ييا ميانگين مطلق درصد خطا 117

118 

 

(5.7                                                                                               )
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 ، يا به نحوي بديل

(5.8                                                                                                 )




=

=

−

=
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EMAP

1

1

ˆ

  

را با يكديگر هاي مختلف  مدل كهد نده ميرا اجازه اين   اندانبه اقتصلادسلنجينيز  MAPE  يا و MPEمعيارهاي  

، آنگاه استفاده از معيارهاي فو   صفر باشدبه  نزديك  در طول زمان  متغيرها  مقادير  حال، اگر  اينبا  كنند.مقايسه  

EMP  يعني  آنهلا  لبلديل بلايسلللت از معيلارهلاي  ميدر چنين مواردي    .بلاشلللدگمراه  توانلد  مي   وEMAP     يلا  و

 
115 Average Absolute Error 
116 Mean Absolute Error 
117 Average Absolute Percentage Error 
118Mean Absolute Percentage Error   
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توان متغيرها را به شللكل درصللد يك متغير كلي اسللتاندارد  علاوه، ميبه اسللتفاده نمود.  MAEو MEمعيارهاي  

خطاهاي لازم به توضلليح اسللت كه   .ارزيابي نمودميانگين خطا يا متوسللط    با معيارهايسلل س  تبديل كرد، و 

تر خطاهاي بزرا و اثر بخشد. براي كشللف  ننامطلوب باشلل   دننتوايابي ميبزرا و غيرمعمول در دورة برون

 شوند؛ا در معيارهاي  ارزيابي مدل، معيارهاي زير پيشنهاد ميه نمودن آن

(MSE)ميانگين مجذور خطا  •
119 

 

(5.9                                                                                                 )( )
=

−=
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t

tt yy
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MSE
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ˆ
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 .نمودتجزيه زير توان به دو جزء مي معيار فو  را

 

(5.10                                   )( ) ( ) ( )  ( )
==

−+−−−=−=
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tt yyyyyy
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را بله واريلانس حول ميلانگين خطلا و مجلذور تورش )مجلذور   MSE  ميلانگين مجلذور خطلا يلابرابري فو   

تشلللخي  را پس از زيرا  جزء تورش    تجزية فو  تا حدودي مفيد اسلللت كند. اين ميانگين خطا( تجزيه مي

 است از؛عبارت ديگر عبارت فو  . تجزيه نمودتعديل  توانمي

 

(5.11                              )                                    ( ) ( ) ( ) ŷy

2

ŷ

2

12ˆ  ryyMSE y −+−+−= 
 

،yو  y،y  در آن كه ˆ
ŷ سلازي شلدة متغير  مقادير واقعي و شلبيه  از ميانگين و انحراف معيار  ندعبارتترتيب به

 MSEبا تقسلليم طرفين معادلة فو  بر . tŷو tyعبارتسللت از ضللريب همبسللتگي ميان   rكه در حالي  وابسللته.

 خواهيم داشت:
(5.12                                                                                                        )sMC UUU −−=1 

 كه در آن، 

( )
MSE

yy
U M

2
ˆ−

= 

 
119 Mean Square Error 
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( )
MSE

U
yyS

2

ˆ −
= 

 نسبت واريانس.ترتيب بربرند با نسبت كوواريانس، نسبت تورش و به  SUو  CU  ،MUكه در آن 

نيز  sUخواهد بود. مقدار  نصلفر برابر با  MU، آنگاهبيني وجود داشلته باشلداگر تورش سليسلتماتيك در پيش 

كلل خطلا كله  آل اسلللت. در حلاللت ايلده  tyواريلانس متغير    از مقلدار  بينيواريلانس پيشاختلاف    ةدنل ده نشلللان  

بيني آنها  كه ذاتاً پيش  ايهاي زمانيدر مورد سلري برابر صلفر خواهند شلد. SUو  MUنيسلت   سليسلتماتيك

 .به نحوي قابل ملاحظه از صفر متفاوت باشد SU كه توان انتظار داشت مشكل است، مي

 

 120 (MSPE)ميانگين مجذور درصد خطا •
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                                                            ،يا به نحوي مشابه
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نتايج   اسللت برخي مشللكلات را در تفسللير ممكنكه   اندمجذور بيان شللده صللورتمعيارهاي خطاي فو  به 

 .دوم اين معيارها را مورد استفاده قرار داد ةريش توانميلذا . ايجاد نمايند

 

(RMSE) ميانگين مجذور خطا ةريش •
121 

(5.15                                                                                           )( )
=

−=
T

t

tt yy
T

RMSE
1

2
ˆ

1 

(RMSPE) ريشه ميانگين مجذور درصد خطا •
122
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120 Mean Square Percentage Error 
121  Root Mean Square Error   
122 Root Mean Square Percentage Error   
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 . دهدمتوسللط خطا را افزايش مي MAEبيش از  RMSE  ،ات بزرا وجود داشللته باشللدفرانحا  كهدرصللورتي

تواند مفيد مينحرافات بزرا رفع اجهت حدسللي   معيار عنوان يك  به ،هاي بزرا ميان اين دوبنابراين تفاوت

  باشد.

MAE   شلبيهRMSE   معيار توان آنرا به سلادگي تجزيه كرد. از طرف ديگر،ميناسلت امّا  MAE   ًكوچكترمعمولا  

و  RMSE. هم Tشلود نه تقسليم مي T  رو ب  دادهي زيرا اهميت كمتري به حالات حدّ  ،اسلت  RMSE  از معيار

سللت كه هر خطا را به صللورت ا نآ  MAPEيا  RMSPE. هدف از اندگيري وابسللتهبه واحد اندازه MAEهم 

و  هاي مختلف مقايسلله  توان خطاها را براي مدلميبا اين دو معيار علاوه  به .بيان كند tyدرصللد مقدار واقعي 

 كرد.ارزيابي 

سلت ا  عبارتهاي اقتصلادي،  در مدلبعد از وقوع     بينييشآخرين گروه معيارهاي مورد اسلتفاده براي ارزيابي پ

 سير متفاوتي دارد.اتا حدودي خواص و تفبا توجه به تعاريف آن يب ااين ضر 123.ايلتي بربرانايب ااز ضر

 1Uضريب نابرابري •

(5.18                                                                                        )
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ن بيرا  1Uانتخاب شلده اسلت كه مقادير    ايگونهكه مخرج بهحاليدر  ،اسلت  RMSE همان عبارت فو  صلورت 

برابر با يك  1Uدر حالت عكس،  برابر اسلت با صلفر و  1U  ،آلبيني ايدهپيش. براي دهدقرار ميصلفر و يك 

هيچ تفسلليري ندارد.   كسللر  بيني اسللت. متأسللفانه مخرجپيشة دقت  دهندنشللان  1Uقدار كم خواهد بود. لذا م

 پيشنهاد شده است. 2Uيعنيايل ت يبربراناضريب از  بنابراين بديل ديگري

(5.19                                                                                                )
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 .را اختيار كندتواند هر مقدار مثبتي ميخواهد بود و  2U= ،آلبيني ايدههمانند حالت قبل براي پيش

مشلابهي   خطاي   معيارهاي. اندارا ه شلده tŷنسلبت به سلطح   tyتماماً بر حسلب سلطح  فو   معيارهاي توصليفي 

 لذا؛بندي كرد. فرمولمتغيرها  يا تفاضل اول اتتوان بر حسب تغييررا مي

 
123 Theil’s Inequality Coefficients 
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1−−= ttt yyy,   1
ˆˆˆ

−−= ttt yyy  
 يا درصد تغييرات

11
ˆ/)ˆˆ(ˆ

−−−= tttt yyyy   ,/)( 11 −−−= tttt yyyy 
       ,ˆlogˆlog

~
ˆ

1−−= ttt yyy ,loglog~
1−−= ttt yyy 

 

اين   ،تفاضللل هايرگباشللد، عمل  برآورد شللدهحد بيش از حد و يا كمتر از كه تورش سلليسللتماتيك  درحالتي

 سللازي تفاضللل كمتر از خطاهاي سللطح در شللبيه  معيارهاي  ، خطايديگر  د. به عبارتنكنميتورش را حذف 

  نيز، به نحوي مشابهتورش ثابت  درصلد  رد.افزايش دا  نسلبت بهگرايش كمتري   ،افق زماني در طول و پوياسلت 

درصلد تغييرات نيز ممكن اسلت آنكه ضلمن  متغير. اول لگاريتم  ةدرصلد تغيير يا تفاضلل مرتب متفاوت اسلت با

د نتواند مينسلاعد تعديل شلده باشل مبنابراين، معيارهايي كه به نحو   د.نگرايشلي به انباشلت خطا نداشلته باشل 

ارهلاي ديگري جهلت ارزيلابي ملدل  اوقلات معيل   گلاهيللذا د.  نل نقلاب عطف را نشلللان ده ارزيلابي  توانلايي ملدل در  

 گيرد. يكي از اين گونه معيارها عبارت است از؛مورد استفاده قرار مي

(5.20                                                                                          )
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0ŷبيني وضللع موجود، يعني  معادل اسللت با پيش  2U1=  در آن كه =.  ةتوان از اين معيار براي مقايسلل مي  

 . استفاده كرد آيندبوجود ميفركانس متفاوت يا هاي با تواتر داده بر اساسهايي كه بيني مدلعملكرد پيش

. اين امر به معني مقايسله  اسلتفاده نمودجمع تراكمي آنها  از توان گيري جهت محاسلبه خطاها، ميبجاي تفاضلل
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i ity
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برابر در يلك الگوي   بلا مقلدار مطلق   ،گلاهي منفي  و  اسلللت. اگر خطلاهلا گلاهي مثبلت   ˆ

خطاهاي  به حذفتر، گرايش  فواصلل زماني طولاني يطدر تراكمي   ، جمعتوزيع شلده باشلندنظم  پراكنده و بي

. بنابراين خطاهاي سلالانه كمتر از خطاهاي فصللي اسلت كه به دليل خنثي شلدن  دارد ترب به فواصلل كوتاهمربو

 يابد نه اجزاء تورش.خطاهاست. در اين حالت، واريانس است كه كاهش مي

 

 معيارهاي تحليلي خطا  .3.5
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بيني را م. اكنون يك معيار تحليلي، يعني انحراف معيار پيشيتاكنون معيارهاي توصلليفي خطا را بررسللي كرد

يلابي در حلاللت  بيني يلا برون. يلك فرمول كلاسللليلك براي خطلاي پيشدهيمميقرار    ررسللليمورد مطلالعله و ب

اي معادلهكت
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mttي  هاماتريس داده  X  در آن كه xx سلت ا  اين فرمول عبارت  ييك خاصليت اسلاسل اسلت.  T،...،=t1براي  1,...,

.  سلت ها بنابراين واريانس مجموع برابر جمع واريانس  خطاي پسلماند. وتابع برازش شلده  ء  جز  از اسلتقلال ميان

مسلتقل از  te امّا  باشلندميها تابعي از متغيرهاي تصلادفي biيابي، اگر چه براي برون iti xb  اسلت. biبع اها ت

. آيدبدسلت ميخارج از نمونه   ومسلتقل  بطور يابي  كه واريانس پسلماند براي بروناسلت، درحالي teخطي از 

آماري    جامعهخود در به مقادير   ibنمونه، اسللتقلالي وجود نخواهد داشللت، اما برآوردهاي سللازگار   در درون

 ،شوندهمگرا مي

 
Plim bi= i      

 

ها برآوردهاي biبايد خطاي ناشلي از اين واقعيت كه  بديهي اسلت. لذا teسلازي مربوب به  خطاي شلبيهوجود 

)  . عبارتباشلند را نيز در نظر بگيريممي  ة آمارينمون )
ji

jtitji xxbb
,

cov  از ضلرايب بدسلت  اطلاعات ناقصلي

  itxitxبا بزرا شلدن  و   متغيرهاي مسلتقل اسلت  ازدوم   ةدهد، امّا بايد تأكيد كرد كه اين جمله يك فرم درج مي

 . يابدمي افزايشبسرعت 

سلازي بعد از براي شلبيه  اين خطاباشلد.  itxاز   ناشلي سلازيشلبيه  ي، ممكن اسلت خطاibو  teعلاوه بر خطاهاي  

،  وجود داشلته باشلد  itxگيري در خطاي اندازهاگر . گونه نيسلت اينبيني  امّا براي پيش قابل اغماض اسلت وقوع 

 ؛ست ازا بيني عبارتكامل انحراف معيار پيش آنگاه عبارت
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در يكي    .بيني لازم اسلت مورد توجه قرار گيردانحراف معيار فرمول پيش از  دو تعميم مسلتقيمدر اين قسلمت 

ي پويا  ة. رابطسللت يا ايسللتاو پويا  همزمان هاي معادلات  ، و ديگري براي سلليسللتماروابط پويخصللوص 
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 ،  بنابراين .سلت ااي  هاي تك دورهسلازي شلبيه دردقيقاً شلبيه حالت ايسلتاity −  

هاي قبلي را مورد اسلتفاده  توان فرمولمي  آنگاهرا گسلترش دهيم  mاگر  اسلت.   itx ةمقادير دوباره تعريف شلد

عنوان مقلادير ورودي براي بلهرا    i-t+fyاي بلايلد خطلاي تراكمي در  هلاي چنلد دورهسلللازياملّا در شلللبيله .قرار داد

ftyمحاسلبه   اي سلمت راسلت را بتواند  ه حسلاب آورد. در اين حالت، فرمول تعميم يافته كه خطا در متغيربه +

 گيرد.ميدر نظر بگيرد مورد استفاده قرار 

از  امi بيني سللطرانحراف معيار پيش  ةبندي سلليسللتم معادلات براي حالت ايسللتا مسللتلزم محاسللبفرمول

xBAye tt
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  كواريانس  -مسلتلزم محاسلبه واريانس  tiyمحاسلبه واريانس  
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باراتي  كه عاسلت  ˆ

 د. نروو منشأ پيچيدگي بشمار مي خواهند بوده Bو  Aپارامترهاي برآوردي  بر حسب غيرخطي 

ititبينيخطاي پيشنمونه،   ةسللازي كل سلليسللتم در طول دوربا شللبيه yy niTtبراي  −ˆ ,,2,1,,,2,1  == 

 دي از برآور  اسلللت و واريلانس نمونله اين عبلارت  مقيلدو يلا  يلافتله    تقليلل  برآوردهلايي از خطلاهلاي فرم
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توان مي e  توان كرد. سللل س ميبرآورد كواريانس خطلاهاي معلادلات سلللاختلاري  -واريانسماتريس  را از

)ضلرب كردن در باهمانند فو  آنها را  )−1Â توانيم  . به نحوي بديل، ميادتغيير د v   را مسلتقيماً از خطاهاي

 .نموديافته محاسبه  تقليلفرم 

هاي تقريب  تر است. تنها از طريق استفاده از روشيافته مشكل   تقليلدر فرم    ktxارزيابي واريانس ضرايب  

 توان واريانسمي kj ktjk

ij x
,

ˆˆ   هاي تقريب عبارت فو  را بر حسب عناصر را محاسبه كرد. اين روشÂ 

هاي ضرايب ميان معادلات و همچنين درون معادلات  هاي مجانبي براي كواريانس و از فرمول   نمودهخطي    B̂و

مي  تقريب استفاده  است  كند.  ممكن  مجانبي  نتايج  و  براي    باشندبسيار مشكل    در عملهاي خطي  و عموماً 

  شود پيشنهاد ميبنابراين    د.نغيرقابل استفاده باش  رندصريحي ندا   ةيافتهاي كاهشاي غيرخطي كه فرمه سيستم 

ي پويا   هايغيرخطي، ساختارخطي و    هايدلتواند مهمزمان ميو  سازي عددي كه به نحوي كارا  شبيهاز روش  

 . استفاده نمودكند حل  ساده و پيچيده را براحتي

 :عبارت است ازاوليه  . مدلباشدميبه صورت زير جهت حل سيستم معادلات سازي عددي كرد شبيهروي
  (5.24                                                                                                       )( ) ttt eBxyLA =+  

 

)در آن    كه ) ,0Net .  از نمونه مشاهده شدهtyyy ,, 21  وtxxx ,,, 21  اي مناسب براي مقادير  با وقفه

)شلود تا برآوردها ي از اسلتفاده مي  t=1شلروع قبل از دوره  )LÂ ،B̂  و̂   ،ًرا پارامترها  بدسلت آيد. ترجيحا

)  كنيم كلهبرآورد نموده و فرض مي  همچنين كلاراو  بلايلد بلا يلك روش سلللازگلار   )LÂ  ،B̂    و̂   پلارامترهلاي

)1(اعداد تصللادفياكنون   .باشللندسلليسللتم معادلات رفتاري ميواقعي 

t̂e ماتريس    ،كنيم و به آنهارا انتخاب مي

در اين سلليسللتم معادلات   tyر  يدامقبا عنايت به اينكه  كنيم. منتسللب ميبرآورد شللده را  ̂كوايانس  -وارياني

ما قبل نمونه،    ةزا و شللرايط اوليمتغيرهاي برون  ، مقاديراعداد تصللادفي، مقادير انتخاب شللدة  نامعلوم اسللت 

)بواسللطة   ) )1(ˆˆˆ
tt exByLA )1(، مقدار+=

ty گاوسدر اين خصللوص از روش عددي  . آوريمرا بدسللت مي -

)1(نموده و مقادير  ناميم اسلتفاده  مي  "شلبه نمونه"، كه آنرا ي مدلبراي حل پويا  124لسليد

ty  برايTt ,,2,1 =  

 آوريم.بدست مي

ˆ)(اي تكراريانتخاب مجموعه s

te با ثابت بودن ،( )LÂ  ،B̂ 2  وxسلازد  ، ما را قادر ميS ةشلبه نمون   )(s

ty  براي

SsTt ,,2,1,,,2,1  )توان پارامترهاي  مي  txو  tyبا هر شلللبله نمونه از .  ايجلاد كنيمرا  == )
( )( )LAB s

s
را   ˆ,ˆ

 دست آورد.برآورد شده را ب مدل  Sاي از مجموعهنموده و برآورد 

 
124Gauss-Seidel 
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jTxاي براي مقلادير  يلابيتوان برونتكرار شلللده، مي  ةاز هر ملدل در مجموعل    ةداد. براي اين مجموعل   ارا له  +

jte، مقادير جديدي براي  شللده  يابيبرون +
)نرمال  با توزيع از جامعه    ˆ ),0N   انحراف  خواهد شللداسللتخراج .

 دهد. بيني بدست ميبرآوردي از انحراف معيار پيش  ( درتكرارهاي متعدد)  T+jxها براي هريابيمعيار توزيع برون

هاي حقيقي همان مقادير  اي برآورد شلللده از دادهه مترااين فرض اسلللت كه پار  ،در اين رويه ابهام انگيز  ةنكت

تغيير پارامترها و واريانس   اتوماتيكدر اين اسلت كه به طور   ة فو روي مزيت و حسلنهسلتند.   ة آماريجامع

  سلايرلازم به توضليح اسلت كه  آورد.در يك مدل پويا به حسلاب مي  ي آنهاخطاي پسلماند را با تمام تعامل

تجزيه و  توان براحتي در يا تغييرات سلاختاري معين را مي و ، خطا در شلرايط اوليهtxيعني خطا در   خطامنابع  

و  بيني بله دليلل تغييرات ضلللرايلب  برآوردي از واريلانس خطلاي پيشاين روش،    علددي وارد كرد.  هلايتحليلل

  روش تجزيه و تحليل عدديرخطي،  هاي بزرا، پويا و غيدر سليسلتملذا دهد. به دسلت مي را هااخلال وجود

 بيني است.ترين راه براي برآورد انحراف معيار پيشعملي

توان با مدل را بسللنجيم خطا يك مفهوم مطلق نيسللت. معيارهاي توصلليفي خطا را مي  اعتبارخواهيم وقتي مي

jTykخطا كمتر از   بيني مقايسه كرد. اگر مقدار مطلق يكپيش  خطاهاي قابل انتظار بر مبناي انحراف معيار  +, 

(y متغير   بينيهمان انحراف معيار پيشy  باشللد، در اينصللورت ممكن اسللت نتيجه بگيريم )خطاي  اسللت

براي .  كمتر از مقداري اسلت كه انتظار داشلتيم،  kبيني در سلطح احتمال مورد نظر كه متناسلب اسلت با پيش

كه در فرايندهاي اقتصلادي يا اجتماعي   شلودسلرانگشلتي اسلتفاده   ةممكن اسلت از اين قاعدهاي بزرا، مدل

در نظر برابر يك   kلذا بطور عام موجه نيسلت،   هاي از فعاليت براي بخشلي بزرگ  هپالايش يافتدقيق محاسلبات  

قابل    بينيپيش  در آينده آنگاهدرصلد مواقع در قالاوت صلحيح رفتار كنيم،   70تا   60. اگر در شلودگرفته مي

سلازگار    ،درصلد مواقع 70تا   60در ايجاد متغيرهاي اقتصلادي  تقريباً با    k=1ر مقدالذا .  ايمقبولي را ارا ه نموده

 است.

 

 سازيشبيه هاي دقتبرخي محدوديت.  4.5
در   بلكه  نمونه-درون دورة نه تنها در است   گيرياندازهاز بخشي جدا ي ناپذير  كه خطا  هاي اقتصادي،  در مدل

 ، براي هلاي مشلللاهلده شلللدهدادهوجود خطلا در    . بلا توجله بلهوجود دارد  هموارهنيز    نمونله-روندوره ب

خطا چه سلطحي از   اين سلووال مطر  اسلت كه،  سلروكار دارند  هاو داده اطلاعاتاين  با كه   يداناناقتصلادسلنجي

 .پذيرفتني است  GDP گيريدر اندازه خطاشخ  نيست چه مقدار بعنوان مثال م ؟باشدقابل اغماض مي

و تعديل شللده تجديد نظر   ،از بررسللي مقادير معمول اسللت   گيري عبارتخطاي اندازه  ايجاد يكي از موارد

اي ه داده  ابتدا بصللورت برآوردي و سلل س  و اجزاء آن در اقتصللاد ايران سللالانة درآمد ملي  آمارهاي. هاداده
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غيرنهايي و سل س  ، ارقام كامل و دقيقبا آشلكار شلدن اطلاعات  نهايتاً    د.نشلواعلام مي مقدماتي و معمولاً ناق  

علدم قطعيتي هلاي نهلايي  در فرآينلد توليلد داده. بنلابراين،  گيردارقلام نهلايي توليلد و در اختيلار همگلان قرار مي

تنها در  خواهد بود.  در يك دورة بعدسللازي  گيري شللدة شللبيهبه بزرگي خطاي اندازهاحتمالاً كه   وجود دارد

گيري شلدة خطاهاي اندازه  ،رسلديش از يك سلال اسلت كه بنظر ميبيابي  هاي برونمورد خطاهاي همراه با افق

 هاي آماري باشند.از خطاي داده سازي بيششبيه

نيز بيني بع ديگري از خطا در فرمول انحراف معيار پيشاگيري به منخاطر نشلان شلد كه خطاي اندازه نيز قبلاً

اين امر مصلدا   اما    ،ي از خطا هسلتندرزا عااي برونه شلود شلرايط اوليه و متغير. عموماً فرض مياندوابسلته

هاي دسلتمزد، ها، نرخشلاخ  قيمت   ،مقادير اوليه كه شلامل تمام مقادير اجزاء حسلابداري درآمد ملي.  ندارد

در معرض معمولاً   ،دنباشلل و غيره مي يهاي دولت و متغيرهاي پولسللطح اشللتغال و بيكاري، درآمد و هزينه

و  برآوردي   كهشلرايط اوليه  زيرا  بيني قبل از وقوع مصلدا  دارد ديد نظر قرار دارند. اين امر بويژه در پيشجت

 لازم است. ،قبل از وقوعسازي شبيه ةبراي شروع سريع روياست، بسيار مقدماتي 

ند و  گيري نيسلتمسلتقيماً قابل اندازههمچنين جمعيت   متغيرها مثل ثروت، موجودي سلرمايه وبه علاوه، برخي  

به روش مورد اسلتفاده كه   اين متغيرها، رسلمي ة. در نتيجه، ارقام منتشلر شلدنمودبرآورد  آنها را توانفقط مي

رد، تقريباً غيرممكن اسلت اين متغيرها را بدون دانسلتن جز ياتي  ادر اين مو بسلتگي دارد.  يكسلان نيسلت   اغلب 

 بيني كرد.هاي مورد استفاده در ادارات آمار، پيشدربارة روش

شلاخ    ,بيكارينرخ  بندي برخي متغيرهاي كلان مثل سلبب تغيير تعريف يا طبقه بسلياري اسلت كهمسلا ل  

هاي زماني سلري  ايجادامكان  چنانچه در تعاريف تجديد نظر صلورت گيرد، آنگاه   .شلودميو ...  هزينه زندگي  

و آينده)بر مبناي تعريف ( كنونيريف  اتعبر مبناي  حال ) ،قديم( بر مبناي تعريف كه گذشللته )  كاملاً سللازگار

 . وجود نخواهد داشت را در برگيرد جديد( 

يا سطحي   و قيهاي عمسير، برهاگيري دادهو اندازه  محاسباتيهاي  شود دقت روشگونه كه ملاحظه ميهمان

در تحليل   و همچنين تغيير در تعاريف آنها و ....  هادادهسلب ايجاد  روش منااقتصلادي، انتخاب  بنيادين  روابط  

جهت  سللازد. بدون شللك اي روبرو ميو توضلليح داده نشللده هاي قابل ملاحظهما را با مغايرت،  سللازيشللبيه

سلازي  مدل مورد نظر با توجه به نكات فو  شلبيهلازم اسلت سلازي،  دسلترسلي به سلطح بالاتري از دقت شلبيه

 ؟ي از دقت دست يافت يبالابسيار توان به سطح وجود دارد كه آيا ميهمواره ي امّا اين سووال جدّشود. 

يلابي )خلارج از يلابي )دورة درون نمونله( و براي برونگونلاگون براي درون  هلايروشبله   ممكن اسلللت خطلاهلا 

يابي همگي  خطاهاي درون  بوجود آيند.وع  توانند قبل از وقوع، يا بعد از وقآنها مي  ايجاد شللوند.دوره نمونه(  

، بلا حلل ملدل  اييلا چنلد دوره  ايتوان براي تلك دورهرا مي هلا. بله علاوه خطلابلاشلللنلدمي  بعلد از وقوعخطلاهلاي 
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دو جنبه  اي مختلف داشلته باشلند.ه اندازه ابعاد و  تواننداي ميسلازي چند دورهاهاي شلبيهطبدسلت آورد. خ

 ست از:عبارت ابسيار مهم خطاي مدل 

 

. اين يك جلوه يابده و افزايش ميمتراكم شلدنيز يابد خطا  سلازي افزايش ميهنگامي كه طول دورة شلبيه •

 خطي است. و باوقفة توزيعيپويا معادلات تراكم خطا در حل سيستم از تجربي 

 يابي است.يابي بزرگتر از خطاي درونخطاي برون •

 

براي   معادلات اقتصلادي  كاربرد سليسلتم  ،نمونه به اندازه كافي كوچك اسلت  ةدرون دوردر خطاها از آنجا كه 

 .خواهد بودسياست گذاري اغلب مفيد مقاصد 

متغيرهاي هموارتر با درصلد خطاي كمتري نسلبت به متغيرهاي فرّار و داراي واريانس    ،سلازيشلبيهدر عموماً  

سلازي نرخ تر از خطاي شلبيهوچككبمراتب ها  هاي شلاخ  قيمت سلازي. خطاي شلبيهشلوندمحاسلبه مي  بالا

 . باشدارز مي

ملي  و متغيرهاي كلانمربوب به هاي اقتصلاد سلنجي،  مسلاعد براي مدلمناسلب و بسليار  سلازي  معمولاً شلبيه

المللي همگي در معرض خطاهاي بيشللتري قرار  هاي بينهاي بازار، و مدلاي، مدلهاي منطقهمدل ، واسللت 

اين خطا براي كه يم، در حاليوبزرگي روبرو شل   ياي ممكن اسلت با خطاهاي منطقهازي مدلسل در شلبيه  دارند.

 بود.بمراتب كمتر خواهد دورة نمونه براي متغيرهاي كلان سازي شبيه

سلازي ايسلتا و پوياي برخي از متغيرهاي مدل مقادير واقعي و همچنين شلبيه  (.)الي   (.)نمودارهاي

جدول در  دهد.فصل نشان مي   44و يا  Q1382تا   Qدورة زماني  پيشلنهادي اقتصاد ايران را در طي  

براي كلية متغيرهاي سلازي ايسلتا و پوياسلت شلبيهكه مبتني بر  معيارهاي توصليفي خطانتايج كلي نيز    (  1.5)

 ة ريشل   اسلت. اين معيارها به ترتيب عبارتند از، معادلات اقتصلاد ايران محاسلبه و ارزيابي شلدهزاي سليسلتم  درون

و    )SU(، نسللبت واريانس  )MU(، نسللبت تورش )1U(، ضللريب نابرابر تايل )RMSE(ميانگين مجذور خطا

حاكي از دقت خوب   معيارهاي توصليفي خطاشلود مقادير  گونه كه ملاحظه ميهمان .)CU(نسلبت كوواريانس  

 بيني است.  گذاري و پيشمدل و لذا قابليت اعتماد بدان جهت مقاصد سياست 

 
 

 سازي تصادفيشبيه .5.5
صللفر قرار  مسللاوي   ، يعنيبرابر مقدار انتظاريشللان موجود در معادلات رفتاري را جملات اخلال ياگر تمام

 از آنجا كه برآورد پارامترهاي معادلات رفتاري    خواهيم داشلت.  خطامعادلاتي بدون اجزاء   آنگاه سليسلتم دهيم،
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ثابت با فرض عدم وجود اجزاء اخلال در معادلات  ين مقادير  او    ،بسلتگي دارد  آماري  به مقادير نمونه  سليسلتم

 شلود اينطور وانمود ميشلوند، آنگاه پارامترهاي برآورد شلده در معادلات نيز قطعي و معين بوده، و فرض مي

 گونه از سللازي اينحقيقي جامعه هسللتند. شللبيهپارامترهاي  مقادير  آماري در واقع همان كه برآوردهاي نمونه  

عموماً از   بدليل سلادگي محاسلبات و فهم آسلان آن، ناميده و سلازي قطعيشلبيهخطا را اجزاء هاي بدون  سليسلتم

 شود.استفاده مي هاآن

بدليل وجود اجزاء اخلال در معادلات رفتاري، پارامترهاي  سلازي تصلادفي شلبيهدر سلازي قطعي، برخلاف شلبيه

 ة . هزينسلازي مدل بر مبناي اين فروض نيز تصلادفي خواهد بودبرآورد شلدة هر مدل، تصلادفي بوده و لذا شلبيه

سللازي  هواهد بود. شللبيحاصللله از آن بسلليار ارزشللمندترخامّا اطلاعات    ،بالاتردر چنين مواردي  سللازي  شللبيه

هاي ، بطور رسلاتر پيامد شلو نمودزا را بازسلازي  اي متغيرهاي درونرفتار چرخه دهد تاتصلادفي اجازه مي

، اسلتنتاج  ردسلياسلتي را تجزيه و تحليل ك هايرژيمو يا  هاي مختلف  بدليل سلياسلت اقتصلادي ارد بر سليسلتم  و

سللازي  با اين حال دليل اصلللي اسللتفاده از شللبيه .نمودمون  آزنيز را  ديگريو فرضلليات    دعمل آورآماري به

درجه ملحوظ نمودن انحراف معيار اجزاي اخلال و پارامترهاي برآورد شلده جهت محاسلبة    تواندمي  تصلادفي

 باشد.خاص اطمينان  هصلاف در يك بينيپيشبراي اطمينان 

تر از آن اسللت كه بتوانيم بسلليار پيچيدهمتغيرها  بيني پيشهم برآوردگرها و براي    همدقيق نمونه،    هايتوزيع

هاي خطي نيز مصلدا  دارد. از طرف ديگر، آنها را بطور تحليلي اسلتخراج كنيم. اين موضلوع حتي براي مدل

 براي معمولاً دو گزينله    هلا مطلابقلت نخواهلد كرد.زوملاً بلا هر يلك از خواص اين توزيعل  قطعي اي نقطله  راه حللّ

براي نمونه كه   نرمال سلت از اسلتفاده از تقريب توزيعا  وجود دارد. نخسلتين راه حل عبارت مشلكلاين    حلّ

نيز بر راه حلل دوم   مختلط انجلام داد.هلاي خطي و غيرخطي و بلا ملدل هلاي كلاملاً تحليليحللتوان آنرا بلا راهمي

 نيز در اين حالت  است. ومونت كارل روشبه  ي تجربيهاگيرنمونهاساس 

 

 

 سازي شدة ايستا و پويا و مقادير شبيه شاخ  قيمت مصرف كننده ( 1.5مودار )ن
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 سازي شدة ايستا و پويا و مقادير شبيه  ( تورم فصلي2.5نمودار )

 
 

 سازي شدة ايستا و پويا و مقادير شبيه  تورم سالانه ( 3.5نمودار )
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 سازي شدة ايستا و پويا توليد ناخال  داخلي واقعي و مقادير شبيه ( 4.5نمودار )

 
 

 سازي شدة ايستا و پويا توليد ناخال  داخلي فصلي و مقادير شبيه ( رشد 5.5نمودار )
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 سازي شدة ايستا و پويا توليد ناخال  داخلي سالانه و مقادير شبيه ( رشد 6.5نمودار )

 
 

 سازي شدة ايستا و پويا و مقادير شبيه  ( نرخ بيكاري زنان7.5نمودار )

 
 

 سازي شدة ايستا و پويا و مقادير شبيه ( نرخ بيكاري مردان8.5نمودار )
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 سازي شدة ايستا و پويا و مقادير شبيه ( نرخ بيكاري 9.5نمودار )

 
 

 (10.5نمودار )

 سازي شدة ايستا و پويا مقادير شبيه نقدينگي و
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 (11.5نمودار )

 پويا سازي شدة ايستا و و مقادير شبيه رشد نقدينگي 
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 (1.5جدول )

  Theil Inequality Coefficient RMSE 

Bais 

 Proportion 

Variance  

Proportion 

  Static Dynamic Static Dynamic Static Dynamic Static 

BDCBL       

BDCBS       

BOP$       

BSPI       

CFCC       

CISC       

CPI       

CPII       

CUAB$       

CURB       

CURBDD       

CURP       

CURPDD       

DD       

EF       

EM       

ESF       

ESM       

ET       

EXG$       

EXGC       

EXGO       

EXGO$       

EXGOC       

EXGOG       

EXGOG$       

EXGOGC       

EXGS       

EXGSC       
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EXRFM       

EXROM       

EXRP       

EXS       

  Theil Inequality Coefficient RMSE 

Bais 

 Proportion 

Variance  

Proportion 

  Static Dynamic Static Dynamic Static Dynamic Static 

EXS$       

EXSC       

FCEC       

GANFA       

GCEX       

GDNFA       

GDPC       

GDPCD       

GDPDEF       

GFCEC       

GFCFC       

GFCFGC       

GFCFPC       

GNLB       

GNPC       

GNSC       

GOB       

GREV       
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رفسلازي اسلتفاده از فنون شلبيه  روش انتخاب وجود دارد.دو  سلازي با برآورد شلبيه  نمودنيا تركيب  و ،  صل 

 .دهيمرا مورد بررسي قرار مي و يا پارامتريك سازي تصادفيبيهقسمت ش . در اينپارامترهاي مدل مجدد

توان به دو بخش خطاي ناشي  بيني را ميبردار خطاي پيش  ، آنگاهزا شناخته شده باشندمتغيرهاي برون  چنانچه

جملات اخلال سلاختاري با قطعيت شلناخته شلده نيسلتند  همچنين از اين واقعيت كه ضلرايب سلاختاري و 

بيني را بلا جزء را بطور مجزا تجزيله و تحليلل كرد و واريلانس پيش  اثر هر دوتوان  بنلابراين مينمود.  تقسللليم  

 هر دو جزء بدست آورد. ةواريانس برآورد شد تجميع

را در هر    سلب جملة خطاي منا يك  بايسلت ميبراي تجزيه و تحليل جز ي كه تابعي از جملات تصلادفي اسلت  

اين امر عبارت  اسلت،خطي   ي كه مدل يا سليسلتمسلازي اضلافه كرد. در حالتشلبيه  معادله براي هر دورة زماني 

)اسلت از اضلافه كردن   )  teLA  در حالت غير خطي مدل سلازي قطعيبه شلبيه .ite   ،به سلمت راسلت هر معادله

شللود و در طي دورة زماني از شللروع الگوريتم تكرار هر دوره، اضللافه مي  صللورت يك مقدار عددي و قبلهب

هاي  . در دورة بعلد مجموعة جديدي از نمونهخواهد شلللدداري آن نگلهدر بصلللورت يك مقلدار ثابت  ،تكرار

اي برآورد شلود بايسلت از نمونهمناسلب، ميكنيم.اعداد تصلادفي  آوريم و فرايند را تكرار ميتصلادفي بدسلت مي

سلاده و كارآمد براي حالتي كه  راهيك  تر نشلان دهد.، خواص تصلادفي مدل واقعي را هر چه دقيقكه آن نمونه

 ،شودزير تعريف مي ةرابط ةبوسيل ،خطاء از رتبه كامل نباشداجزاء انس كواري-واريانسماتريس 
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)در آن  كه  )1,0Ne    وijr  ة  پسللماند معادل  جزء  برآوردهj    در زمانt  عناصللر    باشللد.ميe  اي از مقادير  دنباله

اجزاء عبارتند از نيز   r. عناصلر باشلندمي  واريانس يكو ميانگين صلفر   ،نرمالبا توزيع مسلتقل  متغير تصلادفي  

) تصلادفي  ماتريسابعاد  پسلماند معادلات مختلف سليسلتم.  )ERT1  برابر اسلت باsxn سلازي  كه در شلبيهn 

 ،از ست ا عبارتاين ماتريس نيز رود. عناصر بكار ميبعد دوره  sمتغير براي 
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tiTeكواريانس بين )مستقل يمتغير  eزيرا  )(و + tttiTe +  واريانس ونرمال با توزيع  ( برابر صفر است 

 ،برابر است با i,kو  i,jواحد است. كواريانس بين عناصر 
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شلكل زير را به   eمتغيرهاي تصلادفي ممكن اسلت برخي خواص سلريالي را نيز حفك كنيم. اگر  اين،  برعلاوه

آوريم كه كواريانس سلريالي مشلابهي نظير  بدسلت مي  ايبا عناصلر تصلادفي  يماتريسل  دهي كنيم، آنگاهسلازمان

 ،مقادير نمونه دارد
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يك عنصلر جديد اضلافه ابتدا   ،شلود. در سلطر دومسلاخته مي  اندمسلتقلكه   يياه اين ماتريس از متغير يهسلطر اول

د. در سطر بعد يك عنصر نشوبه سمت راست جابجا مي  ستونتمام عناصر سطر اول يك س س در آن  شده و 

يق، تملام اين طره  رونلد. بل بله راسلللت ميديگر  يلك سلللتون   قبلل،ير دامقل اضلللافله شلللده و تملام  ديگر  جلديلد 

)سريالي در  هايكواريانس )ERT1 شوند.حفك مي 

اسللتخراج كرد كاهش  Eاين خاصلليت مطلوب را دارد كه تعداد اعداد تصللادفي را كه بايد از فو  ماتريس  

صلللرفنظر از اينكله چقلدر    ،نمونله را  سلللريلاليدارد كله تملام كواريلانس  نيز دهلد، املا اين ويژگي نلامطلوب را مي

 كندحفك مي، نيز كوچك باشند

زيلاد    تكرارآنگلاه بلا  ،  اشلللنلدبلا قطعيلت معلوم بل   خلالاگر پلارامترهلاي ملدل و ملاتريس كواريلانس جملات ا

و   وقتي به اندازه كافي اطلاعات قبليامّا  د. آيبيني بدسلت ميمقادير دقيق ميانگين و واريانس پيش  سلازي،شلبيه

توان د. مينده بدسللت ميرا سللازي تصللادفي تنها برآوردهايي از اين پارامترها باشلليم، شللبيهنداشللته   دقيق

 .تكرار نمودالذكر از اعداد تصادفي بر طبق ملا  فو  جديدي هايسازي تصادفي را با نمونهشبيه

هاي  سازي ست كه ميانگين شبيهاپذيري است، اينجالب سيستم خطي كه ناشي از خاصيت جدا ي  يك ويژگي

امّا در يك سليسلتم  .برآورد كرده اسلت سلازي قطعي كه شلبيه  سلازدمي tyتصلادفي تقريباً همان مقدار را براي 

بيش از ده و يا    غيرخطي بسليار بالاتقريباً اكيد و قوي    روابطسلازي در غيرخطي، هر چند تعداد دفعات شلبيه

سلازي قطعي و تصلادفي نشلان مفيدي از درجه راين تفاوت ميان نتايج شلبيه. بنابگونه نيسلت هم باشلد اين هزار

 است. مدل و يا سيستم اقتصادي غيرخطي بودن

  ام، را در معادله i  ةام در معادل t ة، يعني پسللماند دورtirمقاديراسللت كه آن سللازي قطعي  يك راه ايجاد شللبيه

Ttسازي در دورة نمونه  شبيهقرار ندهيم.  صفر  را برابر  و آن  مربوطه حفض كرد، tiiitبراي   =2,1,..., rgy += 

اين  .را توليد كند، البته بايد خطاي گرد كردن در الگوريتم را نيز در نظر بگيريم ityبايد مقادير مشللاهده شللده  

گذاري، به مطالعات سلياسلت در  و لذا سلازي اسلت شلبيه درراه مناسلبي براي بررسلي دقت محاسلباتي   روش

دوره نمونه، و بدون ايجاد اختلال در و در رفتار سلليسللتم تحت شللرايط متعدد،   هشللاهدمبراي   متديعنوان  

د زيرا متغيرهاي وابسلته  نامنمي 125شلبيه سلازي اثر سلازي رااين روش شلبيه  .شلودجملات اخلال، اسلتفاده مي

 كند.مشاهده شده را ردگيري مي

صلورت گيرد. در اين حالت  سلازي تصلادفي بيني با اسلتفاده از شلبيهتجزيه و تحليل خطاي پيشممكن اسلت 

شلود كه ميانگين آن با تصلادفي جديد از توزيع نرمال چند متغيري اسلتخراج مي يك بردار از ضلرايب شلبه  ابتدا

كواريلانس -واريلانسآورد ملاتريس  بلا برآن نيز  كواريلانس  -واريلانسو ملاتريس ، پلارامترهلا  ةبردار برآورده شلللد

 
125 Tracking Simulation 
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نشليند و مدل بطور قطعي در دوره پارامترها برابر باشلد. سل س ضلرايب شلبه تصلادفي بجاي برآورد اوليه مي

اين روش با تكرارهاي از قبل تعيين شللده  ها ي را توليد كند. بينيشللود تا شللبه پيشبيني حل ميمورد پيش

رد، ممكن اسلت مشلكلاتي جدي در كدر اين روي  سلازد.پذير ميناكمبيني را اهاي مطلوب توزيع پيشويژگي

،  هاي در دسلترس سلريزماني  دوره  و توليد ضلرايب شلبه تصلادفي رخ دهد. با اين حال اغلب بدليل اندازه مدل

 آورد سيستمي ممكن است مورد استفاده قرار نگيرد.رب فو  در روش

سازي پويا و تصادفي برخي از متغيرهاي مدل مقادير واقعي و همچنين شبيه  (.)الي     (.)نمودارهاي

و يا در    Q1382الي   Qدورة زماني  درصد و در طي    95پيشنهادي اقتصاد ايران را در سطح احتمال  

د  شو گونه كه مشاهده ميهمان  .دهدطول برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران نشان مي

بيني  درصد قرار گرفته، و لذا امكان پيش  سازي شدة متغيرها در درون دامنة با سطح احتمال  مقادير شبيه 

 سازد. زاي سيستم  فراهم ميبيني متغيرهاي برونزاي سيستم را بر مبناي پيشناظر به آيندة متغيرهاي درون 

 

 

 (12.5نمودار )

 سازي تصادفي آن و مقادير شبيه كننده شاخ  قيمت مصرف
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 سازي تصادفي آن و مقادير شبيه شاخ  قيمت توليدكننده 

 
 

 

 

 

 

 

 (14.5نمودار )

 سازي تصادفي آن و مقادير شبيه شاخ  قيمت صادراتي 
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 (15.5نمودار )

 سازي تصادفي آن و مقادير شبيه شاخ  قيمت وارداتي 
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 (16.5نمودار )

 سازي تصادفي آنو مقادير شبيهتوليد ناخال  داخلي 
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 (18.5نمودار )

 سازي تصادفي آنو مقادير شبيه نرخ تورم فصلي 
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 سازي تصادفي آنو مقادير شبيه نرخ تورم سالانه 
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 (20.5نمودار )

 سازي تصادفي آنو مقادير شبيه اشتغال كل 
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 (21.5نمودار )

 سازي تصادفي آن و مقادير شبيه نرخ بيكاري 

 
 

 

 

 گيري نتيجه
گونه كه ملاحظه شلد اعتبار مدل برآورد شلده در اين فصلل مورد ارزيابي قرار گرفت. معيارهاي توصليفي  همان

تشللريح ها را خواص آن و برديمبكار كنند  سللازي مقادير خطاها را تجميع ميكه در طول دورة شللبيهخطا را 

 ها عدم مزيت ت و يا مزياشللند و بين فصللل بكار شللد اختياري ميمعيارهاي مختلفي كه در انموديم. انتخاب  

مورد اسلتفاده  كمك به كسلب بينش دربارة خواص مدل  آنها مسلتقل از بكارگيري آنهاسلت و صلرفاً در جهت 

 اند. قرار گرفته

سلازي ايسلتا و پوياي برخي از متغيرهاي مدل پيشلنهادي  نمودارهاي ارايه شلده مقادير واقعي و همچنين شلبيه

 معيارهاي توصليفي خطا نتايج كلي  دهد.نشلان مي  Q1382تا   Qدورة زماني اقتصلاد ايران را در طي 

نيز نشلان  ول اجددر  و  زاي سليسلتم معادلات اقتصلاد ايران محاسلبه و ارزيابي شلدهبراي كلية متغيرهاي درون

، ضلريب نابرابر تايل (RMSE)ميانگين مجذور خطا  ةريشل   اين معيارها به ترتيب عبارتند از،.  داده شلده اسلت 

)1U( نسلبت تورش ،)MU(  نسلبت واريانس ،)SU(   و نسلبت كوواريانس)CU(.  با حداقل نمودن اين معيارها

سازي از دقت لازم برخوردار باشد تا پس از حصول اطمينان از هماهنگي سيستماتيك  سعي نموديم نتايج شبيه

گونه كه همانبيني اسللتفاده نماييم.  گذاري و پيشها در جهت مقاصللد سللياسللت معادلات و اتحادها، از آن
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ار خوب ملدل و للذا قلابليلت اعتملاد بلدان جهلت مقلاصلللد  حلاكي از دقلت بسللليل   معيلارهلاملاحظله شلللد مقلادير  

 بيني است.  گذاري و پيشسياست 
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 هاضريب تكاثري و تجزيه و تحليل سياست

 

 
 مقدمه
سللنجي راه را براي تعميم مفهوم تجزيه و تحليل ضللريب تكاثري باز هاي اقتصللادسللازي پوياي مدلشللبيه

. در ابتلداي امر، ضلللريلب تكلاثري بله عنوان ابزاري براي تجزيله و تحليلل اثر مخلارج عمومي بر روي نملايلدمي

همراه شده و در شكل گسترده  يهاي اقتصادي بسط و توسعه يافت. س س با مدل كلان كنيزاشتغال و فعاليت 

صلورت  تري بهو عام
G

Y



   تفسلير شلد كه در آنY   توليد واقعي وG  ميزان مخارج واقعي دولت اسلت، كه در

ها و اقتصلاد بازي كه در آن شلود. سل س برخي قواعد تجربي براي اقتصلاد بسلتهداخل آن سليسلتم تعريف مي

به   "نبودجة متواز"ضلرايب تكاثري  مباحثي همچونهمچنين   .ف شلدندتعري وجود داشلت ت نشلسلت وارد
توان تعميم داد كه شلامل  اكنون مفهوم ضلريب تكاثري را چنان مي  شلد.كرّات در ادبيات اقتصلاد كلان مطر   

 موارد ذيل شود: 

 

 ،زماني هايهاي توزيعي يا تأخيروقفه •

 ،زمانتغييرات نابرابر در متغيرهاي سياستي در طول  •

 ،زامعادلات علاوه بر متغيرهاي برون يتغيير پارامترها •

 ،افتندطور همزمان اتفا  ميتغييرات متكاثري كه به •

 ،هاي غيرخطيپديده •

 ي.المللهاي بينالعملعكسو بالاخره  •

تعميم داد تا ترين مدل كنيزي توان اين مفهوم را فراتر از ادامة يك معادلة واحد در سللادهبديهي اسللت كه مي

هاي بعمل  ها يا تعميمشلامل دسلتگاه معادلات چند متغيره نيز بشلود. در اين صلورت، بسلياري از اين تعديل

هاي اقتصللاد كلان كاملاً شللناخته شللده بوده و پس از آمده در مورد مفهوم ضللريب تكاثر، در تجزيه و تحليل

ي آماري و  هايكاند. اما بدون اسلتفاده از تكناين مفهوم دسلتخوش تحولات سلريعي شلده طر  و معرفي اوليه

اي انجام  توان اين اطلاعات را به طور كامل و يكجا يا در مقياس گسلترده، نمينوينسلنجي  محاسلباتي  اقتصلاد

 داد.
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ايب ضلر  برخي ها، ضلرايب تكاثري تجارت خارجي وضلرايب تكاثري پارامتري ماليات  ضلرايب تكاثري پويا،

هلاي معلاصلللر  و در تجزيله و تحليلل ،انلدطولاني اسلللت كله مورد مطلالعله قرار گرفتله  هلايملدتتكلاثري ديگر  

 د.نگيراقتصادسنجي به شكل كاملاً عام و كلي مورد بررسي قرار مي

ها مورد اصلطلا  متداول ديگر، يعني تجزيه و تحليل سلناريوها براي توصليف تجزيه و تحليل عام سلياسلت 

حل  هاي مدل بر روي يك حوزه يا قلمرو راهو مبتني بر نوعي تصريح نهاده. هر سناريگرفته اسلت اسلتفاده قرار 

توان چنان مشلخ  و معين كرد كه سلناريوي مورد نظر ضلرايب تكاثري را به معناي  ها را مياسلت. اين نهاده

سلاني در اي كه نهايتاً نتايج يكگونهبه دهد،ه   اكيد كلمه و يا بر حسلب تركيبي از مفروضلات ثابت سلياسلتي ارا

 قالب تجزيه و تحليل سياست مربوطه بدست آيد.

آمد يا نتيجة حاصلله براي مدل كه از طريق هرگونه تركيب  هر سلناريو عبارت مناسلبي اسلت براي توصليف پي

ها فقط محدود به مقادير  آيد. در اينجا ضلرورتي ندارد كه نهادهها بدسلت ميخاص مفروضلات مربوب به نهاده

ها يا قيود مربوب به تصلريح يا تعيين شلامل محدوديت  ،زا شلوند و نيز ممكن اسلت يرهاي برونپارامترها يا متغ

 هاي يك مدل نيز بشوند.كل بخش

 

 ضرايب تكاثري  .1.6
سل س به طر  مسلا ل مربوب به   اشلاره نموده وابتدا به برخي مفاهيم ضلريب تكاثري در يك مدل عام خطيّ 

 مفيد خواهد بود.   ة زيرغير خطي بودن خواهيم پرداخت. در اين رابطه، مفهوم شكل تقليل يافته يا خلاصه شد
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 ؛بدست آورد ة زيرتوان مستقيماً از شكل خلاصه شدرا مي 126ايضربهضريب تكاثري 
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ikكه در آن 
0 ( عبارتست از عنصرk ،i)  1از

0
−A وkj ( عبارتست از عنصرj ،k از )B. 

از ضلريب بدون زمان براي كوتاه مدت و بلندمدت. در يك ند در يك سليسلتم ايسلتا، اين ضلريب تكاثري عبارت

  باشلد.ر ميهاي متوالي مدنظسليسلتم پويا، فقط عنصلر اول در دنبالة زماني از مقادير ضلريب تكاثري براي دوره

 ،توان به صورت زير نوشت را مي t+1شكل خلاصه شده براي دورة زماني 

 
126 Impact Multiplier 
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اي پايدار باشلد. ضلريب تكاثري دو دوره tو نيز   t+1براي دورة   itxكه تغييرات حاصلله در  كنيممياكنون فرض 

  ،از خواهد بود عبارت
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ايي با توجه به اين قال  127گذار يا انتقال   ِ ، اثرايضلربهدهندة ميزان اثرات  علاوه بر جملة ايسلتا يا جملة نشلان

اين روند براي  وتغيير خواهد كرد  itxدر نتيجة تغييرات حاصلله در  ty كه هر عنصلر از  شلودايجاد ميواقعيت 

1j,t+x  پايدار خواهد ماند. عبارت كلي مربوب به تغيير پايدار يا ثابت در عنصلر  ه وبار ديگر تكرار خواهد شلد

ty اج كردتوان از شكل راه حل زير استخررا مي، 
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−1كه در آن  
iA   عبارتسلت از سلطرi  ازام (L)1-A،    وjB   عبارتسلت از سلتونjام  Bاي  . اين رابطه يك چند جمله

مورد بررسللي و ارزيابي قرار گيرد. براي يك  L=1خواهد بود كه بايد در صللورت   Lبلند نامتناهي بر حسللب 

ضللريب تكاثري در حالت همگرايي عبارتسللت از   .سلليسللتم پايدار، اين مقدار عبارتسللت از يك جمع همگرا

اگر شلكل سلاختاري زير را مجدداً در نظر   .در بلندمدتاي يا حالت پايدار  حالت ايسلتاي مقايسله ثرضلريب تكا

 ،بگيريم
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127 Carry Over Effect 
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titو يا    L=1توانيم براي بدسلت آوردن آن قيدهاي مي yy را برقرار سلاخته و با اسلتفاده از آن   −=
it

it

x

y



   را حل

شود هر چند كه هيچ وقفة زماني در اينجا  بنابراين ضلريب تكاثري بلندمدت از سليسلتم پويا اسلتخراج مي .نمود

 توان نوشت:  وجود ندارد. در شكل صريح مي
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زيرا حجم   ،اي اسلت هاي بزرا كار بسليار خسلته كنندهاسلتخراج تحليلي ضلرايب تكاثر در حالت وجود مدل

هاي عددي براي محاسلبة  بنابراين، معمولاً از روش هايي كه بايد معكوس شلوند بسليار بزرا اسلت.ماتريس

به اندازة  را  تغييرات پايه  مكن اسلت شلود. در اينجا دو حالت وجود دارد: اولاً، ماسلتفاده ميضلرايب تكاثر پويا  

اين تغيير را  در حل دسلتگاه و به صلورت دوره ه و وارد نمودبر مدل    ( +itxاز طريق مؤلفة ) مقدار معين

نموده و معلادلات  توان براي فقط يلك دوره وارد دسلللتگلاه  را مي  ير، هرگونله تغينمود. ثلانيلاًبله دوره حفك  

تا زماني كه اين اثر وجود دارد   ityرا بر روي حل بدسلللت آمده براي  تغييرسللل س آن را حذف كرد. اثر اين 

خطي اين اثر متراكم بايد همسلان با اثر پايدار  مدل  در حالت  .گيري كرد و سل س آن را متراكم سلاخت اندازه

 هاي غير خطي نتايج ممكن است تفاوت بسيار زيادي داشته باشند. ولي در مدل ،باشد

 گيريم. ميرا در نظر معادلات ه يك سيستم يا دستگاپويا در سازي در اينجا سه حالت شبيه

)يمدل پويا الف: )
ttt eBxyLA شلود. ثابت حل مي ةو با توجه به شلرايط اولي tx ازبراي يك مسلير معين   +=

شلود. در طي دورة نمونه، حل كنترل ممكن اسلت بر يا حل كنترل ناميده مي  128پايهيا  حل مبنا و اين حل، راه

 هاي مشاهده شدة زير مبتني باشد:سري

Txxx ,,, 21   
 

تعيين   txمعين براي  تعيين شللدة  از پيش و روند نرمال يا مقادير قابل قبول توان ميخارج از اين حدود نمونه،  

براي سليسلتم مورد نظر نشلان دهندة  مبناسلازي  كه مسلير شلبيه  شلودميتعيين  txبراي   يمقاديرمعمولاً كرد. 

باشلد. در غير اين صلورت ممكن اسلت مشلكلات  tyالگوهاي رشلد تاريخي اسلتاندارد يا متعارف براي عناصلر  

 
128 Base Line 
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مهمي در خصلوص همگرايي در دسلتگاه ايجاد شلود بالاخ  اگر مدل مورد نظر شلديداً غير خطي يا داراي 

 وابستگي داخلي متقابل باشد.

به   ،شلودتكرار مي txسلازي بر مبناي شلرايط اوليه يكسلان و مقادير يكسلان براي كل محاسلبات براي شلبيه :ب

 براي كل دورة مورد نظر تغيير خواهد كرد. +jtxبه  jtxاستثناي آنكه مقدار 

شلود به اسلتثناي  تكرار مي txسلازي بر مبناي شلرايط اوليه يكسلان و مقادير مشلابه براي شلبيه  اتكل محاسلب :ج

شللود. در غير اين صللورت مقادير نهادة راه حل مي +jtxجايگزين   0t=t ،jtxاين حالت كه براي يك دورة 

 حفك خواهد شد. jtxبراي يا مبنا كنترل 

. هنگامي كه تفاوت ميان دو مسلير به مقدار ترسليم نمودتوان  دسلتگاه معادلات را مياز نمودار رفتار هر متغير 

پايداري تقليل يافته و در آن تثبيت شللد، ضللريب تكاثري بلند مدت بدسللت خواهد آمد. براي هرگونه مقطع  

 در آن مقطع است:زماني، فاصله يا گسترة ميان دو مسير نشان دهندة ضريب تكاثري پويا 

 

)  = ضريب تكاثر پويا ) c
t

d
t yy −                                                                          )8.6( 

 

 ثر برابر ضللريب تكا  يا مبنا 130مسللير كنترلو  129اخلال هاي ميان مسلليردر حالت تكانة موقت، مجموع تفاوت

بنابراين،   بود.پويا خواهد بود. در يك سليستم پايدار، مسير اخلال نهايتاً به سوي مسير كنترل همگرايي خواهد  

بندي شلدة ميان دو مسلير مورد نظر به مقدار ثابتي خواهد رسليد و  پس از يك تعداد دورة متناهي، تفاوت جمع

پويا به صلورت   ثرمورد نظر، ضلريب تكا  اين همان ضلريب تكاثر بلندمدت اسلت. قبل از همگرايي دو منحني

 تقسيم شده، ارزيابي خواهد شد و س س تغيير خواهد كرد. ها كه برجمع انبوه يا تراكمي تفاوت

هاي انجام شلده در ذخاير كوتاه مدت هايي از نوع تعديلباشلند و تعديلنها مثبت تفاوت ممكن اسلت تمامي

dموجب آن شود كه 
jty  در حدودc

jty .نوسان داشته باشد 

اين يك مشلتق  .زازا نسلبت به يك متغير برونمحاسلبة يك ضلريب تكاثري عبارتسلت از مشلتق يك متغير درون

ل  كلي اسلت بدين معنا كه شلامل اثرات مسلتقيم )جز ي( مربوب به معادلة سلاختاري و اثرات غير مسلتقيم حاصل 

هر    اند.از كل يك دسلتگاه خواهد شلد كه يا از شلكل خلاصله شلده و يا از شلكل راه حل نهايي اسلتخراج شلده

چند اين يك مشللتق كلي و نه جز ي اسللت اما برخي متغيرها ممكن اسللت ثابت بمانند. علامت كامل آن را 

 توان به صورت زير نوشت:مي

 
129Disturbed Path  

130Control Path   
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                                                                             )9.6(  

شلود ولي تمام تبديل مي +jtxبه   jtxدر حالت ثبات سلاير عوامل اسلت كه در آن  ثرضلريب تكا  ( 6.9رابطة )

ktx هذا ثابت نگه داشلللتن برخي مقادير  د ماند. معنها ثابت خواهktx   ،.بنابراين   نامتعارف و غيرمعمول اسلللت

توان ضلريب تكاثر را با احتسلاب تغييرات ضلروري به صلورت يك ضلريب تكاثري تعريف كرد كه در آن مي

ktx ها محدود به مسلير زماني نرمال بوده وjtx بر حسلب اين مسلير و بر حسلب مقدار   در  د.نتوزيع شلده باشل

هايي به شلر  سلازي كنترل داراي مقادير نهادهشلود كه شلبيهسلازي روشلن اسلت و ملاحظه مياينجا روش شلبيه

 زير خواهد بود:

321 ,, ttt xxx  
 

 بانامام جزء اخلال خواهد بود. يعني؛ي داراي همين مقادير اخلالسازي در حاليكه شبيه

 
,,, 321  +++ jtjtjt xxx  

 توان چنين نشان داد:اين رابطه را بر حسب علامات مي

 

jk
x
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kt






=

,                                                                             )10.6( 

 

هر مدل آماري فقط تقريبي از واقعيت است. بدين دليل، به دشواري    .بايد دقت كرد  در اينجا هنگام انتخاب

يابي كرد كه تفاوت زيادي با شلرايط مندرج هاي مورد نظر را به چنان شلرايطي تعميم داد و برونتوان مدلمي

سلازي كنترل در صلورتي  گيري داشلته باشلند. اين مشلكلات هنگام تعيين مسليرهاي شلبيهدر نمونة مورد اندازه

  .ها بسيار زياد باشدديدار خواهند شد كه خارج از دامنة نمونه قرار داشته و گسترة زماني آنپ

از    هاي كنترل بلندمدت معمولاً داراي مشللكل گرايش يا حركت تدريجي هسللتند، اما آن دسللتهسللازيشللبيه

بوجود آمده باشللند، دو نوع  بر حسللب  txهاي ناگهاني و بزرا كه به دليل تدريجي بودن عناصللر  جابجايي

dبيش از اندازه كوچك باشللد، تفاوت ميان  مشللكل خاص ايجاد خواهند كرد. اگر مقدار
ty  وc

ty  چندان

گرد كردن مقادير ممكن  دقت محاسلبات در اينجا مسلوله سلاز خواهد شلد زيرا خطاي   محسلوس نخواهد بود.

اسلت بر روند محاسلبة مقادير ضلريب تكاثري سلايه افكند. اين امر بالاخ  در محاسلبة ضلريب تكاثري پويا با 

اي باشلند مهم خواهد بود. از سلوي ديگر، هاي يك دورههايي كه نتيجة تغييرات تكآناسلتفاده از جمع تفاوت
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زه بزرا انتخاب شود، ممكن است با ايجاد شو  در دستگاه آن را به وضعيتي منتقل بيش از اندا  اگر مقدار

در آن داشللته باشللد. در اينجا ممكن اسللت نتايج نامعقول و غيرقابل قبولي چون    نوازتسللازد كه عملكرد نام

 ت آيند.هاي بهرة اسمي منفي و يا مقادير بسيار زياد و غير واقعي توليد بدسهاي بيكاري منفي، نرخنرخ

در يك معادلة  و زا يك متغير برونبر  وارد كردن شلو   هماننداي كه مبتني بر شليوة يكسلان در روش محاسلبه

ماندة نمونة  )يك انحراف معيار از مقادير باقي ê.1اي با مقدار  هاي يك دورهشلو  ممكن اسلت ،  اسلت  واحد

ها در تجزيه و تحليل عددي به دليل كوچك  كند كه اسلتفاده از آنهايي را ايجاد ميتخمين زده شلده(، شلكاف

هاي بيكاري منفي نرخ ê.10به اندازة   ههاي واردكه شللو درحالي،  باشللدنها ميّسللر  بودن بيش از اندازة آن

گون هيچآن    ةد كه در نتيجوشل توجيه  ê.5هايي به اندازةآزمون و خطا اسلتفاده از شلو   بر مبناي ، وكندايجاد  

 يي در مدل ملاحظه نشود.خطا

هاي پويا را در سلليسللتم ثرتوان مفهوم ضللريب تكادهد كه چگونه ميبحثي كه در ادامه خواهد آمد نشللان مي

فرا رسليدن عصلر با ها  ولي روية اسلتفادة عملي از آن  اسلت تعميم داد. اصلول اين كار عموماً كاملاً شلناخته شلده 

كنيم كله تغييرات نلابرابر و مختلف در اكنون توجله خود را معطوف حلالتي مي .كلام يوتر شلللكلل گرفتله اسلللت 

 شوند.متغيرهاي سياستي در طول زمان حادث مي

و مقايسلة آن با حالت وجود   tx اي در عنصلري ازهاي يك دورهتوان گفت حالت وجود تكانهبه يك معنا مي

توان تغييرات سلياسلتي را به شلكل غير يكنواختي در طول زمان وارد دهد كه چگونه مييدار نشلان ميتكانة پا

 بجاي مقادير توان مدل ساخت. به طور كلّي، مي

 
,...,, 321 jtjtjt xxx 

 داشته باشيم: 
,,, 332211  +++ jtjtjt xxx  

 

ها به آسللاني با شللرب وجود هرگونه دنبالة زمان براي سللازي پوياي مدلريزي كام يوتري براي شللبيهبرنامه

ممكن اسلت داراي يك فرمول خاص بوده و يا مقاديري اختياري داشلته    شلود. دنبالةسلازگار مي txهاي  نهاده

 د.نيابه شكل نسبتاً نامرتبي اجرا و گسترش ميباشد اما سياست اقتصادي معمولاً در طول زمان ب
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ها از مدل مشلروب به گيرند كه حذف يا كنار گذاشلتن آندر اين راسلتا معيارهاي موقت مورد اسلتفاده قرار مي

 131ادامة روند   -اين روش گاهي اوقات تحت عنوان سلياسلت توقف  .عملكرد اقتصلادي آن نظام مورد نظر باشلد

 شود.شناخته مي

نكته اصللي در اين بح  آن اسلت كه در روش جديدتر و تعميم يافتة بررسلي تجزيه و تحليل با اسلتفاده از 

)(/چون همهاي عددي ثابتي ديگر علاقة زيادي به بررسلي نسلبت  ثرضلريب تكا e
it

d
it yy توجه ه و نداشلت −

cمقايسللة نموداري دو مسللير زمانيبه بيشللتر معطوف  
ity  وd

ity   ه وآسللاني براي مقادير تعيين شللدبهاسللت كه  

,,,,قراردادي يا اختياري  4321   قابل محاسبه است. 

زا تغييرات حلاصللللله در متغيرهلاي برونعلاوه بر    ،يلب تكلاثريادر مطلالعلات مربوب بله تجزيله و تحليلل ضلللر

در هلاي انتقلالي هلا و پرداخلت تغييرات پلديلد آملده در ملاليلاتهملاننلد   ،معلادلات  يپلارامترهلاتغييرات حلاصللللله در  

ضلريب  توان آنگاه ميدهد تغيير كند،  كه نرخ ماليات را تحت تأثير قرار مي  يشلوند. اگر پارامترگرفته مي  نظر

بود كه پاية مالياتي تقريباً  معنادار خواهد  محاسلبات انجام شلده زماني مربوطه را براحتي محاسلبه نمود. ثرتكا

زيرا تغييرات ملاليلاتي معمولاً بله منظور تغيير پلايلة ملاليلاتي    .املا تحقق چنين چيزي نلامحتملل اسلللت  ،ثلابلت بملانلد

توان به مقدار اسللمي تغيير ماليات را مي اسللت.مفيد  چنين شللرايطي  د. راه حل كنترل در نشللووارد مدل مي

cصلورت 
t

cd Brr ).( c،پارامتر نرخ ماليات اوليه  crكه در آن به كردمحاسل  −
tB   پاية مالياتي در امتداد مسليرهاي

cنسللبت  لذا  كه تغيير كرده اسللت.  ايپارامتر نرخ مالياتي dr سللازي كنترلشللبيه
t

cdc
it

d
it Brryy ].)()[( −− 

 پارامتر نرخ ماليات اسمي. ضريب تكاثرعبارتست از 

سلازي را مورد اسلتفاده قرار داد صلرفاً عبارتسلت توان در آن تجزيه و تحليل مبتني بر شلبيهروش ديگري كه مي

ا ه هم در زماني كه مقادير پارامتراز فراهم سلاختن مسلير زماني جديدي براي متغيرهاي سليسلتم مورد نظر، آن

هايي براي پارامتر يكي داراي تخمين  -سلازيمسلير زماني مبتني بر شلبيه تغيير كنند. مقايسلة عمومي و كليّ دو

بله شلللكلل نموداري تملام اطلاعلات لازم براي ارزيلابي و قالللاوت  -اوليله و ديگري مقلادير پلارامتر تغيير كرده

 گذارد.ميدربارة اثر هر گونه تغييرات حاصله در پارامترها را در اختيارمان 

مكن  تر، مكلي. در حلاللت  كلل معلادلله خواهلد بود انتقلالد، اين بله معنلاي نل ثلابلت تغيير كناگر پلارامتر داراي جمللة 

كل يك معادله بوسليلة معادلة ديگر جايگزين شلود. اگر سياست درآمدي خاص از طريق محدود ساختن اسلت 

وسلليلة قاعدة را بهسلل س آن  ود،شللوند وارد مدل شلل زني براي دسللتمزدهايي كه در بازار تعيين ميمعادلة چانه

 تغيير اين توان جايگزين نمود. ميها  وري و تغيير قيمت تركيبي از بهره تابع  هاتغييرات دسلتمزد  همانند خاصلي

 
131 Stop-go Policy 
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به نقطه    نقطهتوان آن را به صلورت زماني  سلازي جديدي را تشلكيل خواهد داد كه ميمبنا و اسلاس روش شلبيه

 سازي كنترل مورد مقايسه داد.با روش شبيه

روش جديدي در   ،كه در آن  اسلت حالت جالب توجهي   نسلبة مبتني بر ضلريب تكاثر بودجة متوازروش محا

در مورد مسللا ل مورد نظر فراهم  را تكاثري اتخاذ شللده و بينش جديدي  ضللرايب خصللوص تجزيه و تحليل 

ب تكاثر هاي زماني بلافاصلله در مباح  اوليه مربوب به ضلري. مسلا ل مربوب به توزيع درآمد و وقفهسلازدمي

هاي  مورد توجه قرار گرفتند و پس از مطر  شللدن آن در ادبيات اقتصللادي، معاللل پيچيدگي  نبودجة متواز

هاي مالياتي مورد توجه قرار گرفت. اگر در اينجا تغيير يك متغير ناشلي از احتسلاب تغييرات حاصلله در نرخ

ات( تركيلب كنيم، مشلللروب بله اين قيلد كله تغيير زا )مخلارج دولتي( را بلا تغيير يلك پلارامتر )مثلاً نرخ ملاليل برون

حاصلله در درآمدهاي عمومي با تغييرات حاصلله در مخارج عمومي سلازگار و هماهنو شلود، آنگاه با معالل 

 برقراري اين قيد در حالي مواجه خواهيم شد كه پاية مالياتي در حال تغيير باشد. 

ماليات صلورت پذيرد، ممكن اسلت شلاهد برقراري اين قيد يا هاي  اگر قرار بر اين باشلد كه تغيير ثابتي در نرخ

هذا،  يا متوسلط يك دورة زماني باشليم. معو در زمان نهايي يا پاياني  و يا    ميانيمحدوديت در زمان اوليه، زمان  

  درآمد  ،كه در آن نمودبه كمك كام يوتر ممكن اسللت سلليسللتم پويايي را بدسللت آورد و معادلاتش را حل  

در   هلاي ملاليلاتي در هر دوره تغيير كننلد.نرخ للذار بلا ميزان مخلارج تلدريجي در هر دوره بلاشلللد و  تلدريجي براب

اسلللت توان سلللطو  معلافيلت ملاليلات را كله در جمللة ثلابلت منلدرج در معلادللة ملاليلات برقرار  حلاللت ديگر، مي

 ميزان مخارج و درآمدها متوازن باشد.  در هر دورهكه  نمودتعديل  ايبگونه

توان به دهد كه چگونه تغييرات حاصللله در ضللريب تكاثري را مينشللان مي  نكاثري بودجة متوازضللريب ت

بينانة اقتصلاد مدرن،  در مطالعات كاربردي، براي تفسلير واقع .نمودتعميم يافته وارد    مدلصلورت همزمان در 

درون آن   هر نهلادة ديگر   افتلد كله فقط يلك چيز )يلا متغير( تغيير كنلد و در عين حلال مقلدار نلدرت اتفلا  ميبله

هرگونه تجزيه و تحليل كلي سليسلتم بايد قادر به   .كه در حالت پويا، ثابت باشلدسليسلتم تغيير نكرده و يا آن

اي از تفسللير وضللعيت واقعي و متعارفي باشللد كه در آن تغييرات متعددي به صللورت همزمان در مجموعه

شلوند و ميزان ها وارد ميدر تجزيه و تحليل  ر مختلفصلوهاي اقتصلادي اعمال شلود. اين مقادير به  سلياسلت 

 دهند.العمل آن به تغييرات را افزايش ميعكسو هاي سيستم مورد نظر فهم ما از ويژگي

سلياسلت تجاري در هاي مختلف پولي، مالي و تغيير هر سلياسلت متعارف اقتصلادي معمولاً تركيبي از سلياسلت 

ها ممكن اسللت انبسللاطي و برخي ديگر گيرند. برخي از اين سللياسللت اسللت كه همگي در كنار هم قرار مي

يق تجزيه و تحليل مبتني انقباضلي باشلند. وظيفة هر مدل عبارتسلت از محاسلبة اثر نهايي وارده بر سليسلتم از طر

قبل از حاصللل شللدن چنين    ،سللازي، يعني انجام مطالعات در مورد مقاطع زماني رفتار متغيرهاي مهمبر شللبيه
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دهندة  ا نشانه پس از اجراي اين تغييرات گسترة ميان دو مجموعه از منحني  .هاي اقتصاديتغييرات در سياست 

همان تعميم نهايي و اصللي انجام    اسلت. اين روند به يك معنهاي مربوطه ااثرات تغييرات حاصلله در سلياسلت 

ريزي شلده يب تكاثري اسلت. اگر امكان دسلترسلي به يك مدل برنامهاشلده در تجزيه و تحليل مبتني بر ضلر

توان در عرض چند دقيقه آن را براي محاسللبه و  ميآنگاه  عموماً در فايل يك كام يوتر وجود داشللته باشللد،  

 سازي شده فعّال ساخت. يهتشريح تغييرات شب

هاي اقتصادي كافي  سياست   در از تغيير  ايساده براي تجزيه و تحليل مجموعة پيچيده ثروجود ضرايب تكالذا  

پارامترها و يا كل معادلات    ،زاآشلكار عبارتسلت از كميّ كردن تغييرات متغيرهاي برون  ي. روش عملباشلدمين

 زين براي تجزيه و تحليل اين وضعيت قبل و بعد از آن.هاي جايگسازيمورد نظر و انجام شبيه

توان به شلكل عبارات دقيق و نزديك بهم در صلورتي بيان داشلت كه سليسلتم هاي ضلريب تكاثري را ميفرمول

هاي  مان خطي باشلد. اين كار عموماً در حالت غير خطي بودن سليسلتم ممكن نيسلت. براي سليسلتم مورد بررسلي

در چنين  عملي نخواهد بود. ثرارزيابي فرمولي محاسبة ضرايب تكا واستفاده    ،رخطيبزرا اعم از خطي يا غي

سلازي رفتار  غير خطي عبارتسلت از شلبيه وهاي خطي تمسل ، يگانه روش قابل اسلتفاده و اجرا براي سليحالتي

dسيستم مورد بح  و ارزيابي مسيرهاي
ity وc

ity.  

هذا بهتر است دو قاية مربوب به ضرايب تكاثري را در اينجا تكرار كنيم. اين قاايا در حالت خطي برقرار  مع

 بوده ولي در حالت غيرخطي صاد  نيستند.

 

هاي خطي، ضلريب تكاثري صلرفنظر از آنكه برحسلب يك تغيير پايدار محاسلبه شلده باشلد يا  در سليسلتم •

اما اين نكته در حالت غيرخطي  .هاي در يك دوره يكسلان اسلت ثرات متراكم تغييرات تكآنبر اسلاس ا

 .صاد  نيست 

يعني مسليرهاي ضلريب    اسلت،ضلرايب تكاثري براي يك سليسلتم خطي نسلبت به شلرايط اوليه ثابت  •

اد   هاي غيرخطي صل در مورد سليسلتم نيزها بسلتگي ندارد. اين نكته  تكاثري پويا به مقادير آغازين آن

روش  كنند.هاي تجاري تغيير ميهاي مختلف چرخهعموماً، مسيرهاي ضريب تكاثري در دوره  نيست.

كنيم كلاملاً در سلللازي براي تجزيله و تحليلل ضلللريلب تكلاثري كله ملا در اينجلا از آن دفلاع ميشلللبيله

 هاي غيرخطي غير قابل استفاده است.سيستم

 

، ممكن  آنزاي  وند كه بسلته به نوع عملكرد متغيرهاي درونشل مي يل تغييراتوشلمم هاي پيشلرفتهبرخي مدل

و    شلته شلود،و يا از آن كنار گذاداده شلود  معادلاتي در آن جاي   شلود،اسلت سلاختار سليسلتم مورد بح  تعديل  
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. در چنين مواردي،  كنلدهلا( تغيير  هلاي آن)در مواردي حتي علاملت آن    يمقلادير برخي از پلارامترهلا  يلا حتي

 هاي مختلف داشته باشند.ممكن است دلالت بر وجود مدل اخلاليهاي سازيي كنترلي و شبيههاسازيشبيه

شللود كه ضللرايب تكاثري تجارت خارجي براي در سللطح بسلليار كلي از تجزيه و تحليل بح ، ملاحظه مي

گذاري  از قبيل مخارج دولتي يا سلرمايه GNPهاي  خال  صلادرات بيشلتر شلبيه ضلرايب تكاثري سلاير مؤلفه

هاي استاندارد  فرمولالمللي ماهيت  هايي در عرصة بينالعملوجود عكساما بايد توجه داشت كه  .  است برونزا  

المللي همانند هاي بينبروز شللو  دهد.هاي خطي يا غيرخطي تغيير ميضللرايب تكاثري را براي سلليسللتم

ايجاد  ها و عوامل محدود كنندة عرضلله  اثرات متعدد غيرمسللتقيم بر روي قيمت  افزايش شللديد قيمت نفت،  

ها براي فراهم ساختن امكان مقايسة  ادير نهادهو تغييرات چند بعدي در مق  ضرورت ايجاد دگرگونيكند كه  مي

ثر را اجتناب به جاي اسلتفاده از تجزيه و تحليل سلنتي مبتني بر ضلريب تكا  ،هاي انجام شلدهسلازيعمومي شلبيه

 سازد. ناپذير مي

ها و در نتيجه رابطة  ميزان قيمت   ،ضللرايب تكاثري تجارت خارجي همچون ضللرايب تكاثري مخارج داخلي

ها  اي از طريق تغيير قيمت رود كه شاهد بروز اثرات ثانويهدهند. بنابراين انتظار ميتحت تأثير قرار مي مبادله را

شللود زا تغيير كند. به همين ترتيب، ملاحظه ميدر زماني باشلليم كه حجم يا ميزان تجارت به صللورت برون

آورند،  ضللرايب تكاثري را به همراه مياي از اثرات هاي ارز كه به همين طريق دنبالهتغييرات حاصللله در نرخ

اي پديد خواهد  هاي اقتصادي و نيز رابطة مبادله داشته و در نتيجه اثرات ثانويهاثراتي نيز بر روي سطح فعاليت 

اثرات ثانويه يا القايي، بخشلي از هرگونه محاسلبة ضلرايب تكاثري هسلتند و نكتة اصللي در آن اسلت كه   آمد.

هاي اقتصادي ها و سطو  فعاليت پيچيده خواهند شد كه به طور همزمان ميزان قيمت   اين اثرات هنگامي بسيار

 را تحت تأثير قرار دهند. 

  .هيچ اثري خارج از حوزة اقتصللاد ملّي ندارند   ،شللود كه تغييرات واردات يا صللادراتمعمولاً چنين فرض مي

دهلد، و يلا بر تجلارت جهلاني يلا قيملت  كله اين تغييرات اقتصلللاد جهلاني را نيز تحلت تلأثير خود قرار  ملادامي

اين تغيرات اثر بازگشللتي و يا باز خوراندي بر روي اقتصللاد آنگاه  ،  دصللادرات و واردات در جهان اثر گذار

الملل سلازي اقتصلادي كه در عرصلة بينبراي شلبيه يخواهد داشلت. تجزيه و تحليل سلادة فرمولنيز  داخلي 

از طريق تجزيه و تحليل عددي روابط مربوطه تنها ت و مطالعة آن  مرتبط با سلاير كشلورهاسلت كار آسلاني نيسل 

 ميسّر است.
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..  ضرايب تكاثري و محاسبةها سياستمدل بر مبناي سازي شبيه 
جداول مربوب به تغييرات  باشللند از  عبارتهاي اقتصللادي در مدلترين جداول ضللرايب تكاثري شللايد مهم

دهندة  نشللان  ، كهافزايش مخارج دولت ؛ هاي پولي و مالي. برخي از تغييرات پولي و مالي عبارتند ازسللياسللت 

استخدام افراد   جهت  آناين واقعيت است كه چنين مخارجي به ندرت ممكن است بدون اختصاص بخشي از  

و جبران خدمات مورد اسلتفاده قرار گيرد كه  اه مزدبراي پرداخت دسلتاين امر ممكن اسلت جديد تغيير كند. 

باشلد كه در بخش دولتي  توليد واقعي به تبع آن مسلتلزم تغيير ميزان دسلتمزدهاي دولتي، اشلتغال دولتي و خود 

شليب و يا نرخ ماليات كه بواسلطة آن بر درآمد  اولية ماليات  سلطح  در ميزان   كاهشافزايش يا .  گيرندميشلكل 

كله حجم پول را تحلت تلأثير قرار  عمليلات بلازار آزاد  تغيير در نرخ ملاليلات و همچنين    كرد.تغييري نخواهلد  

ها امكان ها و نهايتاً محاسلبة ضلرايب تكاثري آنهر چند ارزيابي موارد بيشلماري از سلياسلت   ... .  ودهد،  مي

ر سله سلياسلت  پذير اسلت، اما در اين فصلل بنابر ضلرورت، و همچنين نيازهاي كنوني اقتصلاد كلان كشلو

 ها را محاسبه خواهيم نمود. اين سياستها عبارتند از؛اقتصادي را مورد ارزيابي قرار داده و ضرايب تكاثري آن

  

 ؛(FFDPI)هاي آنهاي معدني و فرآوردهسوخت افزايش قيمت  •

  انتظلار  مورد  د  سلللو  نرخو    (IDR1)دارملدت  يگلذارهيل سلللرملا  يهلاسللل رده  سلللود  نرخكلاهش   •

 ؛(ERPF)لاتيتسه

 .  (OILPOPEC)افزايش قيمت جهاني نفت خام •

  

ادامه    1382و سلال تا  آغاز شلده 1372فصلل از سلال   44انجام شلده بصلورت پويا بوده و براي سلازي  شلبيهكلية  

بر حسلب تغيير   اخلاليهاي كنترلي و سلازيهاي ميان شلبيهتفاوت و شلده  نرمالسلازي  نتايج شلبيه. داشلته اسلت 

صلرفاً به صلورت تفاوت  زادر متغيرهاي سلياسلتي و برون در اينجا تغييراند.  شلدهتعديل در متغيرهاي مربوطه  

ابزارهايي توصليفي  ه و نهايتاً درصلد تغييرات كه از  بندي شلدسلازي شلده بيان و فهرسلت ميان دو سلري شلبيه

سلياسلتي  العمل برآورد شلدة يك اقتصلاد به تغييرات حاصللة معين در متغيرهاي  براي نشلان دادن عكسب  مناسل 

 ست محاسبه خواهد شد.زابرونو 

  هايسلياسلت  سلت بايمي،  لنسلبي تغييرات جايگزين و بديو توانايي تأثير گذاري  در خصلوص موضلوع قدرت 

اسلت   لحاظ سلياسلي اجتماعي مقبولي كه خود به  مختلفقابل اجرا به لحاظ سلياسلي اجتماعي در معيارهاي  

 ثر شلود به اندازة ضلريب تكادر تجزيه و تحليل ضلريب تكاثري، حجم آنچه تكثير مي ارزيابي و بررسلي شلود.
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بررسلي آن به  مند  علاقه  گذارانسلياسلت مهم اسلت. اثر كل بر آمده از عملكرد اين دو همان چيزي اسلت كه 

 . باشندمي

اي برگزيلده از همراه مجموعلهكله ملا بله  ثراول عبلارتنلد از نتلايج مربوب بله ضلللريلب تكلاددرجل مقلادير منلدرج  

شلكل  يي قوسل هامسلير ازشلواهدي   ذيلول ادر جد  .ند گرفت متغيرهاي تكثير شلده مورد اسلتفاده قرار خواه 

ري از اين خود نتيجة جالب توجهي اسلت كه هنگام مقايسلة بسليا .براي ضلرايب تكاثري مختلف وجود دارد

كاهش   اًمتعاقب وافزايش ذخاير اقتصلاد،    هاي معاصلر آشلكار خواهد شلد و به دليل پويايي مكانيزم داخليمدل

 آيند. و ... بوجود ميذخاير در تعديل 

سليسلتم دو نتيجة بدسلت آمده در مورد ضلريب تكاثري، عبارتند  يكاز ديدگاه بررسلي رفتارهاي غيرخطي در 

هاي مربوب به ضللريب تكاثري آغاز شللده اسللت و ديگري سللازيها شللبيهكه در آناي  از تغيير شللرايط اوليه

هاي خطي، نتايج بدسللت آمده در خصللوص . در سلليسللتمراي به جاي اثرات پايدااسللتفاده از تكانة يك دوره

هاي كآنها با تراكم اثرات تها با شللرايط اوليه و نيز نسللبت به تمايز ميان اثرات پايدار و مقايسللة آنارتباب آن

 تغييري نخواهند داشت.

الذكر و همچنين افزايش هاي فو مربوب به اجراي هر يك از سلياسلت مطالعة ضلريب تكاثري و بررسلي  جهت 

سلللازي نموده و  قيملت جهلاني نفلت خلام ملدل مربوطله را بلا توجله بله مقلادير جلديلد هر يلك از متغيرهلا شلللبيله

نيز صلورت گرفته ولي تنها  يهاي ديگرسلازين راسلتا شلبيهدر اينماييم.  ضلرايب تكاثر مربوطه را محاسلبه مي

شلود مواردي هسلتند كه براي بح  فعلي ما اهميت خاص داشلته باشلند.  ها اشلاره ميمواردي كه در اينجا به آن

كه قبلاً مورد   كنترليحل اند در قياس با راههايي كه مورد نظر بودههاي انجام شلده، مقايسلهسلازيدر تمام شلبيه

هاي اي از دادهسللازي در حالت مبنا يا پايه مجموعهشللبيه لذا  اند.، جدول بندي شللدهه اسللت   قرار گرفتبح

 گيرد.تاريخي )گذشتة( را بازسازي خواهد كرد كه شبيه سازي در مورد آن صورت مي

اند  حل مسليريابي تعديل شلدههاي مورد بح  كه نسلبت به راه. مدلQتا   Qهاي  يعني سلال

سلازي باشلند. سل س نتايج شلبيه اي تغيير خواهند كرد كه جوابگوي شلرايط لازم در هر روش شلبيهفقط تا اندازه

سلازي شلده با مقادير تاريخي يا گذشلتة اين دورة زماني مقايسله خواهند شلد تا امكان ارزيابي ضلرايب تكاثري 

 فراهم آيد.است نشان داده شده  .الي  .ها چنانكه در جدول يا درصد انحراف آن و
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 كننده  ديتول  يبها شلاخ  باع  افزايش   هاي آنهاي معدني و فرآوردهسلوخت قيمت  مداوم   و  پايدار  افزايش

و لذا افزايش شلاخ  بهاي مصلرف كننده، شلاخ  تعديل كنندة توليد ناخال  داخلي و همچنين شلاخ  

 . گردددستمزدها مي

گذاري بخش  هاي ملي مصلرف بخش خصلوصلي و دولتي به شلاخ  بهاي مصلرف كننده، و سلرمايهدر حسلاب

الاها و خدمات نيز به دو وابسلته اسلت. صلادرات و واردات ك كننده ديتول  يبها شلاخ  خصلوصلي و دولتي به 

ي صلادراتي و وارداتي وابسلته اسلت و اين دو متغير نيز متأثر از شلاخ  كالاها يفروشل  عمده  يبهاشلاخ  

هاي سلوخت باشلند، لذا صلادرات و واردات كالاها و خدمات با توجه به تغييرات قيمت  بهاي مصلرف كننده مي

  تغيير خواهند كرد. هاي آنمعدني و فرآورده

ش شلاخ  بهاي مصلرف كننده و تغييرات توليد ناخال  داخلي بر نرخ ارز تأثير گذاشلته و لذا واردات افزاي

گذاري و  با توجه به تغييرات مصلرف و سلرمايهو صلادرات كالاها و خدمات تحت تأثير قرار خواهد گرفت.  

 همچنين صادرات و واردات، توليد ناخال  داخلي نيز تغيير خواهد كرد.  

هاي مستقيم و غيرمستقيم به تبع افزايش مصرف و درآمد ملي افزايش يافته ياتي دولت اعم از مالياتدرآمد مال

 ي واگذارو لذا مخارج جاري دولت كه تابعي از درآمدهاي دولت اسللت نيز افزايش خواهد يافت. بخشللي از 

تغيير نموده و لذا كسللري  ي دولت كه متأثر از تراز عملياتي دولت و نرخ ارز اسللت نيز اهيسللرما  يهاييدارا

 گردد متأثر خواهد شد. بودجة دولت كه از برآيند اثرات فو  محاسبه مي

 دسلت  در مسلكو  و  اسلكناسبا افزايش شلاخ  بهاي مصلرف كننده و تغييرات توليد ناخال  داخلي، ميزان  

ها پاية پولي و ضلريب نزد بانك  مسلكو   و  اسلكناسو با تغيير   تغيير نمودهي  داريد  يهاسل رده واشلخاص  

  افزايش خواهلد يلافلت.  پولتكلاثر پولي و بله تبع آن نقلدينگي تحلت تلأثير قرار خواهلد گرفلت.  للذا حجم  

افزايش يافته و لذا با  دارمدت  يگذارهيسلرما  يهاسل رده  سلود نرخبا كاهش    هابانك  نزد مسلكو  و  اسلكناس

پاية پولي و به تبع آن نقدينگي افزايش خواهد    هابانك  نزدو اشخاص    دست  در  مسكو  و  اسكناسبالا رفتن  

 يافت.

  ي،اصلل  يهاگروه حسلب  بر  كننده ديتول  يبها  شلاخ  تغيير در نقدينگي و توليد ناخال  داخلي و نرخ ارز، 

كالاهاي  ي، شلاخ  بهاي  اصلل يهاگروه برحسلب   يشلهر مناطق در يمصلرف  خدمات و كالاها  يبها  شلاخ  

 خدمات   يبها  شلاخ  و همچنين شلاخ  تعديل كنندة توليد ناخال  داخلي و   راتيصلادكالاهاي  و  وارداتي

از آنجا كه عرضله نيروي كار به شلاخ  عنوان شلاخ  دسلتمزد را تحت تأثير قرار خواهند داد.  ي بهسلاختمان

داخلي دسلتمزدها و شلاخ  بهاي مصلرف كننده و تقاضلاي نيروي كار به شلاخ  دسلتمزدها و توليد ناخال  



 271 

وابسلته اسلت لذا عرضله و تقاضلاي نيروي كار و به تبع آن نرخ بيكاري، سلهم اشلتغال و همچنين نرخ مشلاركت  

 زنان و مردان تحت تأثير قرار خواهد گرفت. 

و به تبع آن  كننده ديتول  يبها  شلاخ  نرخ بيكاري بر شلاخ  دسلتمزد تأثير گذاشلته و شلاخ  دسلتمزد نيز  

شاخ  تعديل كنندة توليد ناخال  داخلي را تغيير خواهد داد. هر  ي و  مصرف  تخدما و  كالاها  يبها  شاخ  

وسليلة  زاي مدل تأثير گذاشلته و مقادير ععدي آن صلرفاً بهيك از موارد ياد شلده بر برخي از متغيرهاي درون

 سازي مدل قابل محاسبه خواهد بود. شبيه

اخلالي و همچنين ضلللرايب تكلاثر برخي از متغيرهاي سلللازي كنترلي و مقلادير عددي شلللبيله  1.6در جدول 

افزايش سلازي كنترلي و اخلالي مدل را پس از شلبيه  8.6الي   1.6نمودار  محاسلبه شلده اسلت و زاي مدل درون

افزايش   شودهمانطور كه ملاحظه ميدهد. نشان مي  هاي آنهاي معدني و فرآوردهسوخت يك درصدي قيمت  

 شود تا بطور متوسط؛باع  مي هاي آندني و فرآوردههاي معسوخت يك درصدي قيمت 

 

 درصد افزايش يابند، 0.47و  0.25ترتيب شاخ  بهاي مصرف كننده و توليد كننده به •

 درصد افزايش يابد، 0.23شاخ  دستمزدها  •

 درصد افزايش يابند، 0.10و  0.12ترتيب توليد ناخال  داخلي  و درآمد ملي سرانه به •

 درصد كاهش يابد، 1كسري بودجة دولت  •

 درصد افزايش يابد، 0.03نقدينگي  •

 درصد افزايش يابد، 0.05نرخ ارز بازار غير رسمي  •

 درصد كاهش يابد، 0.02اشتغال  •

 يابد.درصد افزايش مي 0.5و نرخ بيكاري  •
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 1.6جدول 
 (هاي معدنيسوخت افزايش يك درصدي قيمت  )سازي پوياي كنترلي و اخلالي برخي متغيرهاي مدل و ضرايب تكاثر بلندمدت شبيه 

obs CPI_0 CPI_1 
CPI ضريب تكاثر     

PPI_0 PPI_1 
PPI ضريب تكاثر    

1372Q1 



  



  

1372Q2 







  



 

1372Q3 



  



  

1372Q4 



 



  

1373Q1 







 



  

1373Q2   







 

1373Q3 







  



 

1373Q4 



  







 

1374Q1    



 

1374Q2 



  



  

1374Q3 







  



 

1374Q4 







 







 

1375Q1 



  







 

1375Q2 



   



 

1375Q3 



 



  

1375Q4      

1376Q1 
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1376Q2 



 







 

1376Q3 



  







 

1376Q4      

1377Q1   







 

1377Q2    



 

1377Q3   



  

1377Q4 



  







 

1378Q1      

1378Q2      

1378Q3 



    

1378Q4      

1379Q1 



     

1379Q2      

1379Q3      

1379Q4      

1380Q1      

1380Q2 



     

1380Q3   







 

1380Q4 



  



  

1381Q1 



 



  

1381Q2 



     

1381Q3 



  



  

1381Q4 
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1382Q1 



   



 

1382Q2      

1382Q3    



 

1382Q4   



  

       

 ميانگين     

 1.6ادامة جدول 
obs BSPI_0 BSPI_1 

BSPI ضريب تكاثر     
GDPC_0 GDPC_1 

GDPC ضريب تكاثر     

1372Q1      

1372Q2      

1372Q3      

1372Q4      

1373Q1      

1373Q2      

1373Q3      

1373Q4      

1374Q1      

1374Q2      

1374Q3      

1374Q4      

1375Q1      

1375Q2      

1375Q3      

1375Q4      

1376Q1      

1376Q2      

1376Q3      

1376Q4      

1377Q1      

1377Q2      

1377Q3      

1377Q4      

1378Q1      

1378Q2      

1378Q3      
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1378Q4      

1379Q1      

1379Q2      

1379Q3      

1379Q4      

1380Q1      

1380Q2      

1380Q3      

1380Q4      

1381Q1      

1381Q2      

1381Q3      

1381Q4      

1382Q1      

1382Q2      

1382Q3      

1382Q4      

       

 ميانگين      

 

 1.6ادامة جدول 

obs NICP_0 NICP_1 
NICP ضريب تكاثر     

GNLB_0 GNLB_1 
GNLB ضريب تكاثر    

1372Q1      

1372Q2      

1372Q3      

1372Q4      

1373Q1      

1373Q2      

1373Q3      

1373Q4      

1374Q1      

1374Q2      

1374Q3      

1374Q4      

1375Q1      

1375Q2      

1375Q3      
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1375Q4      

1376Q1      

1376Q2      

1376Q3      

1376Q4      

1377Q1      

1377Q2      

1377Q3      

1377Q4      

1378Q1      

1378Q2      

1378Q3      

1378Q4      

1379Q1      

1379Q2      

1379Q3      

1379Q4      

1380Q1      

1380Q2      

1380Q3      

1380Q4      

1381Q1      

1381Q2      

1381Q3      

1381Q4      

1382Q1      

1382Q2      

1382Q3      

1382Q4      

       

 ميانگين      

 

 1.6ادامة جدول 
obs M2_0 M2_1 

M2 ضريب تكاثر     
EXRFM_0 EXRFM_1 

EXRFM ضريب تكاثر     

1372Q1      

1372Q2      

1372Q3      

1372Q4      
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1373Q1      

1373Q2      

1373Q3      

1373Q4      

1374Q1      

1374Q2      

1374Q3      

1374Q4      

1375Q1      

1375Q2      

1375Q3      

1375Q4      

1376Q1      

1376Q2      

1376Q3      

1376Q4      

1377Q1      

1377Q2      

1377Q3      

1377Q4      

1378Q1      

1378Q2      

1378Q3      

1378Q4      

1379Q1      

1379Q2      

1379Q3      

1379Q4      

1380Q1      

1380Q2      

1380Q3      

1380Q4      

1381Q1      

1381Q2      

1381Q3      

1381Q4      

1382Q1      

1382Q2      
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1382Q3      

1382Q4      

       

 ميانگين      

 1.6ادامة جدول 

obs ET_0 ET_1 
ET ضريب تكاثر    

UT_0 UT_1 
UT ضريب تكاثر    

1372Q1      

1372Q2      

1372Q3  



   

1372Q4 



  



 

1373Q1      

1373Q2      

1373Q3 







   

1373Q4      

1374Q1   



  

1374Q2      

1374Q3 



    

1374Q4      

1375Q1 



 



  

1375Q2      

1375Q3      

1375Q4      

1376Q1 



    

1376Q2      

1376Q3   



  

1376Q4 



    

1377Q1 
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1377Q2   



  

1377Q3    



 

1377Q4  



   

1378Q1      

1378Q2      

1378Q3 



     

1378Q4      

1379Q1   







 

1379Q2      

1379Q3      

1379Q4 



 







 

1380Q1      

1380Q2 



    

1380Q3 



     

1380Q4 



    





1381Q1 







    

1381Q2 



 







 

1381Q3 







    

1381Q4 







    

1382Q1 



    

1382Q2      

1382Q3 
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1382Q4   



  

       

 ميانگين      

 

 1.6نمودار 
 كنندهسازي پوياي كنترلي و اخلالي شاخص بهاي مصرفشبيه

 
 

 2.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي شاخص دستمزد شبيه
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 3.6نمودار 
 داخليسازي پوياي كنترلي و اخلالي توليد ناخالصشبيه

 
 

 4.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي كسري بودجة دولتشبيه
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 5.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي نقدينگيشبيه

 
 

 6.6نمودار 
 رسمي سازي پوياي كنترلي و اخلالي نرخ ارز بازار غيرشبيه
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 7.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي اشتغال كل شبيه

 
 

 8.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي بيكاريشبيه
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 بانكي لاتيتسه انتظار مورد سود نرخكاهش يك درصدي   . 2.2.6

)يك سلاله( و    دارمدت  يگذارهيسلرما  يهاسل رده  سلود  نرخدرصلد يك  و همزمان مداوم    ،پايدار چنانچه كاهش

گذاري بخش خصلوصلي و لذا توليد مطمح نظر باشلد، آنگاه مصلرف و سلرمايه لاتيتسله  انتظار مورد سلود  نرخ

از آنجلا كله واردات كلالاهلا و خلدملات بله توليلد نلاخلال   . يلابلدنلاخلال  ملي و بله تبع آن درآملد ملي افزايش مي

گذاري بخش خصلوصلي بر توليد ناخاص  داخلي وابسلته اسلت لذا بخشلي از اثر افزايش مصلرف و سلرمايه

 گردد. داخلي تعديل مي

هاي مستقيم و غيرمستقيم به تبع افزايش مصرف و درآمد ملي افزايش يافته درآمد مالياتي دولت اعم از ماليات

 ي واگذارو لذا مخارج جاري دولت كه تابعي از درآمدهاي دولت اسللت نيز افزايش خواهد يافت. بخشللي از 

ي دولت كه متأثر از تراز عملياتي دولت اسلت نيز تغيير نموده و لذا كسلري بودجة دولت  اهيرماسل   يهاييدارا

 گردد. از برآيند اثرات فو  محاسبه مي

  و  اسللكناسو افزايش توليد ناخال  داخلي، بر ميزان    دارمدت  يگذارهيسللرما  يهاسلل رده  سللود  نرخ كاهش

  و  اسلكناس افزايش خواهد يافت. پولو لذا حجم  افزودهي  داريد  يهاسل رده واشلخاص   دسلت  در  مسلكو 

افزايش يافته و لذا با بالا رفتن   دارمدت  يگذارهيسللرما  يهاسلل رده  سللود  نرخبا كاهش   هابانك نزد  مسللكو 

 پاية پولي و به تبع آن نقدينگي افزايش خواهد يافت. هابانك نزدو اشخاص  دست  در مسكو  و اسكناس

و افزايش توليد ناخال  داخلي بر نرخ ارز تأثير گذاشللته و لذا   يگذارهيسللرما  يهاسلل رده  سللود  نرخ كاهش

 تبع آن توليد ناخال  داخلي را تحت تأثير قرار خواهند داد. واردات و صادرات كالاها و خدمات و به
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  ي،اصلل  يهاگروه حسلب  بر  كننده ديتول  يبها  شلاخ  تغيير در نقدينگي، توليد ناخال  داخلي و نرخ ارز، 

كالاهاي  ي، شلاخ  بهاي  اصلل يهاگروه برحسلب   يشلهر مناطق در يمصلرف  خدمات و كالاها  يبها  شلاخ  

 خدمات   يبها  شلاخ  و همچنين شلاخ  تعديل كنندة توليد ناخال  داخلي و   راتيصلادكالاهاي  و  وارداتي

 عنوان شاخ  دستمزد را تحت تأثير قرار خواهند داد. ي بهساختمان

ي و همچنين شلاخ  دسلتمزد عرضلة نيروي كار زنان و  مصلرف  خدمات و كالاها  يبها  از يك طرف شلاخ  

مردان را تحت تأثير قرار داده و از طرفي ديگر توليد ناخال  داخلي و شلاخ  دسلتمزد اشلتغال يا تقاضلاي  

أثر خواهد كرد. از تفاضللل عرضلله و تقاضللاي نيروي كار، بيكار هر گروه و لذا نيروي كار زنان و مردان را مت

 نرخ بيكاري، سهم اشتغال و همچنين نرخ مشاركت زنان و مردان محاسبه خواهد شد. 

و به تبع آن  كننده ديتول  يبها  شلاخ  نرخ بيكاري بر شلاخ  دسلتمزد تأثير گذاشلته و شلاخ  دسلتمزد نيز  

شاخ  تعديل كنندة توليد ناخال  داخلي را تغيير خواهد داد. هر  ي و  مصرف  ماتخد و  كالاها  يبها  شاخ  

سلازي  زاي مدل تأثير گذاشلته و مقادير آن به وسليلة شلبيهيك از موارد ياد شلده بر برخي از متغيرهاي درون

 مدل قابل محاسبه خواهد بود.

مطمح نظر باشلد، آنگاه در   لاتيتسله  انتظار مورد  سلود  نرخدرصلد  مداوم يك  و  پايدار  اما چنانچه فقط كاهش

گذاري بخش خصللوصللي و لذا توليد ناخال  ملي و به تبع آن درآمد ملي هاي ملي سللرمايهبخش حسللاب

از آنجا كه واردات كالاها و خدمات به توليد ناخال  داخلي وابسلته اسلت لذا بخشلي از اثر .  يابدافزايش مي

 گردد. صي بر توليد ناخال  داخلي تعديل ميگذاري بخش خصوافزايش مصرف و سرمايه

هاي مسلللتقيم و غيرمسلللتقيم به تبع افزايش درآمد ملي افزايش يافته و لذا درآمد مالياتي دولت اعم از ماليات

 ي واگلذارمخلارج جلاري دوللت كله تلابعي از درآملدهلاي دوللت اسلللت نيز افزايش خواهلد يلافلت. بخشلللي از  

أثر از تراز عملياتي دولت اسلت نيز تغيير نموده و لذا كسلري بودجة دولت  ي دولت كه متاهيسلرما  يهاييدارا

 گردد. از برآيند اثرات فو  محاسبه مي

و    ي افزودهداريد  يهاس رده واشخاص    دست  در  مسكو  و  اسكناسافزايش توليد ناخال  داخلي، بر ميزان  

پاية   هابانك  نزدو اشلخاص   دسلت  در  مسلكو  و  اسلكناسافزايش خواهد يافت. با بالا رفتن   پوللذا حجم 

 پولي و ضريب تكاثري و به تبع آن نقدينگي تغيير خواهد كرد.

افزايش توليد ناخال  داخلي بر نرخ ارز تأثير گذاشلته و لذا واردات و صلادرات كالاها و خدمات و به تبع آن 

 توليد ناخال  داخلي را مجدداً تحت تأثير قرار خواهد گرفت. 

  ي،اصلل  يهاگروه حسلب  بر  كننده ديتول  يبها  شلاخ  ينگي و توليد ناخال  داخلي و نرخ ارز، تغيير در نقد

كالاهاي  ي، شلاخ  بهاي  اصلل يهاگروه برحسلب   يشلهر مناطق در يمصلرف  خدمات و كالاها  يبها  شلاخ  
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 خدمات   يبها  شلاخ  و همچنين شلاخ  تعديل كنندة توليد ناخال  داخلي و   راتيصلادكالاهاي  و  وارداتي

 عنوان شاخ  دستمزد را تحت تأثير قرار خواهند داد. ي بهساختمان

ي و همچنين شلاخ  دسلتمزد عرضلة نيروي كار زنان و  مصلرف  خدمات و كالاها  يبها  از يك طرف شلاخ  

ليد ناخال  داخلي و شلاخ  دسلتمزد اشلتغال يا تقاضلاي  مردان را تحت تأثير قرار داده و از طرفي ديگر تو

نيروي كار زنان و مردان را متأثر خواهد كرد. از تفاضللل عرضلله و تقاضللاي نيروي كار، بيكار هر گروه و لذا 

 نرخ بيكاري، سهم اشتغال و همچنين نرخ مشاركت زنان و مردان محاسبه خواهد شد. 

و به تبع آن  كننده ديتول  يبها  شلاخ  ه و شلاخ  دسلتمزد نيز  نرخ بيكاري بر شلاخ  دسلتمزد تأثير گذاشلت

شاخ  تعديل كنندة توليد ناخال  داخلي را تغيير خواهد داد. هر  ي و  مصرف  خدمات و  كالاها  يبها  شاخ  

سلازي  زاي مدل تأثير گذاشلته و مقادير آن به وسليلة شلبيهيك از موارد ياد شلده بر برخي از متغيرهاي درون

 مدل قابل محاسبه خواهد بود. 

سلللازي كنترلي و اخلالي و همچنين ضلللرايب تكلاثر برخي از متغيرهاي مقلادير عددي شلللبيله  2.6در جدول 

سلازي كنترلي و اخلالي مدل را پس از شلبيه  16.6الي   9.6نمودار محاسلبه شلده اسلت. همچنين زاي مدل درون

  شللودطور كه ملاحظه ميهماندهد. نشللان مي  بانكي تلايتسلله  انتظار موردكاهش يك درصللدي نرخ سللود  
شللود تا در بلندمدت بطور باع  مي بانكي لاتيتسلله  انتظار موردكاهش يك درصللدي متوسللط نرخ سللود  

 متوسط؛

 

 درصد كاهش يابد، 1.5شاخ  بهاي مصرف كننده  •

 درصد كاهش يابد، 1.5شاخ  بهاي توليد كننده  •

 درصد كاهش يابد، 1شاخ  دستمزدها  •

 درصد افزايش يابد، 0.4درآمد ملي سرانه درصد و  0.47توليد ناخال  داخلي  •

 درصد كاهش يابد، 1.2كسري بودجة دولت  •

 درصد افزايش يابد، 0.07نقدينگي  •

 درصد كاهش يابد، 7نرخ ارز بازار غير رسمي  •

 درصد افزايش يابد، 0.14اشتغال  •

 يابد.درصد كاهش مي 1.8و نرخ بيكاري  •
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 2.6جدول 
 ( تسهيلات بانكي  سود  نرخكاهش يك درصدي ) هاسازي پوياي كنترلي و اخلالي برخي متغيرهاي مدل و ضرايب تكاثر بلندمدت آنشبيه 

obs CPI_0 CPI_2 
CPI ضريب تكاثر     

PPI_0 PPI_2 
PPI ضريب تكاثر    
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 ميانگين  



  





 2.6ادامة جدول 

obs BSPI_0 BSPI_2 
BSPI ضريب تكاثر    

GDPC_0 GDPC_2 GDPC ضريب تكاثر     
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 ميانگين  



  





 

 2.6ادامة جدول 

obs NICP_0 NICP_2 

NICP ضريب   

 GNLB_0 GNLB_2 تكاثر  

GNLB ضريب   

 تكاثر  
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 ميانگين 



   

 

 2.6ادامة جدول 

obs M2_0 M2_2 
M2 ضريب تكاثر    

EXRFM_0 EXRFM_2 EXRFM ضريب تكاثر     
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 2.6ادامة جدول 

obs ET_0 ET_2 
ET  ضريب تكاثر 

UT_0 UT_2 
UT ضريب تكاثر    

1372Q1     





1372Q2     





1372Q3  



  





1372Q4 



   









1373Q1  



  





1373Q2 



    





1373Q3 











  





1373Q4     





1374Q1  







 





1374Q2  



  





1374Q3  







 







 298 

1374Q4 







  





1375Q1 



 



   

1375Q2  



 



 

1375Q3    



 

1375Q4 











   

1376Q1 











   

1376Q2 



   



 

1376Q3  



 



 

1376Q4 







    

1377Q1 







  









1377Q2 



  



 

1377Q3    



 

1377Q4 







    

1378Q1 



     

1378Q2 



 







 





1378Q3 



    

1378Q4   



  

1379Q1   







 

1379Q2    











 299 

1379Q3 



 



 



 

1379Q4  



 









1380Q1   



  

1380Q2 



  



 

1380Q3      

1380Q4  

















1381Q1 







    

1381Q2 



   



 

1381Q3 



  









1381Q4 







   

1382Q1 







 









1382Q2     





1382Q3  



  





1382Q4  



   

       

 ميانگين      

 

 9.6نمودار 
 كنندهسازي پوياي كنترلي و اخلالي شاخص بهاي مصرفشبيه
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 10.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي شاخص دستمزد شبيه

 

 11.6نمودار 
 داخليسازي پوياي كنترلي و اخلالي توليد ناخالصشبيه
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 12.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي كسري بودجة دولتشبيه

 

 13.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي نقدينگيشبيه
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 14.6نمودار 
 رسمي سازي پوياي كنترلي و اخلالي نرخ ارز بازار غيرشبيه

 

 15.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي اشتغال كل شبيه
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 16.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي بيكاريشبيه

 

 افزايش يك درصدي قيمت جهاني نفت خام  .3.2.6
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تنها شلاخ  قيمتي صلادراتي نفت و گاز بلكه شلاخ  هنخام  در قيمت جهاني نفت مداوم  درصلد افزايش  يك 

كشللورهاي صللنعتي را افزايش خواهد داد. با افزايش شللاخ  قيمت مصللرف كنندة قيمت مصللرف كنندة 

كننده و  كشلورهاي صلنعتي، شلاخ  قيمتي كالاهاي وارداتي افزايش يافته و به تبع آن شلاخ  قيمت توليد

 كننده تحت تأثير قرار خواهد گرفت. س س مصرف

گذاري بخش خصلوصلي و دولتي و  ايهكننده مصلرف و سلرمبا تغيير دز شلاخ  قيمت توليدكننده و مصلرف

تبع آن توليلد نلاخلال  ملي تغيير نموده، و از آنجلا كله واردات كلالاهلا و خلدملات بله توليلد نلاخلال  داخلي و  بله

 نمايد. شاخ  قيمت كالاهاي وارداتي وابسته است لذا توليد ناخال  داخلي مجدداً تغيير مي

و غيرمستقيم به تبع افزايش مصرف و درآمد ملي افزايش يافته   هاي مستقيمدرآمد مالياتي دولت اعم از ماليات

 ي هاييدارا  يواگذارو لذا مخارج جاري دولت كه تابعي از درآمدهاي دولت اسلت نيز افزايش خواهد يافت. 

تبع تغيير در تراز عملياتي دولت و افزايش قيمت نفت تغيير نموده و لذا با افزايش قيمت  ي دولت بهاهيسللرما

 نفت خام كسري بودجة دولت تحت تأثير قرار خواهد گرفت.  جهاني

و    ي افزودهداريد  يهاس رده واشخاص    دست  در  مسكو  و  اسكناسافزايش توليد ناخال  داخلي، بر ميزان  

 ، ضريب تكاثري پول و پاية پولي و نهايتاً نقدينگي افزايش خواهد يافت.پوللذا حجم 

افزايش توليد ناخال  داخلي بر نرخ ارز تأثير گذاشلته و لذا واردات و صلادرات كالاها و خدمات و به تبع آن 

 توليد ناخال  داخلي تحت تأثير قرار خواهد گرفت. 

  ي،اصلل  يهاگروه حسلب  بر  كننده ديتول  يبها  شلاخ  تغيير در نقدينگي، توليد ناخال  داخلي و نرخ ارز، 

كالاهاي  ي، شلاخ  بهاي  اصلل يهاگروه برحسلب   يشلهر مناطق در يمصلرف  خدمات و اكالاه   يبها  شلاخ  

 خدمات   يبها  شلاخ  و همچنين شلاخ  تعديل كنندة توليد ناخال  داخلي و   راتيصلادكالاهاي  و  وارداتي

 عنوان شاخ  دستمزد را مجدداً تحت تأثير قرار خواهند داد. ي بهساختمان

ي و همچنين شلاخ  دسلتمزد عرضلة نيروي كار زنان و  مصلرف  خدمات و كالاها  يبها  از يك طرف شلاخ  

مردان را تحت تأثير قرار داده و از طرفي ديگر توليد ناخال  داخلي و شلاخ  دسلتمزد اشلتغال يا تقاضلاي  

ن را متأثر خواهد كرد. از تفاضللل عرضلله و تقاضللاي نيروي كار، بيكار هر گروه و لذا نيروي كار زنان و مردا

 نرخ بيكاري، سهم اشتغال و همچنين نرخ مشاركت زنان و مردان محاسبه خواهد شد. 

و به تبع آن  كننده ديتول  يبها  شلاخ  نرخ بيكاري بر شلاخ  دسلتمزد تأثير گذاشلته و شلاخ  دسلتمزد نيز  

شاخ  تعديل كنندة توليد ناخال  داخلي را تغيير خواهد داد. هر  ي و  مصرف  خدمات و  هاكالا  يبها  شاخ  

سلازي  زاي مدل تأثير گذاشلته و مقادير آن به وسليلة شلبيهيك از موارد ياد شلده بر برخي از متغيرهاي درون

 مدل قابل محاسبه خواهد بود. 
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اخلالي و همچنين ضلللرايب تكلاثر برخي از متغيرهاي سلللازي كنترلي و مقلادير عددي شلللبيله  3.6در جدول 

سلازي كنترلي و اخلالي مدل را پس شلبيه  24.6الي   17.6نمودار محاسلبه شلده اسلت. همچنين زاي مدل درون

كاهش يك   شللودطور كه ملاحظه ميهماندهد. نشللان مي افزايش يك درصللدي قيمت جهاني نفت خاماز 

 شود تا در بلندمدت بطور متوسط؛باع  مي بانكي لاتيسهت انتظار مورددرصدي متوسط نرخ سود 

 

 درصد كاهش يابد، 0.05شاخ  بهاي مصرف كننده  •

 درصد كاهش يابد، 0.02شاخ  بهاي توليد كننده  •

 درصد كاهش يابد، 0.014شاخ  دستمزدها  •

 درصد افزايش يابد، 0.012توليد ناخال  داخلي  •

 يابد،درصد افزايش  0.034درآمد ملي سرانه  •

 درصد كاهش يابد، 1.8كسري بودجة دولت  •

 درصد افزايش يابد،  0.003نقدينگي  •

 درصد كاهش يابد، 0.38نرخ ارز بازار غير رسمي  •

 درصد افزايش يابد، 0.0018اشتغال  •

 يابد.درصد كاهش مي 0.035و نرخ بيكاري  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3.6جدول 

 (افزايش يك درصدي قيمت جهاني نفت) هامتغيرهاي مدل و ضرايب تكاثر بلندمدت آنسازي پوياي كنترلي و اخلالي برخي شبيه 
  CPI_0 CPI_3 

 CPIضريب تكاثر 
PPI_0 PPI_3 

 PPIضريب تكاثر 
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 3.6ادامة جدول 
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GDPC_0 GDPC_3 

 GDPCضريب تكاثر 

1372Q

1 



 



 









1372Q

2 











 









1372Q

3 











 









1372Q

4 

























1373Q

1 







 



  

1373Q

2 















 





1373Q

3 







   





1373Q

4 











 









1374Q

1 

























1374Q

2 







 



 







 309 

1374Q

3 











 









1374Q

4 







 













1375Q

1 

























1375Q

2 

























1375Q

3  

















1375Q

4 

























1376Q

1 







 













1376Q

2 

























1376Q

3 







  









1376Q

4 



 













1377Q

1 







 









1377Q

2   













1377Q

3   



 





1377Q

4 



 

















1378Q

1   







 

1378Q

2 







 



  

1378Q

3   













1378Q

4    









1379Q

1 











 



 



 310 

1379Q

2 







 









1379Q

3 



 



  





1379Q

4 



 



 



 

1380Q

1 





















1380Q

2  



  





1380Q

3  



  





1380Q

4    









1381Q

1 







 









1381Q

2  

















1381Q

3 



 













1381Q

4 



 













1382Q

1 



 







 





1382Q

2 



   









1382Q

3 







 













1382Q

4 



  







 

       

ميانگين 

        

 3.6ادامة جدول 
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 3.6ادامة جدول 
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 17.6نمودار 
 كنندهسازي پوياي كنترلي و اخلالي شاخص بهاي مصرفشبيه

 
 

 

 18.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي شاخص دستمزد شبيه
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 19.6نمودار 
 داخليسازي پوياي كنترلي و اخلالي توليد ناخالصشبيه
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 21.6نمودار 

 سازي پوياي كنترلي و اخلالي نقدينگيشبيه

 
 

 

 22.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي نرخ ارز بازار غيررسمي شبيه
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 23.6نمودار 

 سازي پوياي كنترلي و اخلالي اشتغال كل شبيه

 
 

 

 24.6نمودار 
 سازي پوياي كنترلي و اخلالي بيكاريشبيه
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ها با آن مواجه شللديم، ضللرايب تكاثري كه در اينجا به آن  3.6و   2.6، 1.6در جدول نتايجي كه صللرفنظر از 

كرد. در مطالعات تخصلصلي    محاسلبهزاي اين سليسلتم  توان براي هر يك از متغيرهاي دروناشلاره شلد را مي

ها از روش مطالعاتي يكسللاني اسللتفاده شللده تري مراجعه كرد كه در آنتر و حجيمتوان به جداول مفصلللمي

روزآمد توان براحتي ميهاي مورد بح  را هاي كلي مربوب به سلياسلت سلازياسلت. ضلرايب تكاثري و شلبيه

 . نمود

اند انجام شلده اسلت،  هايي كه مدل برآورد شلدهفصللدر طول فو  هاي مندرج در جداول سلازيشلبيههرچند 

شرايط كلان اقتصادي در   چنانچه .دوربدست آ  آتي نيزهاي  هاي سالبراي دادهها را سازيتوان اين شبيهاما مي

وند، آنگاه ررسلي نيز دگرگون شل هاي مورد بهاي اصللي دادهنمونهسلاختار  و در نتيجه    نمايدر يتغي آتي هايهدور

هاي نوين تفكر دربارة ساختار  ترتيب نشانگر بروز مسا ل جديد، روش، تا بديننمودهغيير مورد نظر نيز ت  مدل

 .گيرندمياقتصادي باشند كه براي محاسبه مورد استفاده قرار 

مورد بررسلي توان ميرا  يديگر هايوارد سليسلتم نموديم، حالت  موارد فو خلاف تغييرات پايدار كه در بر 

تغيير نموده و    Q يك فصللل از سللال مثلاًدر زا و سللياسللتي فقط متغيرهاي برونها قرار داد كه در آن

. دوشل نمشلاهده  بعد از آن  يدر مسلير كنترل  تغييريگونه  هيچنمايند و سل س به مقادير راه حل كنترل بازگشلت 

 مدت بسهولت قابل محاسبه خواهد بود. ضرايب تكاثري كوتاهاين حالت در 

درجة عدم اطمينان  اند ازقطعي ارا ه شلدهصلورت  بهمحاسلبه شلده در جداول فو  كه مقادير ضلرايب تكاثري 

عبارت زاي آن  متغيرهاي برونبيني ا پيشمدل و يسلازي  شلبيه در  يكسلاني برخوردار هسلتند. خطاي اسلتاندارد

هاي هاي پوياي بزرا دشللوار اسللت. يكي از راهزيابي آن براي سلليسللتمدهد كه اراي را تشللكيل ميپيچيده
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براي اين   پارامترهاي مدل، كه سلت از بكارگيري توزيعا ارزيابي و احتسلاب عدم اطمينان در محاسلبات عبارت

هاي مدل در اختيار داشلته  شلود. اگر توزيع كاملي از تخمينسلازي عددي اسلتفاده ميكار از روية تجربي شلبيه

 اي كه گونهباشيم به

   

SsexyyyF s
t

s
tpttt ,...,2,1,)ˆ,,,...,,( )()(

1 ==
−−  

 

ها  را به صورت تصادفي براي دورة معيني با توجه به مقادير معين نهاده  Sهاي  توان هر يك از سيستميآنگاه م

در هر حالت،  نمود. سلليسللتم محاسللبه  آن  سللازي نمود و دنبالة ضللريب تكاثري را براي هر متغير در شللبيه

سلازي پوياي ضلريب تكاثري بوجود آيد. توزيع اي از خطاهاي تصلادفي براي شلبيهمجموعة تازهبايسلت  مي

هاي معيني را براي محاسلبة  آيند دادهكه از اين محاسلبات بازسلازي شلده بدسلت مي ثرتناوبي مقادير ضلريب تكا

 د.دهنآمارهاي پراكندگي فراهم خواهند ساخت كه خود فاصلة ضرايب تكاثري را تشكيل مي

هاي محاسلبات انجام شلده در مورد ضلريب تكاثري كه شلايد براي رعايت سلطح دقت مطلوب  يكي از ويژگي

آن اسلت كه تورش متداول    -سلازي براي متغيرهاي منفرد و جداگانهدر قياس با خطاي محض شلبيه  -باشلد

cآيد، بايد از تفاضلل بوجود مي  اخلاليسلازي  سلازي كنترلي و شلبيهخطايي كه در شلبيه
it

d
it yy  حذف شلود.  −

cخطاي مرتبط با اين ميزان تفاضل احتمالاً كمتر از ميزان خطاي مربوب به سطو  جداگانة
ity  وd

ity .خواهد بود 

 

 سياست اقتصادي بهينه. 3.6
زا محلدود كننلد، و يلك اگر مقلاملات دولتي اقلداملات سللليلاسلللتي خود را بله انتخلاب مقلاديري براي مقلادير برون

زا برگزيده شللود، آنگاه مسللولة سللياسللت اقتصللادي هدف در ارتباب با هر متغيري از مجموعة متغيرهاي برون

تست از دستيابي به اهدافي  آماج هر سياست اقتصادي عبار 132تين برگنزعم  د. بهبومورد نظر مشخ  خواهد 

 ؛چون

niوyit *  

 و وسايل رسيدن به اين اهداف عبارتند از ابزارهايي چون:

 njوx jt    

 
132 Tinbergen 
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مسللولة اصلللي عبارتسللت از پيدا كردن   ، آنگاهابزارها باشللند m زا 1mاهداف و  n زا 1nكه   مفرض كنياگر 

اي كله اهلداف مورد نظر برقرار شلللونلد. اگر  مقلاديري براي ابزارهلاي فو  بله گونله
11 mn )تعلداد اهلداف و    =

وجود داشلته باشلد   tjxو  ityابزارها برابر باشلد(، با فرض اينكه راه حل معيني در حوزة قابل قبول براي فالاي 

 راه حل مورد نظر بديهي است.

 كنيم             در حالت خطي متغيرها را به صورت زير بازنويسي مي
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+    
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−
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11 1 0 1
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,

1 1 0
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 متغيرهاي موجود در كروشة اول از سمت چپ 

 

 mttmtmtmtt yyyxxx ,...,,,,...,, ,2,1,11 111 ++                
 

 كه متغيرهاي موجود در كروشة دوم از سمت چپ در حالي ،عبارتند از متغيرهاي وابسته سيستم

 

mttmtmtmtt xxxyyy ,...,,,,...,, ,2,1
*

,
*
2

*
1 111 ++ 

 

)در اينجا فقط نقش  مدل.  عبارتند از متغيرهاي مسلتقل )11 nm را با يكديگر جايگزين كرده و تغيير   sxو  syاز  =

اين  م.ايهو براي اولي مقادير هدف را نسلبت داده و از سليسلتم براي بدسلت آوردن دومي اسلتفاده كرد  ،ايمداده

مشلخ  بوده و فهم آن نيز آسلان اسلت. در اينجا ضلروري اسلت كه سلاختار علّي سليسلتم را مورد  رروش كا

بررسللي مجدد قرار داده و طر  يا روش متعارف براي اراية راه حل را مجدداً نرمال نموده و در جسللتجوي  

همين   سللت. اما تا حدودي طاقت فرسللاممكن اسللت هر چند همگرا باشلليم. انجام اين كار  ييافتن الگوريتم

در هر دو حالت خطي و غيرخطي، مقادير   هاي غيرخطي مورد اسلتفاده قرار داد.توان براي سليسلتمرويه را مي

 باشند.ميثابت نيز و جملات تصادفي  برآورد شدهپارامترها 

مرتب  در صلورت برقراري تسلاوي ميان ابزارها و اهداف، مسلوله سلياسلت اقتصلادي مورد نظر عبارتسلت از 

كنندة   الميناقتصلادي كه ت  يسلاختار سليسلتم مورد بح  و حل آن براي تعيين مقادير متغيرهاي سلياسلتنمودن  

مقامات دولتي بر  وراه حل مورد نظر قابل اجرا يا عملي نباشلد  هر چند ممكن اسلت هدف مورد نظر باشلند.  
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 ها هذا مدلمع  رس باشلد.غير قابل دسلتمقادير لازم براي ابزارهاي    ،هدفجهت رسليدن به ااين باور باشلند كه  

 هاي معين چه كارهايي را بايد انجام داد.د كه براي رسيدن به آماجنده نشان مي

باشلللد، يعنياگر تعداد ابزارها از تعداد اهداف بيشلللتر  
11 nm توانند هر مقدار قابل  مقامات دولتي مي ، آنگاه

قبولي )
11 nm ها را بدست آورند تا به اهداف 1nتعيين كرده و باقي ماندة    tx( را براي متغيرهاي موجود ميان  −

*مورد نظر
1

*
2

*
1 ,,, ntt yyy   هاي سلياسلتي وجود در اين حالت ممكن اسلت تعداد نامحدودي از راه حل. برسلند

 را برقرار نمايد. فاهدااشته باشند كه مقادير د

يش از تعداد بباشللد حالتي اسللت كه در آن، تعداد اهداف يكي از موارد تحليلي بح  كه مورد توجه نيز مي

، يعني ابزارها باشد
11 mn  . 

 خواهد بود:ترين راه حل ممكن مشخ  نيست كه كداميك از سه حالت ممكن زير واقع بينانه

 

11 nm         و     
11 nm =             يا  و           

11 nm   

 

اي جالب توجه اسلت. براي بررسلي اين مورد اقتصلاددانان تابع زيان اما تجزيه و تحليل حالت سلوم تا اندازه

 كنند.مي فيزير را معر

 

(6.12          )                                                    
=

−−
h

t

tmtntntt xxyyyyL
1

,1
*

,,
*
11 ],...,),(),...,[(

111
 

                         

نشلان دهند. احتمالاً  h.،..،2،1بر روي افق زماني   سلتفاده از ابزارها راتا هزينة عدم دسلتيابي به اهداف و هزينة ا

از مقدار هدف   ityها در صورتي افزايش خواهد يافت كه ميزان انحراف  ميزان زيآن
ity  بيشتر شود. ما در واقع

كه هر چند كاملاً قابل   نمودتوان تابعي را انتخاب  دانيم كه تابع زيان مناسللب چه بايد باشللد. بنابراين مينمي

يكي از توابع مناسلب براي رسليدن به اين   .قبول نباشلد ولي از نظر رياضلي مشلخ  كردن آن امكان پذير باشلد

 ة دوّم كه عبارتست از هدف عبارتست از تابع تعميم يافتة درج 
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 و يا شكل قطري آن كه عبارتست از   



 326 

 

(6.14                                                                       )
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جوانب خاص   ةوسليلهب تامقامات دولتي تابع ويژة ديگري را مدنظر داشلته باشلند   گفت كهتوان به دشلواري مي

  مدّ نظر باشد. مقامات دولتير معادلات  دها  مگر آنكه وجود برخي عدم تقارن  شود،  هادها نشان دترجيحات آن

ف مورد نظر مرتكب خطا شلوند تا جنبة ديگري كه از اهداهاي  ممكن اسلت ترجيح دهند كه در يكي از جنبه

   .شت نواي صورت درجة دوم تكهبهبايست يمنظرشان مهمتر است. در اين حالت، تابع زيان مورد نظر را 

واسلطة عملكرد ويژة نظام اقتصلادي محدود خواهد شلد. ، بلكه بهنيسلت نامقيد نخواهد  تابع فو  سلازي  حداقل

 ؛توان به صورت زير فرمول بندي كردبنابراين مسوله را مي
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                كه؛آنمشروب به 
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حل بدسلللت آمده خواهيم  توجه به شلللكل نهايي راهتوان به طر  مختلف بازنويسلللي كرد. با اين قيود را مي

 ؛داشت 

(6.17                                                         )nieLABXLAKy titi
t

iit ,...,2,1)()( 11 =+−= −− 

                                         

−1و iKكه در آن  
iA   به ترتيب عبارتند از سللطرهايi ماتريس  ام ازK و( )LA 1−

صللورت  اين سلليسللتم كه به .

صلرفاً يك تبديل رياضلي اسلت.  وشلود يك سليسلتم واحد اسلت  سلاختاري يا به شلكل راه حل بازنويسلي مي

)زيرا مقادير  مهم است، آنهذا توجه به مع )1,,3,2,1 niyit = اً در توان مستقيمرا ميdL  .جايگزين ساخت 

)در صللورتيكه مقادير هدف يعني   )1,,2,1 niy
it

=    حداقل سللازي را لازم جهت مشللخ  باشللند، شللرايط

 توان به صورت زير نوشت؛مي



 327 

 

(6.18                                          )1

1

* ,...,2,1,02)(2
1

mjxq
x

y
yyw

x

L
ht

t

n

i

jtj

jt

i
iii

jt

d ==+



−=






+

= =


 

 

دهند كه معادلات اوليه، تشلكيل يك دسلتگاه معادلات افزوده را مياين مجموعه از معادلات به همراه سليسلتم  

زا و نيز مقادير ابزارها را معين خواهد كرد. بنابراين با مسللولة حل سلليسللتم معادلات  تمامي متغيرهاي درون

 افزودة زير مواجه خواهيم شد:
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معادلة اول سللليسلللتم معادلات افزوده بكار گرفت. مجموعة   nتوان براي بررسلللي  اين تجزيه و تحليل را مي

و    ityدستگاه معادلات خطي است كه بر حسب  1m  ،سازيحداقل لازم جهت شرايط  در   وده شدهافزمعادلات  

jtx   صلرفنظر از جملات
itit xy   كه قبلاً با  اسلت شلود. عبارت اخير همان ضلرايب تكاثري پويايي  تشلكيل مي

يب تكاثر را بدانيم، دسلتگاه معادلات افزوده چيزي بيش از دسلتگاه سلاختاري  اايم. اگر مقادير ضلرآن آشلنا شلده

)معادلة خطي بر حسلب مقدار   1mاوليه به اضلافة  )1,,3,2,1 niyit =   .هاي عددي  لذا همان روشنخواهد بود

قابل استفاده    ،اندشده معرفيسازي سيستم معادلات  كه براي شبيه  133گوس سيدلهمانند روش عددي  راه حل 

 . باشندنيز ميسازي سيستم معادلات افزوده براي شبيه

توانند دسلتگاه معادلات افزوده را تشلكيل دهند. اگر مدل سلاختاري غير خطي باشلد، معادلات كاملاً مشلابهي مي

طي اوليه به صللورت سللاختاري آن كه شللرايط مرتبة اول معادلات عبارتند از مدل پوياي غيرخ اين دسللتگاه

ضلرايب اين مجموعة اخير هنوز هم عبارت رياضلي ضلريب تكاثري خواهد   يكسلاني به آن افزوده شلده اسلت.

بود كه به شكل 
itit xy   شد. نوشته خواهد 

 مختلفي براي ارزيابي وجود دارد.هاي . گزينهخت رداثر پبه بررسي مقادير ضريب تكا توانمي در مرحلة بعد

مسلير ضلريب تكاثري مسلتقل از شلرايط اوليه خواهد بود. آنگاه  اگر سليسلتم مورد بررسلي خطي باشلد،   •

ها ثابت است. هرگاه اين سيستم  مقادير ضريب تكاثري در طول زمان ثابت نيستند ولي مسير زماني آن

جداول مربوب به ضلرايب تكاثري را بدسلت   توانسلازي شلده باشلد، ميبر روي يك مسلير كنترلي شلبيه
 

 133 Gauss-Seidel 
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جلداولي را كله مقلادير ضلللرايلب  نمود.  تنظيم  تهيله و  براي تملام ابزارهلاي ممكن  را  آورد و اين جلداول  

توان در يك فايل كام يوتري ذخيره كرده و مقادير مناسلب  كند ميبندي ميتكاثري متوالي را فهرسلت 

رسلد  آيند تعيين كرد. بنابراين به نظر ميدر مسلير كنترل بهينه بدسلت مي tها را كه براي هر مقدار آن

 .معادلات خطي باشند ،كه شرايط مرتبة اول

ه مقدار يا ميزان شلرايط اوليه  اگر سليسلتم غيرخطي باشلد، مسليرهاي ضلريب تكاثري پويا بسلتگي ب •

هايي از اين حالت را خاطر نشلان سلاختيم. اكنون بايد به الگوريتم خواهد داشلت. در بخش قبل مثال

حل سيستم معادلات اوليه، مراحل را براي حل يك دستگاه معادلة خطي به همراه ضرايب متغير آن  راه

ايط اوليه را در اختيار خواهيم داشلت و از اضلافه كنيم. در هنگام بكارگيري يك سلياسلت بهينه، شلر

سلازي جداول ضلريب تكاثري را براي مجموعة فو  الذكر از شلرايط اوليه، تنظيم و تدوين طريق شلبيه

آيد و مورد اسلتفاده  كه راه حل مورد نظر به همراه اثر فرآيند كنترل به اجرا در ميچنانخواهيم كرد هم

ان تغيير كرده و مقادير ضريب تكاثري نويني بدست خواهند آمد. اين گيرد، مقادير اوليه همچنقرار مي

در مسلير سياست بهينه صورت خواهد گرفت. انجام چنين    tكار شلبيه سلازي تكراري )مكرر( براي هر  

 باشد. هاي مكرر ميسازيكاري ممكن است ولي مستلزم انجام محاسبات بسيار زيادي براي شبيه

رخطي باشلد، و مسلير ضلريب تكاثري بسلتگي به ميزان شلرايط اوليه داشلته  اگر سليسلتم مورد بررسلي غي •

هاي قابل قبول و مناسلبي را بدسلت آوريم كه فاقد باشلد، اين امكان وجود خواهد داشلت كه تقريب 

شرايط اوليه جديد باشند. به جاي يك مجموعه از جداول ضريب تكاثري  تحت هاي مكرر سازيشبيه

توان بلافاصلله و همزمان براي مراحل مختلف چرخة اقتصلادي محاسلبه  مياصللي، چندين مجموعه را 

طور كه در حالت خطي از يك جدول، همان ه ضللرايب تكاثربه جاي اسللتفاده از يك مجموعو  كرد

از مسللير   t  اي را بدسللت آورد كه با هر نقطةاز ذخيرة فايل كام يوتري مجموعه  ،شللودمشللاهده مي

 باشد.سياست بهينه تناسب داشته 

 

سلازي اسلتفاده كنيم يعني برنامة خاصلي را اين امكان نيز وجود دارد كه از روش متعارف براي حل مسلولة بهينه

 ؛تنظيم نما يم كه دستگاه زير را حل كند
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  يها معمولاً مسللتلزم محاسللبات توان در اينجا مورد اسللتفاده قرار داد. اين روشرا مي يابي مقيدبهينههاي روش

 تر است.به روش عددي مشگل سازي سيستم معادلاتهستند كه در قياس با شبيه

كنلد. آن اشلللاره شلللد تابع زيان نقش محوري در نظريه كنترل بهينله ايفلا ميگونه كه در آغاز بحل  نيز بههملان

معادلات خطي را بر دسلتگاه  و  سلازدكه امكان شلناسلايي مسلوله را فراهم   را معرفي نمودتابع زياني توان مي

سلاختار مسلولة كنترل در اينجا چنان تعيين شلده اسلت كه وزن يكسلاني به طور    افزايد.بيمعادلة مورد بررسلي 

اسلت. شلايد دلايل خاصلي براي نسلبت  نموده ريزي تعيينبراي زيان هر دوره در طول افق زماني برنامه يضلمن

دهي كه در هاي عام وزنهاي منفرد و جداگانه وجود داشلته باشلد. يكي از سليسلتمدادن اوزان خاص به دوره

 ؛شود عبارتست ازآن زمان تنزيل يا تعديل مي
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هاي بعدي را تحت تأثير تصللميمات اتخاذ شللده در دوره ه،در يك دور txگيري در مورد مقادير بهينة  تصللميم

اي كهگونهبهقرار خواهد داد 
)1(

1

+
 هاست.ميان دوره نشان دهندة برقراري رابطة جايگزيني ترجيحات

وجود دارد. يك مسللوله ناظر بر  h هيبهينه دو مسللولة آشللكار در خصللوص افق زماني متنادر نظرية كنترل 

هاسلت. تغيير ابزارها براي رسليدن به اهداف مورد نظر و ديگري مربوب به ابزارهاي لازم براي رسليدن به آن

هدف منتقل   هاي بعد به مقاديردر يك سليسلتم پويا اثراتي بر جاي خواهد گذاشلت كه در دوره  ه،مسلير بهين

ها تحت اين دوره .ها شلامل مقاطع زماني پس از افق زماني مسلوله كنترل هسلتندخواهد شلد. برخي از اين دوره

تلأثير روش ابزاريلابي قرار خواهنلد گرفلت ولي در معيلار مورد اسلللتفلاده براي بحل  يلا تلابع زيلان ملدنظر قرار  

ورة افق زماني نبايد به صلورت بهينه انتخاب شلوند و  به همين ترتيب ابزارهاي مورد نظر در طول د  گيرند.نمي

 تر از سطح بهينه فراهم شود.هاي بلند و طولاني در گذار به مسيري پا ينها در گامس س امكان تغيير آن

بيش از آنچه مورد نياز بوده و يا براي محاسبة بهينگي   -هاي زماني بيشتر در افق زماني كنترلبا احتساب دوره

بدست  است الذكر را كه ناظر بر نقطة پاياني  هاي بررسلي مسلا ل فو شلايد بتوان يكي از روش -دضلرورت دار

توان براي هدف و نه متغيرهاي ابزاري گسلترش داد تا به اين ترتيب امكان بررسلي و  . نقاب اضلافي را ميدآور

 احتساب اثرات پوياي آخرين وضعيت متغيرهاي ابزاري فراهم شود. 

توان زمان ميهمچنين ممكن اسلت اهميت اندكي براي آن نقاطي قايل شلويم كه به لحاظ زماني دورتر هسلتند. 

حذف اوزان را باز هم سللريعتر سللاخت و به اين طريق خواهيم توانسللت با معاللل نقطة نهايي مقابل كنيم.  
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تعميم    بهتر اسلللت د اما در انهاي نامتناهي ارايه شلللدهاي براي بررسلللي رفتار افقهاي رياضلللي پيچيدهروش

ريزي  افق برنامه  ياهاي متناهي بيان شلده و فراتر از طول كه بر حسلب گام فت گرتري از افق را در نظر سلاده

 .قرار نگيرد

مدل ساختاري اوليه خصلت تصادفي دارد ولي مسولة سياست بهينه معمولاً به صورت يك مسولة غير تصادفي  

اي بهينه خواهد  ابع شلناخته شلده و معين مشلروب به قيود معين و شلناخته شلدهشلود، كه در آن يك تبيان مي

شلد. اين قيود شلناخته شلده همان معادلات سلاختاري تخمين زده شلدة قبلي هسلتند. در روش آشلكار براي وارد 

يك روش عبارتسللت از افزودن جملات يا   .سللاختن عدم اطمينان در خصللوص اين قيود راه حل وجود دارد

سلازي سليسلتم  تصلادفي از طريق انتخاب اعداد تصلادفي براي هر معادلة سلاختاري در هنگام شلبيه  عبارات

  محاسلبةموجود در معادلات سلاختاري و تصلادفي روش دوم عبارتسلت از انتخاب ضلرايب  ، ومعادلات افزوده

كاربرد آن در   بالاخ  اين روش، هاي احتمالاتي. براي اجراي تجربي ضلرايب تكاثري به شيوة مبتني بر روش

بيني خطلاي اسلللتلانلدارد مورد هلايي را بكلار گرفلت كله هنگلام ارزيلابي پيشتوان هملان رويلهحلاللت غيرخطي، مي

و هر يك را به صلللورت   شلللدهه   هاي كل مدل اراگيرند. در اينجلا توزيع كاملي از تخميناسلللتفلاده قرار مي

خواهيم كرد و در نتيجه توزيعي براي مسليرهاي  سلازي  تصلادفي براي احتسلاب معيار كنترل بهينة مشلابهي شلبيه

از مسلللير بهينله    tهلاي مورد نظر در هر نقطلة حلل  ميزان انحراف معيلار مقلادير راه  بهينله بلدسلللت خواهلد آملد.

اي از عدم اطمينان در اطراف مسللير غيرتصللادفي محاسللبه شللده بر اسللاس اين دهندة وجود منطقهنشللان

 .است اي هاي نقطهتخمين

ن واژة بهينه با مفهوم مسلير كنترل شلدة يك سلياسلت اقتصلادي را براي يك اقتصلاد ممكن اسلت به همراه شلد

سلاير مفروضلات آن نسلبت به يك سليسلتم مقيد  اقتصلادي با عنايت بهاي تفسلير كرد. سلياسلت  نحو گمراه كننده

ه سليسلتم مقيد درسلتي سلنجي دانان در واقع مطمون نيسلتند كمعين بهينه اسلت. در وهلة اول، بايد گفت اقتصلاد

ها در گيري و واريانس باقي ماندهاين نكته صلللرفاً ناظر بر احتسلللاب خطاي نمونه  .رند يا خيررا در اختيار دا

ين كل سليسلتم. بيعبارتسلت از تصلريح و ت وضلوعبلكه م  ،بندي تصلادفي مسلوله سلياسلت بهينه نيسلت فرمول

ان بايد معطوف اسلتقرار سليسلتم مناسلب، قبل از دانسلنجياقتصلاد  جهممكن اسلت چنين اسلتدلال شلود كه تو

 . باشدمقيد ي بايتلاش براي حل يك مسولة بهينه

شلود آن اسلت كه سلياسلت اقتصلادي نبايد محدود به پيدا كردن تري كه در اين راسلتا مطر  ميسلولة اسلاسليم

اقتصادي به همان اندازه   اي براي اقتصاد يك كشور در داخل مجموعة معيني از قيود باشد. سياست برنامة بهينه

زايي كه معطوف تغيير نظام مقيد اسللت به همان اندازه هم در تلاش براي يافتن آن دسللته از متغيرهاي برون

هر سلياسلت بهينة عام و فراگير بايد شلامل قيود تغيير يافته و نيز  گيرند.اسلت كه در داخل نظام معين شلكل مي
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. اگر مسلوله را به صلورت بررسلي سليسلتم رياضلي باشلد م مقيد معينابزارهاي دگرگون شلدة موجود در يك نظا

كه ما   رداي از قيدها را پيدا كتوان مجموعهاند، اغلب ميمعادلاتي در نظر بگيريم كه بر روي كاغذ نوشلته شلده

يستم  را تقريباً به اهدافمان رسانده و بنابراين زيان كمتري در قياس با هر گونه پژوهش ابزاري در داخل يك س

مقيد معين داشللته باشللد. در چنين حكمي ميزان زيان مرتبط با روش يا نحوة ابزاريابي و نيز به همين ترتيب  

 شود. زيان مرتبط با تصريح مجدد سيستم مقيد در نظر گرفته مي

هاي كلان مقياس كه به موضلللوع كنترل بهينه  در اين قسلللمت سلللعي نموديم تا يكي از موارد كاربردي مدل

هايي اسلت كه اميد پردازد را مورد تجزيه و تحليل و بررسلي قرار دهيم. موارد كاربردي اين مبح  از جنبهمي

هاي اقتصلادي را با عنايت به اسلت در نسلد ديگر اين تحقيق مورد اسلتفاده قرار گيرد تا امكان اجراي سلياسلت 

 دسترسي به اهداف از قبل تعيين شده محقق سازد. 

 گيرينتيجه
گونه كه همان. گرفته اسلت ها مورد اسلتفاده قرار تجزيه و تحليل سلناريوها براي توصليف سلياسلت در اين فصلل 

حل  اسلت. هر  هاي مدل بر روي يك حوزه يا قلمرو راههر سلناريو مبتني بر نوعي تصلريح نهادهاشلاره شلد  

براي مدل كه از طريق هرگونه تركيب    آمد يا نتيجة حاصلللهسللناريو عبارت مناسللبي اسللت براي توصلليف پي

ها فقط محدود به مقادير  آيد. در اينجا ضلرورتي ندارد كه نهادهها بدسلت ميخاص مفروضلات مربوب به نهاده

ها يا قيود مربوب به تصلريح يا تعيين شلامل محدوديت  ،زا شلوند و نيز ممكن اسلت پارامترها يا متغيرهاي برون

ها و نهايتاً محاسبة ضرايب لذا، هر چند ارزيابي موارد بيشلماري از سلياست   د.هاي يك مدل نيز بشلونكل بخش

ها امكان پذير اسلت، اما در اين فصلل بنابر ضلرورت، و همچنين نيازهاي كنوني اقتصلاد كلان كشلور تكاثري آن

  يها سل رده  سلود نرخكاهش  و  هاي آنهاي معدني و فرآوردهسلوخت دو سلياسلت اقتصلادي افزايش قيمت  

افزايش قيمت جهاني نفت خام مورد و همچنين  لاتيتسلله  انتظار مورد د سللو  نرخو   دارمدت  يگذارهيرماسلل 

 ها محاسبه شد. ارزيابي قرار گرفت و ضرايب تكاثري آن

 شلده   نرمالسلازي  نتايج شلبيه. ادامه داشلته اسلت فصلل   44انجام شلده بصلورت پويا بوده و براي سلازي  شلبيهكلية  

در اند.  شلدهتعديل در متغيرهاي مربوطه  بر حسلب تغيير   اخلاليهاي كنترلي و سلازيهاي ميان شلبيهتفاوت و

سلازي شلده بيان و  صلرفاً به صلورت تفاوت ميان دو سلري شلبيه  زادر متغيرهاي سلياسلتي و برون اينجا تغيير

براي نشللان دادن مناسللب  ابزارهايي توصلليفي  ه اسللت و نهايتاً درصللد تغييرات كه از  بندي شللدفهرسللت 

سلت محاسلبه  زابرونسلياسلتي و العمل برآورد شلدة يك اقتصلاد به تغييرات حاصللة معين در متغيرهاي  عكس

 شد.
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 اسلت شلد مواردي ها اشلاره نيز صلورت گرفته ولي تنها مواردي كه به آن يهاي ديگرسلازيدر اين راسلتا شلبيه

 . برخوردارنداهميت خاص كشور از  و در شرايط كنوني اقتصادكه براي بح  فعلي ما 
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 فصل هفتم 

 متغيرهاي مدل  بينيپيش

 

 
 مقدمه

هايي كه براي انجام آن اي است. روشبيني در علم اقتصاد و ديگر علوم داراي اهميت ويژهموضوع پيش

همراه خود دارند به غني شلللدن مفاهيم انجاميده و ابعاد  هايي كه رود به علت بدعت و نوآوريبكلار مي

بيني بصللور مختلف در حال تحقق اسللت. امروزه پيشجديدي را فرآروي اين رشللته از علم قرار داده 

هاي زماني اشللاره نمود كه از عمر آن هاي سللريبيني بر اسللاس مدلتوان به پيشجمله مياسللت. از آن

هاي جديدي اين روش كه در مدت زمان كوتاه خود توانسلته اسلت افق گذرد. دربيش از چهار دهه نمي

هاي متغيرها را در بينيو پيش را بگشللايد، برخي مفاهيم آمار و رياضللي پيشللرفته در هم آميخته شللده

 سازد. هاي آتي امكان پذير ميزمان

اند كه تصادفياتمسفري  هاي  پديدههاي نسبتاً پيچيدة آماري و رياضي،  ها و تكنيكرغم وجود روشعلي

هاي مديدي اسلت شلناخته  مدت و  قرار دارندتحت عملكرد قوانين مكانيك سليالات و ترموديناميك  و 

خصلوصليات و ويژگي بح  دربارة  متخصلصلاني كه به اند. زيرابينيتا حدودي غير قابل پيش  اندشلده

توانند آب و هواي غلب به دشواري مي، اپردازندمي قبلسال    هاميليارددر  هاي اتمسفري  پديده و  كا نات

  گونةآشلوبدر ماهيت شلديداً    ،بيني كنند. دليل اصللي وجود اين دشلواريپيشبدقت روز بعد را  چند

حاكم بر بتوان قوانين مكانيك سلليالات و ترموديناميك را به قوانين اگر در اينجا   اتمسللفر نهفته اسللت.

هلاي در ملدل  ، آشلللوب را بله اختلالات تصلللادفياديي اقتصللل بلازارهلا  در ي  آحلاد مردمرفتلار اقتصلللاد

 وضلعيت متغيرهاي اقتصلادي در  روزها را به سلنجي و شلرايط آب و هوايي در لحظات، سلاعات واقتصلاد



 309 

بيني وضلعيت آب و هوا توان قياس نسلبتاً زيبايي ميان پيشمي  ، آنگاهدنموتبديل   هاها و سلال، فصللهاماه

علم هواشلناسلي هر چند برقرار كرد.   سلنجياقتصلادهاي  متغيرهاي اقتصلادي بر مبناي مدلبيني و پيش

 يهر دو ، امابرخوردار اسلت   بيشلترياز دقت  نسلبت به اقتصلاد  كه  اسلت مطر     دانشليعنوان  معمولاً به

 تجربي دارند.غير ت عمدتاً خصل وپذير ها قياسآن

 

 به آينده ناظربيني پيش. 1.7
هاي بديل، تفسير گذشتة  سياست   تجاري،   ايه رفتار چرخه  به  معطوف  حققكه مطالعة مصرفنظر از آن

سازي  توان گفت كه شبيهارزيابي خطاهاي مدل و يا هر چيز ديگري باشد، مي   و  اقتصادي رفتار متغيرهاي  

توان براي موارد مي  وشود  بكار گرفته مي  لاًمعموسنجي  هاي اقتصادمدل  كه در  طبيعياست  عددي ابزاري  

ل را   هاي خطي، بسياري از اين مساهاي كوچك و يا سيستم سيستم   در.  نموداز آن استفاده  نيز  الذكر  فو 

گونه مطالعات اغلب در قالب عبارات رياضي توان مستقيماً براساس مطالعات تحليلي پاسد داد. اينمي

هاي كلان مقياس كه امروزه مورد استفاده قرار  بالاخ  در سيستم   ،رد عامشوند. ولي براي موامطر  مي 

 .نمودتوان از آن استفاده سازي يگانه روش عملي يا معقولي است كه ميگيرند، شبيه مي

ها از موقعيت ممتازي برخوردار است و آن بعمل آمده، يكي از آن  هايسازيدر ميان انواع مختلف شبيه 

  ، رو براي يك مدل است مستلزم اراية راه حل پيش   خودبيني در معناي اكيد و دقيق  شبيني است. پيپيش 

حكم   در  متغيركه  وضعيت  حادثه    اراية  وقوع  از  تعبيري  پس  به  يا  پس    بينيپيش و  يا  وقوع  از  بعد 

برون   ،نيست   134رويدادي  واقعه  يابي بلكه  وقوع  از  قبل  مطلوب  و  پيشرو  يا  هاي  پيش بيني  پيش و 

 دهد.  را ارايه مي 135رويدادي 

شبيه پيش نوع  يك  نيز  برونبيني  و  سياستي  متغيرهاي  تحقق  فرض  با  مدل  محسوب  سازي  مدل  زاي 

ها ز سياست كه در طيفي ا  ،حل كنترل يا راه حل پايهشود كه راه از بسياري جوانب ملاحظه مي شود، لذا  مي

بيني محسوب گيرد، يك پيش مورد استفاده قرار ميو بديل نيز  هاي جايگزين  يا ساير تجزيه و تحليل و  

مفروض به شرايط    136تصويرسازي از واقعيت آن را يك  بهتر است    ترشايد به زبان محترمانه   .شودمي

 . بينيو نه پيش  دامي ن

 
134Ex Post  Forecast 

135 eEx Ant  Forecast 
136Projection  



 310 

توانايي  روش مبناي  بر  همواره  اقتصادسنجي  قلمرو سياست بينيپيشهاي  در  آزمون شان  هاي عمومي، 

در وهلة اول ضروري است كه   . لذادنشوهاي بديل ارزيابي ميها و يا تجزيه و تحليل عام حالت نظريه 

 .يا خير شودميبيني قابل قبول واقع عنوان ابزاري براي پيش نشان دهيم مدل مورد نظر به 

، آرزوها  هاتمامي عناصر طبيعي، سياست   ن كاربردينا داتصادسنجياقهرچند  بيني مبتني بر آينده،  در پيش

نظر را در شود  بينيتواند عامل انحراف در پيشو تمايلات  افراد جامعه و تمام ديگر چيزهايي را كه مي

مورد متغير  كه وضعيت جاري و يا فعلي    ،زاشرايط اوليه و يا مقادير آيندة متغيرهاي بروناز    ، امّادنگيرمي

شايد    .دارنددهند، اطلاعات و دانش بسيار اند  در دست  بيني اقتصادي را تشكيل مينظر براي پيش 

 يابي است.  درون يابي تقريباً هميشه بزرگتر از خطايخطاي بروندليل است كه بدين

 بيني را شناسايي كنيم:  ل ايجاد خطاي پيش ترين عوامطر  معادلة زير به ما امكان خواهد داد تا مهم 

         

(1.7  )                                                               

hThTphThTht xyyFyT ++−+−++ +=  )ˆ,,,...,( 1 

     

كه در آن  
hTy +

 hهاي زماني  افقيا    زا كه براي دورهدرونيا    عبارتست از بردار ستوني متغيرهاي وابسته  

ه است،بيني شد، پيش Tس س از زمان حاضر 
hTx +

زا برون يا  عبارتست از بردار ستوني متغيرهاي مستقل     

 بردار ستوني پارامترهاي تخمين زده شده   ̂، وباشند مفروض مي  tپس از زمان    hكه براي دورة زماني  

و 
hT +  ها براي دورة زماني مانده باقييا بردار ستوني خطاهاي پسماندh پس از زمان T  است. 

بيني متغير شوند تا خطاي در پيشآيد كه چه عواملي باع  مي اكنون اين سووال پيش مي
hTy +

بوجود   

آيد؟ دلايل انحراف  
hTy +

يابد چيست؟ درة بعد تحقق مي  hي شده از مقادير واقعي آن كه در  بين پيش  

   شود؛گويي به اين سووال، دلايل زير اقامه ميجهت پاسد

   

معادلة و يا   يشكل غلط تبع  ،آمد حذف متغيرهاي مهماين خطا از نتيجه يا پي  خطاي تصريح: •

بررسي مورد  نظام  تغيير  مي  امكان  وبوجود  در  از    آيد،  بروز خطا  مهم  متغيرهاي پيشعوامل  بيني 

مبناي مدل بر  بر  خطاي تصريح را مي  هر چند  شود.محسوب مي اقتصادسنجي  هاي  اقتصادي  توان 

يك مدل عام  در چارچوب    امّا   ،آزمون كرددر مدل مورد نظر  حسب وجود يا فقدان متغيرهاي خاصي  

  هايآزمون  .باشند ميدشوار  و يا    اشتهوجود نديا  صريح  خطاي تهاي  آزمون   ،غيرخطيو يا  و كلي  

هاي واقعي براي آشكار ساختن خطاي  بينيهاي زماني بلندمدت در روند پيش در طول دوره   يتجرب
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برآمده از پذيرش يك نظرية خاص    ،مورد بح  مدل  اگر شكل تبعي  امّا  تصريح ضروري خواهند بود.  

چنانچه فرم تبعي مدل نيز در خارج از   ه، وبودننباشد، معمولاً اثبات تجربي آن نيز ميسر  اقتصادي  

آزمون آنگاه  كند  تغيير  نمونه  در  دورة  تصريح  كامل    گيرينمونه  داخل طيفهاي خطاي  و  فراگير 

  ،پذير خواهد بود كه در گذشتهر صورتي امكانداقتصادي نيز  نخواهند بود. شناسايي روند تغيير نظام  

تغييرات   قالب اين  باشند  در  داده  نيست مع   .معيني روي  امر صاد   اين  موارد  از  بسياري  در    .هذا، 

د رفت. درصورت فراتر  نهاي نخواه و فراتر از مقادير آستآن   همتغيرها محدود بوداز  برخي    اتتغيير

 تغيير خواهد نيز    اقتصادي و لذا فرم تبعي مدلگيري روابط  شكل مسير     ي،هاآستآن مقادير  رفتن از اين  

شود  هاي اقتصادي معمولاً از شكل تبعي معادلات كمتر صحبت مياز آنجاكه در مباني نظري مدل  .كرد

شود كه اين امر در نظر گرفته مي  هاي تبعيفرمترين  ساده   هاي تجربي، معمولاًلذا جهت اراية مدل

 داشته باشد. زاي مدل متغير درونبيني براي پيش را نامطلوبي  اًيدممكن است تبعات شد

اقتصادسنجي، باز هم ممكن است   برآورد درهاي  استفاده از بهترين روشبا  :  برآوردخطاي   •

 كه به لحاظ آماري دقت لازم را نداشته باشند. برآورد شوند  هايي از تخمين

پذيرفته شد  تصادفي:خطاي ساختار   • برقرار   ةمفروضات  است  به جملة خطا ممكن  مربوب 

. اين امر زماني اتفا  خواهد افتاد  بروندها از بين  زن هاي مطلوب تخمينويژگي   ه،در نتيج و  نشوند  

باقيرگرسيون متغيرهاي  در دورة زماني خاص،  كه   اي كوچك و فاقد مانده موجود در مدل داراي 

باشد  هرگونه خود همبستگي ناهمساني واريانس و غيره  اين ويژگي و خصوصيات كه  ، درحاليو 

 هاي الگوي اوليه وجود نداشته باشند.ماندهبيني در باقيممكن است در دورة زماني پيش

htx: ممكن است مقادير زاييسازي و يا خطاي فرض برون خطاي شرطي  • بيني دقيق پيش  +

 نشده باشند. 

افتد كه رابطة ميان متغيرهاي نشان داده شده : اين خطا زماني اتفا  ميزاييفرض درون خطاي   •

-هاي ماليات، نرخصورت تغيير نرخبيني، در نتيجة مثلاً اقدامات دولت بهدر مدل در طول دورة پيش 

هاي هاي بهره، عوارض گمركي و غيره و يا فرآيندهايي از قبيل افزايش شديد قيمت نفت و يا بحرآن 

 اقتصادي، سياسي و اجتماعي تغيير نمايد.  

هنگاميخطاي تصادفي • پيش :  متغير درونكه  مي بيني  محاسبه  باقيشودزا  بردارهاي  يا  ،  مانده 

hT +  ميم گرفته  نظر  در  معادل صفر  درعمولاً  آن صفر حاليشوند،  متوسط  مقدار  است  ممكن  كه 

 نباشند. 
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گيري تمامي متغيرهاي اقتصادي محدود است. اين : دقت محاسبه و اندازه گيرياندازهخطاي   •

بايست  بيني را تحت تأثير قرار خواهد داد. بنابراين ميهاي مورد استفاده در نمونه و پيش امر رفتار داده

اعمال   گيري و تغيير در تعاريف متغيرهاي خاصي را كه در آمارهاي دولتي و رسميدقت در اندازه

 شوند را در نظر داشت.مي

 ,T +h-1, …, T +2 ، ضروري است كه دورةh: به منظور دسترسي به دورة  خطاي پويا •

T+1    از  بيني مقادير متغير براي دورهبيني كنيم. پيشرا پيش مشمول خطاهايي    hهاي زماني قبل 

 ه شوند.  اي انباشت سازي پوياي يك مدل به گونه است كه ممكن است در مسير شبيه 

 

زا براي  بيني متغير درونالذكر ممكن است عامل ايجاد عدم دقت در پيش، تمامي خطاهاي فو در عمل

h     دورة زماني بعد گردد. اين عوامل  خطا در ارتباب با نحوة بررسي اعتبار درستي مدل نيز مورد بح

يابند. زيرا در نيز تحقق  آينده  براي زمان  بيني، درواقع بررسي روند پيش   قرار گرفتند كه ممكن است 

كوشيم وضعيت آينده را با توجه به درنظر گرفتن اعتبار مدل و برخي خطاهاي معطوف بر گذشته  مي

 ارا ه نماييم. 

ناتواني در پيش اكنون به جنببيني چگونه تحقق ميتاكنون ملاحظه نموديم كه  مثبت بح    هايه يابد. 

هاي اقتصادسنجي عملاً چگونه صورت مدل بر اساس  بيني  كه پيشم  دهيميتوضيح    را  و اين نكتهپرداخته  

 كنيم. هاي گذشته بررسي ميبيني را در طول دهههاي پيش گيري اين روشگيرد و در ادامه دلايل شكلمي

رويدادها، از يك مدل بسيار    عاديپردازيم. در روند متعارف و  ابتدا به بررسي مسوله حجم يا اندازه مي

هاي برخي  بيني ابعاد و اندازهتوان به شكل مناسبي براي پيش مي  يك مدل تجزيه شده و جز يو يا كلي  

نرخ تورم، نرخ    و همچنين  آنهاي عمدة  ، و يا برخي مؤلفه GNPاقتصادي از قبيل    عمدة  از متغيرهاي

متغيرهاي اصلي   بيني  هاي بزرا و كوچك در امر پيشارزي ميان مدل همامّا    .نمودبيكاري و غيره استفاده  

هايي از شكوفايي يا ركود  در طول دوره   هامدل  اي است كه مربوب به نحوة عملكرد آناصولاً مسوله ،  كلان

هاي خارجي  يعني زماني كه اخلال  ،در نقاب عطف بحراني يا مهم   هاي تجاري است.پايدار در چرخه 

معمولاً   و كلي،  ستفاده از يك سيستم كوچكهستند، ا  گيري و اثرگذاري بر متغيرهاي اقتصادشكلدرحال  

نمي  آنكه  يا  نداده و  قرار  اختيار ما  يا ويژهاطلاعات چنداني در  بسيار خاص  را در   ايتواند اطلاعات 

قرار دهد دلي  هااين اخلال.  اختيارمان  به  است  انرژي،    لممكن  برداشت محصولات كشاورزي، عرضة 

هاي خاص اثرگذار  يا ساير متغيرهايي باشد كه بر عملكرد بخش اعتصاب در صنايع كليدي، رفتار نرخ ارز  

هايي كه از اين تحولات  طور تفصيلي براي بررسي جداگانه و دقيق بخش كه يك مدل به هستند. مادامي
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در خصوص متغيرهاي اثرپذير  پذيرند شكل نگرفته باشد، شايد دسترسي به هرگونه كانال اطلاعات  اثر مي

بيني استاندارد باشد، برآمده از اين واقعيت  ته بيش از آنكه ناظر بر نحوة استفاده از پيش ميسر نباشد. اين نك

  .توانند طيفي از حالات بديل يا جايگزين را در نظر بگيرندهاي بسيار كوچك اغلب نمياست كه سيستم 

خواهد داشت. امكان جذب اطلاعات پيشين مربوب به اين حالات بديل يا جايگزين وجود ن  هادر آن   زيرا

قدرت اطلاع رساني بيشتري دارد. اين نكته لااقل   "بزرا"زيباست اما    "كوچك"شود  مي  هر چند گفته 

 هاي اقتصادي صاد  است.بيني مدل در مورد پيش 

دسترسي به    سنجي،همزمان و يا مدل كلان  سيستم معادلات بيني  و پيشسازي  منظور تخمين و شبيه به

  Zكه    مكنيميشامل چندين هزار متغير باشند ضروري است. اكنون فرض  احتمالاً  ها كه  هايي از دادهفايل

 :        ست هانشان دهندة ماتريس داده 
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,1به محض آنكه   +Tjz    اعلام شود، به ستون سريj  شود و اگر  ام اضافه ميqTjz اصلا  شود، فايل   ,−

به تغيير فو  با توجه  به  ابعادالذكر اصلا  خواهد شد.  مربوطه  افزايش داده اين فايل  هاي سري  همراه 

مد شود، هر آها روزهرگاه فايل داده  شوند.زيرا مقادير آغازين معمولاً حذف نمي  ،يابد افزايش ميزماني  

 . يعني: اخير آن مورد بازبيني قرار خواهد گرفت معادلة مدل براي بررسي عملكرد 

 

(2.7 )                                                             
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,1  ه يعنيماندة معادل شوند و باقيد وارد فايل ميوشميگونه كه مشاهده  مقادير سمت راست همان +Tir   نيز

 د.  گردمحاسبه مي 

,1سري   +Tir  ،  Tir ,  ،  1, −Tir    2و, −Tir  مشخ     د شد تانجمله به جمله و معادله به معادله بررسي خواه   ،و غيره

كوچك بوده و   irاگر مقادير  زماني در آن وجود دارد يا خير.  و يا رفتار خاص   گونه الگو  شود آيا هيچ

كه فرض كنيم در افق    است منطقي  صورت  ايندرطور تصادفي از يك دوره به دورة ديگري تغيير كنند،  به

,0  ،بينيزماني پيش  =+HTir    ،در اختيار بر خلاف فرض فو   محكمي  قوي و  آنكه اطلاعات  مگراست
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باشيم وجود  .داشته  محاسبتورش  اجمالاً  در  سيستماتيك  مي  ،trمقادير    ةهاي  تاايجاب  مقادير    نمايد 

0, =+HTir    يا تغيير روند محسوس در جهت پا ين و  گونه كشش  اگر هيچ  .در نظر گرفته شوندغير صفر

بنابر دلايل  گرايش نيرومندي    گيرد. اما اگر چنانچهي صورت نمي، تعديلديده نشود   trدر مقادير    يا بالا

گردد. تعديل  بايست  ميروند  ، آنگاه آن  وجود داشته باشد   trدر جهت افزايش يا كاهش مقادير  خاصي  

هايي را كن است تعديلمتغيرهاي توضيحي مم  هاي توزيعي باشد، آنگاهاگر معادلة ساختاري داراي وقفه

هاي هاي ضمني انتقال يافته از دوره تعديل   ،تعديل هر دوره  آنگاه  ، هاي پيشين در خود جاي دهنداز دوره 

 دهد. ميقبل را مدنظر قرار 

براي چنين معادلاتي، عوامل تعديل بايد    كهسنجي شامل معادلات خطي هستند  هاي اقتصاد كلاناكثر مدل 

هاي  متغيرهاي مورد نظر در دورهبيني  براي پيش  ،كه در بالا توضيح آن آمد  گونهو همان  مشخ  شده

توان سازي ميگاهي اوقات براي حفك كارايي بيشتر يعني بهبود نتايج شبيه   مورد استفاده قرار گيرند.آتي  

بايد توجيه   ة رفتاري،اي در ساختار معادلرا تغيير داد. اين چنين مداخله   ijkaيا و    ijbهاي  يكي از پارامتر

باشد ميسر  الامكان  داشته و حتي  تعديل   .اقتصادي  بر اساس اين  داشته و  يا تجربي  آماري  ها خصلت 

ند كه  ها وجود دارگيرند. دلايل ديگري نيز براي انجام اين تعديل صورت مي  itrپذير  الگوهاي مشاهده

 ند از: عبارت

 

 ، هااصلا  داده  •

 ، تغييرات حاصله در قوانين •

 وجود اختلالات مشاهده شده •

 

ها از آن به بعد ها تخمين زده شوند، و اگر اصلا  دادهاگر معادلات بر مبناي يك مجموعة معين از داده

بدون تخمين مجدد معادلات صورت گرفته باشد، شايد بكارگيري يك تعديل معين براي احتساب اين  

باشد  و داشته  ضرورت  استفادة    تااقعيت  داده دادهامكان  نظام  مجموعه  يك  از  آمده  بدست  هاي هاي 

معادله داده   ،گردآوري شده در يك  اساس  نظام ديگري  بر  مندرج در  اوقات   حاصل گردد.هاي  گاهي 

مي  را  داده دلايلي  دربارة  بح   و  مناقشه  براي  منتشرتوان  ا   ههاي  اساس  اين  بر  كه  گرفت  نجام  سراغ 

 سازند.ها را ضروري ميتعديل 

پرداخت  معادلات  ماليات،  معادلات  معادلات  انتقالي،  قبيل و    هاترازپرداخت هاي  از  معادلات  ساير  يا 

است  گذاري،  سرمايه  حقوقي  ممكن  قوانين  در  حاصله  تغييرات  تأثير  تحت  چنين .  باشندمستقيماً  در 
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گاهي  هرچند  مجدد، تعديل نما يم.    برآوردجاي  معادلات مربوطه را بههاي  مانده بهتر است باقي  شرايطي

 ها تغيير خواهند كرد.مانده به جاي تعديل باقي معادلاتضرايب مربوب به و يا پارامترها  ،اوقات

از پيش بر ما  همانند انقااء قراردادها،    هاي خارجيشو وقوع برخي    ممكن است   ، هر چندسرانجام

  ي بيني وقوع تغييرات. معمولاً انتظار يا پيش است صورت غيرمنتظره  به  هاآن بسياري از  وقوع    اباشند، امّ آشكار  

نيست   ،معين ميسر  اقتصادي  هرگاه اخلالي    .از پيش  مربوب  در سيستم  معادلات  يابد،    ، نيزبدان  تحقق 

آن با  كرد.    همسان  خواهند  سالتغيير  اخير  ماه  چند  در  نفت  قيمت  شديد  ،  −هاي  افزايش 

بينبح   استفادة صلحهاي  دانش   به  مربوب  انرژي هستهالمللي  از  ايران و واكنش كشورها آميز  اي در 

هاي بارز وقوع شو  خارجي باشد  ي از نمونه جمهوري در ايران شايد يكنسبت به انتخابات اخير رياست 

 باشد. وقوع آن ميكه مستلزم تعديل سيستم در پي

HTir  رايمقادير غير صفر باعمال  ها از طريق  تعديل مدل  ،الذكرفو  بنابر تمام دلايل   افق زماني   در  ,+

ميپيش صورت  مدل بيني  يك  هرگاه  برآورد  گيرد.  ميشود،    فصلي  نشان  كهتجربه  مقادير   دهد    اگر 

  هاي مورد مدل ضرورت تعديل باشد، چهار فصل زماني بيش از شده بر اساس آن مدل  فصلي،   يابيبرون

طبيعتاً ميزان خطاها   شود.توجيح مياي  ميزان قابل ملاحظه حاصله به    هابينيپيش  نظر بدليل كاهش دقت 

  براي ها  بيني. هنگامي كه پيش است مدت  هاي كوتاهيابيبيش از برونبمراتب    مدتهاي بلنديابي براي برون

متغيرهاي  بيني  فقط پيشكه  توان چنين اذعان نمود  نميآنگاه  ،  شود انجام ميبعد    دورة زماني  20تا    10

  داشت. خواهند    اعتباراز دقت،    يدرجة معين  با   -مثلاً يك سال، فصل يا ماه  -مدت  كوتاه  در   دورة زماني

-قابل ملاحظهداراي دقت    مدت،هاي متغيرهاي اقتصادي در افق زماني بلند بينيپيشمتحر     ميانگين  زيرا

-براي هموار آماري ميانگين متحر  ابزارزيرا  .خواهد بودگيري مناسب جام تصميمكه براي ان  اي است 

متغير    سطح يكو نه مقدار  شوند  ميبيني  پيش  روندها  با چنين تبديليدر واقع  .  است متغيره سازي روند  

  ميانگين بيني براي  خطاي در پيش  .سال آينده  20براي يك دورة زماني خاص، از قبيل مقدار متغير در  

اي مقادير نقطه   بجايمقادير ميانگين يا مقادير روند    استفاده ازمتحر  معمولاً كمتر است و اين به دليل  

 و به تبع آن حذف خطاهاست.   

هاي بر اساس دادهنيز    هشود و مدل مربوطبه طور كامل روزآمد  در مدل مورد بررسي  اگر دورة زماني  

احساس نخواهد  مدت  كوتاههاي  بينيضرورتي براي تعديل پيش   آنگاهشود،    مجدداً برآورد  روزآمد شده

  است.   عمليباشند، كمتر  هاي بزرگي كه داراي صدها يا هزاران پارامتر  براي سيستم   روش تعديل. اين  شد

براي   اين كار  زيرا  دقيق و    جهت زمان كافي    گيردصورت ميمكانيكي  غيرصورت  بهكه  انجام  بررسي 

 كه هر چند برآورد شود  پارامتر وجود نخواهد داشت. بنابراين در نگاه اول ملاحظه مي  مناسب مقدار هر
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در سيستم معادلات بسيار بزرا كمتر  فرآيند تعديل است ولي اين روند  خود يك  ،  د و متوالي مدل مجد

   يرد.گميمورد استفاده قرار 

راه  از  مدليكي  كه  است  آن  تعديل  فرآيند  بررسي  نظر  هاي  بررسي  زمان    در  مطمح  و مورد  سازگار 

بيني براي  بيني بايد كار خود را از مسير درستي آغاز كند. طي انجام پيشهماهنو شود. هر روية پيش 

داده برخي  يايك فصل خاص،  هفتگي  قرار خواهند گرفت.  هاي روزانه،  اختيارمان  در  هرگاه    ماهيانه 

افزايش واقعهماهنو منظور  به  بر ح سازي مدل  آن  اندازهگرايي  ابعاد جاري  سب  صورت   هادادهها و 

كه پيروي كند به شرب آن  هاي مدل از واقعيات اقتصادبينيپيش  كه  شودفراهم ميپذيرد، س س اين امكان  

 زا و شرايط اوليه آن معين باشند.هاي بروننهاده 

اب تغييرات حاصله در  ها و يا احتسبنابراين مسولة مهم در اينجا صرفاً تعديل يك مدل براي تصحيح داده 

هايي از اطلاعات نيز  بلكه بخش   ، باشده به سيستم نمي دهاي محسوس وار قوانين مربوطه يا بررسي شو 

نظر در زمان مورد بح  در چه  اقتصاد مورد  داد كه  نشان خواهند  بود كه مستقلاً خود  مهم خواهند 

 كند و كاركرد آن چيست.وضعيتي عمل مي

 

 گيريبيني و خطاي اندازهپيش .2.7
پيش رسد  بنظر مي هرگونه  انجام  دشواري   بيني در  اقتصادي  ذاتي  دقيق  دارداص  خهاي  گرچه   .وجود 

دقت هذا  اي در گسترة زماني و تاريخي اين موضوع صورت گرفته است، مع هاي قابل ملاحظه پيشرفت 

  هاي پيوسته خواستار بهبود روشمتخصصين اين امور  و    بخش نبودههرگز رضايت    بينيپيش   هايروش

ها وجود دارند، و باور بينيپيش  مهمي در راه بهبودملاحظه و    هاي قابلهستند. در اينجا محدوديت   خود

بهترين    توان گفت چنانچهاين دانش ناچيز است. بسهولت ميبر آن است كه احتمال پيشرفت ناگهاني  

استفاده قرار گيرند،   اقتصادي مورد  بهبود در پيش فقط  اطلاعات  شود،  ميها حاصل  بينيچند درصدي 

ها آگاهانه بر تلاش خود بهبود يافته و استفاده كنندگان از آن سنجي نيز  به شرب آنكه فنون اقتصادهم  آن

   در اين راستا بيفزايند.

هاي اقتصادي آن است كه از مقادير بينيهاي ذاتي در امر پيش يكي از دلايل آشكار وجود محدوديت 

ميزان عي  به تعبيري مقادير واق  نداريم.  ات كافياطلاع  مورد بررسي  در مدل   ي موجوداي متغيرهانمونه 

GNP  در  كس آشكار نيست و بسياري ديگر از متغيرهاي اقتصادي بر هيچ، اشتغال، بيكاري، مخارج .

براي برخي از اقلام    .اي وجود دارندهاي آماري كاملاً شناخته شده هر كشوري شكاف  هاي ملي حساب

گيري نشده و  ستي اندازهمقدار برخي از كالاها به در  ،شونداقتصادي مقادير مبهم يا مشكو  محاسبه مي
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زيادي  هايي  تلاشهر چند    بازار سياه يا بازار ثانويه وجود دارد.   ،هاي اقتصادي زير زميني فعاليت   چنينهم

 گيري ا خطا در اندازهامّ   ،مقادير درست اقلام مختلف اقتصادي صورت گرفته است   محاسبة دقيقبراي  

دانيم  كه دقيقاً نميمقادير آن چيزهايي را    چگونه  ابراين  بن   .يقيناً وجود خواهند داشت   متغيرها  مشاهدات و

تشكيل  همواره  بيني را  بخش لاينفكي از خطاي پيش   مطلب اين  نمود؟    بينيپيش  بدقت   توانچيست، مي

 خواهد داد.

اما خطر   است،بيني موفقيت آميز مهم  ها براي هرگونه پيش معادلات يا بازسازي آن   ةهاي انجام شدتعديل 

كه براي هر    شود. در اينجا توصيه نميبايست در نظر گرفته شودميها نيز  ة بيش از اندازه از آن استفاد

بهتر است   بلكه د.ن بيني، هر يك از معادلات موجود در مدل مورد بررسي بازسازي شوروش عملي پيش

ل جاري وفص  كوچكي از معادلات چنان بازسازي شوند كه مقادير متغيرهاي كليّ در  ه ومجموعة برگزيد

توان در قالب يك مسولة نظرية كنترل د. اين روية عمل را مينبيني شوو يا بعدي به شكل قابل قبولي پيش

 .به صورت رياضي بيان كرد

نظير   هاي عمدهتوانند به هرگونه وقوع اخلالها ميروش   گونهاينشايد اين پرسش مطر  شود كه آيا  

العمل نشان  عكس  ،هاها و نظاير آن ها، بلاياي طبيعي، جنواعتصابات، تحريم رويدادهاي  مهم سياسي،  

بيني معمولاً پيش  دهند؟ اي مسير پر تلاطم اقتصاد را تحت تأثير خود قرار  ميزان قابل ملاحظهبه  ودهند  

ن  هاي پر بسامد در چنيولي هنگام نظارت و بررسي روزانة مدل   .وقوع چنين رويدادهايي غيرممكن است 

هاي دريايي، بروز سيل، وقوع ن اهاي دشواري، مثلاً حملة عرا  به كويت، جنو خليج فارس، طوفن ازم

هر گاه يك سري آماري استراتژيك به ميزان بسيار زيادي تغيير كند، مثلاً ميزان قيمت    ، زمين لرزه و غيره

وقوع اين رويداد را نشان   پس از  توان اثرات حاصله در ماه دوم نفت پس از حملة عرا  به كويت، مي

هاي شود كه مقادير تغيير يافته همچنان در مدل به حيات خود در دورهداد. علاوه بر اين ملاحظه مي

ادامه خواهد داد. عملكرد مدل فقط در ماه اول بسيار   -هاي سريالبه دليل وجود همبستگي  -بعدي نيز

 . گونه نيست هاي بعد ايندر ماه امّا نامطلوب و دور از واقعيت و هدف خود خواهد بود

اگر برخي  هاي با تكرارهاي كم و زياد را با يكديگر تلفيق نمود.  توان دادهبيني ميجهت افزايش دقت پيش

حركات و  ، آنگاه برخي  وارد سازيم  ARIMAهاي  مدلتغييرات ماهيانة عمده و بزرا را در فرآيند  

امكان تخمين مجدد   ،پربسامدوجود متغيرهاي بيني كرد.  شخوبي پيتوان بهحاصله را مي تغييرات فصلي 

كار  . اينسازدميكه مشاهدة ماهيانة جديدي در اختيارمان باشد، فراهم  هر كدام از ضرايب را درصورتي

تجربة  متغيرها خواهد بود.    مورد انتظار  يا مقاديربيني  عملكرد درست مدل در مسير پيش   نيز موجب تداوم

نشان داده   ،فصلي  هاييبينپربسامد در پيش   متغيررد نحوة ساخت و استفاده از يك  بدست آمده در مو
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لذا هاي فصلي داشته باشد.  بينيتواند سهمي در بهبود عملكرد و دقت پيش مي  متغيري است كه اين چنين  

از  بالاخ  هنگامي كه به پايان فصل )و پيش    ،رسد كه استفاده از جريان اطلاعات پربسامد نظر مي به

بيني انجام شده داشته  اي در بهبود دقت پيش نقش قابل ملاحظه   ،شويم انتشار اطلاعات مربوطه( نزديك مي

دهندةباشد خودنشان  تجربي  روية  اين  روش  .  از  استفاده  نوين  ارزش  ايجاد  اقتصادسنجي  هاي  براي 

پيش  دقت  در  جزيي  بسيار  و  اند   روشبينياصلاحات  اين  است.  اقتصادي  شامل    هايهاي  تجربي 

پيش دوره از  دشواري  بسيار  از جملة حملة  هاي  افزايش سريع قيمت عرا  به    آمريكابيني  نفت، ،  هاي 

 ايران و ... خواهد بود.  انتخاب دولت جديد در 

بيست سال براي  و  هاي بلندمدت  بينيپيشبه  گران معطوف  پژوهشبسياري از مسوولين و  اكنون توجه  

كه در ارتباب با وضعيت    است  ل جاري بروز يك رشته مسا  ،يل اصلي اين توجهيكي از دلاآينده است.  

بيني وضعيت اقتصادي و همچنين دسترسي  لذا پيشباشد.  مياشتغال، تورم و توزيع درآمد و ...    انرژي،

ريزان  ها توجه اصلي و عمدة برنامهاقتصادي بر حسب لوازم و نيازها و نحوة عرضة آن   به وضعيت مطلوب

امروزه بايد تصميماتي  جهت دسترسي به مقاصد و اهداف بلندمدت،  را به خود جلب كرده است.    تصادياق

. صرفنظر از آنكه انجام چنين  ندريگ  ربرداري قراطور كامل مورد بهره اتخاذ شوند كه در دو دهة آينده به

 .ضرورياست لازم و  بيني بلندمدت امريپيش  ، امامدت نامطمون است هاي زماني بلندكاري براي افق

هايي از اقتصاد نيز وجود دارند كه براي تداوم حيات خود  ، بخش الذكروجود مسا ل جاري فو علاوه بر  

تجارت خارجي، نظام مالياتي،  ها شامل  هاي آينده اهتمام ورزند. اين بخش ريزي براي دههبايد به برنامه 

بيني بلندمدت،  خواهند شد. پيش و ... و ساز هاي گستردة مسكن و ساخت ، برخي پروژه مسا ل جمعيتي

مدت، از دقت و صحت كمتري برخوردار هاي تجاري كوتاهه و تحليل چرخهزيهر چند در قياس با تج

مدلو  ضروري  است  امري  امّا  است،   بر  مبتني  اراية  اقتصادي  سازي  روش  براي  طبيعي  ابزاري  ظاهراً 

روابط  اين كار با استفاده از ساختار بنيادين    .است   اقتصادي  آتي  تصويري سازگار و درست از اوضاع

 صورت خواهد گرفت كه مطالعة ما نيز در اين مجموعه با طر  آن آغاز شد. اقتصادي

 

 بيني مورد انتظار )معطوف به آينده(خطاي پيش .3.7
خطاي    .قرار گرفتنديابي مورد مطالعه  يابي و برونخطاهاي درون  و  نحوة تعيين اعتبار مدل  پنجمدر فصل  

نيز شناخته    137بيني بعد از روي دادن پديده پيش يا  بعد از وقوع    بينييابي تحت عنوان خطاي پيشبرون

 
137Ex Post  
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بيني مورد انتظار يا معطوف به آينده و  پيشخطاي  تفصيل بيشتر به بررسي    اشده است. در اين فصل ب

ند  اي برخوردارالعادهاز اهميت فو نيز  براي ما    وشود  هاي واقعي حادث ميبينيخطايي كه در موارد پيش 

 .  خواهيم پرداخت 

هاي واقعي  بينيبيني مرتبط با آن دسته از پيش شايد ذكر اين نكته قدري عجيب باشد كه خطاهاي پيش 

اي كمتر و كوچكتر  در بسياري از موارد، به ميزان قابل ملاحظه   ظاري يا تحقق نيافته دارندكه خصلت انت

هاي انتظاري  بينيها اشاره شد. پيش به آن   پنجم  فصلكه در  است بيني معطوف به گذشته  از خطاهاي پيش 

برون متغيرهاي  رفتار  دربارة  گمان  و  با حدس  نيافته  تحقق  اوليه و    ،زايا  ابتدايي   براي  مقادير  شرايط 

پيش زا  متغيرهاي درون افق زماني  پيش   .آيندبدست ميبيني  در طول  هاي عملي و بينياز سوي ديگر، 

حدس و گمان نگري و بازنگري و ها از آيندهمعطوف به گذشته از اين مزيت برخوردار هستند كه در آن

برون در خصوص   مشاهده شدة  برونمتغيرهاي  زمان  در طول  ويابيزا  مقادير اصلا  شدة   همچنين  ، 

 .زا خبري نيست متغيرهاي درون شرايط اوليه

ها بيشتر منوب به استفاده از اطلاعات قبلي بينياگر به اين واقعيت توجه كنيم كه كارايي انجام اين پيش 

نسبتاً كوچكو موجود است كه واريانس آن  آنگاهتر و كمتر است ها  نسبتاً برتر    ،  دليل وجود عملكرد 

بيني كه در بالا به آن  كل روية پيش   .آور هم نيست هاي تحقق نيافته و انتظاري چندان حيرت بينييش پ

باقي تحليل  و  تجزيه  شامل  شد  معادلات  مانده اشاره  تعديل  زماني  ندهماباقي  ةط بواسها،  دورة  در  ها 

ي بعمل آمده همگي  هابيني، و اصلا  پيشصينخصمتهاي حياتي در جلسات  بينيبيني، انجام پيش پيش 

 ميزان بسيار زيادي خواهند افزود.ها بهبينيبه بهبود پيش 

هاي اصلا  شده يا نهايي )پس از برگزاري هاي انجام شده در اواسط فصل عبارتند از تخمينبينيپيش 

  لذا جلسات( كه متعاقب پذيرش اظهار نظرهاي اقتصادي شركت كنندگان در جلسات انجام خواهند شد.  

ها توسط بينيبررسي پيشبنابراين هاي فصلي را بهتر خواهد ساخت. بينيپيش  ،يك وقفة يك ماههبروز 

ها دارد. ميزان خطاي آن و كاهش  ها  بينياي در بهبود عملكرد پيش ادي سهم قابل ملاحظه تصگران اقتحليل

تر خواهد  باشند كميم  تريافته كه مكانيكي بيني عملي و تحققبيني در مقايسه با خطاي پيش خطاي پيش   لذا

 بود. 

 

 فصلي هاي بينيروش بهينه جهت پيش .4.7
هاي فصلي.  بينيسنجي عبارت است از دسترسي به پيش هاي كلانيكي از دلايل مهم جهت ساختن مدل

نمايد. يكي فقدان مشاهدات با تناوب  فصلي دو مشكل مهم را ايجاد ميسنجي  تهيه و تنظيم مدل كلان 
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هاي متعددي براي رفع معال عدم دسترسي به مشاهدات فصلي ارايه  فصلي است كه به تبع آن روش

هايي براي متغيرهاي غير قابل مشاهده استفاده هاي هموار شده بعنوان تقريب و در اكثر آنان از سري  ،شده 

مشكل دوم    138سازد.هاي موجود در مدل مورد بررسي را ضروري ميتعديل فصلي ديگر سريشده و  

ايجاد مي مشاهده  قابل  غير  متغيرهاي فصلي  با  مواجهه  هنگام  آوردن كه  بدست  از  است  عبارت  شود 

هاي  بيني سريهاي فصلي است، كه ممكن است با بكارگيري يك مدل ساليانه و تجزيه پيشبينيپيش 

بيني متغيرهاي موجود در مدل با بكارگيري يك مدل  ه به مشاهدات فصلي انجام شود، و يا پيشساليان

بيني را بدقت مورد  فصلي محاسبه گردد. در اين قسمت سعي خواهيم نمود تا هر يك از دو روش پيش

متغيرهاي  بيني  بررسي قرار دهيم و نهايتاً با شناخت بر معايب و مزاياي هر يك، روش ارجح را جهت پيش

بيني و برآورد را مجدداً مطر  نموده  و  درونزاي موجود در مدل مورد استفاده قرار دهيم. لذا نظريه پيش

به اطلاعات فصلي متغيرهاي موجود در مدل خطي را بررسي خواهيم كرد. و  موضوع عدم دسترسي 

گيرد را با برآورد فصلي مبتني بالاخره برآورد مدل ساليانه كه هرگونه اطلاعات فصلي موجود را ناديده مي

 هاي بدست آمده به روش رياضي مقايسه خواهد شد. بر تقريب 

 

4.7.. سازي فصلي مدل 
 گيريم: كه كلية متغيرهاي فصلي موجود در مدل در دسترس باشند، در نظر ميدرحالتيرا  مدل فصلي زير  

 

(3.7) 

 

از جزء    T 4بردار  زا و  متغيرهاي برون  از   kT4ماتريس      xاز متغير وابسته,    T4بردار    yكه در آن  

tIσماتريس واريانس ل كوواريانس    و  E=0اخلال معادلة رگرسيوني است كه داراي ميانگين   4

است.  2

 مورد بررسي مشاهده شده باشند، آنگاه برآورد  در تمام فصول  xو همه متغيرهاي    yاگر فرض كنيم  

ˆ)yx)xxبه روش حداقل مربعات معمولي، يعني 1 = −β   د ه زن خطي بدون تورش خوابهترين تخمين

نشان داده    fزا كه با انديس  بيني متغيرهاي برون بود. در چنين شرايطي با فرض در اختيار داشتن پيش 

 بيني خواهند شد. يعني؛ هاي آتي پيشزا نيز براي دورهشوند، مقادير متغيرهاي درونمي

 
 رجوع شود به   138

 Hylleberg, S. (1986). “Seasonality in Regression”, Orlando: Academic Press. 

 

Ttxy ttt ,...,2,1444 =+= 
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(4.7 )                                                        

̂1
ff xy = 

 

براي مشاهدات در دوره زماني آتي نيز برقرار باشند، آنگاه  ( 3.7)اگر مفروضات مربوب به مدل فصلي 

 خواهيم داشت:

(5.7) 

 

ناهمبسته است و فاقد هرگونه همبستگي    بردار متغيري است تصادفي با ميانگين صفر و با   fكه در آن  

̂است. لذا اگر برآورد بدون تورش    fx، برابر با  fyصورت اميد متغير وابسته باشد. در آنسريالي مي

پيش  آنگاه  جهت  گيرد،  قرار  استفاده  مورد  ̂1بيني 

ff xy ماتريس   = بود.  خواهد  تورش  بدون  نيز 

 كوواريانس آن نيز عبارت است از: -واريانس

(7.6 )                                          
=


−−= − fffff xxxxxxExv 12 )(])ˆ)(ˆ([()ˆ(  

  
زن بدون كوواريانس هر تخمين-شود كه ماتريس واريانس ل ماركوف نتيجه مي   سبا استعانت از قايه گو

بكار گرفته شود، به اندازه يك ماتريس نيمه معين مثبت    fxكه براي برآورد   تورش خطي  ديگري از  

 بيشتر خواهد شد.  v)ˆ(از 

 هاي بدست آمده به صورت زير تعريف خواهد شد؛ بينيبيني حاصله در پيش خطاي پيش 

 

(7.7 )                                                                                   
ffff xyy  −−=− )ˆ(1 

  

زن، كه شامل دو قسم است: خطاي تخمين fهاي آتيدر دوره  و خطاي حاصل از جزء اخلال ،  ˆ−

پيش . پيش در خطاي  تورش  عدم  ويژگي  كه  است  تورش  بدون  در صورتي  كننده فو   نيز بيني  بيني 

خواهند داشت. لازم   fxداراي اميدهاي يكسان و برابر با   ̂fxو    fy1تعريف شده باشد. در اين صورت  

د تورش  عدم  كه  است  توضيح  منزله  به  به  حالتي  چنين  ffر 
yEy واريانس باشد.نمي  1= - ماتريس 

 برابر است با:  (MSE)بيني بيني، يا ميانگين مربع خطاي پيشوواريانس خطاي پيش ك

 

fff xy  +=
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(8.7 )                              

p

fffffff IxxxxyyyyEyMSE 212

111 )()(]))([()(  +=−− −
 

 

بيني نيز داراي دو قسم  بيني است. ماتريس كوواريانس خطاي پيش پيش   يطول دورة زمان   pكه در آن  

هاي آتي  در دوره  ، و بخش ديگر مربوب به جزء اخلالاست: قسمت اول آن منتسب به خطاي تخمين  

̂1بيني كننده  است. پيش 
ff xy بيني در هر زن بدون تورش خطي است و خطاي پيش بهترين تخمين=

 س ، داراي ماتريس كوواريانسي است كه از ماتري  fyبيني كنندة خطي بدون تورش ديگري براي  پيش 

آل، كه در آن تمام متغيرهاي مدل  به اندازة يك ماتريس مثبت نيمه معين بيشتر است. در حالت ايده  (8.7)

-همان  OLSزنعمل آمده با تخمينهاي فصلي  بهبينيشوند، پيش لي مشاهده ميبه طول متناوب و فص

باشد، به اين معنا كه داراي حداقل ميانگين  بيني ميشود بهترين پيش نيز ملاحظه مي   ( 7.7)رابطه  در  وركه  ط

 بيني( خواهد بود.مربع خطا )پيش 

 

4.7.. سالانههاي فصلي با استفاده از برآورد مدل بينيپيش 
سنجي كه در فصل دوم گونه كه قبلاً اشاره شد بسياري از متغيرهاي فصلي  موجود در مدل كلانهمان

باشد. در مدلي كه مبتني بر متغيرهاي فصلي است، اما فاقد مشاهدات ارا ه شده است قابل دسترس نمي

در مدل فصلي    فصلي است و فقط مقادير ساليانة آن متغيرها در دسترس باشد، برآورد بدون تورش  

اينرا مي  (7.3) آورد. در  آن بدست  با  متناظر  از مدل ساليانة  ماتريس توان  حالت 
tt

Z
4
  تع ريف را چنان 

بردار  مي كه  به يك    4tكنيم  را  مشاهدات فصلي  ماتريس    tاز  كند.  تبديل  موقتي  ساليانة  مقادير  بردار 

با تجميع است  برابر  متغيرهاي جريان  براي  ماتريس  اين  دارد.  بستگي  بررسي  مورد  متغير  نوع  به  ساز 

lIZ tf
= كه در آن ،

tI   ماتريس واحدt t و ،l    چهار عنصر برابر با يك، و با  برداري   دهندة نشان

ساز براي متغيرهاي ذخيره عبارت است از  ضرب كرونكر است. ماتريس تجميع 
its eIZ =   كه در آن

ie    برابر است باi1امين بردار واحد، و =i  4راي مقدار ذخيره در آغاز دورة زماني مورد بررسي و  ب =i    مقدار

 دهد.ذخاير در پايان دوره را نشان مي

)1,...,(براي  ixزايو تمام متغيرهاي برون  yاگر متغير وابسته  ki از يك نوع باشند، آنگاه از تجميع   =

 ، مدل سالانه يا  رابطة زير بدست خواهد داد.( 3.7)متغيرهاي فصلي 

 

(7.9 )                   ZxZyZ += 
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 باشد؛ كه هم ارز با رابطة زير مي

 

(7.10)                    uXY +=  

 

yZYكه در آن   =    يكt    درونزا،   به متغيرهايبردار مشاهدات ساليانة مربوبxZX =    ماتريسkt   از

Zuزا، و  مشاهدات سالانة متغيرهاي برون =   عبارت است از بردار جزء اخلال ساليانه كه ميانگين آن

ZZuvكوواريانس  -صفر با ماتريس واريانس  = 2)(   ،  براي متغيرهاي جريان برابر با   كهtIuv 24)( = 

tو براي متغيرهاي ذخيره

2I)Φ(v σ=  زن  باشد. تخمينميOLS    كه برابر است   ( 7.10)براي مدل ساليانة

YXXXbبا  =  عبارت است از:كوواريانس آن نيز -ماتريس، و bE)ˆ(=بدون تورش است،   ،ˆ)(1−

 

                             

 براي متغيرهاي جريان 

براي متغيرهاي ذخيره           12 )( −XX               = 

 

براي مدل فصلي با متغيرهاي كاملاً مشاهده    OLSزن  كه تخمين  ̂كارايي كمتر از    b̂زن ساليانه  تخمين

ها از سازي آن است خواهد داشت. زيرا اطلاعات فصلي موجود در متغيرها در فرآيند تجميع  ( 3.7)شدة  

 ̂نيز به اندازة يك ماتريس مثبت نيمه معين، از واريانس    b̂كوواريانس -رود. ماتريس واريانسدست مي

توان به آساني آن را  آيد، اما مي ماركوف بدست مي-بيشتر خواهد بود. اين نتيجه مستقيماً از قايه گوس

xxZxZxXXبا توجه به اين نكته نيز اثبات كرد كه براي متغيرهاي جريان   = و براي متغيرهاي   4

xxXXذخيره     ساليانه  تخمينباشد.  مي مي  b̂زن  پيش را  محاسبه  براي  مورد بينيتوان  فصلي  هاي 

 استفاده قرار داد: 

 

(11.7)                                                                                                        

bxy ff ˆ
2 = 

 

 برابر است با؛   fy2هاي بينيمربع ميانگين خطاي پيش 

)()()()ˆ( XXXXvXXbv =

12 )(4 −= XX
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(12.7)                                                                               

p
fff IxbvxyMSE 2

2 )ˆ()( +


= 
 

هاي فصلي محاسبه شده به اين روش  بينيبيني. پيش عبارت است از طول دورة زماني پيش   pكه در آن  

 هاي ساليانه تجزيه شده است برابر است با:بينيكه همان پيش 

 

(13.7)                                                                                    

bxbHXHYy ffff ˆˆ
2 === 

 

4.7.. هاي فصلي با استفاده از برآورد مدل فصليبينيپيش 
شود عبارت است از روش ديگري كه هنگام مواجهه با متغيرهاي غير قابل دسترس  فصلي بكار گرفته مي

توان از مقادير  تعيين مقدار تقريبي آن متغيرها قبل از تخمين مدل فصلي. در اينجا متغيرهاي فصلي را مي

باشند بدست آورد. در ابتدا ماتريس كلي و ساليانة متغيرهايي كه در دسترس مي
tt

H
4

ساز را چنان تفكيك  

توان را مي  Hتبديل كند. ماتريس    4tي مقادير فصلي  را، به سر  tكنيم كه سري مقادير ساليانة  تعريف مي

و ديگران بدست آورد. اين ماتريس در رابطة    بوتبراحتي از طريق بكارگيري روش  
tIHZ =   برقرار

  Hنمايد. لذا ماتريس  است. يعني تجميع متغيرهاي تفكيك شدة فصلي، همان مقادير ساليانه را ايجاد مي

 است.  'Zداراي معكوس سمت راست  

BZAHدر رابطة   Hراه حل عمومي براي  است  tt4يك ماتريس  Bصاد  خواهد بود، كه در آن  =+

tfتوان نشان داد كه براي متغيرهاي جريان بآساني مي است.  BZ=0و IA
4

1
و براي متغيرهاي ذخيره  =

tIAs  است.  برخي نتايج مربوب به روش تجميع و تجزيه متغيرها ارا ه شده  7.1. در جدول است  =

غير قابل مشاهده باشند، آنگاه   ، )  =k,…,1  i)و     ixزاي فصلي  چنانچه فرض كنيم كلية متغيرهاي برون 

iiشود. يعني  ها استفاده مي براي بدست آوردن مقدار تقريبي آن متغيرها از مقادير ساليانة آن  HXx . اگر  ~=

 فصلي به مدل زير تبديل خواهد شد: زا از يك نوع هستند، مدل فرض شود كلية متغيرهاي برون
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(14.7)                                                                                     

vx

xZHIx

xxxy

t

+

−+=

−++=







~
)(~

)~(~~

4   

yxZHIبرابر است با  v كه در آن ميانگين جزء اخلال t
− ~)( tIو واريانس آن  4 4

2 .خواهد بود 

yxxxكه برابر است با    ( 7.14)در مدل فصلي    براي   OLSزن  تخمين = − ~)~~(
~ 1  است. زيرا     باتورش

)
~

()(~)~~(
~

4
1  BIASxZHIxxxE t +−+= خواهد بود. عدم وجود تورش مستلزم آن است كه   −

0=    ،اي ميان متغير وابسته  يعني رابطه باشدY    و متغيرهاي توضيحيx    باشد. ماتريس  وجود نداشته

كننده   راست   Hتجزيه  سمت  معكوس  فقط  Zنه  ،  )( tIHZ =،    چپ سمت  معكوس  Zبلكه     نيز

 داراي رتبه كامل باشد.   'Zهاي مربع بوده و  ماتريس   Zو     Hباشد. اين امر در صورتي صاد  است كه  مي

واريانس  
~
12عبارت است از  )~~()

~
( −= xxv   و ميانگين مربع خطاي آن نيز برابر است با؛ ، 

 

(15.7)                                                                        
212 )

~
()~~()

~
(  BIASxxMSE += − 

 

زن هاي فصلي مبتني بر تخمينبينيپيش 
 عبارت است از:  ~

 

(16.7)                                                                                                       


~

3

ff xy = 
 

fffدار هستند، يعني  كه الزاماً تورش  xEyEy =3بيني  خطاي پيش ميانگين مربع    ، وfy


عبارت است    

 از:

 

(17.7)                                                                       

p

fff IxMSExyMSE 2

3 )
~

()(  +


 

4.7.. هابينيمقايسه پيش 
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هاي محاسبه شده  بينيو پيش  b̂زن سالانة هاي بدست آمده از تخمينبينيدر اين قسمت به مقايسة پيش 

پردازيم. كاربرد  است مي  زا بدست آمده كه براساس مقادير تقريبي متغيرهاي برون  ̂زن فصلياز  تخمين

ي  با ميانگين مربع خطا  b̂ها به معناي مقايسه واريانس  بينيضابطة ميانگين مربع خطا براي ارزيابي پيش 

̂   است. واريانسb̂  ممكن است كوچكتر يا بزرگتر از ميانگين مربع خطاي̂   باشد. زيرا چنانچه فرض

تقريب  يعنيكنيم  هستند  دقيق  ها 
ii xx آنگاه ~=  ،

~
پيش   ̂برابر   و  كندة  بوده  از   fy3بيني  برتر  آشكارا 

كندة  پيش  متغيرهاي   fy2بيني  از  محاسبه شده  متغيرهاي فصلي  تقريبي  مقادير  چنانچه  اما  بود.  خواهد 

آن  با  متناظر  آنگاه  سالانة  نباشند،  يكسان  (ها 
~

()
~

(  vMSE   آ از  بود.  داريم  خواهد  كه  نجايي 
1212 )()~~()

~
( −− == HXHXxxv     و با استفاده از نتايج بدست آمده برايH'H    خواهيم   7.1در جدول

()ˆ(داشت 
~

( bvv  هاي سادة تعريف ، كه برابري اين دو در صورتي امكان خواهد داشت كه تجزيه كننده

 بكار گرفته شوند. 1.7شده در جدول 

(مقدار تفاوت ميان 
~

(v  و)ˆ(bv  يعني   ضرب دروني بخش اختياري ماتريس تجزيه كننده،بستگي به حاصل

BB  دارد. مقدار تورش)
~

(BIAS  بهتر كاهش ( 7.15)، در معادلة از روش تقريبي  استفاده  در صورت 

اي غير قابل مشاهده رابطة مستقيم دارد. لذا استفاده از برآورد كنندة ساليانة  يافته و با افزايش تعداد متغيره 

b̂   بيني هاي فصلي با اضافه شدن تعداد متغيرهاي غير قابل مشاهده و كيفيت روش جهت محاسبة پيش

توان روش عملي و  گونه كه اشاره شد تجزية متغيرهاي سالانه را ميتقريب مرتبط است. بنابراين همان

برآورد    سنجي دانست و از خاصيت بدون تورش و ناسازگاري بيني در مدلهاي كلان مناسب براي پيش 

 ها بر مبناي تقريب متغيرهاي غير قابل مشاهده اغماض نمود. كننده

طور متناوب و فصلي مشاهده نشده باشند و مقدار زا بهاگر فرض كنيم حداقل برخي از متغيرهاي برون 

HXxباشند، بدست آيند، يعني  ها كه طبق فرض موجود ميتقريبي آن متغيرها از مقادير ساليانة آن  =~  ،

زن حداقل مربعات معمولي در اين روش، وجود خواهد داشت. تخمين  (14.7)آنگاه امكان استفاده از مدل  

yxxxيعني = − ~)~~(
~ 1گونه كه قبلاً نشان داده شد، با تورش خواهد بود.، همان 

نيز بكار برد. اگر فرض كنيم سري    yتوان براي متغير مشاهده شده و وابستة  روش محاسبه تقريبي را مي  

yZHyباشيم:بدست آيد يعني داشته   yاز مقادير كلي ساليانه    ~yهموار شدة   =~  آنگاه مقادير تقريبي ،

y~    وx~  هاي غير فصلي  توان مؤلفهرا ميy    وx  ي تقريبي  دانست. خطاهاyyy
~−=    وxxx

~−=  

 هاي فصلي خواهند بود و مدل فصلي به شكل زير نوشته خواهد شد. متناظر با مؤلفه 
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yxxy  −++= ~~                                                                                                   )18.  7(   

 1.7جدول 

 هاي تجميع و تجزية ساز متغيرهاي سالانه و فصليماتريس ويژگي

 

 (i=1,…,4)     متغيرهاي                    متغيرهاي ذخيره

 جريان

its eIZ =                                         tIZ tf
=         ماتريس تجميع 

sss BZH +=                                   
fff BZH +=

4

 ماتريس تجزيه         1

tss IZZ =                                          tff IZZ 4=                    ZZ  


=


iitss eeIZZ                                    ttIZZ tff
=

                    ZZ  
HH              

tfftff IBBIHH
4
1

4
1 


+=                           

tfftff IBBIHH
4
1

4
1 


+=        

ZHHZ      ttttIZZZHHZ tffffff
= /

4
1                        

iiiitssssss eeeeIZZZHHZ /=  
            ffffff HHHZZH = 4                        ssssss HHHZZH =     ZHZH   

sns ZH =                                         fnf ZH
4
 روش تجزية ساده   =1

tnsns IHH =                                     tnfnf IHH
4
1=                nn HH  

sssnsnss ZZZHHZ =                         fffnfnff ZZZHHZ =
4
1          ZHHZ nn

 
 

 

 

 .جدول 

 هابينيپيش ها، و ميانگين مربع خطاي بينيها، پيش زنتخمين

 زنبيني                                           تخمينميانگين مربع خطا                                پيش 

p

fff IxvxyMSE 2

1 )ˆ()(  +=                   ̂1

ff xy =                              yxxx = −1)(̂ 

p

fff IxbvxyMSE 2

2 )ˆ()( +=                    bxy ff ˆ
2 =                           YXXXb = −1)(ˆ 

 p

fff IxMSExyMSE 2

3 )
~

()(  +=                   
~

3

ff xy =                             

yxxx ~)~~(
~ 1 = − 
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و  yتقريبياگر بين خطاهاي 

x  رابطة += xy  ارز مدل زير  هم (7.18)برقرار باشد، آنگاه مدل

 خواهد بود؛ 

 

 −−++= )(~~
xxy                                                                                            )19.7(   

در   براي   OLSزن  مستقل از هم باشند، آنگاه تخمين  و   هاي  و اخلال  برابر    كه  درصورتي

)~y~x~)x~xيعني  ( 7.19)مدل  
~~ 1 = −β   با است  برابر  آن  كوواريانس  ماتريس  و  بوده  تورش  بدون 

122 )~~)(( −+ xx. 

زن بدون تورش هاي محاسبه شده با استفاده از تخمينبينيپيش 
 برابر است با؛  ~~

 


~~

4
ff xy =                                                                                                                 )20.7(   

 ن برابر خواهد بود با؛ و ميانگين مربع خطاي آ

 

p
fff IxvxyMSE 2

4 )
~~

()(  +=
                                                                                       )21.7(   

واريانس   اگر  مربع خطا،  ميانگين  از ضابطة  استفاده  با 
مربع خطاي   ~~ ميانگين  از  كوچكتر 

~
باشد،   

(هاي  بينيبهتر از پيش   fy4هاي  بينيپيش 
~

(3 ff xy 12ارز با مقايسه  خواهند بود. اين حالت هم  = )~~( −xx 

(و  
~

(BIAS  پيش مي پيش را مي  fy4هاي  بينيباشد.  با  با تخمين بينيتوان  زن ساليانه  هاي محاسبه شده 

)ˆ(2 bxy ff پيش   = كرد.  تخمينمقايسه  با  از  بيني  ناپيدا  مشاهدات  براي  تقريبي  محاسبات  بر  مبتني  زن 

يا پيش مبتني بر تخمينجذابيت بيشتري در قياس  اگر تعداد بيني فصلي  زن ساليانه خواهد بود. بويژه 

 اندكي از متغيرها شامل مشاهدات ناپيدا بوده و كيفيت روش محاسبه تقريبي مناسب باشد. 

سالانه است  ي مدل  هاا بردار پارامتربي مدل فصلي برابر  هاكه بردار پارامتر  مسولهطر  اين  بهرصورت  

از نوع متفاوتي =ix  ,…,k1iو  yي  توضيحو    است. اگر متغيرهاي وابسته  دشوارظاهراً  

نبوده و فرض برقرار بودن الگوي فصلي براي خطاهاي تقريبي   يكسانها  هاي آنباشند، آنگاه تجزيه كننده 

  (19.7)  اخلال مدلجملة  بدست آمده به زير سوال خواهد رفت. بدين ترتيب مؤلفة فصلي مندرج در  

كه تخمين  طوريرود بهيگر از بين نميد
و    yعلاوه بر اين، اگر متغير وابسته    تورش خواهد داشت.  ~~

 ؛ شود( به مدل زير تبديل مي7.18مدل ) اهاز يك نوع باشند، آنگ ixيرهاي توضيحي متغ



 329 

 

 )(~ ZHIxy −+=                                                                                                      )22.7(   

اخلال  آن  در  )(هاي  كه  ZHI −  واريانس ماتريس  و  صفر  ميانگين  با  توزيعي  كوواريانس -داراي 

HZZH 2  است با  خواهد شد كه براي متغيرهاي جريان برابر  ff HH 24    و براي متغيرهاي ذخيره

ssHH 2    اين اخلال  بود.خواهد آنجايي كه  ناهمسانياز  داراي  احتمالاً همبستگي    واريانس  ها  بوده و 

yxxxيعني    ( 7.22در مدل )  براي    OLSزن  خواهند داشت، تخمين  يسريال ~~)~~(
~~ 1 = −    بدون ترديد

تورش خواهد داشت. تكنيك حداقل مربعات تعميم يافته را در اينجا بايد بكارگرفت كه خود مستلزم  

HHمعكوس بودن ماتريس    كامل ندارد.  ةاست كه رتب 

طور  به  مدلمتغيرهاي    برخيدر مدلي پرداختيم كه در آن  فصلي    هايبينيبه بررسي پيش   قسمت در اين  

  ة زن مبتني بر مقادير كلي و سالياناند. تخمين زن در اينجا بكار رفتهاند. دو نوع تخمينفصلي مشاهده نشده 

هاي محاسبه بينيها و پيش زنزن مبتني بر محاسبه تقريبي مشاهدات ناپيدا. اين تخمينو تخمين ،متغيرها

زن ساليانه  ميانگين خطا مورد مقايسه قرار داد. تخمينمربع    توان با استفاده از معيارها را ميآن   ةشده بوسيل

ها بخشي ازي متغير سمورد بح  فاقد تورش بوده ولي كارايي زيادي نخواهد داشت. زيرا در فرآيند كلي 

زن فصلي مبتني بر محاسبات تقريبي، داراي تورش بوده ولي در مقايسه  رود. تخميناز اطلاعات از بين مي

اين وضعيت هنگامي پديدار ميزن ساليان با تخمين از كارايي بيشتري برخوردار است.  شود كه مربع ه 

اين    .زن ساليانه باشدزن مبتني بر محاسبات تقريبي كوچكتر از واريانس تخمين ميانگين خطا براي تخمين 

روش   يت به كيف، بلكه  ها را بطور تقريبي محاسبه كرد به تعداد متغيرهايي كه بايد مقدار آن نه تنها    خود

 بستگي خواهد داشت. نيز تقريبي  ةمحاسب

ناپيدا در دسترس مي داراي مشاهدات  متغيرهاي  به  باشند فقط  اين فرض كه اطلاعات ساليانه مربوب 

سازد. اگر چه اين فرض در مطالعات كاربردي  ها را فراهم ميامكان انجام محاسبات تقريبي براساس داده 

دار و ناسازگار در صورتي هاي تورشزنار محدود كننده است. تخمينولي بسي  باشدمعمولاً پذيرفته مي 

هاي بهتري  ها در مدل بكار گرفته شوند. روشبوجود خواهند آمد كه محاسبات تقريبي براساس داده 

هاي سازگار و كارآمد را  زنبراي بررسي مشاهدات ناپيدا در يك مدل كلان سنجي وجود دارند. تخمين 

هاي زنتخمين   ، GLSيافتهآورد كه  عبارتند از حداقل مربعات تعميم ختلف به دست توان به طر  ممي

راستنمايي   بر  هاي  زن تخمينو    MLحداكثر  بوسيلة    .MMگشتاورها    روشمبتني  پارامترها  برآورد 

اين امكان وجود همچنين  د.  نهاي پيچيده نامطلوب باش در مدلممكن است    MMو    MLهاي  زنتخمين

ها بدست آوريم.  هاي سازگار و كارا را با استفاده از محاسبات تقريبي مبتني بر مدل زن ميندارد كه تخ
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بايد براي بهبود كيفيت محاسبات تقريبي انجام   ،درصورت وجود ،اياطلاعات ساختاري و شواهد نمونه 

  ها پارامتراز  دي  هاي سازگار و كارآمشده در مورد مشاهدات ناپيدا بكار گرفته شوند تا بدين ترتيب تخمين

 بوجود آيد.  

شود. بكارگيري  خطاي در متغيرها تجزيه و تحليل مي  موضوع پديده فصلي بودن اغلب در چارچوب  

چنين چارچوبي در مدلي كه داراي متغيرهايي با مشاهدات ناپيداست ظاهراً مستلزم امكان دستيابي به  

زيرا    .يبي در مورد مشاهدات ناپيدا هستندهاي بدون تورشي است كه خود مبتني بر محاسبات تقرتخمين

توان به عنوان ابزارهاي تعديل فصلي در صورتي مورد استفاده قرار داد  تقريبي را مي  ةهاي محاسبروش

باشند. متاسفانه اين كار چندان هم ساده نيست. شرايطي  كه متغيرهاي مورد نظر به طور فصلي مشاهده شده

را بايد   OLSهاي زنها باشند برقرار نشده و در نتيجه تخمين زنتخميندر ود تورش رم ودكه متامن ع

 جايگزين نمود. GLSهاي زن با تخمين

ها بيني متغيرهاي موجود در مدل، از متغيرهاي فصلي شدة آنگونه كه توضيح داده شد جهت پيشهمان

زا را به  ها استفاده خواهيم نمود. لذا ابتدا متغيرهاي فصلي برونبيني آنجهت برآورد مدل و س س پيش

زا را نيز ها در سيستم معادلات، متغيرهاي درونبا جايگزين نمودن آنبيني نموده و  روش مناسب پيش

زا  تجزيه و تحليل سريهاي زماني متغيرهاي برون  در اين راستا و با استعانت از روشنماييم.  بيني ميپيش

نموده و در   بينيصورت فصلي پيش و تلفيق آنها به  GARCHهاي  و مدل  ARIMAهاي  كمك مدلرا به

زا، متغيرهاي بيني متغيرهاي برونبعد برا اساس سيستم معادلات برآورد شده در فصل چهارم و پيشمرحلة  

 بيني خواهيم نمود. زاي مدل را پيشدرون

 

 هاي زمانيسريهاي لمداساس  برزا متغيرهاي برونبيني يشپ  .5.7
اسللت، از دورة زماني تهيه شللده  معمولاً بمنظور كسللب يك الگوي رياضللي از رفتار متغيري كه در يك 

شود كه هر اي از اعداد و ارقام اطلا  ميشود. سري زماني به رشتههاي زماني استفاده ميهاي سريمدل

هلا يكي پس از ديگري داده بله يلك لحظله از دورة زملاني مربوب شلللود، و للذا ترتيلب قرار گرفتن داده

هاي آماري است و در نشريات خاص منتشر شده داده  باشد. يك سري زماني كه امروزه يكي از انواعمي

گيرد ممكن اسلت از اجزاء روند، سليكل، تغييرات فصللي و و در تحقيقات تجربي مورد اسلتفاده قرار مي

 باشد. نوسانات نامنظم تشكيل شده

افزايش روند عبارت اسلت از حركت يك سلري زماني به سلمت بالا يا پايين و در واقع مبين كاهش يا  

آمده بلندمدت آن سري زماني است. سيكل از تكرار حركات رو به بالا و پايين حول سطح روند بوجود 
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گيري  و از يلك نقطلة اوج بله نقطلة اوج ديگر و از يلك نقطلة كف يلا حاللليض بله نقطلة كف ديگر انلدازه

معمولاً طي يك  شلود. تغييرات فصللي در يك سلري زماني فصللي نيز از الگوي نوسلاني و سليكلي، كهمي

شلود و غالباً متاثر از عواملي همانند شلرايط آب و هوا، آداب گيري ميشلوند اندازهدورة تقويمي كامل مي

گيرد. و بالاخره نوسلانات نامنظم كه در يك و رسلوم فرهنگي و شلرايط جغرافيايي يك جامعه نشلات مي

جزء پسماند حركات يك متغير پس از سري زماني از الگوي منظم و مشخصي پيروي ننموده و در واقع 

بيني اسلتخراج عوامل روند، سليكل و نوسلانات فصللي اسلت. اين نوسلانات ناشلي از عوامل غير قابل پيش

هاي اقتصلادي، تغيير در الگوي مصلرف، تكنولوژي و .... اسلت. اسلتفاده از همانند جنو، زلزله، سلياسلت 

 بيني آن متغير مورد استفاده قرار گيرد.يشاين اطلاعات سري زماني ممكن است بدو روش جهت پ

 

 روشهاي كيفي •

هاي رياضي هاي گذشته و استفاده از مدلدر اين روش بدون در نظر گرفتن ارزش عددي متغير در دوره

شلود. عدم دسلترسلي به مشلاهدات گذشلته متغير، شلايد  هاي آتي ارا ه ميبيني متغير در دورهخاص، پيش

 به    توانمي   گروه اين   هايشلاخه  زير  از  باشلد.  كيفي  هايدلايل اسلتفاده از روشيكي از مهمترين 

روش برازش منحني ذهني، روش دلفي، روش مقايسللات تكنولوژيكي زماني و روشللهاي تقابلي اشللاره 

 نمود.

 

 روشهاي كميّ •

بيني گويي مناسلب، پيشهاي گذشلته و اسلتفاده از الدر اين روش با اسلتعانت از مشلاهدات متغير در زمان

ها اند كه برخي از آنمتعددي ارا ه شلدههاي شلود. در اين راسلتا تكنيكهاي آتي ارا ه ميمتغير براي دوره

ناهمسللان واريانس    -، خود همبسللتهARMA 139ميانگين متحر ،-هاي خود همبسللتهعبارتند از مدل

هاي مبتني بر تجزيه و ، مدل142VARبردار خودهمبسللته 141فاللا،-لهاي حالت ، مدARCH 140شللرطي، 

باشللند و هايي كه مبتني بر روابط عليّ بين متغيرهاي اقتصللادي ميو همچنين مدل 143هاي طيفيتحليل

هاي سلري شلوند. ما در اين قسلمت به روشبصلورت تك معادله و سليسلتم معاملات همزمان معرفي مي

 
139Autoregressive Moving Average Processes      

140Autoregressive Conditional Heteroskedasticity    

141State Space  
142Vector Autoregressive    

143Spectral Analysis    
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هلاي بينيرا معرفي نموده و جهلت پيش  ARCHو    ARIMAي  هلازملاني پرداختله و در اين حوزه ملدل

 زا از تلفيق اين دو روش استفاده خواهيم نمود.اي متغيرهاي بروننقطه

 

 هاي زمانيبيني سرياصول پيش. 1.5.7
كنيم اطلاعات  بيني كنيم و فرض  پيش   tX را بر مبناي اطلاعات داده شده، 1t+y  متغيربخواهيم    چنانچه

 ، آنگاه؛ tداده شده عبارتند از آخرين مقادير گذشتة آن متغير تا زمان 

 
,…}2-t, y1-t, yt= { ytX 

 

*كنيم  اكنون فرض مي 
|1 tty  .tبراساس اطلاعات تا زمان    +1tبيني متغير براي زمان  عبارت است پيش   +

بيني را استخراج  بيني فو  لازم است تابعي معرفي شود تا براساس آن بهترين پيش جهت ارزيابي پيش

بيني و پيش   t+1نماييم. تابع مربوطه عبارت خواهد بود از تابع زيان و از مجذور تفاضل متغير در زمان  

 اين؛  آيد. بنابربدست مي tآن براساس اطلاعات تا زمان 

 

(23.7           )                                                                                      
2*

|11 )( ttt yyE ++ − 
 

بيني ، گفته مي شود. چنانچه ميانگين مجذور خطا حداقل شود پيش MSE144كه بدان ميانگين مجذور خطا،  

بيني متغير داراي حداقل ميانگين مجذور خطاست اگر برابر با  بهترين خواهد بود. به تعبيري پيش   متغير

 لذا  145باشد. tXبه شرب اطلاعات  1t+yمقدار انتظاري 

 
yt+1|t = E(yt+1|Xt)  

(7.42                                                                                                )  

ها تابعي  بينيبيني خطي است. اين گروه از پيش بيني براساس انتظارات شرطي، پيش حالت خاصي از پيش

ف، وينر، روزنبلات و  ميلادي توسط كلموگر و  باشند و در دهه ، ميtXخطي از اطلاعات، 

 باشد.  مي tXتابعي خطي از  1t+yبيني است. در اين حالت پيش بارتلت بسط داده شده 

 
144Mean Square Error  

145 73-72,Princeton.  p Time Series Analysis. 1994James, D. Hamilton.   
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 (25.7                                                                                                     )

ttt Xy =+

*

|1 
 

ttبيني، شوند كه خطاي پيش اي برآورد مي، بگونهكه در آن پارامترهاي مدل،  Xy −+1 با اطلاعات ،

tX  ناهمبسته باشد، يعني؛ 

 

(7.62)                                                                                  -1t+E[(y). tXX 0]=. 

 

اسلت و داراي حداقل ميانگين  tX  براسلاس 1t+yتصلوير خطي از  tXاگر رابطة فو  برقرار باشلد آنگاه 

1كه  در آن  146هاي خطي است.بيني كنندهمجذور خطا در بين كليه پيش

1 )().( −

+
=
tttt XXEXyE. 

زا هاي متغيرهاي برونبينياكنون لازم اسلت تا به اصلول و مباني ارا ه مدل پرداخته تا براسلاس آن پيش

بيني بر اسلاس  ارا ه شلود. در ادامه، مطالب را در سله قسلمت تشلخي  مدل، تخمين مدل و بالاخره پيش

 مدل دنبال خواهيم نمود. 

 

 تشخيص مدل. 2.5.7
دهند. اين الگوها  هاي زماني رفتار يك متغير را بر اساس مقادير گذشتة آن متغير توضيح مي الگوهاي سري

هاي اقتصادي سود  هاي آماري با توجه به نظريهالگوهاي اقتصادسنجي كه از اطلاعات داده بر خلاف ساير  

هاي اقتصادي مرتبط  هاي آماري سود جسته و توجهي به نظريهجويند، تنها از اطلاعات مربوب به دادهمي

توان اين سوال كاربردي را ، مي147هاي زماني مانا ترتيب با توجه به اهميت سريها ندارند. بدينبه آن

 مورد بح  قرار داد كه اصولاً چه نوع مدل رگرسيوني را مي توان براي توضيح رفتار متغيرها بكار گرفت؟  

زماني كه تنها مقادير فعلي يك متغير را به مقادير گذشتة آن متغير و خطاهاي حال و گذشته الگوهاي سري

شوند. اين الگوها شامل الگوهاي فرآيندهاي  متغيري ناميده ميزماني يك دهند، الگوهاي سريارتباب مي

 
146 77-74,Princeton.  p Time Series Analysis. 1994James, D. Hamilton.     

147Stationary    
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هلاي  ، فرآيندهاي خودهمبسته ميانگين متحر  و يا سلري149، فرآيندهاي ميانگين متحر  148خودهمبسته 

هاي  باشند. در اينجا بر اساس دادهمي  150زماني سلاكن با فلرآيندهلاي خودهمبسلته و ميانگين متحر 

سازي فرآيندهاي خودهمبسته، فرآيندهاي ميانگين متحر  شناسي الگوالعه، روشدر دسترس و هدف مط

توضيح داده    ARCHهاي  ها يعني فرآيندهاي خودهمبسته ميانگين متحر  و س س مدلو تركيب آن

 مي شود. 

هاي  قبل از پرداختن به موضوع مورد بح  لازم است كه فرآيندهاي تصادفي ساكن كه در تحليل سري

زماني توسط يك فرآيند  كلي  هر سريطورطور خلاصه توضيح داده شود. بهكاربرد بسيار دارند، به زماني  

زماني مذكور در واقع مقاديري خاص از فرآيند تصادفي هاي مربوب به سريشود ودادهتصادفي توليد مي

نتيجه ضريب است. همچنين يك سري زماني وقتي مانا است كه ميانگين، واريانس، كوواريانس و در  

يك سري زماني تصادفي    tYهمبستگي آن در طول زمان ثابت باشد. براي توضيح مطلب فو ، فرض كنيد 

 هاي زير باشد:  با ويژگي

 

     =)( tYE   

 22)()(  =−= tt YEYVar               

                                                               )])([(  −−= +kttk YYE 
 

ktYو   tYهستند. كوواريانس بين مقادير   kبا وفقه كوواريانس  kواريانس و    2ميانگين،  كه در آن   +

باشد،    k=0ترتيب اگرهميندوره با يكديگر فاصله دارند. به  kكه   Y، يعني كوواريانس بين دو مقدار 

jtYبه  tYاز   Yاگر فرض كنيم مقدار اوليه   .دهدهمان واريانس را نشان مي  0آنگاه .   tYتغيير يابد و   +

jtYزماني مانا باشد، آنگاه ميانگين، واريانس   يك سري  خواهد بود. tYهمانند ميانگين، واريانس    +

بايست مانا بوده تا بتوان با  هاي زماني تك متغيره، متغيير مورد نظر ميدر راستاي ارا ه الگوهاي سري

 151رفتار متغير را شناسايي نماييم.  qو ميانگين متحر  مراتب    pاستعانت از مقادير خودهمبستگي مراتب  

 

 
148Autoregressive Processes    

149Moving Average Processes    

150toregressive Integrated Moving Average Processes (ARIMA)Au   

. Time Series Analysis: Forecasting and Control, rev. ed. San 1976Box, George E. P., and Gwilym M. Jenkins.  151 

Francisco: Holden-Day.    
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 AR(p)فرايندهاي  . 1.2.5.7

يا مرتبة دوم و بيشتر   زماني ممكن است داراي الگوي خودهمبسته از نوع مرتبة اوليك فرآيند سري

، يك الگوي سري زماني يك متغيره است كه رفتار آن متغير AR(1)خودهمبستة مرتبه اولباشد. الگوي  

دهد. همچنين فرآيند خودهمبستة مرتبة دوم را بر اساس مقادير يك دوره قبل خود  آن متغير توضيح مي

  pو يا   ام، يك الگوي سري زماني يك متغيره است كه رفتار آن متغير را بر اساس مقادير دوpو يا مرتبة 

 دهد. دورة گذشته خود آن متغير توضيح مي

ام خواهيم pصلورت زير بنويسليم آنگاه يك فرايند خودهمبسلتة مرتبة  را بهزماني باشلد و آنسلري tyاگر

 داشت،

 

 (27.7                                                              )

tptpttt yyycy  +++++= −−− ...2211 

 

قبل و يك جملة تصللادفي بسللتگي دارد. در  دورة زماني p، به مقدار آن در tدر زمان   yكه در آن مقدار

بدسلت مي  AR(p)ام، pبر اسلاس فرايند خودهمبسلتة مرتبة    tyپارامترهاي مدل بوده، و   و   cمدل فو  

 . زيرا؛ايستا باشد ميانگين آن برابر خواهد بود با  tyآيد. در اين فرايند اگر 

 

(7.72       )

p

p

tptttptpttt

c

c

yEyEyEcyyycEyE








−−−
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++++=+++++= −−−
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1
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212211

 

 واريانس آن برابر است؛ 

 

(7.82                                                                    )2

22110 ...))((  ++++=− pptt yEyE 

 

 عبارت است از؛ jام يا jهاي مرتبة و اتوكوواريانس

 

(7.92                                        )
qjfor

jfor

yEyyEyE

pjpjj

jtjtttj
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=+++=

−−
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2211 
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 ام برابر خواهد بود با؛jبنابر اين خودهمبستگي مرتبة 

 

(30.7                                                                     )
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 والكر خواهيم داشت:-و بر اساس معادلة يول

 

(31.7                                                        )

,...2,1...11 =++= −− jforpjpjj  
 

 MA(q)فرايند    .2.2.5.7

را به صلورت يك   tyهاي خود بسلتگي دارد آن اسلت كهبه وقفه  tyكهروش ديگر براي نشلان دادن اين

هاي جملات اخلال  ناهمبسلته نوشلته  به صلورت تابعي از وقفه  tyالگوي ميانگين متحر  بنويسليم. وقتي

صورت زير تصريح به  y دهد. چنانچه فرض كنيم كه  شود، تشكيل يك فرآيند ميانگين متحر  را ميمي

 شده باشد:

 

 (32.7                                                              )

qtqtttty −−− +++++=  ...2211 

 

 متغيري است تصادفي و، tكه در آن 
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 و باشلند و پارامترهاي مدل ميty  نيز بر اسلاس فرايند ميانگين متحر  مرتبةq ،امMA(q)  بدسلت

برابر اسلت با يك مقدار   tدر زمان  ty( مشلخ  اسلت،7.32طور كه از الگوي شلماره )خواهد آمد. همان

سلت با برابر ا tyثابت بعلاوه ميانگين متحركي از جملات اخلال جاري و گذشلتة. در اين فرايند ميانگين  

 زيرا؛ 

 

(33.7      )
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+++++=+++++= −−−−−− )(...)()()()...()( 22112211 qtqtttqtqtttt EEEEEyE
 

 واريانس آن برابر است؛ 

 

(34.7     )
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 عبارت است از: jام يا jهاي مرتبة و اتوكوواريانس

 (35.7                                     )

qjfor

qjfor

yEyyEyE

jqqjjj

jtjtttj

=

=++++=

−−

−++

−−

0

,...,2,1)...(

))())(((

2

2211 



 

 

 ام برابر خواهد بود با؛jبنابر اين خودهمبستگي مرتبة 

 

(36.7                                                      )
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 ARIMA(p,d,q)فرايندهاي    .3.2.5.7
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را با هم تلفيق نماييم آنگاه يك فرآيند خودهمبسته   MAو    ARهاي متفاوت دو فرآيند  چنانچه ويژگي

اينرو، اگر سري زماني   )ARMA(ميانگين متحر    از  را خواهيم داشت. 
ty    بيان شده به صورت زير 

 باشد،  

 

 (38.7                          )

 qtttptpttt yyycy +++++++++= −−−−− ...... 22112211 

 

باشد. در حالت كلي، فرآيند خودهمبسته ميانگين متحر   مي  ARMA( q،pفرآيند  مذكور از نوع ) آنگاه  

 را مي توان به صورت زير بيان كرد:   ARMA(p,q)يا  qو  pبه ترتيب از مرتبه 

 

 (39.7                                                                             )
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 ايستا باشد آنگاه، tyاگر فرايند 
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 كه در آن
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 عبارت خواهد بود از tyميانگين 
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 ام آن برابر است باjو خود همبستگي مراتب 

 

(44.7                                                               )

qjforpjpjj ++= −−  ...11 
 

اند كه  ها توضيح داده شد، همگي بر اساس اين فرض بنا شدهزماني كه تاكنون در مورد آني سريالگوها

بهسري است.  مانا  زماني  بودههاي  ثابت  مانا  زماني  سري  يك  واريانس  و  ميانگين  خلاصه،  و  طور 

دانيم كه بسياري  ا، ميِّهاي خود وابسته است. ام كوواريانس آن نيز به زمان بستگي نداشته و فقط به وقفه

  )I]1[(عنوان مثال، اگر سري زماني تجمعي از مرتبه اول  هستند. به  152هاي زماني در اقتصاد نامانا از سري

زماني مذكور مانا    عبارتي سريخواهد بود، به [I(0)]باشد، تفاضل مرتبة اول آن هم تجمع از مرتبه صفر 

ام، سري  dگيري مرتبة  باشد، با تفاضل  d [I(d)]ة  كلي اگر يك سري زماني تجمعي از مرتبطوراست. به

گيري مانا  بار تفاضل  d، با  Yخواهد بود. با اين توضيح، اگر سري زماني     I(0) زماني مذكورمانا از نوع

شود كه سري زماني اوليه از معرفي شود، گفته مي   ARMA(p,q)شود و آنگاه آن متغير در قالب الگوي

تجمع خودهمبستة  فرآيند  بهيك  متحر ،  ميانگين  مرتبة  ي  از  مي  qو    p  ،dترتيب  به  پيروي  كه  كند 

داده مي  ARIMA(P,d,q)صورت رابطه،  نمايش  اين  در  تعداد    dتعداد جملات خودهمبسته،    pشود. 

تعداد جملات ميانگين را نشان    qدفعاتي كه سري زماني اوليه بايد تفاضل گيري شده تا مانا شود و  

 دهد.مي

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن توجه كرد، چگونگي تشلخي  الگوهاي مناسلب براي سلري زماني 

مشلاهدات،    154همبسلتة جز يو توابع خود  153مورد اسلتفاده مي باشلد. آزمون و بررسلي توابع خودهمبسلته

qjبراي    jو پس از آن   jكند. اما محاسلبة  الگوي مناسلب  سلري زماني را مشلخ  مي   در معادلة

 
 Nonstationary 152   

Autocorrelation Function: a.c.f 153    

 al Autocorrelation Function: p.a.c.fartiP154   
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معادلات رفتاري هريك از متغيرهاي موجود نه تنها  شلخي  ت( نسلبتاً پيچيده اسلت. بنابراين جهت  44.7)

هاي  هاي مدلشلود، بلكه بدليل پيچيدگي محاسلبه اتوكواريانسام  مراجعه ميjبه خود همبسلتگي مراتب 

ARMA    هلاياز شللللاخ(Akaike info criterion (AIC  ،(Schwarz criterion (SC    و(Quinn 

criterion (HQ  آيد. لذا در تشلللخي  الگوهلللاي سري زمانلللي عمدتلللاً از نيز استفاده لازم بعمل مي

شود. به اين معني ها استفاده ميتوابللع خود همبستلله و خللودهمبستللة جز ي و از نتايج نمودارهاي آن

، در فرآينلد  qمقلدار  ،  (MA)، در فرآينلد ميلانگين متحر   pتبلة  ، مر(AR)كله در فرآينلد خودهمبسلللتله

ويلا در فرآينلد خودهمبسلللتله تجمعي ميلانگين q و    pمقلدار  ،(ARMA)ودهمبسلللتله ميلانگين متحر خ

مشلخ  خواهد شلد. در راسلتاي دسلترسلي به مدل مناسلب سلعي  qو   p  ،dمقادير    (ARIMA)متحر 

هاي فو  حداقل گردد. بعد از تشخي ، مرحله برآورد پارامترها شود مدلي انتخاب گردد كه شاخ  مي

  -شلللنلاسلللي بلاكس هلا بله منظور مطلوب بودن الگوي برازش شلللده در روشي آزمونو سللل س اجرا

 گيرد. مورد استفاده قرار مي 155جنكينس

 

 تخمين مدل  . 3.5.7 

شلوند. در حالت  با مشلخ  شلدن نوع الگو، در مرحله بعد مقادير پارامترهاي مدل مورد نظر برآورد مي

 تبعيت كند، آنگاه خواهيم داشت؛ ARIMA(p,q) كلي اگر متغير مورد نظر از فرايند

 

 qtttptpttt yyycy +++++++++= −−−−− ...... 22112211  

 و يا 
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 متغيري است تصادفي با خواص، tاگر فرض كنيم 
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),,,...,,,...,,(توان پارامترهاي مدل يعني  آنگاه مي 2
121

  qpc  برآورد نمود كه تابع  اي  گونهرا به

),...,;(راستنمايي  1,...,1
Tyy yyf

T
را حداكثر نمايد. لذا جهت برآورد پارامترهاي بدون تورش مدل، تابع    

كنيم. تابع را نسبت به پارامترهاي مدل حداكثر ميلگاريتم راستنمايي شرطي را بدست آورده و س س آن

 ه عبارتند از؛ لگاريتم راستنايي شرطي نيازمند مقادير اوليه است ك

),...,,,( 1210
 +−−− pyyyy0y 

),...,,,( 1210
 +−−− q0ε 

 

),,,...,(با توجه به مشاهدات   321 Yyyyy ،t  ،برابر خواهد بود با 

 

qtqttptptttt yyycy −−−−−− −−−−−−−−−=  ...... 22112211 
 

 و تابع لگاريتم شرطي برابر است با،  
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  156هاي عددي و يا فيلتر كالمن استفاده نمود.توان از روشجهت حداكثر نمودن تابع فو  مي

 

 بيني مدلپيش. 4.5.7

 زير را داشته باشيم،    ARIMA(p,q) چنانچه فرايند

 

 qtttptpttt yyycy +++++++++= −−−−− ...... 22112211 
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 مانا و معكوس پذير باشد، آنگاه؛و اگر فرض كنيم فرآيند فو  

 
 

156,Princeton.  p Time Series Analysis. 1994James, D. Hamilton.  117-149 
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 كولموگرف برابر است با،  -بر اساس فرمول وينرˆ

 

(46.7                )

)(
)...1(

)...1(

)...1(

)...1(
ˆ

2
21

2
21

2
21

2
21









 −

++++

−+−−













−−−−

++++
+=

+

+ tsq
q

p
p

sp
p

q
q

tst
y

LLLL

LLL

LLLL

LLL
y 

 

 تعبيري ديگر به

tforyy

qqsfor

yyy

qsfor

yyyy

tt

tpstptsttst

qstqtsts

tpstptsttsttst

=

++=

−++−+−=

=+++

+−++−+−=−

−+−+−+

−+−+

−+−+−++










ˆ

,...2,1

)ˆ(...)ˆ()ˆ(

,...,2,1ˆ...ˆˆ

)ˆ(...)ˆ()ˆ(ˆ

2211

11

2211

                         )47.7(  

 

در   tتا زمان  yشود كلية مشاهدات مربوب به متغير بيني فو  فرض ميهاي پيشجهت استفاده از فرمول

دسترس است. اما اين فرض غير منطقي است زيرا آمارهاي متغيرهاي مورد نظر محدود بوده و لذا بمنظور 

  157استفاده خواهيم نمود. بيني بهينة تقريبيها از روابط پيشبيني آنپيش

 

 ARCHهاي مدل. 5.5.7

گونه كه قبلاً  چنانچه مدل  ايستا باشد، آنگاه اميد و واريانس غير شرطي آن تابعي از زمان نيست. اما همان

باشد. بستگي داشته و لذا تابعي از زمان نمي  t, yty-1,…مشاهده شد اميد شرطي فرايند فو  به مقادير  

رغم ثابت بودن واريانس غير شرطي سري زماني، واريانس شرطي توان فرض نمود علترتيب ميبهمين

 ايجاد شود. لذا خواهيم داشت؛  AR(m)آن ممكن است تابعي از زمان بوده و بر اساس فرايند 

 

 
157,Princeton.  p Time Series Analysis. 1994James, D. Hamilton. 72-114 
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(48.7                                     )                            
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 واريانس شرطي آن عبارت خواهد بود از؛ 
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شود صورت گفته ميدر اين
t از فرايند)(mARCH كند. تبعيت مي 

 صورت زير نوشت؛ توان بهمي ( را 48.7)بسهولت رابطة 

 

ttt vh.=
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 و فرض نمود؛ 
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 بنابر اين خواهيم داشتت؛ 
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 تر چنانچه فرض كنيم؛ باشد. در حالت كليمي ( 49.7)كه همان مدل
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22
22

2
112211 ...... mtmttrtrttt hhhh −−−−−− ++++++++= 

(7.51                                    )  

 

شود آنگاه گفته مي
t  از فرايند),( mrGARCH كند. تبعيت مي 

مي قسمت  اين  مدلدر  تركيب  از  پيش  GARCHو    ARIMAهاي  توان  امكان  تا  نمود  بيني  استفاده 

برون پيشزاي  متغيرهاي  بودن  دسترس  در  با  س س  شود.  فراهم  ايران  اقتصاد  معادلات  بيني سيستم 

برون درونمتغيرهاي  متغيرهاي  سياستي   متغيرهاي  همچنين  و  دورهزا  براي  نيز  سيستم  آتي زاي  هاي 

 بيني خواهند شد. پيش

نفت، فشارهاي از آنجا كه شرايط سياسي و اقتصادي كشور با عنايت به افزايش بسيار شديد قيمت جهاني  

اي و احتمال  آميز هستهسياسي آمريكا و كشورهاي اروپايي در خصوص دسترسي ايران به انرژي صلح 

هاي  تحريم اقتصادي ايران توسط شوراي امنيت سازمان ملل و همچنين تغيير جهش در خصوص سياست 

در سال آتي، لذا در  بيني افزايش شديد نقدينگي  اقتصادي، سياسي و اجتماعي توسط هيوت دولت و پيش 

و صرفاً به مباني و    بيني ننمودهزاي  مدل اقتصاد كلان را پيشزا و درونشرايط كنوني متغييرهاي برون

 ايم. ها اكتفا نموده تكنيك
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( 1376ميليارد ريال  )به قيمت ثابت سال  -مليهزينة ناخالص    

    : : : : : : : : : : 

 هزينه هاي مصرفي خصوصي
            

دولتيهزينه هاي مصرفي   
            

 ناخالص  تشكيل سرمايه ثابت
            

          ماشين آلات
            

          ساختمان
            

  تغيير در موجودي انبار
− − − − − −       

صادرات كالاهاخالص   وخدمات  
            

         صادرات كالاها وخدمات    
            

         واردات كالاها وخدمات    
            

 اشتباهات آماري 
− − −          

 هزينه ناخالص داخلي
            

 بازرگاني نتيجه رابطه مبادله
− − − − − − − − − − − − 

 از خارج  توليد خالص درآمد عوامل
   − − − − − − − − − 

  )توليد(ناخالص ملي به قيمت بازار
            

 استهلاك سرمايه هاي ثابت          
            

 خالص مالياتهاي غير مستقيم          
            

 درآمد ملي
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 برآورد پارامترهاي معادلات 

هاي ملي بخش حساب  
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Dependent Variable: DLOG(PFCEC)  

Method: Least Squares   

Date: 07/03/05   Time: 05:04  

Sample (adjusted): 1370Q1 1382Q4  

Included observations: 52 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.350512 0.146599 2.390959 0.0223 

DLOG(PFCEC(-1)) 1.371670 0.124060 11.05647 0.0000 

DLOG(PFCEC(-2)) -0.675922 0.137926 -4.900609 0.0000 

DLOG(PFCEC(-4)) -0.741382 0.090109 -8.227580 0.0000 

DLOG(PFCEC(-5)) 1.322006 0.169531 7.798014 0.0000 

DLOG(PFCEC(-6)) -0.724902 0.129309 -5.605968 0.0000 

DLOG(PFCEC(-9)) 0.196195 0.067238 2.917909 0.0061 

DLOG(GDPCD) 0.092034 0.023150 3.975551 0.0003 

D(IDR1(-1)) 0.001606 0.000763 2.103621 0.0427 

D(IDR1(-7)) -0.001162 0.000664 -1.750783 0.0887 

DLOG(CPI) -0.053348 0.013688 -3.897333 0.0004 

DLOG(CPI(-6)) -0.040805 0.012431 -3.282511 0.0023 

LOG(PFCEC(-1)) -0.092125 0.024495 -3.760915 0.0006 

LOG(GDPCD(-1)) 0.039334 0.020100 1.956911 0.0584 

IDR1(-1) -0.003485 0.000930 -3.747084 0.0006 

LOG(CPI(-1)) 0.012748 0.003469 3.675213 0.0008 

LOG(WHC(-1)) 0.016738 0.007284 2.297776 0.0277 
     
     

R-squared 0.977236     Mean dependent var 0.010945 

Adjusted R-squared 0.966830     S.D. dependent var 0.009756 

S.E. of regression 0.001777     Akaike info criterion -9.570122 

Sum squared resid 0.000110     Schwarz criterion -8.932215 

Log likelihood 265.8232     F-statistic 93.90813 

Durbin-Watson stat 2.040121     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Dependent Variable: DLOG(GFCEC)  

Method: Least Squares   

Date: 07/13/05   Time: 12:23  

Sample (adjusted): 1368Q1 1382Q4  

Included observations: 60 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1.325863 0.176621 7.506845 0.0000 

DLOG(GFCEC(-1)) 1.080655 0.039526 27.34005 0.0000 

DLOG(GFCEC(-4)) -0.963145 0.095250 -10.11178 0.0000 

DLOG(GFCEC(-5)) 1.036900 0.093773 11.05754 0.0000 

DLOG(GFCEC(-8)) -0.478325 0.075634 -6.324194 0.0000 

DLOG(GFCEC(-9)) 0.425881 0.066852 6.370464 0.0000 

DLOG(GDNFA/GDPDEF) 0.005766 0.001788 3.224764 0.0023 

DLOG(CPI(-5)) -0.032247 0.017204 -1.874393 0.0670 

DLOG(CPI(-6)) -0.030772 0.017562 -1.752219 0.0861 

LOG(GFCEC(-1)) -0.154860 0.020113 -7.699435 0.0000 

LOG(GDNFA(-1)/GDPDEF(-1)) 0.011610 0.001760 6.597859 0.0000 

LOG(CPI(-1)) 0.006483 0.001746 3.713677 0.0005 
     
     
R-squared 0.971249     Mean dependent var 0.005115 

Adjusted R-squared 0.964660     S.D. dependent var 0.020655 

S.E. of regression 0.003883     Akaike info criterion -8.087596 

Sum squared resid 0.000724     Schwarz criterion -7.668728 

Log likelihood 254.6279     F-statistic 147.4083 

Durbin-Watson stat 1.946834     Prob(F-statistic) 0.000000 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: DLOG(GFCFPC)  

Method: Least Squares   

Date: 07/03/05   Time: 07:23  
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Sample (adjusted): 1370Q3 1382Q4  

Included observations: 50 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -3.940080 0.445011 -8.853890 0.0000 

DLOG(GFCFPC(-1)) 0.936804 0.036246 25.84544 0.0000 

DLOG(GFCFPC(-4)) -0.570085 0.084967 -6.709469 0.0000 

DLOG(GFCFPC(-5)) 0.507620 0.073382 6.917501 0.0000 

DLOG(GFCFPC(-7)) -0.119754 0.034412 -3.480029 0.0015 

DLOG(GFCFGC) -0.628544 0.088522 -7.100455 0.0000 

DLOG(GFCFGC(-1)) 0.597352 0.090765 6.581300 0.0000 

DLOG(GFCFGC(-3)) 0.146475 0.059088 2.478909 0.0186 

DLOG(PPI) -0.119481 0.050335 -2.373713 0.0238 

DLOG(PPI(-2)) -0.155340 0.048345 -3.213162 0.0030 

DLOG(PPI(-5)) -0.116682 0.042478 -2.746901 0.0098 

D(ERPF) -0.011437 0.003180 -3.596908 0.0011 

D(ERPF(-3)) -0.006375 0.002863 -2.226683 0.0331 

LOG(GFCFPC(-1)) -0.196563 0.021416 -9.178212 0.0000 

LOG(GDPC(-1)) 0.476369 0.147058 3.239317 0.0028 

LOG(GFCFGC(-1)) -0.261200 0.031860 -8.198409 0.0000 

ERPF(-1) -0.010120 0.002719 -3.722353 0.0008 

LOG(KSC(-1)) 0.215527 0.115518 1.865736 0.0713 
     
     

R-squared 0.993776     Mean dependent var 0.007434 

Adjusted R-squared 0.990469     S.D. dependent var 0.055341 

S.E. of regression 0.005403     Akaike info criterion -7.330127 

Sum squared resid 0.000934     Schwarz criterion -6.641799 

Log likelihood 201.2532     F-statistic 300.5406 

Durbin-Watson stat 2.328639     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: DLOG(GFCFGC)  

Method: Least Squares   

Date: 07/13/05   Time: 13:01  

Sample (adjusted): 1371Q1 1382Q4  

Included observations: 48 after adjustments 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -7.487382 0.836428 -8.951615 0.0000 

DLOG(GFCFGC(-1)) 0.729312 0.054383 13.41064 0.0000 

DLOG(GFCFGC(-4)) -0.564848 0.084655 -6.672362 0.0000 

DLOG(GFCFGC(-5)) 0.269663 0.080141 3.364850 0.0019 

DLOG(GFCFGC(-8)) -0.359044 0.049001 -7.327208 0.0000 

DLOG(GDNFA(-4)/GDPDEF(-4)) 0.006657 0.003407 1.954142 0.0587 

DLOG(GDPC(-3)) -2.016031 0.268945 -7.496065 0.0000 

DLOG(GDPC(-7)) -1.621783 0.257535 -6.297335 0.0000 

DLOG(PPI(-7)) 0.110854 0.049733 2.229010 0.0323 

LOG(GFCFGC(-1)) -0.237052 0.026158 -9.062317 0.0000 

LOG(GDNFA(-1)/GDPDEF(-1)) 0.011855 0.003697 3.206914 0.0029 

LOG(GDPC(-1)) 0.851963 0.085250 9.993714 0.0000 

LOG(PPI(-1)) -0.115737 0.013305 -8.698634 0.0000 
     
     

R-squared 0.981182     Mean dependent var 0.016261 

Adjusted R-squared 0.974730     S.D. dependent var 0.044978 

S.E. of regression 0.007150     Akaike info criterion -6.817612 

Sum squared resid 0.001789     Schwarz criterion -6.310829 

Log likelihood 176.6227     F-statistic 152.0773 

Durbin-Watson stat 2.029802     Prob(F-statistic) 0.000000 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sspace: _NA05CISC   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 08/01/05   Time: 11:55  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(2)=0.94826, C(3)=-6.49213 
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Convergence achieved after 12 iterations 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(2) 0.980259 0.027304 35.90113 0.0000 

C(3) -6.473130 0.141246 -45.82890 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVCISC 0.081392 0.039299 2.071109 0.0383 
     
     

Log likelihood -500.8327      Akaike info criterion 16.76109 

Parameters 2      Schwarz criterion 16.83090 

Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 16.78840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sspace: _NA06KSC   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/06/05   Time: 14:52  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(2)=0.87973, C(3)=-23.7026 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
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C(2) 0.879732 4.47E-07 1969727. 0.0000 

C(3) -23.70257 3.88E-06 -6107572. 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVKSC 0.013936 7.13E-06 1954.666 0.0000 
     
     

Log likelihood -3221392.      Akaike info criterion 107379.8 

Parameters 2      Schwarz criterion 107379.9 

Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 107379.8 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: D(LOG(EXGOC))  

Method: Least Squares   

Date: 07/13/05   Time: 14:35   Sample (adjusted): 1370Q2 1382Q4  

Included observations: 51 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C -3.302503 2.225791 -1.483743 0.1515 

D(LOG(EXGOC(-1))) 0.652624 0.082271 7.932628 0.0000 

D(LOG(EXGOC(-4))) -0.635284 0.074113 -8.571860 0.0000 

D(LOG(EXGOC(-5))) 0.570207 0.100629 5.666398 0.0000 

D(LOG(EXGOC(-7))) -0.114391 0.049562 -2.308023 0.0303 

D(LOG(EXRFM(-1)/EXROM(-1))) -0.042841 0.011109 -3.856479 0.0008 

D(LOG(EXRFM(-2)/EXROM(-2))) -0.045524 0.011582 -3.930456 0.0007 

D(LOG(EXRFM(-3)/EXROM(-3))) -0.059984 0.013117 -4.573025 0.0001 

D(LOG(EXRFM(-4)/EXROM(-4))) -0.064599 0.013670 -4.725491 0.0001 

D(LOG(EXRFM(-5)/EXROM(-5))) -0.048428 0.014122 -3.429395 0.0023 
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Dependent Variable: DLOG(EXGOGC)  

Method: Least Squares   

Date: 07/19/05   Time: 01:01  

Sample (adjusted): 1370Q1 1382Q4  

Included observations: 52 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1.282133 0.187310 6.844965 0.0000 

DLOG(EXGOGC(-1)) 1.142570 0.060489 18.88888 0.0000 

DLOG(EXGOGC(-2)) 0.215248 0.076178 2.825595 0.0086 

DLOG(EXGOGC(-4)) -1.305296 0.102487 -12.73623 0.0000 

DLOG(EXGOGC(-5)) 1.549306 0.102162 15.16512 0.0000 

DLOG(EXGOGC(-8)) -0.927802 0.081338 -11.40669 0.0000 

DLOG(EXGOGC(-9)) 0.930788 0.076194 12.21597 0.0000 

DLOG(OILPOPEC(-1)) -0.050074 0.009173 -5.458843 0.0000 

DLOG(OILPOPEC(-2)) -0.048010 0.009812 -4.893205 0.0000 

DLOG(OILPOPEC(-3)) -0.078936 0.010852 -7.273886 0.0000 

D(LOG(EXRFM(-6)/EXROM(-6))) -0.048512 0.013260 -3.658399 0.0013 

D(LOG(EXRFM(-7)/EXROM(-7))) -0.031007 0.012092 -2.564159 0.0173 

D(LOG(EXRFM(-8)/EXROM(-8))) 0.016613 0.008243 2.015470 0.0557 

D(LOG(XPI(-1)/MPI(-1))) 0.107679 0.044788 2.404218 0.0247 

D(LOG(XPI(-2)/MPI(-2))) 0.078532 0.046661 1.683021 0.1059 

D(LOG(XPI(-5)/MPI(-5))) 0.110749 0.039195 2.825560 0.0096 

D(LOG(XPI(-7)/MPI(-7))) 0.081979 0.038081 2.152770 0.0421 

D(LOG(XPI(-8)/MPI(-8))) 0.190415 0.041362 4.603626 0.0001 

D(LOG(GDPW)) 7.507180 2.274689 3.300310 0.0031 

D(LOG(GDPW(-2))) -21.01286 6.194662 -3.392092 0.0025 

D(LOG(GDPW(-3))) 13.59069 6.057724 2.243530 0.0348 

D(LOG(GDPW(-6))) -14.50823 5.466969 -2.653798 0.0142 

D(LOG(GDPW(-7))) 15.00061 6.186955 2.424554 0.0236 

D(LOG(GDPW(-8))) -5.260595 2.625714 -2.003491 0.0570 

LOG(EXGOC(-1)) -0.161364 0.030185 -5.345892 0.0000 

LOG(XPI(-1)/MPI(-1)) -0.096697 0.025823 -3.744528 0.0011 

LOG(EXRFM(-1)/EXROM(-1)) 0.024105 0.012973 1.858164 0.0760 

LOG(GDPW(-1)) 0.156589 0.080030 1.956628 0.0626 

R-squared 0.990263     Mean dependent var 0.013648 

Adjusted R-squared 0.978832     S.D. dependent var 0.085292 

S.E. of regression 0.012409     Akaike info criterion -5.639044 

Sum squared resid 0.003542     Schwarz criterion -4.578434 

Log likelihood 171.7956     F-statistic 86.63207 

Durbin-Watson stat 1.991148     Prob(F-statistic) 0.000000 
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DLOG(OILPOPEC(-4)) -0.075717 0.010124 -7.478727 0.0000 

DLOG(OILPOPEC(-5)) -0.076635 0.010142 -7.556324 0.0000 

DLOG(OILPOPEC(-6)) -0.052481 0.007334 -7.155678 0.0000 

DLOG(OILPOPEC(-7)) -0.041383 0.006566 -6.302794 0.0000 

DLOG(OILPOPEC(-8)) -0.037504 0.005914 -6.341635 0.0000 

DLOG(OILPOPEC(-9)) -0.020760 0.004125 -5.033400 0.0000 

DLOG(OILPOPEC(-10)) -0.014075 0.005003 -2.813408 0.0089 

DLOG(OILPOPEC(-12)) -0.008301 0.003839 -2.162456 0.0393 

DLOG(GDPW) 4.828551 0.716858 6.735716 0.0000 

DLOG(GDPW(-1)) -1.524500 0.527596 -2.889522 0.0074 

DLOG(GDPW(-4)) 2.992063 0.516710 5.790603 0.0000 

DLOG(GDPW(-10)) -2.334827 0.477195 -4.892813 0.0000 

LOG(EXGOGC(-1)) -0.165861 0.020791 -7.977681 0.0000 

LOG(OILPOPEC(-1)) 0.074410 0.009724 7.652434 0.0000 
     
     

R-squared 0.991492     Mean dependent var 0.002186 

Adjusted R-squared 0.984503     S.D. dependent var 0.021620 

S.E. of regression 0.002691     Akaike info criterion -8.693529 

Sum squared resid 0.000203     Schwarz criterion -7.792955 

Log likelihood 250.0318     F-statistic 141.8704 

Durbin-Watson stat 2.178328     Prob(F-statistic) 0.000000 
     

 

Dependent Variable: DLOG(EXSC)  

Method: Least Squares   

Date: 07/13/05   Time: 14:37  

Sample (adjusted): 1370Q4 1382Q4  

Included observations: 49 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -66.97009 8.143138 -8.224114 0.0000 

DLOG(EXSC(-1)) 0.927698 0.052042 17.82579 0.0000 

DLOG(EXSC(-5)) 0.377804 0.050770 7.441450 0.0000 

DLOG(EXSC(-8)) 0.470502 0.059097 7.961546 0.0000 

DLOG(GDPW) -33.63387 7.892484 -4.261506 0.0002 

DLOG(GDPW(-1)) 34.26010 8.928145 3.837314 0.0005 

DLOG(GDPW(-4)) -26.57195 9.214606 -2.883678 0.0069 

DLOG(GDPW(-5)) 32.75994 9.828511 3.333154 0.0021 

DLOG(GDPW(-7)) 12.87809 3.966600 3.246631 0.0027 

DLOG(EXGOC) 0.592027 0.079944 7.405478 0.0000 

DLOG(EXGOC(-4)) -0.516031 0.091546 -5.636838 0.0000 

DLOG(EXGOC(-5)) 0.631037 0.083850 7.525801 0.0000 

DLOG(EXRP(-10)) -0.014969 0.009226 -1.622591 0.1142 
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LOG(EXSC(-1)) -0.244396 0.023013 -10.61998 0.0000 

LOG(GDPW(-1)) 2.239006 0.288010 7.774045 0.0000 

LOG(EXGOC(-1)) 0.222351 0.047498 4.681276 0.0000 
     
     

R-squared 0.977708     Mean dependent var 0.043956 

Adjusted R-squared 0.967575     S.D. dependent var 0.136651 

S.E. of regression 0.024607     Akaike info criterion -4.313863 

Sum squared resid 0.019981     Schwarz criterion -3.696126 

Log likelihood 121.6896     F-statistic 96.49023 

Durbin-Watson stat 2.218059     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: D(LOG(IMGC))  

Method: Least Squares   

Date: 07/13/05     Sample (adjusted): 1368Q1 1382Q4  

Included observations: 60 after adjustments 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C -2.428600 0.407235 -5.963632 0.0000 

D(LOG(IMGC(-1))) 1.147782 0.063731 18.00992 0.0000 

D(LOG(IMGC(-4))) -0.708952 0.095950 -7.388741 0.0000 

D(LOG(IMGC(-5))) 0.942830 0.101710 9.269784 0.0000 

D(LOG(IMGC(-7))) -0.428086 0.081800 -5.233311 0.0000 

D(LOG(IMGC(-8))) 0.341586 0.067878 5.032345 0.0000 

D(LOG(EXRFM)) -0.043149 0.014176 -3.043720 0.0046 

D(LOG(EXRFM(-1))) 0.060133 0.020229 2.972535 0.0055 

D(LOG(EXRFM(-2))) 0.071639 0.018955 3.779550 0.0006 

D(LOG(EXRFM(-3))) 0.065890 0.016234 4.058807 0.0003 

D(LOG(EXRFM(-4))) 0.090618 0.013778 6.576970 0.0000 

D(LOG(EXRFM(-8))) -0.048658 0.011370 -4.279720 0.0002 

D(LOG(XPI(-5)/MPI(-5))) 0.061053 0.014227 4.291261 0.0001 

D(LOG(XPI(-6)/MPI(-6))) 0.031259 0.013440 2.325769 0.0263 

D(LOG(XPI(-7)/MPI(-7))) 0.034915 0.014245 2.451060 0.0197 

D(LOG(XPI(-8)/MPI(-8))) 0.063553 0.014896 4.266483 0.0002 

D(LOG(GDPC)) 3.151893 0.588260 5.357997 0.0000 

D(LOG(GDPC(-1))) -3.734878 0.675973 -5.525188 0.0000 
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D(LOG(GDPC(-3))) 1.943705 0.631491 3.077964 0.0042 

D(LOG(GDPC(-4))) 1.693634 0.763129 2.219329 0.0335 

D(LOG(GDPC(-5))) -3.789193 0.620625 -6.105445 0.0000 

D(LOG(GDPC(-7))) 2.792571 0.558894 4.996604 0.0000 

D(LOG(GDPC(-8))) -2.022465 0.422679 -4.784868 0.0000 

LOG(IMGC(-1)) -0.175985 0.031961 -5.506269 0.0000 

LOG(EXRFM(-1)) -0.117032 0.021015 -5.569005 0.0000 

LOG(XPI(-1)/MPI(-1)) 0.026152 0.009378 2.788586 0.0087 

LOG(GDPC(-1)) 0.450536 0.076744 5.870624 0.0000 

R-squared 0.994001     Mean dependent var 0.011016 

Adjusted R-squared 0.989275     S.D. dependent var 0.056708 

S.E. of regression 0.005873     Akaike info criterion -7.134831 

Sum squared resid 0.001138     Schwarz criterion -6.192376 

Log likelihood 241.0449     F-statistic 210.3169 

Durbin-Watson stat 2.242162     Prob(F-statistic) 0.000000 

Dependent Variable: DLOG(IMSC)  

Method: Least Squares   

Date: 07/13/05   Time: 15:04   Sample (adjusted): 1368Q1 1382Q4  

Included observations: 60 after adjustments 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C -4.703901 0.919671 -5.114764 0.0000 

DLOG(IMSC(-1)) 0.880339 0.050855 17.31073 0.0000 

DLOG(IMSC(-5)) 0.157125 0.035036 4.484636 0.0001 

DLOG(IMSC(-8)) 0.128180 0.022852 5.609105 0.0000 

DLOG(EXRFM) 0.186117 0.042807 4.347846 0.0001 

DLOG(EXRFM(-1)) 0.117359 0.042822 2.740655 0.0097 

DLOG(EXRFM(-2)) 0.150823 0.040923 3.685553 0.0008 

DLOG(EXRFM(-3)) 0.215735 0.041140 5.243926 0.0000 

DLOG(EXRFM(-4)) 0.180286 0.042658 4.226314 0.0002 

DLOG(EXRFM(-5)) 0.114513 0.033037 3.466159 0.0014 

DLOG(EXRFM(-6)) 0.098071 0.032574 3.010757 0.0049 

DLOG(EXRFM(-8)) -0.133849 0.033663 -3.976157 0.0003 

DLOG(XPI(-1)/MPI(-1)) -0.169703 0.057636 -2.944407 0.0058 

DLOG(XPI(-2)/MPI(-2)) -0.143621 0.050173 -2.862488 0.0071 

DLOG(XPI(-3)/MPI(-3)) -0.207379 0.046182 -4.490438 0.0001 

DLOG(XPI(-4)/MPI(-4)) -0.110706 0.047803 -2.315888 0.0267 

DLOG(XPI(-8)/MPI(-8)) 0.148514 0.041736 3.558435 0.0011 

DLOG(GDPC) 7.054772 1.662290 4.244008 0.0002 

DLOG(GDPC(-1)) -6.722531 1.852885 -3.628144 0.0009 

DLOG(GDPC(-4)) 7.800326 1.984141 3.931336 0.0004 

DLOG(GDPC(-5)) -4.376068 1.583320 -2.763857 0.0092 



 376 

 

 

Dependent Variable: D(LOG(CFCC))  

Method: Least Squares   

Date: 07/03/05   Time: 08:08  

Sample (adjusted): 1368Q1 1383Q1  

Included observations: 61 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.024994 0.015418 1.621081 0.1108 

D(LOG(CFCC(-1))) 1.590105 0.082707 19.22586 0.0000 

D(LOG(CFCC(-2))) -0.699465 0.082535 -8.474740 0.0000 

D(LOG(GFCFC(-4))) 0.007474 0.004835 1.545734 0.1280 

D(LOG(GFCFC(-5))) -0.014201 0.004477 -3.172391 0.0025 

LOG(CFCC(-1)) -0.006378 0.002425 -2.630517 0.0111 

LOG(GFCFC(-1)) 0.003569 0.000897 3.977934 0.0002 
     
     

R-squared 0.969099     Mean dependent var 0.005424 

Adjusted R-squared 0.965666     S.D. dependent var 0.003571 

S.E. of regression 0.000662     Akaike info criterion -11.69613 

Sum squared resid 2.36E-05     Schwarz criterion -11.45390 

Log likelihood 363.7320     F-statistic 282.2553 

Durbin-Watson stat 2.050031     Prob(F-statistic) 0.000000 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLOG(GDPC(-8)) 2.890321 0.556297 5.195645 0.0000 

LOG(IMSC(-1)) -0.251537 0.021048 -11.95060 0.0000 

LOG(EXRFM(-1)) -0.079200 0.025248 -3.136936 0.0035 

LOG(XPI(-1)/MPI(-1)) 0.164406 0.024450 6.724049 0.0000 

LOG(GDPC(-1)) 0.632615 0.109048 5.801233 0.0000 
     

R-squared 0.979183     Mean dependent var 0.015760 

Adjusted R-squared 0.963876     S.D. dependent var 0.091736 

S.E. of regression 0.017436     Akaike info criterion -4.961914 

Sum squared resid 0.010336     Schwarz criterion -4.054365 

Log likelihood 174.8574     F-statistic 63.97021 

Durbin-Watson stat 2.213848     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Sspace: _NA13NTAXID   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/06/05   Time: 14:53  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(2)=0.87973, C(3)=-23.7026 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(2) 0.879732 2.29E-11 3.84E+10 0.0000 

C(3) -23.70257 1.08E-10 -2.20E+11 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVNTAXID 0.240197 7.13E-06 33691.18 0.0000 
     
     

Log likelihood -4.07E+10      Akaike info criterion 1.36E+09 

Parameters 2      Schwarz criterion 1.36E+09 

Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 1.36E+09 
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 برآورد پارامترهاي معادلات

 بخش دولت
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Dependent Variable: D(LOG(TAXD/GDPDEF)) 

Method: Least Squares   

Date: 07/16/05   Time: 05:10  

Sample (adjusted): 1368Q1 1382Q4  

Included observations: 60 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -2.311744 0.614633 -3.761176 0.0005 

D(LOG(TAXD(-1)/GDPDEF(-1))) -0.387884 0.082746 -4.687624 0.0000 

D(LOG(TAXD(-3)/GDPDEF(-3))) 0.325689 0.093262 3.492207 0.0010 

D(LOG(TAXD(-4)/GDPDEF(-4))) 0.504984 0.081307 6.210800 0.0000 

D(LOG(TAXD(-5)/GDPDEF(-5))) 0.301187 0.086517 3.481263 0.0011 

D(LOG(TAXD(-7)/GDPDEF(-7))) -0.137030 0.080513 -1.701963 0.0952 

D(LOG(NIC(-1))) -1.371936 0.534192 -2.568244 0.0134 

D(LOG(NIC(-8))) -0.952882 0.274277 -3.474155 0.0011 

LOG(TAXD(-1)/GDPDEF(-1)) -0.261604 0.065939 -3.967352 0.0002 

DQ2*T^-.5 1.590845 0.276492 5.753682 0.0000 

OUT812 -0.247990 0.085242 -2.909260 0.0055 

LOG(NIC(-1)) 0.391511 0.076853 5.094259 0.0000 
     
     

R-squared 0.930125     Mean dependent var 0.011537 

Adjusted R-squared 0.914113     S.D. dependent var 0.275413 

S.E. of regression 0.080714     Akaike info criterion -2.018953 

Sum squared resid 0.312708     Schwarz criterion -1.600084 

Log likelihood 72.56858     F-statistic 58.08597 

Durbin-Watson stat 1.768625     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Dependent Variable: D(LOG(TAXID/GDPDEF)) 

Method: Least Squares   

Date: 07/16/05   Time: 05:11  

Sample (adjusted): 1369Q3 1382Q4  

Included observations: 54 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.520858 3.276015 0.158991 0.8744 

D(LOG(TAXID(-4)/GDPDEF(-4))) 0.174197 0.101863 1.710113 0.0946 

D(LOG(TAXID(-6)/GDPDEF(-6))) 0.150651 0.083882 1.795988 0.0797 

D(LOG(FCEC(-1))) 13.17637 4.421202 2.980268 0.0048 

D(LOG(FCEC(-4))) -9.325215 3.853860 -2.419708 0.0199 

D(LOG(FCEC(-5))) 16.58241 5.447540 3.044018 0.0040 

D(LOG(IMGC(-5))) 3.701903 0.595285 6.218709 0.0000 

LOG(TAXID(-1)/GDPDEF(-1)) -0.729106 0.106341 -6.856275 0.0000 

LOG(FCEC(-1)) 0.677862 0.236746 2.863247 0.0065 

LOG(IMGC(-1)) -0.287584 0.132100 -2.177022 0.0351 

DQ1 -0.179275 0.062156 -2.884298 0.0062 

OUT824 0.673390 0.187882 3.584122 0.0009 
     
     

R-squared 0.784461     Mean dependent var 0.024358 

Adjusted R-squared 0.728010     S.D. dependent var 0.283574 

S.E. of regression 0.147891     Akaike info criterion -0.791546 

Sum squared resid 0.918620     Schwarz criterion -0.349549 

Log likelihood 33.37174     F-statistic 13.89637 

Durbin-Watson stat 2.251930     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: D(LOG(GCEX/GDPDEF)) 

Method: Least Squares   

Date: 07/16/05   Time: 03:51  
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Sample (adjusted): 1368Q1 1382Q4  

Included observations: 60 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 9.998148 1.076485 9.287775 0.0000 

D(LOG(GCEX(-1)/GDPDEF(-1))) 0.170345 0.088156 1.932311 0.0591 

D(LOG(GCEX(-6)/GDPDEF(-6))) 0.226763 0.082439 2.750678 0.0083 

D(LOG(GREV/GDPDEF)) 0.239085 0.054372 4.397198 0.0001 

D(LOG(GREV(-6)/GDPDEF(-6))) -0.158589 0.064874 -2.444556 0.0181 

LOG(GCEX(-1)/GDPDEF(-1)) -1.294043 0.136613 -9.472344 0.0000 

LOG(GREV(-1)/GDPDEF(-1)) 0.086722 0.044470 1.950119 0.0569 

LOG(GDNFA(-1)/GDPDEF(-1)) 0.065509 0.021752 3.011615 0.0041 

DQ4 0.139562 0.032482 4.296637 0.0001 

OUT82 0.452274 0.067396 6.710656 0.0000 

T 0.015071 0.002045 7.370080 0.0000 
     
     

R-squared 0.872859     Mean dependent var 0.019822 

Adjusted R-squared 0.846912     S.D. dependent var 0.220920 

S.E. of regression 0.086438     Akaike info criterion -1.894633 

Sum squared resid 0.366106     Schwarz criterion -1.510670 

Log likelihood 67.83898     F-statistic 33.63993 

Durbin-Watson stat 2.024358     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: D(GDNFA)  

Method: Least Squares   

Date: 07/11/05   Time: 13:05  

Sample (adjusted): 1368Q3 1382Q4  

Included observations: 58 after adjustments 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -455.3352 296.9783 -1.533227 0.1329 

D(GDNFA(-1)) -0.450311 0.109725 -4.104001 0.0002 

D(GDNFA(-2)) 0.282322 0.077380 3.648502 0.0007 

D(GDNFA(-4)) 0.384593 0.093103 4.130817 0.0002 

D(GDNFA(-5)) 0.655591 0.099491 6.589430 0.0000 

D(GOB) -0.379738 0.063986 -5.934745 0.0000 

D(GOB(-1)) 0.425440 0.127647 3.332952 0.0018 

D(GOB(-2)) 0.747733 0.108263 6.906618 0.0000 

D(GOB(-3)) 0.899931 0.128449 7.006122 0.0000 

D(GOB(-8)) 0.671355 0.132624 5.062094 0.0000 

D(EXRFM*OILPOPEC) 0.058020 0.012504 4.640139 0.0000 

D(EXRFM(-2)*OILPOPEC(-2)) -0.032892 0.013367 -2.460799 0.0182 

D(EXRFM(-6)*OILPOPEC(-6)) -0.060745 0.014783 -4.109168 0.0002 

GDNFA(-1) -0.509758 0.119773 -4.256018 0.0001 

OILPOPEC(-1)*EXRFM(-1) 0.031276 0.006211 5.035531 0.0000 

GOB(-1) -0.563485 0.128097 -4.398900 0.0001 

DQ4*T^2 -0.759464 0.254997 -2.978328 0.0049 
     
     

R-squared 0.951340     Mean dependent var 320.2069 

Adjusted R-squared 0.932351     S.D. dependent var 4901.033 

S.E. of regression 1274.734     Akaike info criterion 17.37820 

Sum squared resid 66622856     Schwarz criterion 17.98212 

Log likelihood -486.9678     F-statistic 50.09870 

Durbin-Watson stat 1.758488     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: D(GANFA)  

Method: Least Squares   

Date: 09/08/05   Time: 20:27  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 78.31941 118.2320 0.662421 0.5111 
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D(GANFA(-1)) -0.383796 0.075592 -5.077169 0.0000 

D(GANFA(-3)) 0.158023 0.091429 1.728375 0.0908 

D(GANFA(-5)) -0.387895 0.103125 -3.761393 0.0005 

D(GANFA(-6)) -0.216858 0.090315 -2.401132 0.0205 

D(GDNFA) 0.141927 0.028657 4.952560 0.0000 

D(GDNFA(-2)) -0.148556 0.033946 -4.376277 0.0001 

D(GDNFA(-3)) -0.349530 0.039950 -8.749241 0.0000 

D(GDNFA(-4)) -0.210095 0.046284 -4.539238 0.0000 

D(GDNFA(-5)) 0.192235 0.052864 3.636370 0.0007 

D(GDNFA(-7)) -0.310464 0.046421 -6.688029 0.0000 

D(GDNFA(-8)) -0.298749 0.049858 -5.992053 0.0000 

GANFA(-1) -0.111165 0.060623 -1.833700 0.0733 

GDNFA(-1) 0.242378 0.023909 10.13732 0.0000 

DQ1*T^3 -0.039276 0.003226 -12.17629 0.0000 
     
     

R-squared 0.973416     Mean dependent var 199.7850 

Adjusted R-squared 0.965145     S.D. dependent var 3091.811 

S.E. of regression 577.2241     Akaike info criterion 15.76666 

Sum squared resid 14993444     Schwarz criterion 16.29024 

Log likelihood -457.9997     F-statistic 117.6954 

Durbin-Watson stat 2.341097     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 برآورد پارامترهاي معادلات

 بخش پول و ارز
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Dependent Variable: D(LOG(CURP/CPI)) 

Method: Least Squares   

Date: 08/09/05   Time: 02:21  

Sample (adjusted): 1368Q3 1382Q4  

Included observations: 58 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 5.099336 0.822358 6.200868 0.0000 

D(LOG(CURP(-4)/CPI(-4))) 0.595403 0.062316 9.554638 0.0000 

D(LOG(GDPC)) 1.273443 0.459926 2.768798 0.0079 

D(LOG(GDPC(-3))) -0.864544 0.467074 -1.850977 0.0702 
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D(LOG(IDR1)) -0.293522 0.108425 -2.707155 0.0093 

D(LOG(IDR1(-1))) 0.243929 0.100265 2.432836 0.0187 

LOG(CURP(-1)/CPI(-1)) -0.439920 0.070803 -6.213301 0.0000 

LOG(IDR1(-1)) -0.372014 0.064159 -5.798301 0.0000 

DQ4 0.087831 0.015264 5.754173 0.0000 
     
     

R-squared 0.975549     Mean dependent var -0.003989 

Adjusted R-squared 0.971557     S.D. dependent var 0.164078 

S.E. of regression 0.027672     Akaike info criterion -4.195067 

Sum squared resid 0.037521     Schwarz criterion -3.875343 

Log likelihood 130.6569     F-statistic 244.3739 

Durbin-Watson stat 1.628318     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sspace: _M02SVBDCBL   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/06/05   Time: 14:52  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(1)=2.3e-06, C(2)=0.87973, C(3)=-23.7026 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 2.33E-06 1.14E-10 20473.70 0.0000 

C(2) 0.879732 2.72E-10 3.23E+09 0.0000 

C(3) -23.70257 2.68E-09 -8.86E+09 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
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SVBDCBL 0.376830 7.13E-06 52855.92 0.0000 
     
     

Log likelihood -5.57E+09      Akaike info criterion 1.86E+08 

Parameters 3      Schwarz criterion 1.86E+08 

Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 1.86E+08 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: D(LOG(DD/CPI))  

Method: Least Squares   

Date: 07/04/05   Time: 11:32  

Sample (adjusted): 1369Q2 1382Q4  

Included observations: 55 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.883112 0.464921 -1.899487 0.0642 

D(LOG(DD(-4)/CPI(-4))) 0.397644 0.094033 4.228757 0.0001 

D(LOG(GDPC(-4))) 4.056304 1.103934 3.674408 0.0007 

D(LOG(GDPC(-5))) -3.342975 1.080105 -3.095047 0.0035 

D(LOG(IDR1)) -0.317447 0.111624 -2.843900 0.0068 

D(LOG(IDR1(-4))) 0.240988 0.135228 1.782089 0.0818 

D(LOG(SVBDCBL)) -0.368178 0.057975 -6.350577 0.0000 

D(LOG(SVBDCBL(-3))) -0.190494 0.071360 -2.669486 0.0107 

LOG(DD(-1)/CPI(-1)) -0.546687 0.081496 -6.708185 0.0000 

LOG(GDPC(-1)) 0.594965 0.092359 6.441902 0.0000 
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LOG(SVBDCBL(-1)) -0.165334 0.042926 -3.851617 0.0004 

DQ1 -0.026739 0.011679 -2.289552 0.0270 
     
     

R-squared 0.858399     Mean dependent var 0.014518 

Adjusted R-squared 0.822176     S.D. dependent var 0.058410 

S.E. of regression 0.024631     Akaike info criterion -4.379393 

Sum squared resid 0.026087     Schwarz criterion -3.941430 

Log likelihood 132.4333     F-statistic 23.69735 

Durbin-Watson stat 1.881522     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: D(LOG(CURB/CPI)) 

Method: Least Squares   

Date: 09/10/05   Time: 04:29  

Sample (adjusted): 1368Q2 1382Q4  

Included observations: 59 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 4.114307 1.183166 3.477372 0.0011 

D(LOG(CURB(-1)/CPI(-1))) -0.322763 0.129020 -2.501653 0.0157 

D(LOG(CURB(-2)/CPI(-2))) -0.174436 0.065698 -2.655131 0.0106 

D(LOG(CURB(-5)/CPI(-5))) -0.177277 0.100661 -1.761131 0.0843 

D(LOG(CURB(-8)/CPI(-8))) -0.197402 0.112213 -1.759170 0.0847 

D(LOG(IDR1)) -1.384588 0.506059 -2.736023 0.0086 

LOG(CURB(-1)/CPI(-1)) -0.384291 0.134585 -2.855384 0.0062 

LOG(IDR1(-1)) -0.376443 0.106831 -3.523718 0.0009 

DQ4 -0.868435 0.098347 -8.830322 0.0000 
     
     

R-squared 0.933393     Mean dependent var -0.007968 

Adjusted R-squared 0.922736     S.D. dependent var 0.445261 

S.E. of regression 0.123766     Akaike info criterion -1.201273 

Sum squared resid 0.765905     Schwarz criterion -0.884360 

Log likelihood 44.43755     F-statistic 87.58445 
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Durbin-Watson stat 1.779370     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sspace: _M05SVBDCBS   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/06/05   Time: 14:52  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(2)=0.87973, C(3)=-23.7026 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(2) 0.879732 2.87E-10 3.07E+09 0.0000 

C(3) -23.70257 2.08E-09 -1.14E+10 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVBDCBS 0.072921 7.13E-06 10228.19 0.0000 
     
     

Log likelihood -2.05E+09      Akaike info criterion 68373544 

Parameters 2      Schwarz criterion 68373544 

Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 68373544 
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Dependent Variable: D(LOG(QM/CPI))  

Method: Least Squares   

Date: 09/10/05   Time: 06:37  

Sample (adjusted): 1369Q4 1382Q4  

Included observations: 53 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -2.778237 1.082287 -2.567006 0.0138 

D(LOG(QM(-8)/CPI(-8))) -0.152400 0.074001 -2.059432 0.0455 

D(LOG(CPI)) -0.841400 0.112015 -7.511465 0.0000 

D(LOG(IDR1(-1))) 0.233631 0.080321 2.908713 0.0057 

D(LOG(IDR1(-3))) 0.186834 0.078356 2.384441 0.0216 

D(LOG(IDR1(-6))) 0.142113 0.072104 1.970928 0.0552 

LOG(QM(-1)/CPI(-1)) -0.073525 0.045021 -1.633120 0.1097 

LOG(CPI(-1)) -0.027084 0.013702 -1.976741 0.0545 

LOG(GDPC(-1)) 0.325993 0.134247 2.428314 0.0194 

DQ4 -0.015122 0.007245 -2.087313 0.0428 
     
     

R-squared 0.773493     Mean dependent var 0.013450 

Adjusted R-squared 0.726085     S.D. dependent var 0.037310 

S.E. of regression 0.019527     Akaike info criterion -4.865763 

Sum squared resid 0.016396     Schwarz criterion -4.494010 

Log likelihood 138.9427     F-statistic 16.31554 

Durbin-Watson stat 1.932003     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Dependent Variable: D(LOG(M2))  

Method: Least Squares   

Date: 07/18/05   Time: 01:57  

Sample (adjusted): 1368Q1 1382Q4  

Included observations: 60 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.258035 0.054530 4.731943 0.0000 

D(LOG(MB)) 0.450684 0.031038 14.52046 0.0000 

D(LOG(MUL)) 0.493150 0.037745 13.06516 0.0000 

D(LOG(MUL(-1))) -0.072518 0.035730 -2.029596 0.0477 

D(LOG(MUL(-2))) -0.040861 0.032779 -1.246551 0.0184 

D(LOG(MUL(-5))) -0.089389 0.033781 -2.646130 0.0109 

D(LOG(MUL(-6))) -0.063273 0.033067 -1.913481 0.0614 

LOG(M2(-1)) -0.179642 0.051382 -3.496189 0.0010 

LOG(MB(-1)) 0.170457 0.051510 3.309203 0.0017 

LOG(MUL(-1)) 0.279859 0.065595 4.266453 0.0001 
     
     

R-squared 0.901762     Mean dependent var 0.058559 

Adjusted R-squared 0.884080     S.D. dependent var 0.033781 

S.E. of regression 0.011501     Akaike info criterion -5.941685 

Sum squared resid 0.006614     Schwarz criterion -5.592627 

Log likelihood 188.2505     F-statistic 50.99664 

Durbin-Watson stat 2.049041     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Dependent Variable: D(LOG(MDC))  

Method: Least Squares   

Date: 09/11/05   Time: 17:24  

Sample (adjusted): 1370Q1 1383Q1  

Included observations: 53 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -1.864975 0.366889 -5.083216 0.0000 

D(LOG(MDC(-4))) 0.476853 0.074324 6.415841 0.0000 

D(LOG(MDC(-7))) -0.151182 0.082164 -1.839990 0.0727 

D(LOG(IDR1)) -0.144897 0.089211 -1.624207 0.1116 

D(LOG(IDR1(-3))) 0.241184 0.083242 2.897386 0.0059 

D(LOG(IDR1(-7))) 0.157359 0.084490 1.862462 0.0694 

D(LOG(WHC)) 0.492404 0.109115 4.512708 0.0000 

LOG(MDC(-1)) -0.189179 0.055282 -3.422069 0.0014 

LOG(GDPC(-1)) 0.382871 0.089925 4.257659 0.0001 

LOG(IDR1(-1)) -0.077867 0.036073 -2.158585 0.0365 
     
     

R-squared 0.855867     Mean dependent var 0.011111 

Adjusted R-squared 0.825700     S.D. dependent var 0.046432 

S.E. of regression 0.019385     Akaike info criterion -4.880367 

Sum squared resid 0.016158     Schwarz criterion -4.508614 

Log likelihood 139.3297     F-statistic 28.37071 

Durbin-Watson stat 1.879875     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Dependent Variable: D(LOG(EXRFM))  

Method: Least Squares   

Date: 07/10/05   Time: 02:57  

Sample (adjusted): 1370Q2 1382Q4  

Included observations: 51 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 41.74355 10.18965 4.096660 0.0003 

D(LOG(EXRFM(-3))) 0.209370 0.079792 2.623948 0.0131 

D(LOG(EXRFM(-4))) 0.188745 0.079890 2.362569 0.0242 

D(LOG(GDPC)) -12.34255 2.412611 -5.115845 0.0000 

D(LOG(GDPC(-8))) 2.191829 1.256180 1.744837 0.0903 

D(LOG(GDPC(-1))) 9.179154 2.647047 3.467696 0.0015 

D(LOG(EXROM(-2))) 0.031959 0.011505 2.777837 0.0090 

D(LOG(EXROM(-3))) 0.073289 0.011438 6.407623 0.0000 

D(LOG(EXROM(-4))) 0.055463 0.011476 4.832987 0.0000 

D(LOG(EXROM(-8))) 0.100859 0.016516 6.106728 0.0000 

DLOG(M2(-6)) -0.675236 0.172596 -3.912237 0.0004 

DLOG(CPII(-2)) -5.946245 2.768013 -2.148200 0.0391 

DLOG(CPII(-5)) 4.821884 2.479539 1.944669 0.0604 

LOG(EXRFM(-1)) -0.410154 0.088092 -4.655981 0.0001 

LOG(IDR1(-1)) -0.717191 0.221229 -3.241844 0.0027 

LOG(GDPC(-1)) -2.179583 0.429583 -5.073723 0.0000 

LOG(CPI(-1)) 1.089035 0.275630 3.951071 0.0004 

LOG(CPII(-1)) -2.603770 1.884120 -1.381956 0.1063 
     
     

R-squared 0.897176     Mean dependent var 0.035342 

Adjusted R-squared 0.844206     S.D. dependent var 0.084648 

S.E. of regression 0.033411     Akaike info criterion -3.689276 

Sum squared resid 0.036839     Schwarz criterion -3.007455 

Log likelihood 112.0765     F-statistic 16.93741 

Durbin-Watson stat 2.017294     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Sspace: _EXROM01   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/06/05   Time: 14:52  

Sample: 1367Q1 1382Q4   

Included observations: 64  

Valid observations: 60   

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(1)=2.3e-06, C(2)=0.87973, C(3)=-23.7026 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 2.33E-06 2.80E-10 8295.543 0.0000 

C(2) 0.879732 3.12E-10 2.82E+09 0.0000 

C(3) -23.70257 5.70E-10 -4.16E+10 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVEXROM 0.874091 7.13E-06 122604.1 0.0000 
     
     

Log likelihood -1.70E+10      Akaike info criterion 5.68E+08 

Parameters 3      Schwarz criterion 5.68E+08 

Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 5.68E+08 
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 برآورد پارامترهاي معادلات

ها و دستمزدبخش قيمت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dependent Variable: DLOG(CPI)  

Method: Least Squares   

Date: 07/06/05   Time: 22:44  
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Sample (adjusted): 1369Q4 1383Q1  

Included observations: 54 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

DLOG(CPI(-3)) 0.105594 0.068452 1.542590 0.1308 

DLOG(PPI) 1.063011 0.073476 14.46756 0.0000 

DLOG(PPI(-2)) 0.222113 0.077174 2.878088 0.0064 

DLOG(MPI(-2)) -0.106971 0.049161 -2.175922 0.0355 

DLOG(MPI(-4)) -0.068054 0.031737 -2.144324 0.0381 

DLOG(GDPC(-3)) 0.299457 0.150578 1.988722 0.0536 

DLOG(M2(-3)) -0.142684 0.054290 -2.628180 0.0121 

DLOG(M2(-8)) 0.105034 0.062533 1.679648 0.1008 

DLOG(M2(-9)) 0.203851 0.046795 4.356211 0.0001 

LOG(CPI(-1)) -0.529167 0.079919 -6.621312 0.0000 

LOG(PPI(-1)) 0.309861 0.083691 3.702431 0.0006 

LOG(MPI(-1)) 0.081835 0.020882 3.918914 0.0003 

LOG(GDPC(-1)) -0.135708 0.032069 -4.231694 0.0001 

LOG(M2(-1)) 0.127171 0.031000 4.102310 0.0002 
     
     

R-squared 0.945193     Mean dependent var 0.049096 

Adjusted R-squared 0.927380     S.D. dependent var 0.030449 

S.E. of regression 0.008205     Akaike info criterion -6.549663 

Sum squared resid 0.002693     Schwarz criterion -6.034000 

Log likelihood 190.8409     Durbin-Watson stat 2.247699 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dependent Variable: DLOG(PPI)  

Method: Least Squares   

Date: 07/05/05   Time: 03:47  

Sample (adjusted): 1370Q4 1383Q1  

Included observations: 50 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 2.307624 0.541512 4.261445 0.0002 

DLOG(PPI(-1)) -0.147817 0.071477 -2.068038 0.0468 

DLOG(PPI(-2)) -0.310711 0.072429 -4.289890 0.0002 

DLOG(PPI(-6)) -0.240245 0.065128 -3.688838 0.0008 

DLOG(BSPI) 0.193798 0.083174 2.330029 0.0263 

DLOG(BSPI(-5)) -0.294438 0.067474 -4.363715 0.0001 

DLOG(BSPI(-2)) 0.425699 0.062522 6.808760 0.0000 

DLOG(MPI) 0.342593 0.052193 6.563956 0.0000 

DLOG(MPI(-4)) 0.099260 0.040369 2.458850 0.0195 

DLOG(FFDPI(-5)) 0.021985 0.011850 1.855307 0.0728 

DLOG(FFDPI(-2)) -0.043205 0.012714 -3.398263 0.0018 

DLOG(FFDPI(-3)) -0.031324 0.011367 -2.755616 0.0096 

DLOG(FFDPI(-4)) -0.036087 0.011219 -3.216578 0.0030 

DLOG(GDPC(-6)) -0.387256 0.206592 -1.874497 0.0700 

LOG(PPI(-1)) -0.139494 0.040507 -3.443702 0.0016 

LOG(BSPI(-1)) 0.134512 0.038379 3.504857 0.0014 

LOG(FFDPI(-1)) 0.032413 0.014783 2.192550 0.0357 

LOG(GDPC(-1)) -0.200144 0.048352 -4.139349 0.0002 
     
     

R-squared 0.947300     Mean dependent var 0.050147 

Adjusted R-squared 0.919303     S.D. dependent var 0.027737 

S.E. of regression 0.007879     Akaike info criterion -6.575473 

Sum squared resid 0.001987     Schwarz criterion -5.887145 

Log likelihood 182.3868     F-statistic 33.83576 

Durbin-Watson stat 2.199191     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

 

 

 

 

 
 

Dependent Variable: D(LOG(XPI))  

Method: Least Squares   

Date: 09/14/05   Time: 13:35  

Sample (adjusted): 1368Q1 1383Q1  

Included observations: 61 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -101.9622 19.10253 -5.337631 0.0000 

D(LOG(XPI(-1))) 0.323297 0.098560 3.280190 0.0019 
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D(LOG(XPI(-3))) 0.338450 0.111584 3.033158 0.0039 

D(LOG(XPI(-5))) 0.237117 0.106542 2.225575 0.0308 

D(LOG(MPI(-4))) 0.430322 0.184042 2.338180 0.0236 

D(LOG(MPI(-3))) 0.292382 0.165047 1.771507 0.0828 

D(LOG(M2(-2))) 0.438591 0.270760 1.619850 0.1118 

D(LOG(M2(-6))) -1.031269 0.278376 -3.704582 0.0005 

D(LOG(GDPW(-5))) -6.551196 2.317999 -2.826229 0.0068 

D(LOG(EXRFM)) 0.268509 0.070658 3.800113 0.0004 

LOG(XPI(-1)) -0.557575 0.084359 -6.609581 0.0000 

LOG(GDPW(-1)) 3.380659 0.642792 5.259333 0.0000 

LOG(EXRFM(-1)) 0.198864 0.043169 4.606637 0.0000 
     
     

R-squared 0.672822     Mean dependent var 0.046566 

Adjusted R-squared 0.591028     S.D. dependent var 0.067022 

S.E. of regression 0.042861     Akaike info criterion -3.275137 

Sum squared resid 0.088180     Schwarz criterion -2.825279 

Log likelihood 112.8917     F-statistic 8.225764 

Durbin-Watson stat 2.049204     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dependent Variable: D(LOG(MPI))  

Method: Least Squares   

Date: 07/10/05   Time: 03:27  

Sample (adjusted): 1368Q1 1382Q4  

Included observations: 60 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 22.39371 8.434698 2.654952 0.0109 

D(LOG(MPI(-1))) 0.348163 0.100270 3.472250 0.0012 

D(LOG(MPI(-4))) 0.251167 0.101418 2.476552 0.0171 

D(LOG(GDPW)) 4.644041 2.291845 2.026333 0.0487 

D(LOG(GDPW(-7))) 7.356002 2.711409 2.712981 0.0094 



 398 

D(LOG(GDPW(-4))) 17.49952 4.699358 3.723812 0.0005 

D(LOG(GDPW(-5))) -14.10868 4.572711 -3.085409 0.0035 

D(LOG(CPII(-1))) -3.767104 1.561522 -2.412457 0.0200 

D(LOG(CPII(-3))) -2.254223 1.397613 -1.612910 0.1138 

DLOG(EXRFM) 0.173330 0.045829 3.782075 0.0005 

DLOG(EXRFM(-5)) 0.095233 0.038978 2.443278 0.0185 

LOG(MPI(-1)) -0.302633 0.051262 -5.903696 0.0000 

LOG(CPII(-1)) 3.134343 0.622170 5.037764 0.0000 

LOG(EXRFM(-1)) 0.159174 0.041018 3.880570 0.0003 

LOG(GDPW(-1)) -1.284367 0.349906 -3.670602 0.0006 
     
     

R-squared 0.802983     Mean dependent var 0.048459 

Adjusted R-squared 0.741689     S.D. dependent var 0.047862 

S.E. of regression 0.024326     Akaike info criterion -4.382241 

Sum squared resid 0.026628     Schwarz criterion -3.858655 

Log likelihood 146.4672     F-statistic 13.10047 

Durbin-Watson stat 2.023068     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dependent Variable: D(LOG(GDPDEF))  

Method: Least Squares   

Date: 09/17/05   Time: 23:15  

Sample (adjusted): 1371Q2 1382Q4  

Included observations: 47 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.623142 0.275421 2.262509 0.0300 

D(LOG(GDPDEF(-1))) 1.176015 0.048519 24.23834 0.0000 

D(LOG(GDPDEF(-4))) -0.579760 0.066032 -8.779979 0.0000 

D(LOG(GDPDEF(-5))) 0.729476 0.072141 10.11178 0.0000 

D(LOG(PPI(-5))) -0.177196 0.040685 -4.355251 0.0001 

D(LOG(PPI(-8))) -0.064205 0.030122 -2.131518 0.0401 

D(LOG(GDPC)) 0.557197 0.140246 3.972991 0.0003 
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D(LOG(M2(-2))) 0.072986 0.024628 2.963525 0.0054 

LOG(GDPDEF(-1)) -0.214601 0.024692 -8.691169 0.0000 

LOG(PPI(-1)) 0.077278 0.016122 4.793416 0.0000 

LOG(GDPC(-1)) -0.215009 0.043277 -4.968178 0.0000 

LOG(M2(-1)) 0.151341 0.023401 6.467261 0.0000 
     
     

R-squared 0.980038     Mean dependent var 0.055200 

Adjusted R-squared 0.973764     S.D. dependent var 0.030679 

S.E. of regression 0.004969     Akaike info criterion -7.555274 

Sum squared resid 0.000864     Schwarz criterion -7.082896 

Log likelihood 189.5489     F-statistic 156.2119 

Durbin-Watson stat 1.975451     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dependent Variable: IXGOGI  

Method: Least Squares   

Date: 07/11/05   Time: 13:08  

Sample (adjusted): 1368Q1 1382Q4  

Included observations: 60 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

OILPOPEC*SVEXGOG 2.28E-05 2.37E-07 96.35843 0.0000 
     
     

R-squared 0.988851     Mean dependent var 1.422102 

Adjusted R-squared 0.988851     S.D. dependent var 1.638960 

S.E. of regression 0.173053     Akaike info criterion -0.653907 

Sum squared resid 1.766901     Schwarz criterion -0.619001 

Log likelihood 20.61721     Durbin-Watson stat 1.665340 
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Dependent Variable: IIMGI  

Method: Least Squares   

Date: 07/19/05   Time: 01:17  

Sample (adjusted): 1368Q2 1382Q4  

Included observations: 59 after adjustments 

Convergence achieved after 8 iterations 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

CPII*SVIMG 3.72E-06 3.84E-08 96.74416 0.0000 

AR(1) -0.248255 0.132173 -1.878257 0.0655 
     
     

R-squared 0.979772     Mean dependent var 1.175577 

Adjusted R-squared 0.979417     S.D. dependent var 1.080172 

S.E. of regression 0.154968     Akaike info criterion -0.857884 

Sum squared resid 1.368862     Schwarz criterion -0.787459 

Log likelihood 27.30759     Durbin-Watson stat 2.088764 
     
     

Inverted AR Roots      -.25   
     

 

Dependent Variable: IXSI  

Method: Least Squares   

Date: 07/26/05   Time: 01:34  

Sample: 1367Q1 1382Q4   

Included observations: 64  

Convergence achieved after 9 iterations 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

CPI 0.689053 0.030141 22.86101 0.0000 

IXGOGI 0.286343 0.016757 17.08821 0.0000 

AR(1) 1.338309 0.116386 11.49884 0.0000 

AR(2) -0.536095 0.124178 -4.317148 0.0001 
     

R-squared 0.999573     Mean dependent var 1.032472 

Adjusted R-squared 0.999552     S.D. dependent var 0.936940 

S.E. of regression 0.019837     Akaike info criterion -4.942080 

Sum squared resid 0.023610     Schwarz criterion -4.807150 

Log likelihood 162.1466     Durbin-Watson stat 1.704717 
     
     

Inverted AR Roots  .67+.30i      .67-.30i 
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Dependent Variable: IIMSI  

Method: Least Squares   

Date: 07/26/05   Time: 01:35  

Sample (adjusted): 1368Q2 1382Q4  

Included observations: 59 after adjustments 

Convergence achieved after 8 iterations 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

CPII*SVIMS 3.11E-06 8.44E-08 36.90433 0.0000 

AR(1) -0.411404 0.121677 -3.381124 0.0013 
     
     

R-squared 0.834478     Mean dependent var 1.149162 

Adjusted R-squared 0.831574     S.D. dependent var 1.082869 

S.E. of regression 0.444407     Akaike info criterion 1.249158 

Sum squared resid 11.25736     Schwarz criterion 1.319583 

Log likelihood -34.85017     Durbin-Watson stat 1.630805 
     

Inverted AR Roots      -.41   
 

Sspace: _P11IRFI   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/26/05   Time: 01:42  

Sample: 1372Q1 1382Q4   

Included observations: 44  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(1)=-1.7e-11, C(2)=1.00000, C(3)=-23.5608 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 1.20E-09 5.96E-06 0.000202 0.9998 

C(2) 1.000000 0.000119 8397.355 0.0000 

C(3) -23.56075 0.316220 -74.50749 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVIRFI 3.73E-06 7.65E-06 0.487027 0.6262 
     
     

Log likelihood -73.96762      Akaike info criterion 3.498528 

Parameters 3      Schwarz criterion 3.620177 

Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 3.543642 
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Sspace: _P12IPFI   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/26/05   Time: 01:41  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(1)=1.1e-15, C(2)=1.00000, C(3)=-23.5608 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(1) -1.75E-11 8.74E-10 -0.020008 0.9840 

C(2) 1.000000 3.51E-06 284938.5 0.0000 

C(3) -23.56075 0.079131 -297.7441 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVIPFI 5.19E-06 7.65E-06 0.677651 0.4980 
     
     

Log likelihood -57.63342      Akaike info criterion 2.021114 

Parameters 3      Schwarz criterion 2.125831 

Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 2.062075 
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Dependent Variable: DLOG(CPII)  

Method: Least Squares   

Date: 07/11/05   Time: 12:53  

Sample (adjusted): 1368Q1 1382Q4  

Included observations: 60 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.695451 0.376113 -1.849047 0.0706 

DLOG(CPII(-1)) -0.290503 0.107132 -2.711647 0.0093 

DLOG(CPII(-2)) -0.537686 0.082668 -6.504201 0.0000 

DLOG(CPII(-3)) -0.450020 0.087616 -5.136260 0.0000 

DLOG(CPII(-5)) -0.257874 0.088512 -2.913437 0.0054 

DLOG(OILPOPEC) 0.009712 0.001609 6.034790 0.0000 

DLOG(OILPOPEC(-1)) -0.005373 0.001888 -2.845166 0.0065 

DLOG(GDPW(-4)) 0.218413 0.087927 2.484040 0.0165 

DLOG(GDPW(-8)) -0.169330 0.111150 -1.523441 0.1342 

LOG(CPII(-1)) -0.104866 0.017855 -5.873063 0.0000 

LOG(OILPOPEC(-1)) 0.009735 0.001514 6.428111 0.0000 

LOG(GDPW(-1)) 0.038981 0.015358 2.538094 0.0144 
     
     

R-squared 0.860450     Mean dependent var 0.006098 

Adjusted R-squared 0.828470     S.D. dependent var 0.003463 

S.E. of regression 0.001434     Akaike info criterion -10.07937 

Sum squared resid 9.88E-05     Schwarz criterion -9.660506 

Log likelihood 314.3812     F-statistic 26.90566 

Durbin-Watson stat 1.730339     Prob(F-statistic) 0.000000 
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 برآورد پارامترهاي معادلات

 بخش اشتغال
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Dependent Variable: D(LOG(LFF))  

Method: Least Squares   

Date: 06/23/05   Time: 15:56  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.797123 0.206616 3.857998 0.0004 

D(LOG(LFF(-1))) 1.412607 0.108342 13.03845 0.0000 

D(LOG(LFF(-2))) -0.433861 0.139774 -3.104024 0.0033 

D(LOG(LFF(-4))) -0.578759 0.128401 -4.507440 0.0000 

D(LOG(LFF(-5))) 0.888486 0.170800 5.201901 0.0000 

D(LOG(LFF(-6))) -0.301081 0.104501 -2.881126 0.0060 

D(LOG(CPI)) 0.005846 0.002371 2.465890 0.0175 

D(LOG(CPI(-3))) 0.007744 0.002868 2.699901 0.0097 

D(LOG(CPI(-7))) -0.005865 0.002754 -2.129629 0.0386 

D(LOG(BSPI(-3))) -0.011759 0.003412 -3.446914 0.0012 

D(LOG(BSPI(-7))) 0.006719 0.003776 1.779623 0.0817 

LOG(LFF(-1)) -0.055550 0.014407 -3.855864 0.0004 

LOG(CPI(-1)) 0.007188 0.002047 3.510767 0.0010 

T 0.000479 0.000126 3.785282 0.0004 
     
     

R-squared 0.984692     Mean dependent var 0.014426 

Adjusted R-squared 0.980366     S.D. dependent var 0.003333 

S.E. of regression 0.000467     Akaike info criterion -12.29949 

Sum squared resid 1.00E-05     Schwarz criterion -11.81081 

Log likelihood 382.9846     F-statistic 227.6139 

Durbin-Watson stat 2.148082     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Dependent Variable: D(LOG(LFM))  

Method: Least Squares   

Date: 06/22/05   Time: 20:26  

Sample (adjusted): 1368Q1 1383Q1  

Included observations: 61 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.236131 0.048498 4.868847 0.0000 

D(LOG(LFM(-1))) 1.364246 0.103366 13.19824 0.0000 

D(LOG(LFM(-2))) -0.461763 0.136326 -3.387197 0.0015 

D(LOG(LFM(-4))) -0.725043 0.140236 -5.170165 0.0000 

D(LOG(LFM(-5))) 1.054897 0.156570 6.737545 0.0000 

D(LOG(LFM(-6))) -0.277141 0.137847 -2.010497 0.0505 

D(LOG(LFM(-8))) -0.263487 0.124902 -2.109542 0.0406 

D(LOG(LFM(-9))) 0.261519 0.088079 2.969134 0.0048 

D(LOG(CPI(-2))) -0.006084 0.001925 -3.160541 0.0028 

D(LOG(CPI(-3))) -0.005626 0.001887 -2.981181 0.0047 

D(LOG(CPI(-4))) -0.009415 0.002094 -4.495823 0.0000 

D(LOG(CPI(-8))) 0.007501 0.002054 3.651307 0.0007 

D(LOG(CPI(-9))) -0.005037 0.001781 -2.829167 0.0070 

D(LOG(BSPI)) 0.005639 0.002672 2.110134 0.0406 

D(LOG(BSPI(-5))) 0.007209 0.002447 2.945948 0.0051 

LOG(LFM(-1)) -0.014237 0.002921 -4.874358 0.0000 

LOG(BSPI(-1)) 0.001959 0.000390 5.026732 0.0000 
     
     

R-squared 0.990011     Mean dependent var 0.006230 

Adjusted R-squared 0.986378     S.D. dependent var 0.002536 

S.E. of regression 0.000296     Akaike info criterion -13.18167 

Sum squared resid 3.86E-06     Schwarz criterion -12.59339 

Log likelihood 419.0408     F-statistic 272.5464 

Durbin-Watson stat 2.005279     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Dependent Variable: D(LOG(EF))  

Method: Least Squares   

Date: 07/06/05   Time: 23:29  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.013464 0.018341 0.734077 0.4664 

D(LOG(EF(-1))) 1.355282 0.104939 12.91501 0.0000 

D(LOG(EF(-2))) -0.529136 0.149166 -3.547308 0.0009 

D(LOG(EF(-4))) -0.442287 0.139011 -3.181676 0.0025 

D(LOG(EF(-5))) 0.508867 0.107191 4.747296 0.0000 

D(LOG(GDPC(-2))) -0.042655 0.025911 -1.646205 0.1061 

D(LOG(BSPI(-1))) 0.028815 0.012832 2.245517 0.0293 

D(LOG(BSPI(-5))) -0.028457 0.012339 -2.306346 0.0254 

LOG(EF(-1)) -0.006872 0.002665 -2.578868 0.0130 

LOG(GDPC(-1)) 0.007901 0.004462 1.770531 0.0829 

D76 -0.003130 0.001695 -1.846619 0.0708 
     
     

R-squared 0.963459     Mean dependent var 0.016253 

Adjusted R-squared 0.956002     S.D. dependent var 0.008558 

S.E. of regression 0.001795     Akaike info criterion -9.643389 

Sum squared resid 0.000158     Schwarz criterion -9.259425 

Log likelihood 300.3017     F-statistic 129.1962 

Durbin-Watson stat 1.771177     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Dependent Variable: D(LOG(EM))  

Method: Least Squares   

Date: 06/19/05   Time: 20:39  

Sample (adjusted): 1368Q1 1382Q4  

Included observations: 60 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.512178 0.294273 1.740488 0.0881 

D(LOG(EM(-1))) 1.333577 0.121912 10.93885 0.0000 

D(LOG(EM(-2))) -0.471579 0.145492 -3.241262 0.0021 

D(LOG(EM(-4))) -0.337558 0.138322 -2.440373 0.0183 

D(LOG(EM(-5))) 0.286506 0.109600 2.614117 0.0119 

D(LOG(GDPC)) 0.195620 0.046603 4.197599 0.0001 

D(LOG(GDPC(-1))) -0.265449 0.074792 -3.549139 0.0009 

D(LOG(GDPC(-2))) 0.130979 0.042060 3.114104 0.0031 

LOG(EM(-1)) -0.032179 0.018414 -1.747531 0.0868 

LOG(BSPI(-1)) -0.003508 0.001748 -2.007275 0.0503 

T 0.000353 0.000171 2.058632 0.0449 
     
     

R-squared 0.959073     Mean dependent var 0.006429 

Adjusted R-squared 0.950720     S.D. dependent var 0.003371 

S.E. of regression 0.000748     Akaike info criterion -11.39350 

Sum squared resid 2.74E-05     Schwarz criterion -11.00953 

Log likelihood 352.8049     F-statistic 114.8243 

Durbin-Watson stat 1.744512     Prob(F-statistic) 0.000000 
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هابخش تراز پرداخت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sspace: _BOP01EXGO   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/23/05   Time: 15:31  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(1)=0.10559, C(2)=1.06301, C(3)=0.22211 

Convergence achieved after 1 iteration 
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 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 0.105593 0.000665 158.7227 0.0000 

C(2) 1.063011 8.78E-08 12100492 0.0000 

C(3) 0.222113 1.33E-07 1668321. 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVEXGO 10086.54 1.117458 9026.325 0.0000 
     
     

Log likelihood -33105623      Akaike info criterion 1103521. 

Parameters 3      Schwarz criterion 1103521. 

Diffuse priors 1      Hannan-Quinn criter. 1103521. 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Sspace: _BOP02EXGOG   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/23/05   Time: 15:34  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(1)=0.10559, C(2)=1.06301, C(3)=0.22211 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 0.105577 0.000864 122.2329 0.0000 

C(2) 1.063011 1.37E-07 7762474. 0.0000 
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C(3) 0.222114 4.06E-07 547574.4 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVEXGOG 8455.897 1.117459 7567.077 0.0000 
     
     

Log likelihood -9456485.      Akaike info criterion 315216.3 

Parameters 3      Schwarz criterion 315216.4 

Diffuse priors 1      Hannan-Quinn criter. 315216.3 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sspace: _BOP03IMG   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/23/05   Time: 15:36  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(1)=0.10558, C(2)=1.06301, C(3)=0.22211 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 0.105570 0.000678 155.7192 0.0000 

C(2) 1.063011 1.21E-07 8819013. 0.0000 

C(3) 0.222115 3.12E-07 711637.1 0.0000 
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 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVIMG 9573.555 1.117459 8567.252 0.0000 
     
     

Log likelihood -11592463      Akaike info criterion 386415.5 

Parameters 3      Schwarz criterion 386415.6 

Diffuse priors 1      Hannan-Quinn criter. 386415.6 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sspace: _BOP04EXS   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/23/05   Time: 15:38  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(1)=0.10557, C(2)=1.06301, C(3)=0.22212 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 0.105570 0.000193 546.2725 0.0000 

C(2) 1.063011 2.44E-08 43498354 0.0000 

C(3) 0.222115 2.74E-08 8112483. 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVEXS 9221.312 1.117459 8252.035 0.0000 
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Log likelihood -3.07E+08      Akaike info criterion 10218264 

Parameters 3      Schwarz criterion 10218265 

Diffuse priors 1      Hannan-Quinn criter. 10218264 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sspace: _BOP05IMS   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/23/05   Time: 15:41  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(1)=0.10557, C(2)=1.06301, C(3)=0.22212 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 0.105570 0.000352 299.9004 0.0000 

C(2) 1.063011 3.98E-08 26697329 0.0000 

C(3) 0.222115 4.59E-08 4839046. 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVIMS 10058.19 1.117459 9000.941 0.0000 
     
     

Log likelihood -1.60E+08      Akaike info criterion 5342814. 

Parameters 3      Schwarz criterion 5342814. 

Diffuse priors 1      Hannan-Quinn criter. 5342814. 
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Sspace: _BOP06RFI   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/23/05   Time: 15:43  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(1)=0.10557, C(2)=1.06301, C(3)=0.22212 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 0.105570 2.34E-05 4518.570 0.0000 

C(2) 1.063011 6.63E-10 1.60E+09 0.0000 

C(3) 0.222115 6.74E-10 3.30E+08 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVRFI 11804.87 1.117459 10564.02 0.0000 
     
     

Log likelihood -9.15E+09      Akaike info criterion 3.05E+08 

Parameters 3      Schwarz criterion 3.05E+08 

Diffuse priors 1      Hannan-Quinn criter. 3.05E+08 
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Sspace: _BOP07PFI   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/23/05   Time: 15:47  

Sample: 1368Q1 1382Q4   

Included observations: 60  

Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric 

Initial Values: C(2)=1.06301, C(3)=0.22212 

Convergence achieved after 1 iteration 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(2) 1.063011 4.22E-09 2.52E+08 0.0000 

C(3) 0.222115 6.28E-09 35349222 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVPFI 9523.486 1.117459 8522.446 0.0000 
     
     

Log likelihood -3.89E+08      Akaike info criterion 12963455 

Parameters 2      Schwarz criterion 12963455 

Diffuse priors 1      Hannan-Quinn criter. 12963455 
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 بخش جمعيت 
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Dependent Variable: DLOG(POP)  

Method: Least Squares   

Date: 09/14/05   Time: 13:44  

Sample: 1367Q1 1382Q4   

Included observations: 64  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 3.94E-06 1.16E-06 3.396844 0.0012 

DLOG(POP(-1)) 2.757251 0.061159 45.08336 0.0000 

DLOG(POP(-2)) -2.547140 0.116698 -21.82670 0.0000 

DLOG(POP(-3)) 0.788492 0.055936 14.09620 0.0000 
     
     

R-squared 0.999999     Mean dependent var 0.003713 

Adjusted R-squared 0.999999     S.D. dependent var 0.001034 

S.E. of regression 1.03E-06     Akaike info criterion -24.67862 

Sum squared resid 6.33E-11     Schwarz criterion -24.54369 

Log likelihood 793.7159     F-statistic 21271905 

Durbin-Watson stat 2.098601     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Sspace: _POP10MF   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/07/05   Time: 08:29  

Sample: 1367Q1 1382Q4   

Included observations: 64  

Convergence achieved after 25 iterations 
     

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     

C(1) 0.001220 0.000518 2.354984 0.0185 

C(2) 1.000540 0.001431 698.9794 0.0000 

C(3) -14.96833 0.355780 -42.07186 0.0000 
     
     
 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     

SVP10MF 0.412385 0.000562 733.8959 0.0000 
     
     

Log likelihood -771.7607      Akaike info criterion 24.21127 

Parameters 3      Schwarz criterion 24.31247 

Diffuse priors 1      Hannan-Quinn criter. 24.25114 
     

 
 

Sspace: _POP10MM   

Method: Maximum likelihood (Marquardt) 

Date: 07/07/05   Time: 08:30  

Sample: 1367Q1 1382Q4   

Included observations: 64  

Convergence achieved after 6 iterations 
     

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     

C(1) 0.000760 0.000547 1.390313 0.1644 

C(2) 1.001365 0.001379 726.1202 0.0000 

C(3) -15.83525 0.255596 -61.95414 0.0000 
     

 Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     

SVP10MM 0.422214 0.000364 1159.077 0.0000 
     

Log likelihood -742.6432      Akaike info criterion 23.30135 

Parameters 3      Schwarz criterion 23.40255 

Diffuse priors 1      Hannan-Quinn criter. 23.34122 
     



 419 

 
 
 

Dependent Variable: SVP10MF  

Method: Least Squares   

Date: 09/14/05   Time: 14:07  

Sample (adjusted): 1367Q4 1382Q4  

Included observations: 61 after adjustments 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C -0.021997 0.005834 -3.770607 0.0004 

SVP10MF(-1) 3.075817 0.189315 16.24706 0.0000 

SVP10MF(-1)^2 -0.730091 0.279867 -2.608708 0.0117 

SVP10MF(-2) -2.711384 0.227129 -11.93765 0.0000 

SVP10MF(-2)^2 0.565457 0.261246 2.164465 0.0348 

SVP10MF(-3) 0.757175 0.098919 7.654472 0.0000 
     

R-squared 0.999998     Mean dependent var 0.368081 

Adjusted R-squared 0.999997     S.D. dependent var 0.029899 

S.E. of regression 4.82E-05     Akaike info criterion -16.95028 

Sum squared resid 1.28E-07     Schwarz criterion -16.74265 

Log likelihood 522.9834     F-statistic 4622218. 

Durbin-Watson stat 2.065493     Prob(F-statistic) 0.000000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: SVP10MM  

Method: Least Squares   
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Date: 09/14/05   Time: 14:12  

Sample (adjusted): 1367Q4 1382Q4  

Included observations: 61 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.009772 0.003262 -2.995841 0.0041 

SVP10MM(-1) 1.625051 0.442525 3.672228 0.0005 

SVP10MM(-1)^2 1.256742 0.570278 2.203737 0.0317 

SVP10MM(-2) -1.327251 0.449859 -2.950372 0.0047 

SVP10MM(-2)^2 -1.333490 0.576067 -2.314816 0.0244 

SVP10MM(-3) 0.757802 0.095559 7.930179 0.0000 
     

R-squared 0.999996     Mean dependent var 0.382673 

Adjusted R-squared 0.999995     S.D. dependent var 0.025123 

S.E. of regression 5.51E-05     Akaike info criterion -16.68149 

Sum squared resid 1.67E-07     Schwarz criterion -16.47387 

Log likelihood 514.7856     F-statistic 2494366. 

Durbin-Watson stat 2.069726     Prob(F-statistic) 0.000000 
     

 

 

 

 

 

 

 


